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   حمید نیلوفر خاطرات 

  

 بخش یک
 »بابھ نداره«جھنم 

 
 ١٣۶٢ تابستان

رمرد یرخانھ کابل پیدر محلھ خ. نھ سال داشتم و روزھای گرم تابستان بود
کھ جامھ کھنھ و فرسوده خاکستری رنگ افغانی بر تن، کلاه  ،دمیرا د ئیبینوا

چرمی بر پا  لھیدهکھنھ و ھای  دھاری بر سر و کفشقرمز مھره دوزی شده قن
رھای چوبی و یش روی دکانی کھ از خشت خام ساختھ شده بود، تیداشت و پ

ھ بھ یسھ وجب بصورت حاش -ش رو بھ اندازه دو یسقف گِلی آن در پھای  کناره
نشستھ بود و ھا  رمرد روی پلھیخورد، پ پلھ میدو تا  ش در آنیرون آمده بود و پیب

 -ک او ھفت یدر نزد. دیسابیاقرار داده بود تا دمی ر اویھ دیخودش را در سا
ده و کج کج کھ آماده یده خمیخم کوچک و بزرگ شر و آشوبگرھای  ھشت تا بچھ
بابھ نداره بابھ «با صدا زدن و  دندیکوب مین یرا بھ زم ھای شان پا ،فرار بودند

. دندکر می سویش سنگ پرتابکردند و ب می کیرمرد نزدیخودشان را بھ پ »نداره
خورد  نمی ی بردبار، تا ھنگامی کھ سنگ بر خودشآرام و صبوری بود و بس مرد

افتاد، اما  می ادیزھای  سنگک او ینزدھای  است، در فاصلھخ نمی از جا بر
ھا  خاست و چند قدم بھ طرف بچھ می خورد از جا بر می بر خودش کھ سنگیزمان
پیرمرد . شدند می سو پراکنده  کردند و بھ ھر می فرار شتابانھا  د و بچھیدو می

 ھای شان پا ،ھم خمیده خمیده و کج کجباز ھا  و بچھ نشست میھا  دوباره روی پلھ
را بھ او خودشان  »بابھ نداره بابھ نداره«با صدا زدن  کوبیدند و میرا بھ زمین 
 دوامماجرا بھ ھمین شکل  کردند و می سویش سنگ پرتابکردند و ب نزدیک می

بھ یک عادت روزمره تبدیل ھا  درگیری پیرمرد با بچھبھ این صورت . یافت می
در . کرد می شده بود و ھر رھگذری از آن گذر گھگاھی این ماجرا را مشاھده

 .ندارستاول من خیال کردم کھ نام این پیرمرد بابھ 
* * * 

چند روز پس از آن ھنگام عصر روز بود و در محلھ پانصد فامیلی کابل کھ 
در . زدم می قدمیی محل سکونت افسران بلندپایھ دولت بود در امتداد خیابان خاک

خالھ یکی پشت سر دیگر زبالھ و نھای  خیابان در بستر راه فاضلاب تودهآن طول 
شده  بر سر راه فاضلاب ایجاد سدیھا  قرار داشت و ھر کدام از آن توده

البتھ اینجا یکی از نادر مناطقی در شمال غرب کابل بود کھ بھ سیستم لولھ  . بود
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در آنجا پیرمرد دیگری را . شد می کشی آب مجھز بود و فاضلاب در آنجا جاری
این یکی با پیرمرد . دست چپم وارد این خیابان شدھای  دیدم کھ از یکی از کوچھ

بلند و جوانتر از اولی قد و تاریکای  هاولی کاملاً فرق داشت، با رنگ پوست قھو
زبالھ و نخالھ در امتداد خیابان بھ جھت مخالف من ھای  ردیف توده از کنار. بود
بزرگ چرکین با  کوچک وھای  دوازده تا بچھ -در پی او ده  .اھش را ادامھ دادر

و پینھ  پاره چرکین وھای  چرک و عرق و لباسھای  پر از لکھھای  سر و صورت
 »بابھ نداره بابھ نداره«کردند و با صدا زدن  می برھنھ او را دنبالبعضی ھم پا
ھر  رسید و در می پیرمرد کاملاً شتابزده و آشفتھ بھ نظر. کردند می سنگ بارانش

 فوراً در جاھا  بچھ ،نگریست می ستاد و بھ پشتشای می کھ با سراسیمگیبار 
. بردند می بھ مانند گلھ زنبور ھجوم افتاد می ایستادند و بھ مجردی کھ راه می

تندتر از ھا  اما بچھ ،رفت می دراز تند تند راهھای  پیرمرد ھراسان با قد بلند و پا
ھم بابھ پیرمرد من خیال کردم کھ نام این . رفتند می انگار کھ با بال و پر ،او

 او راھا  بچھ ،ندارستکمی برایم عجیب بود کھ آن پیرمرد کھ نامش بابھ  .ندارست
 !آزارندش میھا  بچھ ،ندارستآزارند و این ھم کھ نامش بابھ  می

* * * 
ھوشتر رخشانھ کھ از من کوچکتر اما با ،ام چند ھفتھ بعد از آن با دختر دایی 

دو  از خانھ ما تا خانھ آنھا یکی. مزد می آنھا قدمخانھ بسوی  از خانھ خودمان ،بود
دو  آن راه بھ غیرھای  این بار کھ با رخشانھ بودم در میانھ. کیلومتر فاصلھ داشت

 ،ر امتداد خیابان روان بودپیرمرد دیگری را دیدم کھ ھم جھت ما د ،پیرمرد اولی
بابھ «کردند و با صدا زدن  می شکوچک و بزرگ دنبالھای  ش تا بچھش -پنج 

با پیمودن راه بیشتر بھ شمار . کردند می سنگ پرتاببسویش  »نداره بابھ نداره
رخشانھ با  ،ما ھم کھ در فاصلھ نزدیک او قرار داشتیم. شد می افزودهھا  بچھ

نھ بر صورت داشت، موھای چشمان آبی، رنگ پوست سفید کھ داغ بزرگ سالدا
بابھ نداره بابھ «سویش دوید و صدا زد زرد بھای  ریختھ و ابروزرد و بھم

چرا  ندارستعجیب بود کھ ھرکھ کھ نامش بابھ  یلیخاین بار برای من  ».نداره
 :از رخشانھ پرسیدم !آزارندش میھا  بچھ

ھ ره ده ت یَگوخت،  رخانھ شماس ھ شیپ ھت یَگ؟ سبابھ ندار ھت چند«
گن، کدامش  میایره  یگفتندش، حال می روز کھ بابھ نداره یَگپنصدفامیلی دیدم 

  »بابھ ندارس؟
 ».یچ کدامش ندارهھ«

 »چی نداره؟« -
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از خجالت دور  فت،رخود گ بھ خجالتی راقیافھ  ،بسویم نگاه کرد  رخشانھ 
خجالتی دھنش با قیافھ . و صورتش قرمز شد تنگچشمانش  ،چشمانش چین خورد

 با صدای آھستھ گفت ،ندارهچی  در جواب اینکھ گفتمرا بھ گوشم نزدیک کرد و 
  ).دودول ندارد ( ».چول نداره«

 ».سمھ فکر کدم کھ نامش بابھ ندار !وَی« -
بابھ نداره بابھ «نگاه کرد و خنده کنان صدا زد بسویش  رخشانھ از کنار من

 ».نداره
 »چرا ایطوری میگن؟« -
 ».بخاطری کھ زن نگرفتھ« 
  »چرا آزارش میدن؟ !کھ نداره نداره دیگھ« -

 ».بیھ بریم از پشتش صدا کنیم«
 »چرا صدا کنیم؟« -
 .) بگذردخوش مان  وقت ( »سات ما تیر شوه« 

 گفتم یبا ناراحت وناراحت شدم  از این حرفش
 نم اصلاً وقت نھ این طوری( ».یچ ساتم تیر نمیشھ ایطوریھنی مھ «
 .)گذرد نمیخوش 
ھمین  . چیزی نگفت را فھمید خجالت کشید و دیگرام  رخشانھ کھ ناراحتی 

 خواستند می کھ ،راھا  بود کھ ھم معنی بابھ نداره را فھمیدم و ھم ھدف بچھ
 را سرگرمخودشان  دیدم کھ واقعاً ،نگاه کردمھا  بھ بچھ. را سرگرم کنندخودشان 

بسویش  و »بابھ نداره بابھ نداره«زدند  می اکثر آنھا خنده کنان صدا ،کردند می
عصبانی و مھاجم را بھ ھای  قیافھھا  از آن بچھدو تا  اماکردند،  می سنگ پرتاب

 کردند و مستقیماً با سنگ بھ بدنش می را بھ او نزدیکخودشان  خود گرفتھ بودند،
ما ھم از دنبال او در راه خودمان روان بودیم کھ اولین سنگ بھ پشت  . زدند می

کھ آماده ھا  بچھ تمام. بھ عقب دوید با عصبانیت برگشت و چند قدم ،پایش خورد
گریز بودند فوراً گریختند، اما ما کھ قصد آزارش را نداشتیم آماده گریز ھم نبودیم 

دور گریختند و ھای  بھ فاصلھھا  بچھ ،بھ عقب دوید و زمانی کھ برگشت و چند قدم 
در  برای دفاع از خودش چند تا سنگ ھم. ما در فاصلھ یک متری او باقی ماندیم

دیدم سنگ بھ دست داشت ترسیدم و خیال کھ  فاصلھ نزدیک من در. دست داشت
در حالیکھ سنگ . بزندرا اگر ببیند شاید ھ و ھرکست ا کردم کھ این پیرمرد دیوانھ

اما بھ چشمان ما کھ نگاه کرد از طرز نگاه ما  ،دستش را بلند کرد در دستش بود
 فرار داشتند دوید کھھای  فھمید کھ ما قصد آزارش را نداشتیم و بھ طرف بچھ
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گشت و چند  می خورد با عصبانیت بر می کھ سنگ بھ بدنشھر بار  در . کردند می
 .کردند می بھ سرعت زیاد فرارھا  دوید و بچھ میھا  قدم بھ طرف بچھ

برای من آنچنان مھم و  »بابھ نداره«ماجرا و خاطره  در اول دیدن این  
ات شگفتی را متوجھ تغییر تا اینکھ آھستھ آھستھ در وجود خودم ،وحشتناک نبود

بھ یک وحشت و کابوس  نم بھ تدریج در ذھن »بابھ نداره«شدم و دیگر خاطره 
  .ھمیشگی تبدیل شد
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  بخش دو 

  جھنم نوجوانی
  

اما بھ  ،دیدم می زیادی را در خودمدخترانھ ھای  عادت من از زمان کودکی 
ھمیشھ دوست داشتم کھ در  مثلاً. دیگران متوجھ من نبودندعلت کم بودن سنم 

تکانی،  بازی، خانھ دخترانھ از قبیل عروسکھای  جمع دختران باشم و بھ بازی
ھمیشھ دوست . بندکان، جادوگر و امثال اینھا علاقھ داشتم پنجاق، جزبازی، چشم

دور و ھای  دختران باشم و از رفتن بھ جاداشتم کھ داخل خانھ یا نزدیک خانھ با 
ز چند تا پسران ھمسایھ کھ ھمسن و سال بج. ترسیدم می خشن پسرانھھای  بازی

پسران ھمسایھ برای بازی . ندنبودھایم  متوجھ این عادت انخودم بودند دیگر
 کردم، خودم بیرون می زدند، من در حیاط را باز می یمکردن بھ بیرون صدا

 بازی ھم«گفتم  می کردم و بھ آنھا می سرم را از در بیرونشدم، فقط  نمی
   ».کنم نمی

کنی؟ بیھ از بیرون  می سرتھ بیرون چرا مثل دخترا از در« گفتند می آنھا
 »شینی؟ می چرا دایم مثل دخترا ده خانھ )!زن صفتھی ( !زنچھھی گپ بزن 

تنھایی و بدون دختران برای من بیمناک  ،ون رفتن از خانھ با پسراناما بیر 
من علاوه بر این  . زدند می صدا »حمید زنچھ«بعضی از پسران ھمسایھ مرا . بود

آلتم را  .کردم نمی احساس پسر بودن را ھم ،کھ داشتمای  ھدخترانھای  ھمھ عادت
. کشیدم می کردم و از بودن آن خجالت می اضافی احساس در بدنم یک چیز

 بھ حال اینھا کھ ھیچ چیزخوش  گفتم می خوردم و با خود می دختران راحسرت 
دیدم  می پسران را. نیست کھ از بودن آن خجالت بکشندشان  پا یدر لاای  ھاضاف
 من تعجب ،آوردند می را بھ زبانو امثال اینھا گایم  می ،کیرم از قبیل یکلمات
کشند کھ کیر دارند و  نمی خجالت ھم !چھ عجب«گفتم  می کردم و با خود می

  »!آورند می اسمش را ھم
 نم متوجھ عادتھا و حرکاتبا بالا رفتن سنم آھستھ آھستھ تمام اطرافیا

 شاوندان ویھمسایھ، خوھای  زدم بچھ می ھر وقت کھ حرف. شدندم ھ ادختران
و  کردند و با صدای کشیده  می تکرار حرفم را م فوراً با ادای دخترانھصنفان ھم

 ».بلاستیچھ  الا تو« گفتند می نازک
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دارم کھ ی یھا با دختر زمان بچگی و نوجوانی بھترین خاطراتم را ازمن  
 یکی از آنھا را ھر گاهکردم و ھر می ھمیشھ با آنھا بازی .بودندھایم  خواھر خوانده

 . کشیدم می دیدم از خوشحالی پر میکھ 
کشیدیم  میکھ روی زمین را خانھ خانھ خط طوری  ،کردیم می جزبازی گاه

شکل را با ای  هپریدیم و یک سنگ دایر میاز یک خانھ بھ خانھ دیگر  و با یک پا 
 . زدیم می پا از یک خانھ بھ خانھ دیگر

ای  هکھ با پنچ تا سنگ کوچک و کر طوری ،کردیم می بازی پنجاق گاه
و پیش از اینکھ بھ زمین سقوط کند،  انداختیم میرا بالا  از آنھا ییک ،شکل
کردیم و آنرا دوباره از  از روی زمین جمع میبا یک دست ھای دیگر را  سنگ

با بالا انداختن سنگ با یک  ،شدیم می ھر کدام از ما کھ برنده. قاپیدیم ھواه می
 دست پشت دست دیگران را با گاز گرفتن، چنگال زدن، سیلی زدن و مشت زدن

بازی . قاپیدیم می آنرا دوباره بیفتد یش از اینکھ سنگ بھ زمینکوبیدیم و پ می
بھ نام فرزانھ کھ م ه ااکثراً یک خواھر خواند .بود انگیز برای من ھیجانپنجاق 

شد و پشت دست ما را با گاز گرفتن، چنگال زدن،  می دختر دایی مادرم بود برنده
انداخت و پشت  می بالاکھ سنگ را بار  ھر در .کوبید می سیلی زدن و مشت زدن

زند جگرم را  می با چنگالش ترسیدم کھ انگار  می آنچنان ، منکوبید می دستم را
 .دکن می

  اطاقیک داخل  چند نفر طوری کھ ،کردیم می بازی چشم بندکان  ھیگا
بستیم و دیگران  می چشم یک نفر را با روسری ،بستیم می رفتیم، در اطاق را می

او با چشمان بستھ خودش را این بر . یمکرد می بر اطاق فراردور و  بھاز پیش او 
نوبت چشم  ،کرد می وقتی کھ دستگیر. را دستگیر کندزد تا یک نفر  می و آن بر

ھر وقت کھ نفر چشم بستھ خودش را . رسید کھ دستگیر شده بود می بستن کسی
انگار کردم کھ  می زدم و آنچنان وحشت می من جیغ ،کرد می بسوی من نزدیک

 .خورد می گیرد و می مرا
. اما با پسران بھ ندرت ،کردم می تکشربازی با دختران ھمیشھ من در  

 بعضی از پسران کھ. دادیم می کردیم و ھمدیگر را غلغلک می بازی غلغلک ھیگا
 زرنگیخیلی تو « گفتند میبھ من  کردم می بازی دیدند من با دختران غلغلک می

 کنی کھ عشقت تازه شود و داری حال می بازی بھ بھانھ با دختران غلغلک !حمید
 ی؟ من ھیچویگ میچی  تو«گفتم  می کردم و می من بھ حرف آنھا تعجب» !کنی می
 آنھا تکاناز شنیدن این حرف دختران » !زنی می حرفچی  دانم کھ تو از نمی
کردند  می بھ من اعتماددوباره اما بھ زودی  ،گرفتند می خوردند و از من فاصلھ می
 آنطوری کھ من خودم را. مکھ من ھیچ حسی نسبت بھ آنھا نداشت دانستند می و
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دانستند و در جواب  می خودشان جزء آنھا نیز مرا ،کردم میاحساس  از آنھا جزئی
چی  ربطی دارد کھ ما ھبھ تو چ !برو گم شو خاک بر سرت«گفتند  می پسران بھ

گفتم  می شدم و با خود می شکن دختران خوشحال این جواب دندانبا من » کنیم؟ می
 بعضی از پسران نیز. دانند می خودشانجزء  مراھم خوب است کھ اینھا 

بھ شدت آنھا شرکت  از دختران ،کنند تشرکبازی با ما  خواستند کھ در غلغلک می
 را بھ پایانو حتی بازی د وننزدیک شآنھا  دادند کھ نمی شدند و اجازه می ناراحت

 کھ بخاطری  شایدکردم کھ  می برداشت چنینختران من از ناراحتی د. دندبر می
خواھند  می بازی کنند و فقط در غلغلک نمیشرکت دیگر ھای  پسران در بازی

 .شوند می آنھا ناراحت کنندشرکت 
بعد و در ھای  سالدر  .من ھمیشھ با دختران زیادی دوستی تنگاتنگ داشتم

ھای  یا از خانواده کردند می ھر کدام از آنھا کھ یکی یکی ازدواجسنین بلوغ 
ھر کدام از آنھا برای من غیر  دوری گرفتن ،شدند می مذھبی بودند دیگر پنھان

 .قابل تحمل بود
* * * 

 حمیده، دختر، زنچھ و ایزک صداھای  بھ ناممرا ھا  بچھدر زمان بچگی  
اندازه مسخره و  بی در ذھن اکثر افغانھا یک کلمھ izak »ایزک«کلمھ  .زدند می

بھ منظور ھا  این کلمھ را بچھ. رغبت است بی مضحک و ھمچنان منفور و
بزرگان بھ منظور و  کنند خطاب می دیگریبھ  کردنسرگرمی، شوخی و مسخره 

بھ  و کردنمسخره  ،کردن یلذر ردن، پست شمتحقیر کردن، توھین کردن، 
در زبان عامیانھ  »ایزک« کلمھ  . کنند می خطابان دیگربھ ز ین منظور سرگرمی

در  و یعنی کسی کھ نھ زن باشد و نھ مرد ،دھد می معنی خنثی را اصل در افغانی
 زن و مرداز قبیل  ،برند می عین حال این کلمھ را بھ چند معنی دیگر نیز بکار

 غیرت و بی معنینما، آدم ابتر و دمبریده و بھ پسر نازا، پسر دخترنما، دختر
ھای  و تمام مترادف ایزکاما در ھر صورت کلمھ . برند می عرضھ نیز بکار بی

و  آمیز وغیره در فرھنگ افغانستان توھین غیرت بی آن از قبیل ابتر، دمبریده،
  . شوند می دانستھ آمیز فحش

 کوچک و بزرگ بھ من تمام مردم ،رقصیدم می من ھر وقت کھ در محافل
این  !وای ( »!کنھ می واری رقص ای عیناً دختر !وای« گفتند می خندیدند و می

ای  ھگوشیک در  ،شدم می غمگین آنھامن از خنده ) !رقصد می عیناً مثل دختر
 ھایم مردم کھ بھ حرف زدن، حرکات و عادت. مدیرقص مینگر دی و نشستم می
 اندازه رنج بی من ،زدند می یمخندیدند و حمیده، دختر، زنچھ و ایزک صدا می
 شد و اعتماد بھ نفسم را از دست می ضعیفم ھ ابردم، روز بروز روحی می
نشین تبدیل  آھستھ آھستھ کاملاً بھ یک آدم کم جرأت و گوشھ. دادم می
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. دادند می کردند و نظریات مختلف می در مورد من تبصرهھا  بعضی . شدم
سسول  ،نیست ایزک نھ«گفتند  می ھا بعضی» .ایزک است«گفتند  میھا  بعضی

اول در شکم مادرش  ،نھ سسول ونھ ایزک است «گفتند  می ھا و بعضی» .است
اما خدا بعداً تصمیمش را عوض کرده و این را  ،یدبیا نیاقرار بوده کھ دختر بھ د
 ».یدبیا نیاستھ است کھ این پسر بھ دنادخدا بعداً لازم   ،بھ پسر تبدیل کرده است

* * * 
. بود سی سالششوھر خواھرم   ،مزدک ،بود درسھ امسال ھشتم م زمانی کھ 

مزدک از رشتھ راه و کانال سازی از دانشسرای پولی تکنیک کابل بھ درجھ 
 نشستھ بودم روزی در خانھیک . فارغ التحصیل شده بود )فوق لسانس(ماستر 

ن لحانیت شدید بھ من نگاه کرد و با مزدک با نفرت و عصب ،زدم می داشتم حرف
 تندی گفت

تو  ،زنی می حمید تو دیگھ طفل نیستی کھ نازک نازک مثل دخترکا گپ«
 »...دیگھ مثل مرد باید گپ بزنی

خلاصھ . غمگین شدم اندازه بی تند سخنشلحن  از طرز نگاه نفرت بار و
و اعتماد بھ جرأت شد و  می ضعیف م ھ اروحی روز بروزکھ در ھر طرف این

  .دادم می را از دست نفسم
ھرگز با من سازگار نبود و  زمانھ  ،کرد می بیداد  داشت زمانھ ھای  نادانی

ھا  من خودم را با زمانھ بسازم تا از نادانیتا  مرا بر آن داشت زمان بیداد بالاخره 
 ،یزنھ بصورت غریالبتھ   ،برای رسیدن بھ آرامش. در امان بمانمھا  و درد سر

پذیری تغییر بھ منظور. پذیری شدمتغییر در صددسرانجام  بصورت شرطیبلکھ 
 بھ خودم فشارزدم  می دادم کھ اولاً حرف نزنم و اگر حرف می ھمواره ترجیح

. وردنیا با صدای کلفت حرف بزنم تا کسی ادایم را در  گلو ی کھ از تھآوردم  می
کردم کھ خودم را جسور و نترس جلوه بدھم تا کسی  می در عادتھا و حرکاتم سعی

مدتھا نقش بازی کردن و تحمیل  ی در نتیجھ. دختر و ایزک نگوید بھ من
اما در پشت نقش  ،خودم را نقش بسازم کھیاد گرفتم  تدریجب ،بازی بر خودم نقش

البتھ . نقشی بر آب استھا  گیرد و بالاخره تمام نقش نمی اصل آن ھرگز شکل
نیز باعث ی فیزیکمشکلات طولانی مدت روزگار و انجام دادن کارھای سخت 

بدی  بسی روزگار اقتصادی از نظر   .مکھ بھ یک نقش کوره دیده تبدیل شد شد
 جنپمن خورشیدی کھ  ١٣۵٨در سال   ،االله امین در زمان حکومت حفیظ. داشتیم

و سپس بھ قتل  شد پدرم بھ جرم مخالفت با رژیم توسط دولت دستگیر ،مھ بودسال
بر   ،نظامی دولت بود و بعد از بھ قتل رساندنش پدرم در گذشتھ افسر . رسید
 ،مردند می خودطبیعی  شدند یا بھ مرگ می کھ کشتھ دولت دیگر افسران عکس
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دولت افغانستان در آن . دولت حقوق بازنشستگی او را بطور کامل برای ما نداد
آن یک بر بعد از مرگ افسرانش حقوق آنھا را بطور کامل و علاوه  زمان
اما بعد از بھ . داد می ماندگان آنھابھ بازنیز  برگی کھ حاوی اجناس زیادی بودکالا

کھ  ،داد می فقط نیمی از حقوق یک اجیر دولت را برای ما ،قتل رساندن پدرم
با آن پول قسمت کمی از . امتیاز آنرا ھم مادرم با ھزار اصرار از دولت گرفت

در دھکده کار پرورش زنبور  مادرم . شد نمی زندگی بخور و نمیر ما ھم تعمین
من ھم از . آورد می را درمان لباس و غذا خرجکرد و لنگ لنگان  می عسل را

ی فیزیکشاقھ و ھای  شروع بھ کار ،روزی کھ دست چپ و راستم را شناختم
 کار حمالی را ،چرخ با فرغون دستی تک مدرسھ عطیلیھر روز بعد از ت. کردم

  . کردم می

کردم با صدای کلفت حرف بزنم و  می سعیھایی کھ  نقش بازیآن  علاوه بر
ھای  کار انجام دادن ،مداد میحرکاتم خودم را نترس و جسور جلوه رفتار و در 

مشکلات طولانی مدت روزگار نیز باعث شد کھ زودتر ظاھر و و  سخت
در ظاھر درست ھا  دعبا وجودی کھ ب . مفترگرا بھ خود  تقریباً پسرانھھای  عادت

باز ھم مثل  اما ،گرفت نمی بھ حرف زدن و حرکاتم ایرادیدیگر شدم و کسی 
تو مرد کھ گفت  می اگر کسی بھ من. احساس مرد بودن را نداشتم در باطن گذشتھ
 من احساس ناراحتی ،شوی می دار گیری و بچھ می در آینده زن گفت میا یھستی 

 تو در آینده زنکھ اینکھ کسی بھ یک دختر بھ جدیت بگوید  بھ مثل ،کردم می
  .شوی می گیری و پدر می
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 بخش سھ 
  احساسات جنسی 

  

کھ  عزیزپیش از گفتن در مورد احساسات جنسی، اولاً بھ شما دوست 
ھا  ممکن است کھ بعضی. گویم می مداخوشو  درود خواھید در مورد من بدانید می

نسبت بھ بر خوردن بھ این موضوع احساس تنفر بکنند و نخواھند کھ در مورد 
ھا ھستند  بعضی ،علت اینکھ چرا ممکن است احساس تنفر بکنند. بدانند چیزی من

ھای بھ غیر از مثل خود  را دوست دارند، اما با ویژگی شانھای خود کھ ویژگی
خواھند کھ در  دارند، نمی گری آنانی کھ خفیفاً فطرت تبعیض. در جنگ ھستند

اما آنانی کھ شدیداً فطرت  ،بھ غیر از مثل خود چیزی بدانند یمورد کسان
را  ودمخ خاطرات در اینجا من. زنند دست بھ خشونت می دارند گری تبعیض

ھیچ کسی را مقصر گری  تبعیض در م، با ھیچ کسی در جنگ نیستم وھ انوشت
چون ما ھمھ جزء طبیعت ھستیم و این طبیعت است کھ خشن و وحشی  ؛دانم نمی

احساسات جنسی من . ھای خودش ھمیشھ در جنگ است است و با گوناگونی
از ھمین احساسات متفاوت است و بھ عزیزانی کھ با این موضوع حساسیت دارند 

 !گویم خدا حافظ می اج
* * *  

دیدم  می و سالم راسن  ھم و دیگر پسران مصنفان ھم ،بود مدرسھ امسال ھشتم 
نسبت بھ ای  هاما من ھیچ انگیز ،گفتند می بھ دختران  شانایی مند علاقھکھ از 

مثل پسران بھ ھ شاید تا چند ماه دیگر من ھم کردم ک می من خیال. دختران نداشتم
دیگر پسران کھ  بر عکس تا چند ماه دیگر متوجھ شدم کھ. دختران علاقھ بگیرم

البتھ از مدتھا قبل . من بھ مردان سن بالا علاقھ گرفتم ،بودندمند  بھ دختران علاقھ
اما در گذشتھ فقط یک  ؛رسیدند می جذاب بھ نظرم بعضی از مردان سن بالا

در این دوره من از . جذابیت جنسیاینکھ نھ  ،جذابیت بصری در چشم من داشتند
اقل ده نظر جنسی بھ مردان سن بالا گرایش پیدا کردم و مخصوصاً بھ آنانیکھ حد 

مردان سن بالا با ھیکل درشت و بدن پر مو بیشتر بھ  .سال از خودم بزرگ بودند
 ،رفتم یا در منطقھ غوربند می ھر وقت کھ گرمابھ عمومی . رسیدند میاب ذج نظرم

دیدم کھ  می رفتم مردان سن بالا را می شھرستان زادگاھم کنار رودخانھ برای شنا
شدم و  می من بھ آلت آنھا خیره شد می صمشخشان  خیس شده و آلتشان  شورت

 آوردند و مستقیماً آلت می را نیز درشان  مخصوصاً بعضی از آنھا کھ شورت
  .لرزیدم می و سر تا پا افتاد میقلبم بھ تپش  دیدم می راشان 
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ی و برگشت پذیر باشد و موقتیک تمایل این شاید  کردم کھ می در اول خیال 
 سعی. بھ زنان علاقھ بگیرم بر عکس نمانم ومند  علاقھدر آینده دیگر بھ مردان 

بھ این . کند تغییر کردم کھ خودم را کمک کنم تا زودتر گرایشم از مرد بھ زن می
 ؛بھ آنھا علاقھ بگیرمتا کردم کھ خودم را بھ دختران نزدیک کنم  می منظور سعی

نسبت بھ آنھا ای  هھیچ انگیزمن ؛ چون کردم می اما با این کار احساس حماقت
بھ مردان  کھ خواستم می اگر. کردم می از آنھا احساس جزئی نداشتم و خودم را

بصورت غیر ارادی  ،شودھیچ توجھی نکنم تا دیگر این انگیزه از فکرم پاک 
کشاند، چشمانم از دیدن  می آنھاطرف مرا بھ ای  ھبذربا یک جاآھن بھ مثل انگار

بھ  زمانی کھ . مآمیزبی کردم کھ با آنھا می زمندینیابرد و احساس  می آنھا لذت
گرایشم بھ مردان سن بالا شدیداً افزایش یافت  ،رسیدم مکتبسالھای دھم و یازدھم 

 .شدم می رفتم بھ آلت مردان سن بالا خیره می و ھر طرف کھ
 در خواب. دیدم می دیدم ھمیشھ رویای مرد را می در خواب اگر رویا

. اما ھیچ وقت خواب زن را ندیدم ؛ش جنسی داردآمیزدیدم کھ یک مرد با من  می
دیدم کھ یک مرد از پیش رو با من عمل  می یک زن بھ مثلدر خواب خودم را 

 شدم می وقتی کھ بیدار. شدم می دھد و در ھمان حالت ارضاء می جنسی را انجام
  . دیدم کھ نھ مردی در آنجا ھست و نھ خودم زن ھستم می

شبھا کھ بھ  گاھی .مھ ااحساس زن بودن را داشتگھگاھی در بیداری ھم 
نرم و بزرگ دارم کھ آرام ھای  کنم کھ سینھ می روم در بیداری احساس می بستر

در این حالت فقط بھ دستان یک مرد . قراری درونی دارد بی کند و می آرام درد
را در میان انگشتان و کف دستش فشار ھایم  کنم کھ سینھ می زمندینیااحساس 

ھ چرخم و سین می رو بھ زمین قراری بی از ناراحتی و. بدھد تا درد آن فرو بنشیند
دردناک خیالی را احساس ھای  دھم تا دیگر آن سینھ می را بھ توشک فشارم ا

را خمیده و لطیف ھایم  خیالی را فراموش کرده اما شانھھای  بھ تدریج سینھ. نکنم
ھم بھ  باز. کند می آرام آرام دردکنم کھ  می و کمرم را نازک و ظریف احساس

و کمرم را فشار بدھد تا ھا  کنم کھ شانھ می زمندینیادستان یک مرد احساس 
 اما دیگر ،چرخم می قراری از ناچاری بالا و پایین بی در. احساس آرامش بکنم

آن در  ھا در عوض بیضھ قراری دقیقاً بی در اوج. رسد می قراری بھ اوج بی
کنم کھ بھ اثر فشار ورم جدار محیط تنگ  می را احساسیی قسمت یک فرورفتگ

کنم کھ آلتش را بھ آن فرو کند  می زمندینیابھ یک مرد احساس  ھم باز. شده است
دھم  می را کھ با دستم فشارم ھ ادر این حالت بیض. دقراریم برطرف گرد بیتا 

کھ در خودم است  عیناً جدار داخلی ھمان فرورفتگی خیالیم ھ اپوست بیرون بیض
  .کنم می احساس
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ین ھمان احساسات گیرم باز ھم ع می در کنار یک مرد قرار زمانی کھ 
بھ زودی  مکد می گیرد و لبانم را می یک مرد کھ مرا بغل .زنانگی را دارم
بعد از اندکی در تماس بودن . کند می تغییر درجھدرجھ بام  احساسات درونی

دستش را روی . آید می آرام آرام بھ درد کنم کھ می خیالی را احساسھای  سینھ
 بھ سینھ اصلی خودم مشغول. را فشار بدھدم ھ ادھم تا سین می قرارم ھ اسین
 کنم می احساس در خودم کھ منیی خیالھای  اما دستش بھ آن سینھ ،شود می
ست  دھد در کجا می درد آن مرا رنجھایی کھ  خواھم بدانم کھ آن سینھ می .رود نمی

بعد از . کنم تا آنھا را دریابم می در خودم تمرکز. را روی آنھا قرار بدھمتا دستش 
.. .مھ اقفس سین بزرگ در زیرھای  کنم کھ آن سینھ می کمی تمرکز با خودم قبول
گویم نھ آن  می و بالاخره... گویم نھ در داخل قلبم می اما بعد از تمرکز بیشتر

اصلی خودم ھای  مرد بھ سینھ .در روح من استبلکھ  در جسم من نھھا  سینھ
ھایی کھ  اینکھ از کار بھ مثل ؛دھد می با مشغولیت او دلم شوق. مشغول شده است

مشغولیت او مرا بھ اوج احساسات . دھد می کند دل والدینش شوق می یک بچھ
در آن قسمت ھا  در اوج احساسات جنسی در عوض بیضھ. رساند می جنسی

 .بھ اثر فشار ورم جدار محیط تنگ شده است کنم کھ می را احساسیی فرورفتگ
 .کنم می با آلتش بازی کمی اول خودم. مرد آلتش را بھ آن فرو کند کھ خواھم می
 اول بھ چشمان او نگاه. بچرخانمبسویش  از من توقع دارد کھ پشتم را بینم می
 کھ آن طوری کھ من خودم راشوم  می متوجھ و ،پایین تنھ خودم کنم و بعد بھ  می

از . وجود دارد برآمدگیدر آنجا  کنم نیستم و در عوض فرورفتگی  می احساس
خواھد از پشت با من عمل جنسی را انجام  می اما مرد کھ ،شوم می میدخودم نو

از ھر چیز  اوحالا ارضأ شدن ؛ چون شوم می بدھد دوباره بھ خودم امیدوار
دھد  می جنسی را انجاممرد کھ از پشت با من عمل . برای من مھمتر است یدیگر

برم کھ مرد عمل جنسی را با من انجام  می من لذت. برای من لذت بخش است
 رام ھ ابدھد و آلتش را در بدنم حس کنم و مخصوصاً اگر ھمزمان با دستش بیض

زیرا من پوست  ؛کنم می فشار و مالش بدھد من لذت کامل را احساسآھستھ آھستھ 
کنم و اگر ھمزمان ھم آلت  می احساسام  رویاییرا جدار داخلی محبل م ھ ابیض

ام  مرد را در بدنم حس کنم و ھم توسط ھمان مرد بھ جدار داخلی محبل رویایی
 من بر آوردهھای  فشار وارد شود دیگر تمام خواستھم ھ ایعنی بھ پوست بیض

خواھد مرد آلتش را  می شود کھ دلم می احساساتم آنقدر شدید گاهحتی  . شود می
  .فشار بدھد و آنرا بھ داخل ببردم ھ ابیض روی

ھمجنس یک عمل فرد   عمل جنسی بین دو از دید جامعھ افغانی متأسفانھ 
شود و در صورت دستگیری ھر دو طرف را بھ  می ناپسند و غیر انسانی دانستھ

  . کنند می مرگ محکوم
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 زمندی و گرایش جنسیم بھ مردان سن بالانیام ھ ادر سال دوازدھم مدرس
در این حال طرز نگاه . و بھ یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شد شدیداً افزایش یافت

شد کھ بعضی از آنھا بصورت غیر مستقیم بھ من پیشنھاد  می باعثم ھ اعاشقان
 بھ آنھا احساس من ز شدیدی کھنیااما متأسفانھ کھ با وجود  ،ندداد میسکس 

پاسخ بھ پیشنھاد آنھا  توانستم نمی ،افغانستان نادانی در کردم بھ علت فرھنگ می
شوم و  می گذرد کھ من برای آنھا آب می چقدر سخت گفتم  می خود بھ. مثبت بدھم

در آتشی . آنھا را بپذیرم تا راحتم کنند توانم نمی اما من ،آنھا ھم بھ من مایل ھستند
اما بالاخره سوختن و ساختن ھم  ،گزیر بودم کھ بسوزم و بسازمسوختم نا می کھ

  .حدی دارد
* * * 

خانھ  آباد اسلام رفتم یاز مکتب فارغ شدم برای چند روز زمانی کھ 
را بھ من گردشگاھی از خانھ در دامنھ کوه سبزی  یک روزیخواھرم . خواھرم

پای با من تنھایی و . سھ کیلومتری از خانھ فاصلھ داشت -و دنشان دادند کھ شاید 
چند تا مردان آھستھ  کھ دیدم ،رسیدم گردشگاهوقتی کھ بھ . گردشگاهپیاده رفتم بھ 

در میان آنھا چشمم بھ یک مرد ھیکلی و . از روبرویم گذشتندقدم زنان آھستھ 
من ھنگام عبور از روبرو بھ او خیره . سالش بود ٣۵ - ٣۴جذابی افتاد کھ شاید 

گذاشتیم من کمی سرم را چرخاندم تا بیشتر شدم و زمانی کھ یکدیگر را پشت سر 
در حالیکھ من بھ او خیره شدم او نیز متوجھ من بود و او نیز سرش . نگاھش کنم

رو  پیاده امتداد من دیگر نگاھش نکردم و آھستھ آھستھ در. را بسوی من چرخاند
ھمان متوجھ شدم کھ  زدم رو داشتم قدم می در امتداد پیاده. بھ راه خودم ادامھ دادم

ای  ھسلام داد و بسیار عادی احوالم را پرسید، بگون. آید مرد با لبخند بھ سویم می
کار ) دوربین( با کمره عکاسیآنجا یک نفر در . شناخت کھ انگار از قبل مرا می

عکس در آن گردشگاه  خواستم کھ من می. گرفت مردم عکس می ازکرد و  می
 از آن مرد پرسیدم .یادگاری بگیرم

 »گیرد؟ عکاس از یک عکس چقدر پول میآن «
 متوجھ نشدهحرفم را نکرد و طوری وانمود کرد کھ انگار بھ حرفم توجھ  او

چھ کھ گفتم و خلاصھ ھر ...من با تأکید چند بار گفتم عکس، تصویر، پکچر. است
نکرد و فقط حرف خودش را  توجھی بھ حرفمباز ھم  او ،و بھ عکاس اشاره کردم

مان نیمھ ی و ھر دو دانست  دانستم و او کمی پشتو می اردو میمن کمی   .زد می
دم غروب بود و ھوا . بھ حرف زدن کردیم اردو و نیمھ پشتو با یکدیگر شروع

بھ یک گوشھ  با خودش بردمرا  زنانآھستھ آھستھ قدم با من . یو بھ تاریکر
 از من پرسید. دلی کنار ھم نشستیمصن بھ مثلای  ھصف ھدر لب. خلوت
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 »کند؟ کار میچی  پدرت«
 ».پدرم مرده است« -

ھمزمان با  را صورتمگذاشت و  صورتمبھ سرم دست کشید، دھنش را بھ 
 .ردکردم کھ از دلسوزی این کار را ک خیالمن . بوسیدن کمی مکید
 »شود؟ میچی  تان خرج، پس پدرت کھ مرده است«باز پرسید 

 ».گذرد روزگار بد است و زندگی سخت می« -
گذاشت و  صورتمدوباره دھنش را بھ  ،بودم ھ ادرحالیکھ دستش روی شان

درحالیکھ من  . تر مکید تر و طولانی عمیق را صورتم این بار ھمزمان با بوسیدن
 کاش !بوسد این طوری می !دلسوزی عجیبی ھاز کارش لذت بردم با خود گفتم چ

او مقایسھ  اخودم را بمن کھ بھ او نگاه کردم و   !مثل این دلسوز باشدھر کس 
من یک دھاتی  زیرا. داشتھ باشدای  ھکردم اصلاً انتظار نداشتم کھ او بھ من علاق

و با آن جذابیتی کھ من در  !آباد اما او یک پاکستانی و آنھم اھل اسلام مبود افغانی
او زمین تا آسمان با یکدیگر فرق داشتیم  وخلاصھ از ھر نظری من  !دیدم او می

چند  . ن من لذت ببردبدبتواند کھ از  یانداشتم کھ او بخواھد  یاصلاً انتظار من و
پرسید و بعد از پاسخ ھر سؤال کھ دیگر ھیچ  من ازز ینتا سؤال دیگر را 

و  کرد و صورت  سریع یک بوسھ عجیب و غریب می ،نبود ھم در کاریی دلسوز
 لاخره دیگربا. ردشدم کھ او منظوری دا مطمئنمن دیگر . مکید لبانم را می

لب و دھنم را و ا بزنم حرف خواستم نداد، تا میبرایم  فرصت حرف زدن را ھم
کرد بھ مکیدن، از شور و شوق قلبم بھ تپش افتاده بود و سر تا پا  شروع می

 بھ من گفت  او. لرزیدم می
  »خواھی عکس بگیری؟ می«

موقع ھیچ اما آن  ،کھ از اول حرفم را متوجھ شده استمن تعجب کردم 
 !چیزی نگفت

  ».عکس بگیرم خواھم بلی می« -
  »؟تا دویا  یک تاخواھی بگیری،  چند تا عکس می«

 کردم کھ و داشتم فکر می  جوابی بدھم ھسریعتر چ دانستم نمیمن در حالیکھ 
 دویا  یک تایا «بالاخره گفتم . کرد با شوق بھ چشمانم نگاه می اوجوابی بدھم،  ھچ
 ».تا

 .ھم بھ لبانم چسبید باز او، تا دویا  یک تاتا گفتم یا  
 ».برویم با من کھ من عکست را بگیرم بیا«گفت 
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مرا با خودش برد و در زندگی اولین سکسم را با ھمین مرد پاکستانی   
 .تجربھ کردم

دوباره بھ افغانستان برگشتم و مدتھا در طبیعت جنسی خودم محروم بودم و 
ھمیشھ رنج خودم  نداشتن دسترسی بھ خواست جنسی و جنسی از محرومیت

 .بردم می
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 بخش چھار  
  جھنم جنسی 

  
 .تعصبات جنسی در افغانستان یعنیجھنم جنسی 

فقط در صورت  ھمافغانستان عمل جنسی حتی بین یک مرد و یک زن در 
امکان پذیر است و بس و در و سنن اجتماعی  و در چارچوب قانون دین  ازدواج 

 جرم دانستھعمل جنسی بین دو فرد ھمجنس  بھ مثلصورت خارج از این محدوده 
ازدواج . و در صورت دستگیری در بعضی موارد مجازات مرگ داردشود  می

در ازدواج سنتی فقط والدین و . گیرد می طبق قانون دین و سنن اجتماعی صورت
 و خود آنھارا داردند شان  سر فرزندانمخصوصاً پدران صلاحیت انتخاب ھم

بودن مند  علاقھازدواج  رسمدر این . را انتخاب کنندشان  توانند کھ ھمسر نمی
. ندبا ھمدیگر بمانتا آخر عمر مجبور ھستند کھ و طرفین بھ یکدیگر مھم نیست 

 ھیچگاهدختران و پسران مجرد و زنان و مردان بیوه تا روز ازدواج در زندگی 
میانگین سن ازدواج در مناطق و اقوام مختلف . کنند عمل جنسی را تجربھ نمی

و  ٢٠ تقریباً در ولایت پروان میانگین سن ازدواج دختران. کند می افغانستان فرق
ز جنسی در نیادانند کھ نداشتن دسترسی بھ  می این را ھمھ. باشد می ٢۵پسران 

بھ  از ناچاری دیدم کھ می پسران رامن بعضی از  .ستا  فرسا سنین بلوغ طاقت
سراغ ھا  روستا در دیدم کھ  می راآنھا بعضی از  .آوردند می یدیگر رو ھای  گزینھ

من از احساس  .آوردند می اکثراً بھ استمنا رویھا  اما در شھر ،رفتند می حیوانات
و دانم کھ زندگی برای دختران مجرد  می اما این را ،دانم نمی جنسی پسران چیزی

دختران خانھ مانده بعضی از من . آور است اندازه رنج بی زنان بیوه در افغانستان
ھای  ھنوز مجرد مانده بودند و چھره ٣٠و حتی  ٢۵ی بالا دیدم کھ تا سنین میرا 

من آنھا را . ماندند می درخت تشنھ بھ مثلزد کھ  می خشکیده و محروم آنھا داد
 اما بھ زبان ،اینھا ھم حال بدتر از مرا دارندگفتم کھ  می کردم و بھ خود می درک
 دختران خانھ مانده و زنان بیوه خشکیده و پژمرده بھ نظرھای  چھره. آوردم نمی
از نظر اقتصادی صاحب خانھ حتی اگر دار و درحالیکھ زنان شوھررسید،  می

 .رسیدند می خوبی ھم نداشتند از آنھا شادابتر و بشاشتر بھ نظر روزگار

* * * 
چند تا پسران ھمسن و در دھکده بود  مچھارده سال -سیزده  زمانی کھ  
 من فکر. دادند می عمل جنسی را انجام حیواناتدیدم کھ با  می خودم را سال 

 بھ خاطر بچگی و و فقطبرند  نمی آنھا از این عمل ھیچ لذتی شاید کردم کھ می
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شاید کردم کھ  نمی فکراصلاً من  .کنند می را یا از حماقت این کار عقلی بی
 .نجام بدھنداین عمل را با حیوانات ا ھمھا  بزرگتر

آن نشستھ  ییطبقھ بالاکھ دو طبقھ بود در ام  دایی خانھ مادرزن یروزیک 
دو نفر در کھ از پنجره بھ بیرون بسوی باغ نگاه کرد و دید ام  دایی مادرزن .بودیم

آن . کرد و شروع کرد بھ داد زدنرا از پنجره بیرون اش  دفعتاً کلھ ،آنجا بودند
پنھان پشت درختان را خودشان  سریع فرار کردند وکھ در آنجا بودند دو نفر 

نکنید کھ شما  خیال ،ی شما را شناختمدوھر «گفت ام  دایی زنمادر. کردند
فلان ھستید و یکی تان بچھ  فلان کسیکی تان بچھ  ،گریختید من شما را ندیدم

 شما گوسالھ مرا ،کاری خواھم کردچھ  شما خواھید دید کھ من با شما. کس
 »!کنید می

 »ند؟ه اکاری کرد ھچرا چ« م ازش پرسیدمادر
بچھ فلان کس و فلان کس چھ ب ،داخل باغ کھ بچرد مھ اگذاشت گوسالھ را«

 ».شکردند می داشتند م دیدم کھخود ممن بھ چش ،کھ بکنندشند ه اآمد
 بود سال سن شان ٢١ - ٢٠حدود  ،آمده بودند سراغ گوسالھآن دو نفری کھ  

 .شناختم می و من ھم آنھا را
* * * 

 .ھستندمتعصب  اندازه بی در مورد موضوعات جنسیھا  بعضیافغانستان در 

سوادش در حد کھ مان  از مردم دھکدهنوروزخان . بود مھشتم مکتبسال 
سالگی بالغ شد و عادت پریود را شروع  م بود دختری داشت کھ در سن نھپلید

این موضوع  شدن دخترش در سن نھ سالگی خبر شدخان کھ از بالغ نوروز. کرد
کرد شروع با دخترش عصبانی شد و اندازه  بی، را مایھ شرمساری خودش دانست

کرد و  می رفتاریخاطر یک مدتی ھر روز با دخترش بدبھ ھمین . رفتاریبھ بد
ام  با خواھرم و زن داییام  در محوطھ خانھ دایی یروزیک . زد می او را کتک
فاصلھ ام  رو فقط سھ متر از خانھ داییخان در روبخانھ نوروز ،نشستھ بودم

 ،بھ گوش رسید نوروزخان دختراد صدای جیغ و داد و فری ناگھان از آنجا. داشت
داخل  زن نوروزخان کھصدای جیغ و گریھ  سپس صدای تیراندازی وسپس 

. اتفاقی افتاده است ھتا ببینیم کھ چخانھ آنھا رفتیم  .بھ گوش رسید اطاق نشستھ بود
نوروز معروف بود دیدم کھ با قد کوتاه، چشمان سبز ملانوروزخان کھ بھ نام 

بھ و کلاه پکول بر سرش  ،زرد طلایی میک وای  هقھو  روشن، ریش و سبیل 
نیز کھ دخترش بھ زودی  .دآی میمسکونی ھای  اطاق یاز طویلھ بسوتفنگ  شدست

با چشمان اشکبار و گریھ زار زار از طویلھ دیدم کھ  ،رفت می راه  مثل کبک
کھ دید  زن ملانوروز. آمدمسکونی ھای  بسوی اطاقدنبال او  وبیرون شد 
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داد  شروع کرد بھ را چیزی نشده است خوشحال شد و سر ملانوروزدخترش 
   . اندازه عصبانی بود حرف حالیش نبود بی اما ملانوروز کھ. ندز

زند کھ چرا زود بالغ شده  می ھر روز این بچھ بدبخت را کتک« زنش گفت
 ».است

  گفت ،زد می نوروزخان صداکھ پدرش را  دختر 
بھ داخل طویلھ و در آنجا برد مرا کشیده  گرفت،م ھ اخان از یخنوروز«

 ».تیراندازی کرد
اما در وقت شلیک  ،را داشتھ بود شقصد کشتن نوروز در اولشاید کھ ملا  
ام  بھ خانھ داییما دوباره  .شلیک نکرد شش کاستھ و بھ خودا از خشم اولیکردن 

زنده  این دختر را نباید« گف می اندازه عصبانی بود و بی نیزام  زن دایی. برگشتیم
 ».دنبگذار

بالغ  روزید؟ تو ھم یک نچرا نباید زنده بگذار« در جوابش گفت خواھرم
 ».گذاشتند می زنده کھ ترا ھم نباید، پس بھ پریود شدن یکردشروع  شده بودی و

در کھ  نھ ،من در سن پانزده و شانزده سالگی پریود شدم« ام گفت زن دایی
 »!!سن نھ سالگی

* * * 
 - ٢۵کھ در این زمان مان  از مردم دھکدهدختری  ،بود مھ امدرسسال دھم 

 حاملھ شده استاج کرده است و نھ نامزد وازدنھ  در حالیکھ سال دارد ٢۶
اش  از حاملگیشان  اما ھنوز خانوداه ،رسد می بھ نھ ماهاش  حاملگی .شود می

. شک کرده استاش  بھ حاملگی کھ زن ھمسایھاست مدتی . دانند نمی چیزی
دخترت حاملھ شده است، «گوید  می روزی زن ھمسایھ بھ مادر دختریک ه بالاخر

ریزی تان رسوایی و آبروباعث کھ  ییک فکری بھ حالش بکنکھ حواست باشد 
کاری دست تان ھا  اگر بھ زودی فکری بھ حالش نکنی در ھمین روز. دشون

 ».خواھد داد
 آمیز خورد و ھرچھ کھ حرف فحش می دختر بر بھ مادرحرف زن ھمسایھ 

 زن ھمسایھ نیز عصبانی. گوید می آید بھ زن ھمسایھ می از دھنش بر آمیز ھو طعن
شما را بخرم این  یمن برای اینکھ خواستم آبرو«گوید  می شود و در جوابش می

س دیگری از ک کھبکنی  ری بھ حال دخترتفکتا زودتر  گفتمبھ خودت حرف را 
 ،مستدان می حاملگی دخترت رامن است کھ شده وقت خیلی  .موضوع خبر نشود

تا بھ فکر  چیزی نگفتم و فقط بھ خودت گفتمدیگر  اما در این مورد بھ ھیچ کس
مرا شرف ھستی کھ  بی اما تو کھ اینقدر یک زن پست و. آبرویت باشی

 چطوری رسوایت، حالا ببین کھ من طعنھ کاری و فحش کاری کردی اینقدر 
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زن و شمشیر. گذاریم پیش داور می و تو کی ھستی ھستم کھ من کیاین. کنم می
 ».کند می را داور مشخص زن کوسده

یا و ست حاملھ ا آورد تا ببیند کھ دختر می یک قابلھ را رود می زن ھمسایھ
دختر حاملھ است، ماه و روز «گوید  می بیند، می دختر را آید می قابلھ کھ. خیر

 نیابھ داش  ولادتش رسیده است و ممکن است کھ در ھمین یکی دو روز بچھ
 ».یدبیا

 مردی کھ ازاسم  دختر .حاملھ شده است کدام مرد زاپرسند کھ  می از دختر
جو و پرخاشگر و بھ  مادر دختر زنی است ستیزه. گوید می را حاملھ شده استآن 

 بھ منظور. او حاملھ شده است دخترش ازشود کھ  می فکر انتقام جویی از مردی
مھمانی مخصوص بزرگسالان را  کس دیگری توسطمادر دختر  انتقام جویی

 ھمھ. کند می دھد و تمام بزرگان خانواده آن مرد را بھ مھمانی دعوت می ترتیب
در این فرصت مادر . ماند می در خانھ تنھااو و خواھر  بھ مھمانی روند می

 دختری کھ حاملھ شده است با پسرش، دختر دیگرش و عروسش چھار نفری
 را بھ زور ازھایش  لباس. کنند می او تجاوز اھرروند بھ خانھ آنھا و بھ خو می

 .کند می پسر بھ او تجاوزو  گیرند می شسفت محکم آورند، سھ تا زن می تنش در
ده رچوب را با خودش ب یک تامادر دختری کھ حاملھ شده است  سردر آخر 

 - دو. دارد می کند بھ محبل دختر و دختر از آن ناحیھ زخم بر می فرواست، آنرا 
پیش از . آید می نیابھ داش  بچھ استدختری کھ حاملھ شده  .گذرد می روزی سھ

کھ  یدبیا نیامنتظر است کھ بچھ بھ دید مادر دختر وحشیانھ بیا نیااینکھ بچھ بھ د
اما او بھ  ،را نکشداش  کند کھ بچھ می اندازه التماس و گریھ بی دختر. شبکشد

 .کشد می کند و او را نمی بچھ نوزاد رحم
با بیوه ا زن ی مجرد است کھ اگر یک مرد و یک دختر قانوندر افغانستان 

شود و مجازاتش ھمین است کھ باید  می عمل آنھا جرم دانستھ یکدیگر مقاربت کنند
باید مرد یک دختر دیگر از خانواده خودش در عین حال  .با یکدیگر ازدواج کنند

زنی کھ متاھل باشد با یکدیگر اما اگر یک مرد و یک . بھ خانواده آنھا پس بدھد
مردی کھ از اینجا دختر . شوند می مقاربت کنند، ھر دوی آنھا بھ مرگ محکوم

یک دختر دیگر  مردآن در مقابل  کنند واست باید با یکدیگر ازدواج حاملھ شده 
د کھ قانون وش میقرار رو  ایناز  .ه آنھا پس بدھدبھ خانوادباید  از خانواده خودش

با مردی کھ کھ حاملھ شده بود  یدختر دوش میبر این قرار  .گذاشتھ شودبھ اجرا 
بھ خواھر او کھ ر بود با یکدیگر ازدواج کنند و برادر دخت هحاملھ شدآن از 

برادر دختری کھ حاملھ شده بود یک . اج کنندوبا یکدیگر ازد تجاوز کرده است
اما  ،او ازدواج کندکھ با و دختر راضی نیست  انگیزه بی ھوش و کماست  یپسر

اوداج  اوکھ با است راضی  دختر استتر  و فعالتر  برادر بزرگترش کھ با ھوش
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با این  خواھم نمی خودش را بھ زمین و آسمان زد کھ منکھ دختر ھر قدر . کند
را جبراً  آن بیچارهد و دھ نمیکسی بھ حرفش اھمیت  ،مازدواج کن انگیزه بیپسر 

 .ندکن مینکاح انگیزه  ھوش و بی کمبھ ھمان پسر 
 در افغانستان اگر یک مرد با یک دختر مقاربت کند، خانواده دختر  

در این . ھا پس بگیرندشاکی شوند و یک دختر دیگر از خانواده آن توانند می
بدست خود اختیار  کسی نکاح کنند ھرا بھ چ شده کھ دختر پس گرفتھاین صورت

یا بھ یک بچھ  کنند شسال نکاحبخواھند بھ یک مرد بزرگممکن است کھ . ست آنھا
 دار و فعال یا تنبل وشتکاربالغ، بھ یک مرد باسواد یا بیسواد، سالم یا معتاد، پنا

 بر عکس و کنند می شخلاصھ بھ ھر کسی کھ خودشان بخواھند نکاح ،کاره بی
 صورتدر این  ،دنپس بگیردیگر د کھ یک دختر ناگر خانواده دختر شاکی شو

ممکن است کھ  .ست بدست خود آنھااختیار بدھند  پس دختری را ھآنھا چاینکھ 
یا تنیل و خلاصھ  سواد، فعال بی بالغ، باسواد یانا یا بدھندپس یک دختر بزرگسال 

ھر طوری کھ باشد ممکن است کھ بدھند و در صورتی کھ طرف مقابل شاکی 
بگیرند و بھ یک نفر از  باشدتند کھ ھر طور دختری کھ مجبور ھس ،دنشده باش
 .کنند شنکاحشان  خانواده

کھ از نظر ذھنی  شتم کھ بیماری عقب ماندگی دامن یک دختر دایی داشت
اما در حد بود البتھ دختری باھوشی . از سن چھار سالگی دیگر رشد نکردبعد 

دانم کھ این  می من«گفت  می بھ شوخی گاھی شبرادر. یک بچھ چھار سالھ
دھم  می شوم، فریبش می من با یک دختر دوست ،گیرد نمی ھیچ کسی خواھرم را

در عوض من  از من شاکی شدندشان  وقتی کھ خانواده ،کنم می و کارش را تمام
 ».دھم میپس  شانیبراھمین خواھرم را 

* * * 
ھمسایھ دختری  پسر ،داشتیمای  ھدر کابل ھمسای و بود  مسالدوازده  - یازده
مان  ھمسایھ لذا .و خانواده دختر شاکی شده بودند کرده بود ) عفت بی(را نامبد 

 سالھ ٢۵ - ٢۴نکاح کرده و در عوض دختر خودشان  را بھ پسر نامبد شده دختر
سالھ را بھ یک پسر نھ  ٢۵ - ٢۴آنھا دختر . داده بودندپس را بھ خانواده آنھا شان 

دختر نامبد شده . کرده بودنددختر نامبد شده بود نکاح برادر  ترینسالھ کھ کوچک
سالھ را بھ  ٢۵ - ٢۴اما آنھا دختر  ،سھ تا برادر بزرگ و مجرد ھم داشت - دو

بودند مند  از آنھا گلھمان  ھمسایھ. کوچکترین آنھا کھ نھ سالھ بود نکاح کرده بودند
کنید  نمی را بھ پسران بزرگ تان کھ بالغ ھستند نکاحمان  گفتند کھ چرا دختر می و

شما  ،ستکھ ھ ھمین طوری استگفتند  می آنھا .یده ابھ پسر نھ سالھ نکاح کردو 
 .کھ شده است ھمین طوریحالا  نیستندیا راضی ھستید اینکھ ھ چ
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شده بود مان  بخاطری کھ داماد ھمسایھو سالھ از من کوچکتر بود نھ پسر 
زن ھمسایھ  ،آمد میمان  بعضی وقت کھ خانھ ھمسایھ. کرد میبا آنھا رفت و آمد 

ببینید کار مسخره «گفت  می داد و می نشانم ھ ااو را بھ مادرم، مادربزرگم و خال
ھر وقت کھ داماد با زنش  ».نده ارا بھ این بچھ نکاح کردمان  دختر آنھا را،

 رفتم با او بازی می کرد و من عمداً می دیگر بازیھای  با بچھ خانھ ھمسایھ آمد می
دیگر دارد کھ ھای  فرقی با بچھچھ  ست وشکلی ا یچ ببینمکردم تا از نزدیک  می

سوخت و با  می دلم برایش دیدم می من وقتی کھ از نزدیک او را. زن گرفتھ است
بچگی کھ از من ھم کوچکتر است سن  گفتم این بیچاره بدبخت از این می خود

  .دار شده استزن
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 جپن بخش

  جھنم زنان 
  

موضوع اصلی مورد بحث در . یعنی شرایط زنان در افغانستانجھنم زنان 
اما برای . باشد می اینجا سرگذشت خودم و شرایط ھمجنسگرایان در افغانستان

در مورد   اینکھ بتوانم موضوع اصلی را بھتر بھ تصویر بکشم و ادعای خودم
شرایط  ابتداءم کھ ستدان ثابت کنم، لازم را شرایط ھمجنسگرایان در افغانستان

دھم و سپس با در نظر داشت اھمیت، کثرت و محبوبیت در تمام توضیح  زنان را
شرایط ھمجنسگرایان را با شرایط  جامعھ افغانی و جامعھ جھانیھای  عرصھ

و حدس بزنند چقدر وحشت است  در افغانستانببینند کھ زنان مقایسھ کنم تا مردم 
 .گذرد می ناسر شبر چھ کشند و  می ھچ آنجا درھمجنسگریان  کھ

 در مورد آن نیااز آن است کھ مردم دتر  عمیق زن در افغانستان بسافاجعھ 
یا بھ و شود کھ درد زنان افغان را حس کرد  نمی فقط بھ گفتن ھم .کنند می فکر

اگر  .و بس کند می دش حسرا فقط در بدن خو آدم دردچون  ؛دیگران رسانددرک 
 بدتر از اسیر جنگیزن زن را در افغانستان با اسیر جنگی مقایسھ کنیم شرایط 

زنان افغان را ھای  دانم کھ حکایت تراجدی نمی من. نباشد بھتر ھم نخواھد بود اگر
نویسی خاطرات در قالب  اما از اینکھ .شروع کنم ھاآنھای  از بدبختی یاز کدام یک

فجایع گوناگون انواع کھ بھ ترتیب زمانی ترجیح دادم م ھ اختبھ موضوعات پردا
 .خودم بھ تصویر بکشمھای  را با مثال چشمدید

 

 حرمت انسانی زن
زنان بخاطر سوءِ تفاھمات ھا  در افغانستان در بیشتر از ھفتاد درصد خانواده 
  .خورند می رحمانھ کتک بی و موضوعات کوچک مادی جزئی

ھایم  در خانھ خالھ و دایی. و آغاز فصل بھار بود م بودسالدوازده  -یازده  
را ھم بھ یک مستأجر  شاطاقدو تا  نشستیم میکھ ای  ھدر خان . نشستیم می

چند تا  ،فصل نھال کاری بودو از فصل بھار آغ. تاشقرغانی کرایھ داده بودند
یک . را از دھکده آورده بودیم و داخل حیاط خانھ کاشتھ بودیم درختھای  نھال
آنھا ی جا و از جا کنده شدهھا  سھ تا از آن نھال - متوجھ شدم کھ دو یروز
جدا دم در خانھ  - آنھا جدا ساقھ و ریشھ ،شکستھھا  م کھ نھالدیدبعد  .ستخالی

چون دوباره ؛ از دیدن شکستھ آنھا غمگین شدم .است ھمسایھ تاشقرغانی افتاده
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خواھر  ،مستانھ .بانو بود  بس نام دختر ھمسایھ. امکان کاشتن آنھا وجود نداشت
 ».کنده است بانو بسرا پدر ھا  نھال« م بھ من گفتکوچک

 .نده استو چرا شکا است را کندهھا  نھالمن دلم آتش گرفت کھ چرا 
 »چرا کند و چرا شکاند؟« -
  ».آنھا زد با را بانو بس« 
 »را زد؟ بانو بسچرا « -

 زد و گریھ میطوری زد کھ ھر قدر جیغ یک . دانم کھ چرا زد نمی «
  ».کرد نمی رھایشزد و  میباز ھم  ،کرد می

 بھ مجردی کھاما  ،خوردیم می زیاد کتک البتھ ما ھم در خانھ از بزرگان 
این . زدند نمی و دیگر داشتند می از کتک زدن دست برآنھا دادیم  می گریھ را سر

کسی کتک بخورد و  آدم از دستدر حالیکھ  وحشتناک بود کھاندازه  بیبرای ما 
 .ھم از زدن دست بر نداردباز او ، ھددب سر حتی گریھ را ھم

  »چرا با درختان ما زد؟ !جھنم کھ زد«من در جواب بھ مستانھ گفتم 
 ».نمی دانم کھ چرا«

 »کھ درختان کوچک را از ریشھ کند؟چرا از شاخھ درختان بزرگ نکند  « -
  ».چراکھ  نمی دانم« 

پدرت «پرسیدم  شدختر ھمسایھ را دیدم و از ،بانو بسدو سھ روز بعد  
 »از اینجا کند و ترا با آنھا زد؟ راما درختان 
 ».کھ تمام بدنم کبود کبود شده استآنقدر زد بلی؛ «

 »رختان ما را از ریشھ کند؟چرا د« -
 ».زد نمی اگر نکاشتھ بودید مرا اینقدر کاش درختان را نکاشتھ بودید، «

 »چرا درختان ما را از ریشھ کند؟« -

شود کھ تمام بدنم کبود شده است؟ تمام بدنم الان  نمی باورت !وای حمید«
 ».کند می درد

 »چرا زد؟« -

وقتی  ،پدرم خانھ نبود یک سینی از دست مادرم بھ زمین افتاد و شکست«
در  مادرم  ،ستھشکپرسید سینی چرا  ،رم آمد و دید کھ سینی شکستھ استکھ پد

را شما درختان  پدرم آمدبعد  ،افتاد و شکست بانو بسجوابش گفت سینی از دست 
 ».کمر و پاھایم کبود کبود شده استمرا آنچنان زد کھ تمام ھا کند و با آن
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 »از دست خودش افتاد؟ ن نیفتادهاز دست مسینی پس تو چرا نگفتی کھ « -
 ».زد می گفتم خودش را می اگر«

 »زند؟ می مادرت را ھم کتک !وای« -

کتک تا حالا چند بار مادرم را آنچنان  !زند نمی کھای  هخیال کرد !ھپس چ«
ھمین خاطر دیگر ھر گناھی کھ بھ . خیزدبرتوانست از جا  نمی زده است کھ حتی

این دومین بار است کھ من . اما مادرم را نزند ،کنم کھ مرا بزند می من قبول باشد
 ».طوری کتک خوردم بخاطر گناه مادرم این

 من تعجب کردم کھ یک زنی کھ ،زند می وقتی کھ گفت مادرم را ھم کتک
سنت و  کھ در دلھا  البتھ بعد. کتک بخوردھنوز ھم  باشد شسن سال ۴٠ - ٣۵

دیگر کتک خوردن زنان برایم کاملاً  بزرگ شدمروز روز بافغانستان  فرھنگ
خاطرات مورد  چندیندر افغانستان در مورد کتک خوردن زنان . عادی شد
تا حالا در دلم مانده ھا  از اینکھ عقده نھالاز این ھم بھ یاد دارم، اما تر  وحشتناک

ھمسایھ ھمیشھ زن  . تعریف کنم کھ خواستمیاتش ئبا ھمین جزرا این خاطره   بود
ترس  خانھ وغیرهھای  از قبیل آشپزی و کیفیت غدا، کار جزئیمسایل  بخاطر

 کتک ھم گاھیبزند و کتک ید و او را بیا داشت کھ مبادا امروز شوھرش خانھ
و خوردند  می غصھھمیشھ بخاطر او م ھ اخالمادربزرگم و مادرم، . خورد می

  .کردند می برایش تأسف
  

   قانون طلاق 

 ،تواند کھ بدون ھیچ دلیل و علتی زنش را طلاق بدھد می در افغانستان مرد
تواند کھ از  نمی اما زن بھ ھیچ عنوانی .حتی اگر زن ھیچ گناھی ھم نداشتھ باشد

 یواز  ھمای  هسوءِ استفاد     ھرگونھ  ی اگر شوھرشحت ،شوھرش طلاق بگیرد
 .بکند

پویا زنی داشت بھ نام مردی مان  از مردم دھکده .بودم سال چھارده - سیزده 
ج کرده ھفت سالی شده بود کھ با یکدیگر ازدوا - پویا و نرگس شش. بھ نام نرگس

دیگر راضی بودند ھر دوی آنھا از زندگی با یک. بودند بودند و صاحب دو فرزند
 زد می ھم ھتنھا آنچھ کھ بین آنھا را ب. ی بین آنھا وجود نداشتسوءِ تفاھمو ھیچ 

 و ندزندگی کخواستند نرگس در آرامش  نمی مداخلھ گری خواھران پویا بود کھ
 نزاعییک ھر روز ای  بھانھھر  ھب ،ندازندبیاپویا  را از چشماو  کوشیدند کھ می
لوازم را از خانھ ناپدید  ،دھندبتا نرگس را مورد سرزنش قرار  انداختند می راه
دزدیدند تا پویا فکر  تھمت دزدی ببندند، از جیب پویا پول میاو بھ تا کردند  می
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نرگس ھر چیزی را از گفتند کھ  کند کھ نرگس پولش را دزدیده است و بھ پویا می
  .کند دزدد و بھ پدر و مادرش بخشش می خانھ می

 تشکیل رااش  بالاخره یک روزی پویا پول زیادی را کھ تمام دارایی
را بھ نرگس و  دارند می پول را برآن خواھرانش تمام  .گذارد می دھد در خانھ می

کھ با آن کسب و  روی آن پول حساب باز کرده بود پویا. کنند می متھمآن دزدی 
 ،شود می غمگین از گم شدن آن لذا .ندازد و زندگیش را بچرخاندبیاراه یی بکاس
پول در خانواده گم شدن خواھرانش؟ موضوع  ازنش ی ؟کیست داند کھ دزد نمی اما

چرا زودتر طلاق «ند ویگ می شخواھران. شود می منازعھ و بگومگو تبدیل آنھا بھ
 ھنوز ھم اگر ،شد نمی دی پولت گمدا می را ندادی؟ اگر زودتر طلاقش رانرگس 

اما زنش  »!زودتر طلاقش را بده دشوداغان نبیشتر از این کھ زندگیت خواھی  می
جر  »!پول من و شوھرم فرقی نداردمن پول خودم را چرا باید بدزدم؟ « گوید می

خواھران بالاخره . کند می وامدچھار ماه  - ست سھکیبر سر اینکھ دزد  و بحث
کھ  کنند میا در شھر پُلِخمری پیدرا  )زن روحانی( زن بجارسیده پویا یک

تا شھر دھکده از . کند طلسم و دعا روح دزد را پیش خودش حاضر می با 
زن بجارسیده گفتھ است کھ . استساعت راه شش  -پنج  مینی بوسخمری با پل

ھا قادر بھ دیدن  و بزرگتر توانند کھ روح دزد را ببینند می ھھفت سالھای  فقط بچھ
د نآور بی خودکھ یک بچھ ھفت سالھ را با است گفتھ پویا  بھ خواھرانو  آن نیستند

 کیھمراه با شود کھ پویا  قرار می. دھبد نشاندزد را برایش روح او تا 
زن بجارسیده  تا پلخمریش بروند انخواھرزاده ھفت سالھ اش و دو سھ تا خواھر
دن روح برای حاضر کرموضوع  .روح دزد را بھ بچھ ھفت سالھ نشان بدھد

را بھ نمایش ند کھ این ار و کسان زیادی دوست د ی استعجیب مردم یک حرف
گ خودم حاضر جملھ مادربزراز ز نیند نفر دیگر چاز این رو . چشم خود ببینند

وار مینی سشان  ھمھ. ببینند بھ چشم خود و این نمایش رابروند  با آنھاکھ  شوند می
وقتی کھ پیش  .ندبر مین را با خودنرگس اما  ،مریند پلخور می و وندش می بوس

مثل غرفھ تکت فروشی  د، او داخل اطاقی نشستھ است کھرون می زن بجارسیده
بچھ ھفت سالھ را بھ  و دارد ماند و یک پنجره کوچک می )دکھ بلیط فروشی(

پنجره دست راستش و بچھ ھفت خودش کنار پنجره نشستھ است،  ،خواھد می داخل
، او از داخل نده اایستاددیگران بیرون نشاند،  میسالھ را دست چپش کنار خود 

کند و بھ بچھ ھفت سالھ نشان کند کھ روح دزد را حاضر  می نمایش را شروع
شود، آنسوی پرده فضای  می زده شده کھ از وسط بازای  هپشت سرش پرد. بدھد

تا در وقت نمایش نقش خودش  اطاق ادامھ دارد و در آنجا زن دیگری نشستھ است
نھ زن پشت پرده و بینند  می نھ پرده راند ه اایستادکسانی کھ بیرون . را بازی کند

روی  زن بجارسیده. بینند و بس می و بچھ ھفت سالھ را زن بجارسیدهرا و فقط 
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 کند می آیینھ تبدیلریزد کھ ناخنش را بھ  میای را  هناخن شصت بچھ ھفت سالھ ماد
اما دیگران از بیرون  .توسط ناخن مصنوعی این کار را انجام می دھد شاید او ی

سپس ناخنش را پیش چشمش . نمی بینند کھ ناخنش را بھ آیینھ تبدیل کرده است
 »بینی؟ می در ناخنت کرا« پرسد می شاز و کند می نزدیک

 ».بینم نمی ھیچ کسی را« گوید می کند و می او دقیق بھ ناخنش نگاه
 »بینی یا نھ؟ می ، کسی راھچ حالا« پرسد می چرخاند و می ناخنش را کمی

 ».مبین می حالابلی «
 »بینی؟ می کرا«

  :گوید می کند تا تشخیص بدھد و در جواب مینگاه  دقیق
 ».بینم می خودم را«

 »بینی؟ می کرا حالا« پرسد می چرخاند و میناخنش را کمی 

کھ در پشت سر قرار دارد از وسط باز شده و زنی را در ای  هبیند پرد می
رسیده ای  هانداز در سن ھفت سالگی عقلش بھ. کند می نگاه بیند کھ طرفش می آنجا
ل آن در پشت سرش اص ،ھست ناخنش آیینھ داند ھر نقشی کھ در می کھ است

زن . یستکدر آنجا د بینببھ پشت سرش نگاه کند تا  خواھد می. قرار دارد
در ناخنت بگو « پرسد می نگاه کند و دھد کھ بھ پشت سرش نمی اجازه بجارسیده

 »بینی؟ می کرا

و  دندب میفوراً پرده را ایستاده است در این فرصت زنی کھ پشت سر 
 کند می نگاه شبچھ ھفت سالھ بھ پشت سر. کند می پنھانپشت پرده را خودش 

 زن بجارسیده. بیند و بس می نیست و فقط پرده رادر آنجا بیند کھ ھیچ کسی  می
کن بفقط بھ ناخنت نگاه « گوید می کند و می نزدیک شچشم را پیش شناخندوباره 
 »بینی؟ می الان بگو کرا. و بس

 ».بینم می پرده را«گوید  می
 »بینی؟ نمی کن کسی رابدقیق نگاه «

ظاھر پرده  میاناز  شود و زنی کھ در آنجا ھست می پرده دوباره از ھم دور
 .شود می

 ».بینم می یک زن را«
 »؟شناسی یا نھ می آیا آن زن را«
 ».شناسم نمی مننھ،  ...شناسم یا نھ می دقیق نگاه کنم کھبگذار «
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تا بچھ ھفت سالھ اند   آنسوی پنجره منتظردر در حالیکھ پویا و خواھرانش 
ھ بینی چ می زنی را کھ« پرسد میآن زن را تشخیص بدھد، یکی از خواھرانش 

 »رنگ لباسی پوشیده است؟
 ».پوشیده استفلان رنگ لباسی «
 ».لباس از فلان رنگ دارد س ھم یکنرگ !ھی«

 »سرش ھست یا نھ؟) روسری(چادر «سد پر می دوباره
 ».بلی ھست«
 »ھ رنگ چادری؟چ«
 ».فلان رنگ«
 ».س ھم یک چادر از فلان رنگ داردنرگ !ھی«

من بلی کنند کھ بگوید  می بچھ ھفت سالھ را واداربالاخره  بھ این صورت
 .بینم می دقیقاً خود نرگس را
 ».ای هدزدیدتو پول پویا را  آیا کھ ازش بپرس« گوید می زن بجارسیده

 »ی؟ه ادزدیدتو آیا پول پویا را « پرسد می کند و می نگاه ناخنش بھ

کند کھ بلی من  زند اما با تکان دادن سر تأیید می زن پشت سری حرف نمی
 .مه ادزدید

سرش را  ،زند نمی حرف« گوید می بھ دیگران سر ارهشبا ا بچھ ھفت سالھ
 ».دھد می این طوری تکان

زند و با  نمیشرف از خجالتی حرف  بی این دزد« گویند می خواھران پویا
 ».مه ادزدید من گوید کھ بلی می اشاره

 ،شرف بود بی یندانستیم کھ دزدی کار ھم می ببین ما« گویند می بھ پویاو 
 کار ھمین ثابت شد کھ دزدیدیدی حالا بھ چشم خودت  ،کردین اما تو باور

 »است؟ بوده شرف بی

 گوید و قبول نمی دیده است چیزی یا از اینکھ معجزه را بھ چشم خودپو
 ند دوباره برھ ارفتھمھ کسانی کھ پلخمری . کند کھ دزدی کار زنش بوده است می
 .کند می دھد و از خانھ بیرونش می ، پویا فوراً زنش را طلاقبھ دھکده گردند می

آید  میمثل دیروز یادم ین موضوع گذشتھ است، اما سال از ا ٢١ - ٢٠حالا 
را  زن بجارسیدهو  شکابل و موضوع پلخمری رفتن آمدکھ مادربزرگم از دھکده 

کرد اول  می بچھ بھ ناخنش نگاه« گفت می مادربزرگم. کرد می بھ دیگران تعریف
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 یک زن را بینم، بعد گفت می خودم را بینم، بعد گفت نمی ھیچ کسی را گفت
 »...بینم می

 معجزه را باوراین کرد، من  وقتی کھ مادربزرگم این داستان را تعریف
 و آدمبود  مسال ١۴ - ١٣آن زمان  من. شد سرم راستھای  کردم و از شگفتی مو

 ۵٠و  ۴٠ ینھستند کھ حتی تا سن یدر افغانستان کسان زیاد. باوری بودمخوش 
 .ھستندباور خوش  ھم سالگی ھنوز

 از این موضوع گذشت، بچھ ھفت سالھ دیگر بزرگ شده بود و یچند سال
ای را  هیک ماد بودیم ھپیش زنی کھ رفت«کرد  می مادرش بھ ما تعریفروبروی 

 کار یچدانستم کھ  می من خوب ،ناخنم ریخت و ناخنم را بھ آیینھ تبدیل کرد روی
ایستاده پشت پرده  زنیک پشت سرم پرده بود . بگویمچی  دانستم نمی د اماکر می
کرد و خودش را  می بینی، او پرده را باز می پرسید کرا می وقتی کھ از من ،بود

خواستم بھ پشت سرم نگاه کنم، زنی  می وقتی کھ من. داد می در ناخنم بھ من نشان
گفت فقط بھ  می داد کھ بھ پشت سرم نگاه کنم و نمی کھ کنارم نشستھ بود اجازه

 ».بینی می کرا بگو بس و کن وبناخنت نگاه 

نرگس را  خواستم کھ اسم نمی من« گفت می کرد و می سرزنشمادرش را 
 من بگویم نرگس راکھ  تو اسم او را بھ دھنم گذاشتی بودمبچھ کھ من اما  ،ورمبیا
 ».بینم می

 ،یی؟ خودت خوب دیدی کھ نرگس بودگو می دروغ چرا« گفت میمادرش 
 ».بھ دھنت گذاشتماسم او را من  کھ بندی می حالا این تھمت را بھ من

از طرز حرف زدنش  در این مورد بچھ ھفت سالھ کھ بزرگ شده بود
باعث جدایی پویا و نرگس  آن وقت زده بود و حرفی کھ مشخص بود کھ بخاطر

  .برد می ن موضوع ھمیشھ رنجدان داشت و از بھ یاد آوردن ایعذاب وج شده بود
 

  میراث سھم زن در
در دین اسلام بھ اندازه نصف سھم مرد در میراث شریک زن  اینکھبھ رغم 

حتی زنانی . برد نمی در سنت افغانستان زن ھیچ سھمی از میراث ،شود می دانستھ
شان  زندگی آنھا فقط بھ زندگی شوھرانبعد از ازدواج  ،دارند پدران ثروتمندکھ 

نیز  خودش ،داشتھ باشد ثروتمند و شوھر فقیرپدر کھ یعنی زنی . تعلق دارد و بس
از سھمی را کھ دین اسلام  .برد نمی پدرمیراث ھمی از ماند و ھیچ س می فقیر

در اکثر مناطق افغانستان تا حالا بھ آن  زنان برای زن در نظر گرفتھ استمیراث 
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 طبق قانون اسلام دعوای میراث کند بخواھد در افغانستان اگر زن .نده احق نرسید
 .شود می از نظر سنت مردمی مایھ شرمساری و لکھ بدنامی دانستھ این موضوع

* * * 

از میراث پدر سھمی ما ھنوز ھیچ زنی  دھکدهدر  . بود مھفده سال -شانزده 
مادربزرگم یک خواھر و دو برادر داشت کھ خواھرش مرده بود و . نبرده بود

. زیادی بھ جا مانده بودھای  از پدر آنھا باغ و زمین. برادرانش زنده بودند
بھ غیر از در اختیار و را بین خود تقسیم کرده بودند ھا  زمینباغ و برادرانش 

اما . دداشتن درآمد شخصی زیاداز خود نیز ی پدرھای  باغ و زمینداشتن 
از و نھ فقیر کھ نھ از میراث پدر چیزی در اختیار داشت بود  یبزرگم زنمادر

را بھ دھاقین سپرده بودند و ھا  برادرانش زمین. داشتیی درآمد شخصخود 
را از ھا  کھ محصولات زمین ھر وقت. بودندآزاد ھای  کارمشغول خودشان 

  ھیچ یادی از خواھرگرفتند و  می بھ خودحریصانھ  ،کردند می دھاقین جمع آوری
حق در میراث پدر من ھم دین اسلام در « گفتیک روز مادربزرگم . کردند نمی
 »گیرم؟نمن چرا حق خودم را ، پس دارم

 مادربزرگم ،حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسلط بوددر دھکده از اینکھ 
طبق قانون اسلام از حق او طرفداری بر بود کھ حزب اسلامی امیدوار خیلی 

ز اکھ حق میراثش را  گرفت مادربزرگم بعد از اینکھ تصمیم. خواھد کرد
خدا « ست و بھ آنھا گفتیک روز برادرانش را نزد خودش خوا برادرانش بگیرد

پدر را در اختیار دارید و بھ میراث شما تمام  ،را شکر کھ زندگی شما بد نیست
طبق قانون ر بمن  ،شریک ھستممن ھم در این میراث  ،آن احتیاجی ھم ندارید

حق کھ خواھم  می وم دار مازه نصف سھم شما در میراث پدر سھبھ اند اسلام
من ھیچ چیزی از  ،یدبود داشتھ یزندگی بدشما کرده اگر خدای ن ،بگیرمخودم را 

حق کھ خواھم  میمن  ،کھ شما احتیاجی بھ آن ندارید حالااما  ،خواستم نمی شما
 ».بگیرم خودم را

از خود واکنش تند نشان دادند  یدن این حرف تکان خوردند،برادرانش با شند
در  ،ست از یکدیگر جدا موضوع سنت افغانستاندین اسلام و موضوع «و گفتند 

 ،ای میراث نکرده استودعزنی  ھیچ تا حالاما  اطرافھای  دھکدهھیچ یک از 
اما اگر تو بھ نام میراث قسمتی  ،درست است کھ ما بھ میراث پدر احتیاجی نداریم

شرمساری  و مایھبدنامی  لکھ برای ماموضوع این  ،را از ما بگیری از زمین
ما بھ ھیچ عنوان راضی نیستیم کھ قسمتی از زمین را برای تو  ،خواھد بود
دیگر  ما ،اگر تو بھ نام میراث پدر سھمی برای خودت جدا کنی ،واگذار کنیم

کھ خواھد بود در آنصورت برای ما بھتر  ،نگاه کنیمبھ چشم مردم کھ توانیم  نمی
 ».نام بد را قبول کنیمکھ  این تابمیریم 
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بھ مقامات  من اگر ،است حاکمبر منطقھ حزب اسلامی «دربزرگم گفت ما
 ».آنھا سھم مرا جدا خواھند کرد ،حزب اسلامی مراجعھ کنم

این حق . برادرانش دیگر چیزی نگفتند و با اخم و خشم از خانھ بیرون شدند
از اعضای  یاز ھمان روز بھ بعد ھیچ یک. اعلان دشمنی بودبلکھ  ،خواستن نبود

کھ ھنوز بین ما ای  ھاما تنھا رابط. ما حرف نزدندھای  آنھا با خانوادهھای  خانواده
ازدواج کرده ام  کھ یکی از آنھا با دایی ،دختران آنھا بودنددو تا  ،و آنھا باقی ماند

ھ این دو رابطھ را ھم قطع آنھا خواستند ک. با برادرم نامزد شده بود شبود و دیگر
و  نامزدی او را باطل اعلان کردند ،کھ با برادرم نامزد بودشان  دختریک . کنند

ازدواج ام  کھ با داییشان   دختر دیگر. بھ کسی نامزد نشده است گفتند کھ دختر ما
در مورد اینکھ . شدند شآنھا خواستار طلاق ،بچھ ھم داشتدو تا  کرده بود و

نوشتھ فرستادند و در اخطاریھ ام  بھ دایی یک اخطاریھ تند ،شدند شخواستار طلاق
را مان  تا عاقبت کار بھ آدم کشی نرسیده است فوراً طلاق دختر...«بودند 
 »...بدھید

یک روز با  ،برادرم کھ از موضوع باطل اعلان شدن نامزدیش خبر شد
من کاری بھ برادری و «گوید  می و بھ پدرزنش خانھ پدرزنشرود  میتفنگ 

بازیچھ ھم نیستم کھ یک  ،بد یا ھستیدخواھری شما ندارم کھ شما با یکدیگر خوب 
و یک روز اعلان کنی کھ ای  هروز بھ مردم اعلان کنی کھ دخترت را بھ من داد

باشد بدان ت ھ ااگر این فکر در کل ،کنیدوباره پشیمان شدی و مرا مسخره مردم 
 ».انجامید خواھد  ناخانواده تبھ مرگ تمام کھ 

 شود و می خون در رگش خشک ،بیند می پدرزنش کھ تفنگ را در دستش
اما واقعاً ھمچو نیتی را  ،نھ من در آنوقت از خشم این حرف را زدم«گوید  می

از روزی کھ من اعلان کردم کھ دخترم را بھ تو  ،ست واقعاً کھ حق با تو ،ندارم
ناموس در فرھنگ افغانستان از ھر و  شده است ناموستدیگر دخترم  ،مه اداد

 » .مھمتر استچیزی 

ھ این دو رابط .دند کھ با ما اعلان دشمنی بکنندبھ این صورت آنھا ترسی
اکثر اعضای دیگر اما  ،با آنھا کاملاً قطع نشد خویشاوندی باعث شد کھ رابطھ ما

 .زدندحرف نیکدیگر با ما و آنھا ھای  خانواده

صمیمی بماند و کاری ھایش  ھ با داییتشخواست کھ مثل گذھایم  خالھیکی از 
دیر خیلی  رفت وھایش  خانھ دایییک بار  .در روابط آنھا با مادرش نداشتھ باشد

کھ من «گفت م ھ اخال. ی آوردند و نھ غذانھ چا اما آنھا برایش ،آنجا نشست
صحبت  انھصمیم وآنھا بنشینم روم، فقط دوست دارم کھ با  نمی بخاطر خوردن

حسابی  با قیچیرا  )برقع(آنھا چادریش  ،بار دوم کھ رفت خانھ آنھا نشست» .کنیم
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 و پاره کردند را حسابیھایش  کفش با قیچی آنھا ،بار سوم کھ رفت. پاره کردند
ھایش  دیگر حسرت رفتن بھ خانھ دایید کھ درس عبرتی ش آخرینبار سوم برایش 

 . برای ھمیشھ در دلش باقی ماند

ش از گرفتن سھم در زمان حاکمیت حزب اسلامی بخاطرمادربزرگم 
 .بھ مقامات بلندپایھ حزب اسلامی مراجعھ کرد بر طبق قانون اسلام میراث پدر

 -سھ . منصرف کردند یاما برادرانش با دادن رشوه آنھا را از تطبیق قانون اسلام
حزب اسلامی در نتیجھ یک درگیری کوچک در منطقھ  گذشت، یچھار سال

آنرا اشغال ی جا ربانیالدین  برھان جمیعت اسلامیھای  نیرو سرنگون شد و
جمعیت اسلامی کابل پایتخت افغانستان و قدرت ھای  نیرو این زماندر . ندکرد

مادر بزرگم در زمان حاکمیت جمعیت اسلامی . دولتی را نیز در اختیار داشتند
والی پروان بھ  .پروان مراجعھ کرد) استاندار(لی بخاطر گرفتن میراث بھ وانیز 

 ر شدقرا زمانی کھاما . مسؤلین مربوط دستور داد کھ سھمش را برایش جدا کنند
را بھ مھمانی دعوت کردند و با مسؤلین برادرانش  ،مسؤلین سھمش را جدا کنند
چھار سال  - سھ. منصرف کردندشان  وظیفھ اجرائیدادن رشوه آنھا را نیز از 

درگیری با طالبان نتیجھ جمعیت اسلامی نیز در ھای  نیروو  گذشتدیگر نیز 
مادربزرگم در زمان . آنھا را اشغال کردی جا سرنگون شدند و گروه طالبان

 .اث بھ مقامات طالبان مراجعھ کردحاکمیت طالبان نیز بھ خاطر گرفتن میر
زمانی اما . بھ مسؤلین مربوط دستور دادند کھ سھمش را جدا کنندطالبان مقامات 

را بھ مھمانی دعوت مسؤلین باز ھم برادرانش  ،سھمش را جدا کنند قرار شد کھ
 .منصرف کردندشان  وظیفھ اجرائیکردند و با دادن رشوه آنھا را از 

یم ه ادادما تا حالا دو برابر قیمت این زمین را رشوه کھ  گفتند می برادرانش 
 .خواھیم گذاشت کھ بھ آرزویت برسیاما ترا ن ،و ده برابر آنرا ھم خواھیم داد

بسیاری از مردان و زنان دیگر در منطقھ کھ زمین زیاد از پدر برای آنھا 
 ادر بزرگم دعواکھ مھر بار  در. منتظر نتیجھ دعوای مادربزرگم بودند ،مانده بود

کھ اگر او  ،شدند می دچار دغدغھ و دلشورهان زمین دار مرد ،گرفت می از سررا 
من  .ران آنھا نیز دعوای میراث بکنندمبادا کھ خواھ ،در این دعوا برنده شود

 اگر او سھمش را جدا کند«گفتند  می مردان زیادی را دیدم کھ با عصبانیت
شوند و  می او را دیده زنان دیگر نیز تحریک ،استکرده اندازه کار زشتی  بی

شود  می این رسم در دھکده عمومی صورتبھ این  ،کنند می خودشان را جداسھم 
 کھ حتی زن غیرت ھستند بی گویند کھ این مردم چقدر میو مردمان دیگر مناطق 

صبرانھ  بی زیادی را دیدم کھ از طرف دیگر زنان» .دگیر می از پیش آنھا حق
و  در ھم شکندمنتظر برنده شدن مادربزرگم بودند تا دیوار دفاعی حرص مردان 

اما متأسفانھ کھ این آرزو   .سر حق خودشان را بخواھندغھ و دردآنھا بدون دغد
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زنان ستمدیده افغان این آرزو را فقط بھ گور  !دچیزی بیش از خواب و خیال نبو
ھای  زمین ،مه ارا دیدھا  اکثر افغان فکریسرعت رشد من کھ آنگونھ  .خواھند برد

اما زنان  ،جمعیت منفجر خواھد شد بیش از حد افغانستان از زاد و ولد و افزایش
 .رسید مردان نخواھند  حرص بھ آرزوی شکستن دیوار دفاعی

* * * 
فقط در مورد ولایت  ،در فوق آنچھ کھ در مورد سھم زن از میراث گفتھ شد

اکثر ولایات و اما در مورد  .مطابقت داردکوچک افغانستان ھای  پروان و بخش
پروان اگر دختر  در. ستا از آنتر  بزرگ افغانستان حقیقت تکان دھندهھای  بخش

پروان  در. درس نمی شفروبھ ھم  شحد اقل خود ،برد نمی سھمی از میراث پدر
بھ نام مرد دختر فروش  ،تحت ھر عنوانی اگر از داماد پول بگیرد عروسپدر 

حتی بلکھ  ،تنھا برای خودشھ ن آمیز ھعنو حرف ط بد شود و این نام می عروفم
بھ ھا  وجود بعضی این با. بعد از مرگش برای فرزندانش نیز بھ ثبت خواھد رسید

کمی از آن پول را برای دختر قسمت فقط  گیرند، می از داماد پولنام جھیزیھ 
در این صورت اگر . گذارند می در جیب خودرا اش  گیرند و بقیھ می جھیزیھ

بھ این مرد دیگر  ،داماد رودربایستی را کنار بگذارد و بھ رویش حساب باز کند
پروان در نیمھ . شود می بھ نام یک آدم دزد شناختھبلکھ  ،نام دختر فروش نھ

افغانستان، از نقاط اکثر در . شرقی مرکز افغانستان و در شمال کابل موقعیت دارد
 ،برد نمیاز میراث پدر  سھمی اینکھنھ تنھا  دختروغرب  وجنوب و شرق شمال
 یا رسماً و یا تحت عناوین مختلف در بدل پول بھ فروش خودش ھمبلکھ 

 ،رسد می بھ فروش )شیربھا( دختر بھ نام طویانھ قدر بسیاری از مناط . رسد می
اما در بسیاری از  .گذارند نمی در این صورت رسماً نام فروش را روی آن کھ

. شود می روی آن گذاشتھ ھمشود و نام فروش  می مناطق دیگر رسماً فروختھ
ھای  مناطقی ھم وجود دارد کھ دختر پیش از سن بلوغ و حتی در اولین روز

شوند تا سنین کمی بالاتر  می دخترانی کھ پیش فروش. شود می پیش فروش شتولد
بھ مجردی کھ کمی قد بکشند کھ در چشم بھ نظر آیند مانند و  می در خانھ پدر

رسد  می در این فرھنگ کھ دختر بھ فروش. شوند می دیگر راھی خانھ صاحب
کند ممکن است کھ کشتھ بیی نافرماناگر زن . م طلاق ھم وجود ندارددیگر رس

اگر زن در خانواده شوھر کوچکترین  .طلاق داده شودممکن نیست کھ اما  ،شود
ممکن است  ،یا کاری کند کھ باعث رنجش خانواده شوھرش شودکند یی نافرمان

کنم کھ ھمان زن ھمسایھ  می من الان فکر. کھ مورد کتک خوردن قرار بگیرد
شاید کھ پدرش او را  ،زد می تاشقرغانی ما کھ ھمیشھ شوھرش او را کتک

 زندگیتنھا با شوھرش زیرا  ،بوده است یخوشبخت زنیک البتھ این . فروختھ بود
 ،کنند می عده از زنان فروختھ شده کھ با تمام خانواده شوھر زندگی آن .کرد می
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ممکن است کھ ھر یکی از اعضای خانواده  یتفاھمسوءِ      ھرگونھ  در صورت
در مناطقی کھ از مراکز اصلی فرھنگ دختر فروشی . ندزنکتک بآنھا را شوھر 

 مناطقدر آن  .کنند می زندگیبزرگ خیلی  ھای معمولاً خانواده ندرو می بھ شمار
بھ علت زاد و ولد . اصلاً وجود نداردزن و شوھر رسم زندگی تنھایی فقط یک 

چندین برادر دارد و اگر چندین خواھری ھم وجود دارد بھ ھر کس  زیاد معمولاً
خواھران بعد از . آیند نمی رسند خواھران اصلاً بھ حساب می علت اینکھ بھ فروش

د و دیگر نشو می در ھوا منحلانگار مانند کھ  می دود بھ مثلبھ فروش رسیدن 
برادران متعدد در چارچوب یک خانواده واحد . ماند نمی باقی ھاھیچ اثری از آن

را در خانواده شان  تمام برادران وحدت. کنند می را تا آخر عمر حفظشان  وحدت
شوند و حتی بعد از  میھا  کنند کھ تمام آنھا صاحب نوه می حفظ واحد تا زمانی

در  راشان  وحدت ،شوند میھا  مرگ آنان پسران آنھا کھ بھ یکدیگر پسر عمو
زن ھمسایھ ما کھ از یک . کنند می یک خانواده واحد ھمچنان حفظچارچوب 

گونھ یک خانواده  وای بر حال زنی کھ بھ این، پس خورد می شوھر آنقدر کتک
شان  بطور خستگی ناپذیر وحدتھا  برادران و پسر عمو !بزرگ بھ فروش برسد

پس آدم . الله حرف ندارداکنند و زاد و ولد ھم کھ ماشا می حفظدر خانواده واحد را 
ه گذرد؟ من شنید می ھش چبر سر ،تصور کند گونھ خانوادهاین ر خودش را در اگ
 وجود دارد کھ چھارصد نفر در آن زندگیای  هخانوادکھ در افغانستان حتی م ا

. عجب نیستو پنجا نفری کھ برای ھیچ کس قابل ت چھلھای  اما خانواده .دنکن می
، ز جنسینیااست و نھ  تشکیل خانواده مرد از زن گرفتن نھ در اینجا ھدف اصلی

نیروی کار تازه  و افز ایش باشد می گسترش خانواده در اینجا ھدف اصلیبلکھ 
رود یک  می زن از روزی کھ بھ خانھ شوھر. یفیزیکھای  نفس برای پیشبرد کار

 آید کھ بھ جمع قبلی اضافھ می بھ شماریک نیروی کار تازه نفس بلکھ  ،عروس نھ
یک خانواده نو تشکیل و کم  بھ ،رود می از روزی کھ بھ خانھ شوھر. شود می

خانواده رونق گرفتھ و پر جوش و خروشی  بھ یک، بلکھ ھم نرفتھ است یجمعیت
کار اینجا دیگر کار زن و  .ستروبرا کاری از قبل در آن     ھرگونھ  رفتھ است کھ

شماری ھم تعین شده  بی مخصوصھای  برای زنان کار .تقسیم نشده استمرد 
را کھ ی یھا تنھا کار. اما برای مردان ھیچ کار مخصوصی تعین نشده است ،است

ی نیااز قبیل معاملات با دست، کلیدیھای  دھند کار می مردان انجاممخصوصاً 
معاملات خرید  اینکھ ھچ ھا، و خرید و فروشھا  داد و ستد یعنیبیرون از خانواده 

البتھ این گونھ یک خانواده در داخل خودش  .یا اجناس دیگر و فروش دختر باشد
تواند سر در  نمی کسیآن ھای  از راز و رمز پیچیدگی؛ چون دنیائیستیک 

را  پر تلاشتر از مرد  و کار فعالیت مسلماً کھ زنھا  خانوادهگونھ در این  . وردبیا
باید در  را پرداختھ شده است تلافی پولی کھ جھت خرید آن؛ چون دانجام بدھ باید
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ی یک عالم شاسیر و بیچاره بھ تنھایی خود زنشود کھ  می اینجا دیده. دوربیا
با این وجود . بزند شبرسد بر اینکھ فکر میراث بر سر ھا چت استبدھکار 

بعد از بھ فروش رسیدن نیز ھر زمانی ممکن ی نیست، بلکھ موضوع فقط بدھکار
 مخاطب سپرده بی بدوش این زباندارھایی کھ  کار. است کھ دوباره بھ فروش برسد

تنھا بھ آشپزی و نانپزی فروان در فضای دود، شستن ظروف غدا و  ،شود می
کھ از صبح  ییھا و ضخیم بزرگان و بچھنازک ھای  لباس شستن  ھا، ترتیب سفره

ھای  و محوطھھا  راھرو ھا، کنند و بھ شستن و روفتن اطاق می تا غروب خاکبازی
 ھاینکھ از چبستگی بھ  زنوظیفھ اصلی شود، بلکھ  نمی شلوغ و پلوغ خلاصھ

زن  .ستا از آنتر  پر درد سر و فرساینده بساھای  کار ،خورند نان میای  ھپیش
ھیزم ھا  د، ھمزمان از کوهببرھا  و چراگاهھا  د کھ حیوانات را بھ کوهوظیفھ دار

 ھیزم و سبزی راھای  ند، بستھدن و سبزی برای خوردن جمع آوری کبرای سوزان
ت را از د، فاضلھ حیواناتا خانھ ببرد، حیوانات را بدوش شاز راه دور روی دوش

 گرد شد، با دستآنرا سرگین بسازن ندند، برای سوزاخوابگاه آنھا جمع آوری ک
ود، بعد از خشک شدن آنرا انبار د تا خشک شند و در معرض آفتاب قرار دھک
ن ھرزه را ند، ھر روز گیاھاری کبیاکند و آند، بزرافشانی را بیل بزھا  ند، زمینک

، محصولات گوناگون را جمع آوری ندرا نشتر بزھا  ند، خشخاشبچیھا  از زمین
گِلی نیز ھای  معماری و ساختن خانھھای  د کھ در کارکند و حتی وظیفھ دار

 ».پیش پای لنگ است ھمھ ھرچھ کھ سنگ است«با این ھمھ حال . نداشتراک ک
در  ،کنند می زندگی کھجایی عجیب است در ھر  ،مه امن این گونھ مردمان را دید

د کھ آب آشامیدنی را ن وظیفھ دارز. یدنی خانھ دارنددور از آب آشامخیلی  فاصلھ
این زنان . دبھ خانھ ببرد و از راه دور بگذار ش سری بالا ند،پر کھا  در دیگ

را از چھار تا دیگ  - کھ سھند ه اسر آنقدر ماھر شدی بالا ستمدیده در بردن آب
کنند و  می بلندجایی گذارند و تمام آنھا را یک می ھم یکنند، آنھا را رو می آب پر

رند و گذا می را آزادشان  در وقت راه رفتن دستان ،دھند می قرارشان  روی سر
 پایینھا  روند و دیگ می پر از آب را با دست نگھدارند راهھای  دیگ آنکھ بی

پر ھای  کھ بھ کار ،است پیش پای لنگ یسنگبردن آب از راه دور . افتد نمی
 .افزاید می مشقت زنان اسیر و فروختھ شده

 .این بود در مورد سھم زن از میراث در افغانستان
 

  تعصبات خانواده 

محرم نا نان اجازه ندارند کھ با مرددختران و زھا  در بسیاری از خانواده 
اجازه ندارند کھ از خانھ  ،دناجازه ندارند کھ مرد نامحرم آنھا را ببی ،حرف بزنند
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جرأت اینصورت بھ  .نده اکور و لال خانھ نشین تبدیل شدبھ کر و بیرون بروند و 
آدمان روی ترین  عقب مانده و بھ  نده ارا کاملاً از دست دادشان  و اعتماد بھ نفس
در زیر یک پوشش  ،بھ ندرت اگر از خانھ بیرون بروند .نده ازمین تبدیل شد

دھند و اگر  می را قرار  ماند خود می گونی بھ مثلکھ ) برقع(کامل بھ نام چادری
انگار در حال  زنند کھ  می حرفای  ھبگون  ،مجبور باشند کھ با کسی حرف بزنند

 .گریز باشند
* * * 

 بالغ در راناھای  فقط مردان و بچھ ،اگر کسی در بزندھا  در بعضی خانھ  
 نابالغ ھای بچھو  اناگر گاھی مرد. گشایند و زنان اجازه رفتن بھ در را ندارند می

اگر از  »کی ھستی؟«  زند می زن از پشت در صدا ،د و کسی در بزندنخانھ نباش
در  ،زند می است کھ در غیر از اعضای خانواده مرد نامحرمی  صدا بشنود کھ بھ 

 ، خانھ نیست گوید کھ الان کسی نمی حتی ،دھد نمی ھیچ جوابی ھم ،گشاید نمی را
در این فرھنگ ؛ چون یندنش می رود و در خانھ می عقب ماندهمثل یک فرد بھ  فقط

کند رفتھ است  می آدم فکر  .حرف زدن با مرد نامحرم از پشت در نیز حرام است
اگر کسی با این فرھنگ آشنایی . در را بگشاید یدبیاکھ تا کسی را صدا بزند 

ست کھ االبتھ این واقعیتی . ساعتھا پشت در منتظر بماند ممکن است  ،نداشتھ باشد
 کھکنم  نمی مداخلھ مردمان من بھ عقیده آن گروه .مه ابود شاھد آنھا  خودم بارمن 
 من. دیگران شوند مزاحمکھ اما نباید  ،خواھند با دیگران حرف بزنند و یا خیر می

 وسایلھمیشھ آنھا  .مه اتجربھ کردھا  را از چندین خانواده بارھا  این گونھ مزاحمت
رفتم  می من ،شد می ز خودماننیااما وقتی کھ  ،گرفتند می ضروری را از ما امانت

کردند و  می از من تشکر ھمین فرھنگ جنتی  آنھا با  ،پس بگیرم وسایل راکھ 
بھ ھا  این گونھ خانواده  .ندنداشن می مجوابی پشت در منتظرگونھ بدون ھیچ 

 .دھند نمیھم  اجازه رفتن بھ مکتب و بیرون رفتن از خانھ راشان  دختران و زنان
* * * 

ھا کی از آنھیچ ی ،شدند می نھ خانواده - کھ ھشت نجمعی از خویشاوندان ما
و  دادند نمی اجازه بیرون رفتن از خانھ را ،فرستادند نمی را بھ مکتبشان  دختران

من  .بردند نمی آنھا را بھ دکتر مرد ھم شدند می مریضشان  زناندختران و اگر 
در دانشجو بود  کوشا خودش. داشتم بھ نام کوشا جمع یک رفیق صمیمیآن در 

شجو بود و نکوشا با آنکھ خودش دا. خواند می دانشگاه کابل درسدانشکده پزشکی 
از  روزمن یک . قرار بود کھ دکتر شود با رفتن دختران بھ مکتب مخالف بود

، زن بیسواد تبدیل شودیک اگر دختر مکتب نرود و در آینده بھ « کوشا پرسیدم
  » تواند بکند؟ می کمکیچھ  بھ فرزندانشپس 
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درس بخواند تا در آینده بتواند کھ در تعلیم  در خانھ ،بیسواد نباید بماند«
  » .فرزندانش نیز کمک کند

چھ کھ معلم و ھر ،مھندس ،تواند دکتر می اما اگر مکتب برود در آینده« -
  » .بخواھد شود

زن فقط کارھای خانھ را باید انجام بدھد و  ،کار زن نیستھا  این کار نھ« 
  ».از خانھ نباید بیرون برودبس و 

در ارتباط  و نددبر نمی ھمرا بھ دکتر مرد شان  دانستم کھ آنھا زنان می من   
زنان پس « پرسیدمازش  ،کارھای خانھ را باید انجام بدھد زن فقطبھ اینکھ گفت 

برید و فقط بھ دکتر  نمی بھ دکتر مردآنھا را شما چرا شوند،  کھ مریض میشما 
  »برید؟ می زن

  ».زن را ببیند کھ مرد نامحرم نباید«  

ھیچ دختری ، پس کھ دختر نباید مکتب برود اگر عقیده شما بھتر است« -
 ،وجود داشتھ باشد کھ مکتب برود و در آنصورت ھیچ دکتر زنی ھم نبایدکھ نباید 

 آنھا را بھ کدام دکتر زنشما  ،اگر زنان شما مریض شوند در آنصورت 
  »برید؟ می

  ».بریم کھ محرم باشد می در آنصورت بھ دکتر مردی« 

تحصیل  انچند تا مردخودشان  در جمع؛ چون این حرفش خودخواھانھ بود 
 .اما فکر دیگران را نکرد ،ندداشت کرده و دکتر

  »ندارند بھ کدام دکتر زن ببرند؟ھم  پس آنانیکھ دکتر محرم مرد« -

 این سؤال را ازکھ چرا دکتر محرم مرد ندارند و ست  خود آنھا این مشکل« 
 ».خود آنھا بپرس کھ بھ کدام دکتر زن ببرند

آلت  پس اگر خواھر و مادرت بیماری  !!از خود آنھا بپرسم !خیلی خوب« -
آلت  بھ باز ھم خودتآیا  ،ھچباز عفونت کند شان  یتناسلی بگیرند و آلت تناسل

 »اندازی؟ می تناسلی آنھا دست

در آنصورت بھتر است کھ « گفتدر جواب کمی سکوت کرد و کوشا 
  ».دکتر بروندتا اینکھ پیش بمیرند 

وقت بیماری  حقیقتاً در افغانستان زنان زیادی بخاطر کمبود دکتر زن در  
مرگ زن را بر رفتن بھ ھا  بسیاری از خانواده. دھند می را از دست جان شان

  . و بس خوانند می دھند و برای زن بیمار فقط دم و دعا می دکتر مرد ترجیح
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آنھا ھستند کھ ھمیشھ  اما ،کنم خواھم کھ در عقیده دیگران دخالت  نمی من  
 بخواھندکھ خود آنھا ھر کاری  .نده ارا بر دیگران تحمیل کردشان خودعقیده 

 در مورد آنھا حرفی بزند مورد انتقاد قرار یاما اگر کس دیگر ،کنند می
ما بھ تصرف مجاھدین  اطرافھای  دھکده زمانی کھ ١٣۵٩در سال  . گیرد می

و شھرستان مکاتب دخترانھ را در مرکز  ،حزب اسلامی گلبدین حکمتیار درآمد
مکاتب پسرانھ را بھ مدرسھ تبدیل  ،بھ آتش کشیدندآن  اطرافھای  تمام روستا

در منطقھ چھاردِه . و بس خواندند می فقط درس دینیبایست  پسراندیگر کردند و 
دخترانھ بود کھ دختران از صنف اول مکتب یک  ،کردیم می کھ ما در آنجا زندگی

در عوض  حتی مجاھدین حزب اسلامی ،خواندند می درس تا دوازدھم در آن
طالبان در  زمانی کھ .را بھ آتش کشیدندآن ،آنھای  درسخانھ استفاده دیگری از 

 روی را بھھا  در تمام افغانستان مکاتب و دانشگاه ،افغانستان بھ قدرت رسیدند
 .برای پسران بھ مدرسھ تبدیل کردندرا ھا  دختران بستند و تمام مکاتب و دانشگاه

. تب را رسماً مدرسھ گذاشتندمکرا رسماً طالب گذاشتند و نام  دطالبان نام شاگر
 ند و مدرسھ یعنی مکتبی کھ در آنخوا می طالب یعنی شاگردی کھ درس دینی

 .شود می درس دینی داده
* * * 

شوھرش اجازه بیرون رفتن  ،ازدواج کرده بود در خانواده متعصبم ھ اخال 
و حتی اجازه  ان نامحرم، گوش دادن بھ موسیقیاز خانھ، نگاه کردن بھ مرد

در  ھا اینگونھ خانوادهم ھ اخانواده شوھر خال مثلبھ . داد نمی بھ او عکس گرفتن را
 .زیاد ھستندافغانستان 

زنان تیپ یک  وجود داشت،در بین دوستان و خویشاوندان ما دو تیپ زنان 
 غیر محجبھ دیگر زنانتیپ و متعصب تعلق داشتند ھای  کھ بھ خانواده محجبھ بود

زنان محجبھ را بھ نام زنان  .ھای غیر متعصب تعلق داشتند بھ خانوادهکھ  بود
ما . کردند می ان دوزخی یادرا بھ نام زن کردند و زنان غیر محجبھ بھشتی یاد می

 گانھ برایعلاوه بر اینکھ یک خانھ جداو عروسی محافل شیرینی خوری  در
کردیم، دو خانھ جداگانھ برای زنان بھشتی و زنان دوزخی آماده  آماده می مردان

بھ وقتی کھ مھمانان شروع . بھ یکدیگر احساس ناراحتی نکنند تبنس کردیم تا می
ایستادند و  میبرای خوشامد گویی  پیش در سھ تا دختر و زن - دو ،کردند میآمدن 

 »؟بھشتیھستید یا دوزخی آیا شما « ندپرسید میاز مھمانان زن بھ شوخی 

گفتند  می متعصب تعلق داشتند در جوابھای  کھ بھ خانواده زنان محجبھ
 ».دوزخی«گفتند  میغیر محجبھ در جواب  و زنان» بھشتی«
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زنان بھشتی را بھ خانھ  برای خوشامد گویی ایستاده بودند آنانی کھ
 ،در آنجا بھ غیر از زنان محجبھ؛ چون کردند می مخصوص زنان بھشتی ھدایت

مردان  و نھ وجود داشت، نھ رقص و ساز و سرود لمبردارییعکاسی و فنھ 
کھ  ،کردند می زنان دوزخی را بھ خانھ مخصوص زنان دوزخی ھدایت. نامحرم

ممکن بود  و ھم رقص و ساز و سرودھم  ،لمبرداری بودیعکاسی و فآنجا ھم در 
 .ندشو مردان نامحرم در آنجا داخل کھ

در  ،ده متعصب شوھر کرده بوداھ در خانوکم ھ اخال. بودم ا عروسی دایی
اندازه نومید  بی خانھ مخصوص زنان بھشتی با زنان بھشتی نشست، اما در دلش

تمام دختران و زنان آزادانھ . برد می در زندگیش رنجبود و از محدود بودن 
 دراما آن بیچاره  ،زدند می این بر و آن بر قدم رقصیدند و می گرفتند، می عکس

و  وقت آخر کھ تمام مھمانان رفتند. کرد می بھ آنھا نگاهنشستھ بود و ای  ھگوش یک
با صد دل نادلی خواست کھ در جمع م ھ اخال ،ما در جمع خودمان تنھا ماندیم

من خیال کردم کھ از طرف شوھرش . یستد و با دیگران عکس بگیردبادیگران 
با خانواده خودش  کھ در این حد او را آزاد گذاشتھ استکھ است  مطمئنحتماً 

وقتی کھ . در عکس گیری با دیگران ایستاد و عکس گرفتم ھ اخال. عکس بگیرد
ید ھ اکھ گرفتھایی را  عکس« آمد و از ما پرسید ،وھرش از موضوع خبر شدش

 »کجاست؟

 را برای چاپ کردن بایستی   ھا فیلم ،چاپ نکرده بودیمھنوز را ھا  عکس
وجود در افغانستان در آن وقت دستگاه چاپ عکس ؛ چون پشاور فرستادیم می

 کجاست، ما در جوابش گفتیمید ھ اکھ گرفتھایی را  وقتی کھ پرسید عکس. نداشت
 ».پشاوربفرستیم و برای چاپ کردن باید یم ه ارا ھنوز چاپ نکردھا  عکس«

عکس زنم  کھ کنم می من خودم آنھا را چاپ ،را بدھید بھ منھا  لم عکسیف«
کنم و  می زنم را جداھای  عکس ،را چاپ کردمھا  وقتی کھ عکس ،ی نبیندرا کس
 ».بھ شما دھم میدیگر را ھای  عکس

وقتی کھ . کند اجد زنش راھای  چاپ کند و عکسکھ برایش دادیم را  ھا میفل
باز کرد، در معرض نور آفتاب  ھای شان تمام آنھا را از پوش ،را گرفتھا  لمیف

 . قرار داد و سوزاند

بعد از شستن  ،را اول بشوییمھا  لمیچرا نگذاشتی کھ ف« پرسیدیم شاز   
 »دیگر را چاپ کنیم؟ھای  لمیرا دست خودت بدھیم و فزنت ھای  لمیف

 ».دید می رازنم ھای  در وقت شستن عکسعکاس  ،شستید می اگر آنھا را«

 دانستھ آمیز آنھا تصویر انسان و موجودات جاندار کفرھای  در خانواده
 ھای شان از قدیماً ھیچگاه تصویر انسان و اجسام جاندار را در خانھ ،شود می
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دانند و رقص و ساز و سرود  می آمیز تماشای تلویزیون را نیز کفر ،ندھ انگذاشت
 .دانند می را خصلت شیطان

 از افغانستان حد اقل ده درصد را تشکیلای  ھدر ھر نقطھا  اینگونھ خانواده
اما در بسیاری از مناطق درصد آنھا بھ مراتب بیشتر است و در بعضی  ،دھند می

 . رسند می نقاط حتی بھ صد درصد
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 ششبخش   
   توتودرھای  جھنم 

  
ھای  جھنم. درتو یعنی شرایط ھمجنسگرایان در افغانستانھای تو جھنم

است کھ درون ھر جھنم جھنم دیگری وجود دارد و  یھای تو جھنمتودر
 . ندھ اگرفتقرار  تمام آنھاھمجنسگرایان افغانی در عمق 

زن کھ یک جنس   .اشاراتی شد در مورد وضعیت زنان افغان جندر بخش پ 
اما ھنوز در افغانستان  ،ست شناختھ شده، یک اکثریت و یک عنصر مھم اجتماعی

کھ نھ جنسیت شناختھ شده، نھ  ،پس وای بر حال ھمجنسگرا ؛داردھا  اینقدر بدبختی
سنت و  ،و در این جامعھ سنتی و جنتی ست  اکثریت و نھ عنصر مھم اجتماعی

 !ندارد قبولآنرا  جنت ھم

 موضوع از این قرار است کھ تعریف اندر افغانستان در مورد ھمجنسگرای
حتی در بسیاری از جوامعی کھ بھ خود مغرور ھستند و خودشان را  :شود می

ھنوز ھمجنسگرایان بدبخت  ،دانند می جامعھ روی زمینترین  بھترین و با منطق
 تصوری ھدر مورد افغانستان راجع بھ آن چ، پس ھزار و یک مشکل دارند

  شود کرد؟ می
در ذھن اکثر افغانھا یک کلمھ منفور  )خنثی( izak »ایزک«از اینکھ کلمھ  

توھین کردن، تحقیر کردن، پست  منظوربھ  اکثراً رغبت است و این کلمھ را بی و
 تمام ھمجنسگرایان بدبخت کنند می کردن و مسخره کردن خطاب ردن، رذیلشم

گیرند،  می زنھا  گی. تا کسی نداند کھ آنھا ایزک ھستندند ه ارا پنھان کردخودشان 
 خلاصھ. گیرند می زن) ھا یدوجنس(ھا  کنند و حتی تراوستی می شوھرھا  لزبین
با وجودی . سدشنا نمی را بھ غیر از خودش کس دیگری گرائیھمجنس ھیچ اینکھ

اما باز ھم کلمھ  ند،ه اافغانھا در زندگی ھیچ ایزکی را ندید یکھ تقریباً صد درصد
 مردم کلمھ ایزک را بھ زبان وقتی کھ. چرخد میھا  ھمیشھ روی زبان »ایزک«

کھ از یک ی بھ مثلکنند،  می تلخ و بدمزه را  ھای شان قیافھ ،شنوند می آورند یا می
 .آوری سخن گفتھ شود کلمھ تھوع یا کثیفخیلی  چیز

* * * 
 ،کردیم می صحبتداشتیم نشستھ بودم و مان  با دو نفر از ھمسایگان یروز  
مردم ترین  از مردم اصیل کابل و از با فرھنگ ،سالش بود ٣۵ - ٣۴ آنھا  از یکی

در ھم یک مدتی را و  ده سال مکتب را ھم تمام کرده بوددواز ،افغانستان بود
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از  مدتی را در پاکستان گذرانده بود اینکھ یک ارتباط بھ. پاکستان گذرانده بود
 :پاکستان تعریف کرد و گفت

 اما قربان ،بینی پر از ایزک است می بروی کھدر پاکستان ھر طرف «
من تا حالا ھیچ . اینجا وجود ندارد افغانستان باغیرت شوم کھ ھیچ ایزکی در 

 » .مه اایزکی را در فغانستان ندید
 :با خود گفتم من کھ در آنجا نشستھ بودم 

یم ھ ااینجا کھ سھ نفر نشست !نفس بکشد کھ تواند می مگر در این وحشت ایزک«
برسد بر کل افغانستان کھ آیا ایزکی در آن وجود  ھحد اقل یک نفر ایزک وجود دارد تا چ

 »!دارد و یا خیر

ماند کھ تا حالا ھیچ  می مثل کلمات جن و شیطان در افغانستان کلمھ ایزک بھ 
من تا روزی کھ در . چرخند میھا  اما ھمیشھ روی زبان ،آنھا را ندیده استکسی 

افغانستان بودم ھیچ کسی را ندیدم کھ بھ نام ایزک واقعی توسط مردم شناسایی 
مسخره ترین  شرمساردیگر بھ  ،شناسایی شود کسی بھ نام ایزکاما اگر  .شود

کاملاً دیوانھ یا کھ  خواھند کردمسخره و تحقیرش و آنچنان  د ش خواھد قرن تبدیل
کھ حتی تمام خانواده و اقاربش  ھخود او را چ .شود و یا از مسخره و تحقیر بمیرد

 .نیز مسخره خواھند کرد را 
* * * 

یکی بھ یکدیگر عیبجویی، مسخره کردن و خندیدن   یافغانزندگی سنتی  در  
اما  ،ھستند اکثریت درافراد سنتگرا . رود می بھ شمارھا  از بھترین سرگرمی

انی کھ دیگران را مسخره کس .ندھ ادر مقابل آنھا در اقلیت قرار گرفت تجددگرایان
این عادت در اجتماع اکثراً . کنند می را مسخره نھاآ خودافراد سنتگرا   ،دنکن مین

کنند  نمی افرادی کھ دیگران را مسخره. دگرد می باعث بروز تنش و خشونت نیز
اما افرادی کھ  . شوند می نشین و غیر اجتماعی شناختھ زمخت، گوشھبھ نام افراد 

بھ نام افراد باھوش، در اجتماع   ،کنند تا جمعیت بخندد می دیگران را مسخره
اما در دراز مدت این محبوبیت و باھوشی بھ . شوند می اجتماعی و خندان محبوب

و در  ودش می برای آنھا عادت اینگونھ سرگرمی. شود می نفرت و جنون تبدیل
 بدبینان زیادی پیداو حتی در میان ھمفکران خودشان  مردمبسیاری از میان 

و یا مقابل طرف  شکل ظاھریو  برای مسخره کردن اکثراً شخصیت. دکنن می
مثلاً مشکلاتی از قبیل کوری،  .دھند می قرار وسیلھرا  شقارباعضای خانواده و ا

مسخره کردن قرار  وسیلھاندازه  و امثال اینھا را بیکری، مشکلات دست و پا 
 . دھند می
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مناطق و اقوام یک یا چند نام ، ھا روستا، ھا اکثر خانواده ردر افغانستان ب
لذت  و خندند میھا  ن نامزدن بھ ایصدا از مردمان سنتی و  ندھ اگذاشت مسخره 

 .برند می
زی نیاقلعھ «اطراف ما بھ نام ھای  و تمام خانوادهھایم  عمو خانواده ما و

و تمام  »ھا کشال و خشتکھا  کگیج«ھای  بھ نامھایم  خانوده دایی ،»دیوانھ
 .معروف ھستند )خوار قورباغھ( »خور بقھسقایی «بھ نام مان  دھکده مردم 

از قبیل ی یھا در اطراف ما بھ نامدیگر  ھای  و روستاھا  چند تا خانواده
، »پاخیل چھار احمد سید«، )٢(» بالایی کواک باغ«، )١(» چوش مازانچی سگ«
ای  ھتھ قلع«، »خور سیرای  هگدار«، »خور ماچفرنجلی دوغ«، »لجی گرک«

ھای  و روستاھا  و بسیاری از خانواده »خور باخمی مور«، )٣(» خور او پایین
 .معروف ھستندھا  نیز بھ این قبیل نام دیگر 

، »جمع خام و گلم ازبک کلھ«ھای  نامبھ ھا  ط افغانستان ازبکتمام نقا در 
، )۵(»  تبرغاناوغان  و )۴( غولاوغان اوغان خر، «ھای  بھ نامھا  پشتون
، قندھاری بھ )٧( »قلفک چپات بینی و بی ،)۶( ھزاره تغاره«ھای  بھ نامھا  ھزاره

، »عقل بی اطرافی«دھاتی بھ نام ، »گشنھ مرده«، کابلی بھ نام )٨(»  لچ پای«نام 
خوستی بھ نام ، »خر دزد«، ھودخیلی بھ نام )٩( »چراغ گلک«اسماعیلیھ بھ نام 

معروف ھا  و بسیاری از اقوام و مناطق دیگر نیز بھ این قبیل نام  »دم دار«
 .ھستند
ھا  بیشتر از بچھ نبزرگااما  ،رسد می ھر چند کھ این کلمات بچگانھ بھ نظر 

نھ در  و عقل نھ در سن است« کھ شود میگفتھ . آورند می این کلمات را بھ زبان
 ».عقل در سر است ،سال

 :محلی فوق قرار ذیل استھای  معنی واژه
_________________________________________ 

   مکد می کسی کھ پستان سگ را: سگ چوش ) ١(

  دست و پا چلفتی : کواک) ٢(

 نوشد  میری از کشتزارھا را بیاکسی کھ پایین آب جاری شده بعد از آ: پایین او خور) ٣( 

  و کودن  عظیم الجثھ: غول) ۴( 

  یک نوع حیوان : تبرغان) ۵( 

  سایند می کھ کشک خشک را در آن یتشت سفالی ناھموار: تغاره) ۶( 

  دارای قفل ھموار : قلفک چپات) ٧( 

  برھنھ پا: پای لچ) ٨( 

 کند می کسی کھ چراغ را خاموش: چراغ گُلک) ٩( 

_________________________________________________ 

* * * 



   حمید نیلوفر خاطرات 

اگر کسی بھ نام ایزک  ،ی کھ آدم حتماً باید مسخره شودفرھنگ در یک ھمچو 
 کھکھ حتی زمین بترکد  ھشود و خودش چ می قوز بالا قوزدیگر شناختھ شود کھ 

ھمجنسگرا  ایزک یا یک در افغانستان برای. زیر زمین برونداش  تمام خانواده
ھم  ،شود مسخره میکھ از طرف مردم  !جھنم ،نداردوجود  کھ جنسی آزادی
اندازه منفور و  بی بھ نام ایزک شناختھ شود، در دید ملت ھمکسی  اگر اما !جھنم

  .شود میارزش  بی پست و

تجاوز کردن بھ زن و بچھ مردم آنقدر نام بد دانستھ  ھا از نظر افغان  
کسانی کھ بخاطر تضادھای قومی . شود دانستھ میشود کھ ایزک بودن نام بد  نمی

گویند کھ من بھ ناموس  کنند، با افتخار می تجاوز می مردم بھ ناموسای  ھو منطق
کھ بگوید من ایزک  را نداردجرأت این  فلان مردم تجاوز کردم، اما ھیچ کسی

مردم  .دانند پست و نجس می یک موجوداندازه  بیمردم ایزک را ؛ چون ھستم
دانند کھ ایزک بھ ھمجنس  نمی آورند اما ھنوز می کلمھ ایزک را زیاد بھ زبان

 در حالیکھ ھنوز ،ندارد گرایش جنس ھیچ بھ ایزک کنند کھ می فکر ،گرایش دارد
، پس قدر نسبت بھ آن بدبین ھستنداین دارد گرایش دانند کھ ایزک بھ ھمجنس نمی

 دیگر نام آن از شیطان ھم بدتر کھ دارد  بھ ھمجنس گرایشاگر بدانند کھ ایزک 
اینکھ چرا تمام مرا باور نکنند، اما ھای  گفتھھا  شاید کھ بعضی !!خواھد رفت

ثابت  خود بخود نده اماھیت شان را از مردم پنھان کرد افغانستان در ھا ایزک
کھ  نده ابرخوردی از مردم در مقابل خود دید ھبرداشت و چ ھشود کھ آیا چ می

 . نده اماھیت شان را از ھمھ پنھان کرد
* * * 

را باور بر اینست  ھا افغان. ھنوز غرق خرافات است ٢١در قرن افغانستان 
در عین  و ندا خرس و خوک از پست ترین و نجس ترین حیوانات روی زمین کھ

از خرس و خوک ھم بدتر  مو و زن مو دار مرد بی حال باورشان بر اینست کھ
ن مو دار تف مو و ز بی گفت اگر طرف مرد می حتی کسی را دیدم کھ من   .اند
 .ندازی ثواب داردبیا

فدا خودش یک مرد پر مو . بود از قوم ھزارهداشتم بھ نام فدا کھ  یرفیقیک 
مو ھستند و  بی ھا با آنکھ اکثر ھزاره. مو ھستند بی ھا ھزاره اکثراما  ،و پشمالو بود

 مو و زن مو دار تف بی مردطرف اگر « گفت می ،ھزاره بودخودش ھم فدا 
 ».متوجھ نشود شاندازی کھ خودبی اما طوری باید تف. اندازی زیاد ثواب داردبی

مو و  بی بیشتر از خود مردانمن  ،داشتمدر افغانستان با مشکلی کھ من 
ھای  من بھ حرف« کردم و در جواب بھ فدا گفتم می ھا را درکآن زنان مو دار
 ».ندارم و ھیچ ثوابی ھم نداردقدیمی باور 
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تر  مگر تو از خدا ھم عاقل ؟دانی کھ ثواب ندارد یا خدا می تو« فدا گفت 
 »!ثواب ندارد گویی می گوید ثواب دارد و تو می شدی کھ خدا

* * *  

روز بروز  ،زن را نداشتم با جنسی شآمیز و  کردن ازدواجمن کھ استعداد  
 کھ اگر در آینده زن نگیرم بالاخرهداشتم م از آینده بی ،شدم می روان پریشیدچار 
م ه اکھ من مشکل جنسی دارم و ھمیشھ مسخر ستدانخواھند  خود بخودمردم 

یگر را تلخ د هو چندین خاطر »بابھ نداره«با این فکر ھمیشھ خاطره . خواھند کرد
  .شدم می روز دچار روان پریشیآوردم و روز ب می بھ یاد

کھ اگر  کردم  می کردم و فکر چندین سال بعد را نمی زود رامن ھنوز فکر 
اما در زمان حکومت  ،متوجھ مشکل جنسیم خواھند شد مردم زن نگیرم بالاخره

 ،رفتند اروپا دافغانستان را ترک کردن ،طالبان برادرانم کھ از من بزرگ بودند
تمام اقارب و  .خواھرانم ھم ازدواج کردند و من با مادرم در خانھ تنھا ماندم

ندارد کھ در  یو دستیارست  مادرت تنھا گفتند می ھر روز بھ من ندوستان ما
 . مادرت را کمک کند ش کند، تو زودتر باید زن بگیری کھخانھ کمکھای  کار

سالگی  ٢۴ - ٢٣ در سن حالا ،بلاً بخاطر آینده دور نگران بودممن کھ ق
گفتند کھ بخاطر تنھایی  میھمیشھ مردم   .قوز بالا قوز شد تنھایی مادرم برایم

 .کردم می حرف مردم را ردای  ھمن بھ ھر بھان و مادرت زودتر باید زن بگیری
* * * 

دھد در فرھنگ افغانستان مشکلات  می نشانکھ کنم  می را تعریف یداستان
 :کند می جنسی چقدر کار آدم را زار

 ،ولایت پروان استمن از منطقھ چھاردِه در شھرستان غوربند اصلیت  
 .و دیگر در کابل زندگی کردیم کابل از آنجا رفتیم کھ ھفت سالھ بودم  بعداً اما 

 -کل جمعیت چھاردِه بھ حدود چھار در آن زمان  بود، ٧٩ و ٧٨ھای  سال
ھای  کھ ده درصد آن در منطقھ و نود درصد آن در شھر ،رسید می پنج ھزار نفر

از آن جملھ یک . کردند می کشور زندگیمختلف افغانستان و در خارج از 
چندین سال قبل شناختم  نمی آنھا را ندیده بودم واز کھ من ھیچ کدام ای  هخانواد

یک . ال افغانستان رفتھ بودندو بھ ولایت بلخ در شمبودند چھاردِه را ترک کرده 
از ازدواج آنھا  چھار ماه -سھ  ،دکن آن خانواده با یک دختر ازدواج می پسر از

د و بھ خانھ پدر و کن میکھ دختر از ناراحتی خانھ پسر را ترک  گذرد می
است پسر نتوانستھ  ،شده استناراحت دختر اینکھ چرا علت . ددرگ می بر مادرش 

 ،بھ خانھ پدر و مادرش دختربعد از برگشت  . انجام بدھد عمل جنسی را با او کھ
ند دھن بھ دھن اصلیت چھاردِھی دار مردمانی کھبسیاری از آن بھ گوش  خبر
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ھای  در شھرو  کھ در خود چھاردِه انییچھاردِھ بسیاری ازپیچید و بھ زودی  می
د از موضوع خبر ننک می افغانستان و حتی در خارج از کشور زندگیمختلف 

 .ندشو می

 من خانواده آنھا را اصلاً ،آنھا در بلخ کردیم می ل زندگیما در کاب
پسر فلان کس در بلخ  ،فلان کس« گفتند می نفر شنیدم کھ دھن چنداز  ،شناختم نمی

عمل جنسی را  کھ چھار ماه نتوانست - با دختر فلان کس ازدواج کرد، تا سھ
 ».اراحت شد و بھ خانھ پدرش برگشتانجام بدھد، بالاخره دختر ن

انگار پسر کردند کھ  میآنچنان تعجب  ،شدند میمردم کھ از موضوع خبر 
 ندشنید می کھ این حرف را ھا بعضی .دآلت خر در آورده بواش  در پیشانی بیچاره 

  »!!چقدر شرم !با زنش کاری بکند کھ وای نتوانست« ندگفت می در جواب

 ھچ دشوروبروی خ، پس اینقدر تعجب کنند شمردم پشت سر وقتی کھ 
این پسر بخاطر  خواھند کرد؟چگونھ رفتار با او خواھند داد و ی نشان العمل عکس

خود  امن ب. بھ نام ایزک مسخره اش نکنندمردم مردم زن گرفتھ بود کھ مسخره 
، اما من مردم زن گرفتھحرف  آدم احمقی بوده است کھ بخاطر  گفتم آن پسر

 .نخواھم کرد احمق خودم را ھرگز بخاطر حرف مردم 
* * * 

ی العمل عکس ھکسی شک کنند چبودن  داستان دیگری کھ اگر بھ مردھم این 
 :دھند می نشان

ام  صنفی دانشگاھی در جشن عروسی یک ھمدر محلھ چھارقلعھ وزیرآباد   
 تبیسحدود یک اطاق بزرگ و طولانی  اخلقبل از صرف غذا د. دعوت بودم

تمام کسانی کھ آنجا نشستھ بودند اکثراً مردان تحصیل . نشستھ بودیمھم دور  ینفر
و ھیچ  ندکرد می فکر ندھمگی نشستھ بود. روشنفکر بودندو بھ اصطلاح کرده 

سکوت اوج در  ،سکوت مطلق بر مجلس حکمفرما بود ،زد نمی حرف یسک
کھ نیمھ شکل مرد و نیمھ شکل زن را داشت ) دوجنسی(تراوستی  نفر ناگھان یک 

و با ناز و  ».سلام بھ جمعیت«اطاق شد و با صدای نازک و کشیده گفت داخل 
 تا. نشستای  ھآمد و در یک گوشاش  حرکات مارپیچ و ارتجاعی زنانھ شوه وع
سکوت مطلق   دفعتاً  ،گفت سلام بھ جمعیتاش  از زنانھتر  با صدای زنانھ کھ

بسوی  چشم ھمھ خنده، زیرزدند را  شانھم شکست و تمام مجلس خود درمجلس 
پچ  بھ پچکردند و شروع کردند رو بھ یکدیگر   یو سھ نفر یدو نفر ،او افتاد

با  ،بھ نام وحید کنارم نشستھ بودام  بسیار صمیمی دانشگاھی دوست یک. کردن
بھ تعریف کردن از یک ایزک کرد خنده دھنش را بھ گوشم نزدیک کرد و شروع 

 صبھ نزدیک خانھ ماایزک در قنفر یک « وحید خنده کنان بھ من گفت . دیگر
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من کھ از خنده احمقانھ  ،خواست حرفش را ادامھ بدھد می در حالیکھو  »نشیند می
از «را قطع کردم و گفتم  شحرفبا عصبانیت عصبانی شده بودم اندازه  بیمجلس 

 ».آید می گویی بدمتعیبجویی و غیب

من . این حرف را کھ زدم وحید بیچاره خجالت کشید و ھیچ چیزی نگفت
نشستھ بود کھ آن  دیگر دست راستش یک نفر ،دست چپ وحید نشستھ بودم

در جوابش گفت  ،از دھن وحید شنید شناخت و کلمھ ایزک را کھ می تراوستی را
یک سال  زن گرفتھ وست،  شناسمش، ھمسایھ ما می نھ این ایزک نیست، من«

 ».استشود کھ عروسی کرده  می

من  ،شود کھ عروسی کرده است مییک سال  وقتی کھ گفت زن گرفتھ و
من کھ با خود گفتم . واستم کھ گریھ کنمغمگین شدم، بغض گلویم را گرفت و خ

زن  کھ توانم نمی من ،کند نمی اینقدر ظاھر مردانھ دارم و ھیچ کسی بھ من شک
چرا بھ خاطر مسخره  ،زند کھ مرد نیست می این کھ سر تا پایش داد، پس بگیرم

 ؟تبدیل کرده استتر  را بھ جھنم داغ زندگیشمردم زن گرفتھ و 

 در این مجلس کھ اکثریت آنرا افراد تحصیل کرده و دانشگاھی تشکیل 
وقتی کھ اینھا را دیدم و بھ خود گفتم  من اینگونھ عادت گستاخانھ ،داد می

از ، پس اینقدر گستاخ ھستند ،ھستند و ادعای روشنفکری ھم دارنددانشگاھی 
فقط مسخره کردن دیگران شان ای یتعلیم ھستند و سرگرم بی کھ بیسواد و آنانی
 شود داشت؟ می انتظاری ھچ ،است

تحصیل کرده و روشنفکر ھمچو عادت  آدمان در این اولین بار نبود کھ من 
پیش از این نیز ھم در محیط دانشگاه و ھم در م، بلکھ کردمشاھده ای را  ھگستاخان

اما این  .دیده بودمآنھا از گستاخانھ را  ھای گونھ عادت ھا این ھای دیگر بار جا
ناگھان  ،را ھم بخود گرفتھ بودند حالت باشخصیتی کھجایی اولین بار بود کھ در 

از آنھا بھ نام روشنفکر  کھ من جااین. را از خود نشان دادند گستاخانھ عادتاین 
ھا  بعضی؛ چون کنم بھ نام روشنفکر یاد میاز آنھا بھ زبان خود آنھا  ،کنم یاد می

کنند کھ روشنفکر بھ معنی نوار  خیال می ،کلمھ روشنفکر دارندتعبیری کھ از 
  .پر شده باشد اما بھ دم گاو بستھ باشد آن ضبط شده است کھ حافظھ

اصلی عامل ھا دین اسلام را  بعضی افغانستان فقر فرھنگی در در مورد 
کدام سوادی ھر دین اسلام و بیگویم کھ  من نمی. سوادی را بیھم دانند و بعضی  می

عامل اصلی نھ  ،مه اآنگونھ کھ من مشاھده کرداما . استھ داشتنرا  ر خودشضر
من ھم  .سنتگرائیستدر اینجا  دین اسلام است و نھ بیسوادی، بلکھ عامل اصلی

ه ترین آدمان کسان زیادی را دید سواد ترین آدمان و ھم در میان بی در میان متدین
بھ نحوی دیگران ھستند  اما تمام آنانی کھ سنتی .کنند م کھ خیلی انسانی فکر میا
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دیگران  عقیده دینی ممکن است بھآنانی کھ بھ پیروی از . گیرند را بھ مسخره می
فرھنگ سنتی باشعور تر از آنانی ھستند کھ بھ پیروی از  ،مضر واقع شوند

 .گیرند دیگران را بھ مسخره می

 ،کشند ی مییھا مصیبت ھدر افغانستان چ ھا ھا یا دوجنسی اینکھ تراوستی
اما اگر شما خودتان را تصور کنید کھ مردی . ابل درک نیستھا ق برای بعضی

افغانی زندگی  سنتی ھا، حرکات و چھره زنانھ و در جامعھ ھستید با تمام عادت
 !کشند می ھایی مصیبت ھشاید درک کنید کھ آنھا در زندگی چ ،کنید می

ترین  از مردم اصیل کابل و از بافرھنگ ،گرفتھ بود این تراوستی کھ زن
زن  برای فرار از مسخره مردموقتی کھ یک تراوستی کابلی . مردم افغانستان بود

دھاتی و مخصوصاً آنانی  ھای بر حال ھمجنسگرایان و دوجنسیوای ، پس بگیرد
سواد  کنند کھ در آنجا ھیچ کسی ھای دورافتاده افغانستان زندگی می کھ در دھکده

 !ندارد
* * * 

شخصیت و  یدیگر چیزھر ھستند کھ بیشتر از  ھا در افغانستان بعضی 
انسان و با شخصیت کسی است آدم از نظر آنھا . بینند می در جنسیتانسانیت را 

 نھ کاملاً مرد اما کسی کھ در تمام صفاتش. کھ یا کاملاً مرد باشد و یا کاملاً زن
زیادی  کساندر افغانستان . دانند می شخصیت بی پست ورا او  کاملاً زننھ و  باشد

شان را شدید  نفرت ،یک مرد ببینند ازاگر ای را  ھھستند کھ ھرگونھ عادت زنان
من خودم . کنندخواھند بھ او حملھ  می دھند و حتی کسانی ھستند کھ می از آن نشان

خیلی  حرفی کھ ھا افغان از نظر .مه ااین عادت را در مردم مشاھده کردھا  بار
خودت را پیش من ایزک ایزک  !نبرو ز«گویند  می ،شود می دانستھ آمیز ھطعن
کسی ھا  کنم کھ در بین افغان مین من فکر» ...شکنم دھنت را می زنم می کھ نکن

کھ در زندگی این حرف را نشنیده باشد و بھ این حرف آشنایی نداشتھ باشد، باشد 
افغانی است کھ در ھر طرف ھمیشھ بھ گوش زیرا این کلام مکرر جامعھ 

 .رسد می

 * * * 
از خود  عادت زنانھ یا یک مرد در افغانستان اگر یک پسر عادت دخترانھ   

بھ عنوان مثال در . دنممکن است کھ حتی خانواده خودش او را بکش ،نشان بدھد
 :کشتندرا کنم کھ برادرانش او  می اینجا داستان یک پسر کوھدامنی را تعریف

در زمان حکومت طالبان وقتی کھ طالبان منطقھ کوھدامن در شمال کابل را 
را بھ  شیک اطاقمان  خانھاز ما  ،دند و مردم آنجا را بیرون راندندبھ آتش کشی

یک روز . شدمان  ھمسایھزن  آنکھ آواره شده بود و دادیم یک زن کوھدامنی 
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من  .کردند صحبت می ،ندنشستھ بود مھمان نفرسھ  - مادرم و دوبا  زن ھمسایھ
زن ھمسایھ . زدند میرا  حرف ایزکبا یکدیگر کھ آنھا  باعث شد ھچ متوجھ نبودم

در محل ما ھیچ ایزک «در مورد ایزک از محل خودشان تعریف کرد و گفت 
 زد، ناز می فقط چند سال پیش یک نفر ایزک مانند بود کھ مثل دختر حرف ،نیست

 خواھر و مادرش راھای  و ھر وقت لباس کرد می کرد، روسری سرش می
 شدند و او را کتک می بخاطر این عادتش برادرانش ھر وقت عصبانی ،پوشید می
از محل  ییک روز ،زدند می را زیاد کتک او بھ خاطری کھ برادرانش ،زدند می

دانست کھ کجا رفتھ  نمی ییک مدتی گم بود و ھیچ کس ،کابلآمد فرار کرد و 
 ».کشتندش و آمدند بالاخره برادرانش آدرسش را در کابل پیدا کردند ،است

* * * 
در بازار لیسھ مریم گفتند  شنیدم کھ میدر زمان حکومت طالبان یک روز 

، آنھا را کرده بودندطالبان صورت دو مرد جوان را با روغن مبلایل سوختھ سیاه 
خیابان آھستھ آھستھ در  دادسن بودند،کرده  سوار) وانت(ماشین دادسن پشت 
لواط کند کس کھ  ھر« زدند می کرد و آنھا با دھن خودشان صدا می حرکت

من کھ این » ...!ھر کس کھ لواط کند روزش از ما بدتر !روزش از ما بدتر
 اناین مردم حد اقل، پس اگر من ھیچ کاری نکنمحرف را شنیدم با خود گفتم 

 !کنندب مه امسخر دنبای کھ ایزک بھ نامنادان 

این قانون نھ با  .استو در افغانستان از قدیماً ھمیشھ بوده این قانون البتھ 
 روی کار آمدن طالبان روی کار شده بود و نھ با از بین رفتن طالبان از بین

. گذاشتند می را برای عبرت دیگران بھ نمایشھا  طالبان اینگونھ مجازات .رود می
جمعھ بعد از ادای ھای  روز ،کردند می دستگیرمردانی را کھ بھ جرم عمل لواط 

حکم مجازات  اجرائیطالبان  . کردند می نماز جمعھ دیوار را روی آنھا خراب
برای لواط کاران و سایر مجرمین را یک روز پیش از جمعھ از طریق رادیو بھ 

فردا « گفتند می ھادم کھ در خبریمن چند بار از رادیو شن. رساندند می اطلاع مردم
بعد از ادای نماز جمعھ در فلان ولایت حکم مجازات شرعی در مورد این تعداد 

  ».شود می عام بھ اجرا گذاشتھ ملأدر  ،نده انفر کھ عمل لواط را انجام داد

ھای  طالبان بھ غیر از لواط کاران مجرمین دیگر را نیز روزھمچنان    
کردند و اجساد مجرمین  می مجازاتھا  ورزشگاهجمعھ بعد از ادای نماز جمعھ در 

یک ھفتھ در چھار  برای سھ روز و حتی - قطع شده را برای دوھای  و دست و پا
. آویختند تا درس عبرتی باشد برای دیگران می پر ازدحامھای  و خیابانھا  راه

برای چند  ،حتی اجساد بعضی از افرادی را کھ ھیچ درس عبرتی ھم در کار نبود
و  االله نجیباز آنجملھ جسد دکتر . آویختند می ازدحامپر ھای  روز در مکان
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برای چند روز  ،ھیچ درس عبرتی ھم در کار نبودآنھا رد مو درکھ را  شبرادر
 .داخل یک بوستانی در مرکز شھر کابل بھ دار آویختند

سایر و وحشتی را کھ گروه طالبان  انواع افغانستان در طول تاریخ
از نظر . دھم من آنرا بھ سیاست نسبت نمی ،ندھ ابھ راه انداخت ھای سیاسی گروه

ی است از ضعفآن سیاست  ،دگرد من ھرگونھ سیاستی کھ بر یک جامعھ حاکم می
 سیاست ،نباشداجتماعی  شعوراز  ضعفاگر چون  ؛شعور اجتماعی ھمان جامعھ

در افغانستان ھمواره کسانی کھ از . دحاکم گردکند کھ بر مردم  غلبھ نمی فریبانھ
بھ نام اشخاص بزرگ و عاقل در بین  ،نده ادم زد سیاست، قومیت و ایدیولوژی

ند در جھت ارتقای شعور ھ ااما کسانی کھ خواست. نده امردم محبوب شد یتاکثر
ھ بھ نام دیوانھ مورد مسخره قرار گرفت ،اجتماعی و فرھنگ انسانی کاری بکنند

 . ندا
* * * 

در  ،کھ بھ ھمجنس گرایش داشتم وقتی کھ من متوجھ گرایش جنسیم شدم 
 تغییر از ھمجنس بھ غیرھمجنس کردم کھ شاید در آینده گرایشم اوایل خیال می

خواست بھ  بعضی وقت دلم می. و مثل دیگران بھ غیرھمجنس گرایش پیدا کنم کند 
. بھ زنان ھیچ حسی ندارم نسبت کھ من بھ مردان گرایش دارم و دیگران بگویم 

خوب ھا را  ھای افغان افکار و عادت ،حیط افغانستان قرار داشتماما از اینکھ در م
دانستم کھ اگر در این مورد حرفی بزنم با موجی از مشکلات روبرو خواھم  می
من بھ مردان گرایش  اگر مردم بدانند از مشکلاتی ترس داشتم کھ مخصوصاً .شد

در خانھ مرا بھ نام بیمار روانی ھم م خواھند کرد و ه امسخر مردمھم دیگر  ،دارم
خواھند شناخت و ھر روز پیش روانپزشک خواھند برد تا اینکھ واقعاً روانیم 

قرار نیز مورد خشونت  شاید کھ این حرفکردم کھ با گفتن  من فکر نمی. کنند
بھ ھیچ کسی . گیرمورد خشونت ھم قرار بگفتم بعید نبود کھ م اما اگر می بگیرم،

حرف دلم را  کنم کھتوانستم اعتماد  نمیمان  رین عضو خانوادهت حتی بھ نزدیک
دانستم کھ اگر گرایش جنسیم برای ھمیشھ بھ ھمین شکل باقی  این را ھم می. بگویم
ھای ھولناکی را در  ھا و آزار و اذیت در میان مردم افغانستان مصیبت ،بماند

خیال  ،نداشتم یخبری خارج ھم نیادر آن زمان من کھ از د. انتظار خواھم داشت
. قرار دارند یھا در ھمین سطح فکر بھ مثل افغان نیاکردم کھ شاید تمام مردم د می

م دور از واقعیت ھم ی آن زمان داشتنیاحدس و گمانی را کھ من از د البتھ این
مردم . بوده است تغییر در حال سرعتاخیر بھ  انافکار بشر طی سالی زیرا. نبود

اما بدبختانھ کھ . کنند کردند و امروز امروزه فکر می دیروز دیروزه فکر می نیاد
مثل افغانستان از امکانات رشد فکری پرشتاب ای  هافتادفقیر و دورھای  کشور

ھای ثروتمند  ھای فقیر و دور افتاده نسبت بھ کشور مردم در کشور. محروم ھستند
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ھای فقیر از  در کشور. کنند و توسعھ یافتھ ھنوز چند صد سال بھ عقب فکر می
 ،داشتھ است کم سرعتیھای اخیر رشد  جملھ افغانستان سطح فکر مردم طی سال

. شماری بر سر راه است کھ با آن موانع مجادلھ باید کرد اما ھنوز موانع بی
ھ مردم چیزی بگویم یا سیم بکردم کھ در مورد گرایش جن زمانی کھ من فکر می

وحشتناک بود کھ حتی اگر کسی در  حدیاوضاع فکری در افغانستان بھ  ،نگویم
مردم ھمچو حرفی را نشنیده ھنوز زد کھ  مورد یک موضوع عادی ھم حرفی می

ھا مواجھ شود و یا در بین مردم بھ  ممکن بود کھ یا بھ موجی از خشونت ،دبودن
در آن زمان مردم در مورد ھرگونھ موضوعی حتی در . نام دیوانھ معروف شود

یا اظھار نظری  وزمره اگر از زبان کسی حرف تازهمورد موضوعات ر
روی ممکن بود کھ یا در مقابل او موضع گیری کنند و بھ خشونت  ،شنیدند می
ورند و یا او را بھ نام بیمار روانی بشناسند و دیگر ھیچ کسی بھ حرفش گوش بیا
در مورد موضوعات اقتصادی، اجتماعی، ھایی کھ  حرف من خودم بخاطر. کندن

بھ نام دیوانھ معروف  مردم از بسیاریدر بین  ،بھداشتی و امثال اینھا زده بودم
 مه ابھ نام دیوانھ مسخرمان  خویشاوندانشده بودم و بسیاری از دوستان و 

م نیز بھ نام دیوانھ صنفان ھممن حتی در محیط دانشگاه در بین اکثر . کردند می
 کھ نظریاتی بھ مثل من بعضی کسان دیگر نیز بودند کھ بخاطر .معروف بودم

بھ  اکثریتبھ نام دیوانھ معروف شده بودند و حتی در مراکز تعلیمی داده بودند 
گفتند کھ آدم نباید زیاد  آن زمان در افغانستان ھمھ می. نددکر حرف آنھا گوش نمی

یک تعداد من . خواھد شددرس بخواند و اگر زیاد درس بخواند حتماً دیوانھ 
ایشان تجارب علمی و دانایی  بر اساساینکھ از  اشخاص تحصیل کرده را دیدم

 یک تعداد اما. در بین مردم بھ نام دیوانھ معروف شده بودند ،داده بودند اتینظر
را ھنوز کھ اندیشھ علمی نداشتند و فکر سنتی ایشان ای  هاشخاص تحصیل کرد

من در  .را در بین مردم نیز حفظ کرده بودندشان  محبوبیت ،حفظ کرده بودند
مورد عصر جھالت اروپا در مدرسھ از زبان معلم تاریخ شنیده بودم و از زبان 

 ،گفتند اروپا در بدترین عصر جھالت قرار داشت شنیدم کھ می میمردم ھم زیاد 
من . و فرانسھ عصر جھالت در اروپا بھ پایان رسید نیااما با نفوذ اعراب بھ اسپا

مردم از  !گفتم چھ عجب کردم و با خود می اندازه تعجب می با شنیدن این حرف بی
 ھند کھ ما خودمان الان در چویگ زنند، اما نمی عصر جھالت اروپا حرف می

مردم شدیدترین حساسیت را در مورد موضوعات جنسی  !بریم عصری بھ سر می
کردم کھ در مورد گرایش جنسیم بھ مردم چیزی  من فکر می زمانی کھ. داشتند

بگویم یا نگویم، بھ خود گفتم وقتی کھ من بخاطر حرف زدن در مورد 
اگر در مورد موضوع جنسی ، پس مه اموضوعات عادی بھ نام دیوانھ معروف شد

شھرتی را کسب خواھم کرد؟ شاید شھرتی را کسب کنم کھ بھ نام  ھبزنم چ یحرف
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من یک مدتی  .مدنسشنابترین آدم روی زمین  ترین و مسخره ترین، رسوا دیوانھ
بھ نظر ی انگلیسرفتم و رفتنم بھ آموزشگاه زبان  سی مییآموزشگاه زبان انگل

 یک آدم عقب ماندهچطوری ممکن است رسید کھ  اندازه مسخره می بی ھا بعضی
 !ی را یاد بگیردانگلیسبتواند زبان 

* * * 
خود گرایش جنسیم در آینده نزدیک  دایش کردم کھ فکر می من در اوایل

خیلی بلکھ  ،نکرد یتغییر اینکھنھ تنھا  زماناما با گذشت . خواھد کرد تغییر بخود
یافتن گرایش  تغییر زده و بیست سالگی امیدوبالاخره تا سنین ن. تر ھم شد شدید

جنسیم را کاملاً از دست دادم و از بیم گرفتار شدن بھ یک آینده مصیبت بار در 
ھا از مکتب فارغ شده بودم و  این وقت. بھ فکر راه نجات شدم ،افغانستانفرھنگ 

ساختمان دانشگاه کابل  ،منتظر رفتن بھ دانشگاه بودم، اما بعد از فراغت از مکتب
ھای  کابل بھ خطوط مقدم جبھھ در میان گروه شھر ر درھای دیگ و تمام دانشکده

ھای آنھا بھ عنوان سنگر استفاده  ھای درگیر از ساختمان گروه .درگیر تبدیل شدند
ھا در شھر کابل سھ سال طول کشید و بعد از سھ سال  این درگیری. کردند می

از  ھای رقیبش را گروه ،الدین ربانی کھ دولت را در دست داشت گروه برھان
من در این زمان با جدیت . بیرون راند و دانشگاه دوباره آغاز شدکابل شھر 

 کھ غفلت سالھای گذشتھ را نیزتصمیم گرفتم  .تصمیم درس خواندن را گرفتم
اکثراً در نتایج  .من تمام دوره مدرسھ را کاملاً در غفلت گذرانده بودم .جبران کنم

در نتیجھ امتحانات سال آخر مدرسھ کھ از مدرسھ فارغ  .شدم امتحانات تجدید می
من بھ درجھ شانزدھم کامیاب شدم و آن ھم بخاطری کھ بھ علت شرایط  ،شدیم

بھ تمام شاگردان حد اقل نمره  و کردند معلمین شاگردان را تجدید نمی ،جنگی
برای آماده شدن بھ امتحان کنکور ھمزمان برای دروس . دادند کامیابی می
ھمزمان . در یک آموزشگاه نام نویسی کردم) شیمی(و کیمیا  فیزیکریاضیات، 

بھ فکر راه نجات  گرائیبھ خاطر ھمجنس ،با اینکھ درس خواندن را شروع کردم
ردم با خود فکر ک . بار در فرھنگ افغانستان بودم از گرفتار شدن بھ آینده مصیبت

و از  توانم زن بگیرم و مردم مرا دایماً مسخره خواھند کرد کھ من در آینده نمی
در آن زمان بیماری روانی در افغانستان . مسخره مردم بالاخره روانی خواھم شد

کھ مبتلا شدگان دیگران را نیز از این بیماری در امان  ،ماند بھ مثل انفلونزا می
خودش حالت روانی بودن مردم را نشان فرھنگ مسخره کردن . گذاشتند نمی
 . کردند داد کھ با مسخره کردن دیگران را نیز روانی می می

نکنند و جوابی م ه ابخاطر زن نگرفتن مسخر مردم برای اینکھ در آینده
در آینده باید  نباید درس بخوانم،من با خود فکر کردم کھ  ،داشتھ باشم نابرایش

من  ،گیری اگر مردم بگویند چرا زن نمی تا ،یک آدم بیسواد، بیکاره و فقیر باشم
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دوباره فکر  .زن را بدھم خرجپول و درآمدی ندارم کھ بتوانم  بگویم کھ در جواب
 گرایش دارم یا حد اقل بدانند کھ آینده مردم بدانند کھ من بھ مرد کردم کھ اگر در

م ه اکوچک و بزرگ مسخراز  مردم اکثردیگر  ،بھ زن ھیچ گرایشی ندارم
با این . ھا در ھر طرف دنبالم خواھند کرد و با سنگ خواھند زد بچھ ،خواھند کرد

کردند و با صدا  ھا آنھا را دنبال می بھ یادم آمد کھ بچھ» بابھ نداره«فکر خاطره 
خاطره البتھ بھ غیر از . کردند میشان  سنگ باران» بابھ نداره بابھ نداره«زدن 

ای  هداشتم، اما این خاطربھ یاد خاطره وحشتناک دیگر نیز  چندین» بابھ نداره«
این  یبود کھ برای اولین بار مرا تکان داده بود و با دیدن ھر وحشت دیگر

 .گذشت خاطره از پیش چشمم می
بھ این فکر شدم کھ در  ،برای اینکھ در آینده از مسخره شدن نجات پیدا کنم

، اما بود طاقت فرساھم البتھ محرومیت جنسی . آینده افغانستان را باید ترک کنم
بھ منظور ترک افغانستان تصمیم  .مسخره مرگی بود کھ تب را از یادم برده بود

ھای دیگر  رفتن بھ کشور؛ چون پاکستان بروم و یا ایران یا باید گرفتم کھ در آینده
با خود فکر کردم کھ اگر قرار باشد در آینده . دانستم ودم خارج میرا از توان خ

در آنصورت درس خواندن کھ  ،درس بخوانم کھ بایدنپاکستان یا ایران بروم پس 
 باید فقط  اگر باشم در آنجاای  هدر اینجا ھر کار؛ چون دیگر بھ دردم نخواھد خورد

اره دوب. کنمنتلاش  بیھوده بھتر است کھ برای درس خواندن؛ پس کنم کارگری
 از ھیچ نظری سوادپاکستان یا ایران بروم و در آنجا  فکر کردم کھ در آینده شاید

تا زمانی ؛ پس دننتحقیرم بککھ  ادمبا بخاطر بیسوادیحد اقل  ،دردم نخوردبھ  اگر
بھ  اگر کسی در پاکستان و ایران خوانم تا در آینده درس میکھ در افغانستان ھستم 

سواد من از تو اگر «در جوابش باید بگویم من  ،ی بزندآمیزمن حرف تحقیر
اگر تو خودت را از من  .بدان کھ من کی ھستم؛ پس بیشتر نباشد کمتر ھم نیست

اما در بیرون از اینجا ھمینی ھم کھ من  ،یدر اینجا تو از من برتر ،دانی برتر می
ھا را  در آن زمان دقیقاً ھمین فکر آید کھ مثل دیروز یادم می ».ھستم تو نیستی

 .نویسم آنھا را میدارم کردم و امروز  می
* * * 

بگیرم و بعد از اتمام  این شد کھ دنبال دانشگاه را بھ اینصورت تصمیمم بر
یا  ستاندانشگاه کھ سنم ھم بالاتر رفت افغانستان را ترک خواھم کرد و پاک

امتحان شروع . کور کمی آماده شدمبرای امتحان کن. ترجیحاً ایران خواھم رفت
فقیت ورود بھ ھر مو شانس ،شد و از اینکھ تعداد اشتراک کنندگان خیلی کم بود

کسی را قبول  اگر زیرا با نمرات پایین. ھای پیش بود دانشکده ھم بیشتر از سال
من در رشتھ داروسازی . شد ھیچ کسی نباید کھ وارد دانشگاه می، پس کردند نمی

 .و این رشتھ را برای چھار سال تا آخر ادامھ دادم کامیاب شدم
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سال اول دانشگاه را در زمان حکومت . رفتن بھ دانشگاه را شروع کردم 
و در نیمھ دوم سال دوم دانشگاه بودم کھ طالبان وارد کابل  تمام کردممجاھدین 

کھ من بنابر تصمیمی . با آمدن طالبان دانشگاه چند ماھی بھ تعطیلی کشید. شدند
خواستم کھ پیش از اتمام دانشگاه ھمین الان  ،از قبل برای ترک افغانستان داشتم

برای من  یھا یا ھر گروه دیگر آمدن طالبان یا امریکایی .افغانستان را ترک کنم
 در دولت ھر؛ چون کردم ترک می بایستحتماً  ھیچ فرقی نداشت و افغانستان را

باز ھم ھمان مردم بودند و من از دست مردم داشتم  مردم ،آمد ی اگر میتغییر
 با آمدن طالبان و تعطیلی دانشگاه من خواستم کھخلاصھ اینکھ . شدم دیوانھ می

اما از مردم  ،پول رفتن تا ایران را نداشتم. ایران بروم افغانستان را ترک کنم و
برد و پول  میھا را بدون پول ایران  یک نفر قاچاقبر بود کھ بچھمان  دھکده

تصمیم گرفتم کھ من وقتی کھ . گرفت از آنھا می در ایران قاچاقبریش را بعداً
من «گفتم  چھار سال جوانتر است - کھ از خودم سھ بھ دایی کوچکم ایران بروم

 »با من بروی یا نھ؟ کھ خواھی خواھم ایران بروم، آیا تو ھم می می
 ».چی کنیم کھ ایران برویم«

رویم  دست آوردیم از آنجا میپول کھ ب ،کنیم میایران کار دتی در یک م« -
رویم بھ  می پول کھ بھ دست آوردیم ،کنیم میترکیھ، یک مدتی ھم در ترکیھ کار 

 ».کشور خیلی خوبرویم بھ یک  تدریج مییک کشور دیگر و ب
 »بروی؟ کھ خواھی کی می«

ام  بھ دایی .اسمش سلیم بود ،بُرد ھا را بدون پول ایران می قاچاقبری کھ بچھ
بردت و  بدون پول می ،اگر پول نداری ،برد میسلیم از ایران آمده است نفر «گفتم 
 ».گیرد ت میرا در ایران ازاش  قاچاقبریپول 

 ».بزنیم کھ ما را با خودش ببرد پس برویم با سلیم حرف«

تا یک ھفتھ دیگر آماده «او بھ ما گفت  .رفتیم با سلیم قاچاقبر حرف زدیم
 ».کنیم ھستند و ھفتھ بعد حرکت میحرکت حرکت باشید کھ مسافران منتظر 

دادند کھ ایران  ام اینجا بود کھ در خانھ بھ ما اجازه نمی بدبختی من و دایی
اگر در خانھ خبر ؛ چون کردیم فرار می بایست خانوادهرفتیم از  برویم و اگر می

 اجازه بیھم گفتند کھ ما را با خودش نبرد و او  آنھا بھ سلیم قاچاقبر می ،دادیم می
 اصلاًبھتر است کھ در خانھ «ام بھ من گفت  دایی. بُرد نمی با خودش ما را خانواده

 ».خبر از خانھ حرکت کنیم و برویم بی ،خبر ندھیم
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 دعوا بی کھ یا بھ علت دعوا کردن و یادر افغانستان جوانان زیادی ھستند 
از شان  حتی چند سال بعد خبرو شوند و چند ماه بعد  از خانھ گم می کردن

 .رسد پاکستان و ایران می

من کھ ذاتاً بھ نام دیوانھ معروف ھستم،  «ام گفتم  من در جواب بھ دایی
خواھم کھ بیشتر از این بھ نام دیوانھ معروف شوم، من تا از خانھ اجازه  نمی

 ».روم نگیرم نمی
 ».اجازه برویم یب  مجبور ھستیم کھ .ددھن خانھ کھ اجازه نمیدر «

 ».تان چیزی نگوخود بھ خانواده تو  ،گیرم اجازه می ھخان من از« -
 ».روم میندھند من خودم تنھا ھم  اگر بھ تو اجازه ،باشد«

 خواھم ایران بروم، اما آنھا اجازه ندادند بھ برادر بزرگم و مادرم گفتم کھ می
 .برومکھ  باز ھم اجازه ندادند ،و ھر قدر کھ اصرار کردم کھ بروم

 من فکر کردم کھ اگر. حرکت کنداز خانھ اجازه  بیام  قرار شد کھ دایی
قرار بود روزی کھ  بناءً .مرا ملامت خواھند کردشان  خانواده بیفتدی برایش اتفاق

 سلیم بھ دایی بزرگترم .من موضوع رفتنش را بھ دایی بزرگترم گفتم حرکت کند
 .نشداو ھم کھ او را با خودش نبرد و بھ این صورت رفتن  قاچاقبر گفت
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 ھفت بخش  

  دام خانواده
  

  ١٣٧٧زمستان 

دور و حتی قبل از رفتن بھ ھای  من از گذشتھ. بالاخره از دانشگاه فارغ شدم
اما بعد از فارغ شدن از . دانشگاه تصمیم جدی داشتم کھ افغانستان را ترک کنم

ھفت ما . مسؤلیت مادرم بدوش من شدمن و مادرم در خانھ تنھا ماندیم و دانشگاه 
ترین ھمھ مان خواھر بزرگم، بھ ترتیب سن و سال بزرگ .خواھر و برادر ھستیم

نوید و ولید، خودم،  ،برادرانمدو تا ام، افسانھ،  خواھر دومیبعد از او  ھنگامھ
کھ  ،استمستانھ  ،جانانھ و کوچکترین ھمھ مان خواھر کوچکم ،خواھر کوچکترم

 .و دو و نیم برادرھستیم  چھار و نیم خواھر در واقع

 ،نمبرادرا تادو بعد از آن  ،نشد مرفتن خواستم ایران بروم و زمانی کھ من می
و بعد از یک ند اول مسکو رفت ھنگامھ و جانانھ ،خواھرانمتا دو  و نوید و ولید

 انخواھر تادو  .)ھلند( ھالند و ھنگامھ رفتند و ولید لندن رفتند جانانھ و نویدمدتی 
من و مادرم  رتیبتبھ این  ستانھ در افغانستان ازدواج کردند وافسانھ و م ،دیگرم

  .در خانھ تنھا ماندیم

 ،بھ لقبشاو را بلکھ  ،زنیم  میصدا ن را مادر انم مادران خواھر و برادرما  
اما بعد از ازدواجش  ،اسم اصلی مادرم گوھر است. زنیم می مرجان صدا

گم را بزرھای  تا زن عمو چھارقبل از آن . گذاشت را مرجان او مادربزرگم لقب
کردند و مادربزرگم  می دِلجان، گُلجان، شیرینجان و پریجان یاد ھای  نیز بھ لقب

 .لقب مادرم را بھ قافیھ آنھا مرجان گذاشت

گذارند و در  می لقبشان  ان دبھ عروس و داما اًاکثرمردم در افغانستان  
 ھای شان بچھمردم در نامگذاری . گیرند می قافیھ را نیز در نظراکثراً  ریلقب گذا

 پدر و مادر ھا افغانستان بعضیدر دھات . گیرند می قافیھ را در نظراکثراً نیز 
 بھ لقبی کھ برای آنھا گذاشتھ شده است صدابلکھ  را بھ نام پدر و مادر نھ،شان 

بھ لقبی کھ برای آنھا گذاشتھ شده است را مان  خانواده ما نیز پدر و مادر. زنند می
اگر اما ما . کنند می مادرم را بھ نام مرجان یادام  تمام اقارب پدری. کنیم می یاد

عنوان شخص سوم در  زنیم و اگر بھ می فقط مرجان صدا ،را صدا بزنیم شخود
پس در  .کنیم می از او بھ نام مرجانم یاد ،حرف بزنیمدیگری  مورد او بھ کس

  .کنم می مرجانم یاد بھ نامرا مادرم من  از این بھ بعد اینجا ھم
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 تنھا ماندیم، دیگرخواھر و برادرانم رفتند و من و مرجانم در خانھ  وقتی کھ
از اینکھ من از . او را کاملاً تنھا بگذارم و خانھ را ترک کنمھم شد کھ من  نمی

مرجانم  کھ خواستم ،بیم داشتمآینده وحشتناک در فرھنگ افغانستان مواجھ شدن بھ 
در این فرصت نوید کھ لندن . را نزد افسانھ بگذارم و خودم افغانستان را ترک کنم

 از لحاظ مالی کمکم نوید من امیدوار بودم کھ بھ فکر من ھم بود و ،رفتھ بود
آدم  اشتم، زیرا او از بچگیاز ولید ھیچ انتظاری ند. لندن روم می کند و من ھم می

جانانھ آدمی  .و بس ھمیشھ فقط بھ فکر خودش بودکھ  بود یاندوز خودپرور و مال
خواه و خود ی بودھنگامھ آدمر خودش ھم نبود و پروا کھ حتی بھ فک بی بود

دیگر خودش تک باشد و در خانواده ھیچ کس  یخواست از ھر نظر می متضاد کھ
 ن ھم فقط نوید کافی بود کھ از لحاظخلاصھ برای م. در سطح او قرار نگیرد
اما مرجانم بھ ھیچ عنوان راضی نبود کھ مرا رھا . لندن مالی کمکم کند کھ بروم
مرجانم در کابل خانھ آباد کرده بود و ما در خانھ . ومکند کھ از افغانستان بر
من . کرد می اما افسانھ در خانھ کرایی زندگی ،کردیم می شخصی خودش زندگی

پیش او تا ورند بیارا شان  کردم کھ افسانھ و شوھرش کوچ میبھ مرجانم اصرار 
 خواست کھ می و با آمدن آنھا مخالفت می کرد مرجانم اما. من از افغانستان بروم

کردم کھ افسانھ  می ھمیشھ زمینھ سازیمن . باید پیشش بمانم تا آخر عمرش من
تا مرجانم تنھا نباشد و من از فرصت استفاده کرده  خانھ ماآورد  بیکوچش را 

افسانھ کھ کرد  می مرجانم ھمیشھ کار شکنی ،در مقابل. افغانستان را ترک کنم
گفت کھ تو برای  نمی وقت مستقیماً بھ منمرجانم ھیچ . آورد کوچش را بینتواند 

اما در دلش ھمین نیت را داشت کھ من برای ھمیشھ باید  ،بمانی ھمیشھ باید پیشم
گفت برای خارج رفتن عجلھ  می کرد و می سیاسی برخورد  با من  .پیشش بمانم

در  از سوی دیگر ھنگامھ نیز. شود می درستھا  بھ مرور زمان تمام کار ،نکن
خودش را وکیل من قرار داده  ،ودی کھ در دلش با من در تضاد بودبا وج ھالند
گفت عجلھ نکن ما از این طرف  می داد و می ھمیشھ بھ من وعده سر خرمن ،بود

 .ییبیاکنیم کھ تو ھم  می کارت را درست

باقی نمانده بود، من نظر بھ در افغانستان رمقی برای ماندن ھیچ  برای من
دانستم کھ آنھا برای من دلسوز  میمرجانم و ھنگامھ گذشتھ و طرز برخورد 

بازی دل نوید را  آنھا با سیاست. شد کھ بھ آنھا چیزی بگویم نمی اما رویم ،نبودند
یا  تصمیم رفتن بھ پاکستانمن در گذشتھ  . نیز خریده بودند کھ از لندن کمکم نکند

امیدوار بودم کھ نوید از لندن کمکم  ،با رفتن نوید بھ لندنحالا اما  داشتم؛ایران را 
 مرجانمھای  اما رھایی از افکار و خواستھ .خواھد کرد و من ھم لندن خواھم رفت

. توانستم خودم را تکان بدھم نمی تبدیل شده بود کھ برای من بھ بزرگترین چالشی
تازه بھ بزرگترین آرزویش رسیده  ،زندگیپس از سالھا رنج و عذاب در مرجانم 
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خارج رفتھ ھایش  کرد، چند تا بچھ می بود، کھ در خانھ شخصی خودش زندگی
. ارش باشدداشت کھ خدمتکفرستادند و یکی را ھم در اختیار  می برایش پول بودند

رسیده بود کھ شاید در زندگی رویای آنرا ھم ندیده بود و اصلاً یی بھ چنان راحت
اما  ،بیسوادبود  یمرجانم زن. را از دست بدھد یموقعیت ھمچوم نبود کھ حاضر ھ

دانست کھ  می این را خوب. کرد می سیاسی عمل العاده فوق در کارھا و اھدافش
کند،  مکمک اگر با خارج رفتن من علناً مخالفت کند و بھ نوید ھم اجازه ندھد کھ

 خوب زیرا این را. خودم افغانستان را ترک خواھم کرد من با توانایی صفر
بھ این صورت . دیدم می دانست کھ من با بودنم در افغانستان خودم را در جھنم می

کردند  می من امروز و فردابھ  برای خارج رفتنھم مرجانم و ھم ھنگامھ ھمیشھ 
برملا  خودخود باصلی ھای  اما با گذشت زمان چھره. دادند می و وعده سر خرمن

بھ  منکم و بیش حس ششم را در خود دارند و حس ششم ھا  تمام انسان .گردد می
 و ھنگامھ مالک روی زمین ھم شوند، این احسان را گفت کھ اگر مرجانم می من

وجود من از آنھا کاملاً  این با اما. را خارج بفرستندنخواھند کرد کھ ممن  در حق
بھ این صورت . یک روزی وعده آنھا بھ واقعیت بپیوندد مباداکردم کھ  می تابعیت

در  . من مجبور شدم کھ مدتھا در دل سنت و فرھنگ افغانستان بسوزم و بسازم
 و از طرفافغانستان از یک طرف محرومیت جنسی برای من رنج آور بود 

را م ھ الت زنانصھر چند کھ خ. آرام نبود کاملاًدیگر از مسخره مردم ھم گوشم 
اما باز ھم از نظر  ،پوشانیده بودم تا حدودی ھا کردن نقش بازی وسیلھبھ 

با وجودی کھ  در افغانستان .مردانگی با یک مرد معمولی قابل مقایسھ نبودم
 ،مردم بھ آن آشنایی داشتھ باشد وجود خارجی ندارد کھ چشمروح  بھ مثلایزک 

. عجیبی دارند استعداد عیبجویی شان عیبجویی است در کسانی کھ کار اما
بھ من ایزک و ، اما با شک و تردید نبودند مطمئندر مورد من کاملاً ھا  بعضی
اما  ،مھم نبود برایم گفتند میاینکھ بھ من ایزک و خواھر . کردند می خطاب خواھر

 .بود ترآینده دور یاھ بیم افشا شدن کامل و مسخره ،داد می رنج آنچھ کھ مرا شدیداً
* * * 

 چرا زن« کھ گفتند می ھر روز مرجانم و دیگران بھ من .رسید ٢۵سنم بھ  
 »مجرد بمانی؟کھ خواھی  میتا کی بالاخره  گیری، نمی

بدھد کھ افغانستان را ترک  گفتم بھ من اجازه ھر وقت کھ بھ مرجانم میمن 
افغانستان را ترک کنی از من اجازه  کھ خواھی می اگر«گفت  میاو در جوابم  کنم

 ».مھ امن بھ پایت زنجیر نبست ،توانی برو میخودت  بھ ھر کشوری کھ ،نگیر

دید  می مرجانم مرا در لب پرتگاه ،را نداشتمجایی من کھ پول رفتن بھ ھیچ 
در  انستان را ترک کنم، آینده دشواریاگر بدون کمک نوید افغ دانست کھ  می و

 بھ ھیچ عنوانی کمکم نوید  ،داد نمی خواھم داشت و اگر مرجانم اجازه پیش
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برید و گردن  می مرجانم ریشھ آرزویم را از زیر خاکبھ این صورت . کرد نمی
 . گذاشت کھ من مانع رفتنت ھستم نمی ھم

از دانشگاه دو سال کامل با مرجانم درگیر بودم، ھمیشھ  بعد از فراغت
 یک بار. کند گفتم تا او را قانع کنم کھ بھ نوید اجازه بدھد کھ کمکم برایش دلیل می
اولاً کھ جنگ . کنم می بد پیش بینیخیلی  من آینده افغانستان را«بھ مرجانم گفتم 

تر خواھد کرد و اگر جنگ ھم پایان یابد دافغانستان را روز بروز از بد ب
آن زمان  ،ندارد کھ بھ اقتصاد خودش متکی شود ن ھیچ چیزی از خودافغانستا

الان کھ در افغانستان . را نشان خواھد داد اصلیشھای  مداگذشتھ پی جنگکھ است 
شود و مردم از  می خارج برای ادامھ جنگ سرازیرھای  کمک کشور ،جنگ است
خارج  ھای کشور کمک ،جنگ پایان یابداگر اما در آینده . خوردند می جنگ نان

 تنھا راھی را کھ من برای نجات فردای افغانستان فکر. ھم قطع خواھد شد
امروز کھ مردم آرامش ندارند و . جمعیت است افزایشری از کنم، جلوگی می
افزایش ھندسی  بھ ضریب دو آواره و دربدر ھستند، جمعیت در ھر دھھ گیھم
جمعیت در دیگر کھ  ،مردم بھ آرامش برسندجنگ پایان یابد و اگر فردا پس  .اردد

بینیم  می است کھ آن زمان. افزایش ھندسی خواھد یافت بھ طاقت دو ھر دھھ
 تواند و می امروز کھ نوید از لندن. شود میسخت زندگی در افغانستان چقدر 

اما فردا کھ  دھی کھ کمکم کند، نمی برایش اجازهکند، تو  مکمککھ خواھد  می
تو قبول نخواھی کرد کھ تو  ،نخواھد توانست و نخواھد خواست کھ کمکم کند

 ».ای هباعث بدبختی من شد

گفت گردن نگذاشتھ بود در جوابم  یبھ حرف ھیچ کسرجانم کھ در زندگی م
بھ من چیزی نگو و ھر کاری  داری خودت تصمیمی کھ برای آینده ھر !او بچھ«

بکن تا در آینده اگر مشکلاتی بر سر را ھمان کار دانی  می را کھ خودت بھتر
 زر در گوشماز حالا کھ تو اینقدر . آید ھر روز در گوش من زر نزنی بی راھت

 کھ در آینده من از دستتدھی، بھ خدا معلوم  می زنی و ھر روز مرا خون دل می
 ».بکشم یچ

 ».من از افغانستان بروم کھ دھی کھ کمکم کند نمی آخر تو بھ نوید اجازه« -

مھم ھم خیلی  م،ھ اپایت زنجیر نبستبھ توانی برو، من  می ھر کجا کھ«
روی  می اگر. ندھم کھ بروینیستی کھ خودم را محتاجت بدانم و بھ تو اجازه 

 ».گویم و نھ بھ نوید می برو، من نھ بھ تو چیزی

حرکت کنم، آیا تو  بگویم کھ بھ من پول بفرستد کھ پس اگر من بھ نوید« -
 »ا نوید قبول کند کھ من حرکت کنم؟راضی ھستی کھ با افسانھ زندگی کنی ت
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ھمھ رفتند و  کردیتو کھ اینقدر عجلھ داری و اینقدر حسود ھستی کھ فکر «
نھ و من نھ محتاج تو ھستم . پس برو دیگر ،خوردند اما تو ماندی و نخوردی

 ».کنم می خودم آدم ھستم و خودم تنھایی زندگی ،محتاج افسانھ

کنم و  می من حرکت گویم کھ بھ من پول بفرستد می من بھ نوید، پس باشد« -
 ».رود می اجازه من ینگو کھ ب شتو برای

من محتاج  !ھم جان نوید را و ھم جان افسانھ را را بگیردجان تخدا ھم «
 ».زنم و با ھیچ یکی تان حرف نمی نیستم از شما ھیچ یکی

* * * 
 برایتزن بگیرم و  اگر از من انتظار داری کھ«فتم بھ مرجانم گ روزیک 
نچھ کھ از و ھر آت ،زن بگیرم کھ خواھم نمی تا آخر عمرم ورم، منبیادستیاری 

 ».از دختر خودت بدار مردم انتظار داری دختر

 منکھ  یند با تو زندگی کنندبیاافسانھ و شوھرش گفتم  می بھ مرجانممن 
غیرت نیستم  بی منگفت  میدر جوابم  و بودای  همرجانم آدم یکدنداما . روم ایرانب
منظورش اینکھ من نباید ببینم کھ با دخترم  .ھ بھ داماد آب غسل کردن بگذارمک

 !!خوابی کند و در خانھ آبتنی کند بغل

کھ گفتند  می کردم، ھم مردم می اجازه مرجانم افغانستان را ترک یاگر من ب
ی مرجانم از تنھای. کرد نمی مادر پیرش را تنھا گذاشت و رفت و ھم نوید کمکم

ھم مردم گیر داده بودند کھ مرجانت . بالا قوز شده بود ھر نظری برای من قوز
داستان  . افغانستان را ترک کنم کھ توانستم نمی گیری و ھم نمی زنچرا  ست تنھا

حال است کھ حتی تعریف کردنش برای  خیلی بی مرجانمی من با لجبازی جنجال
 !خودم خستھ کننده است تا چھ برسد بر اینکھ کسی بخواھد این داستان را بخواند

اما از اینکھ موضوع خاطرات نویسی پیش آمده است، مجبوراً تمام جریانات را 
بھ ھر حال . باید بنویسم، چھ اینکھ خستھ کننده باشد یا جالبای  هبصورت زنجیر

 . تلاشم بر اینست کھ با نگاه مختصری از موضوعات خستھ کننده زودتر بگذریم

حمید را کمک کھ من  کنبگفت تو با افسانھ زندگی  میجانم بھ مرنوید  حتی 
. شد کھ با افسانھ زندگی کند نمی اما مرجانم ھیچ وقت راضی. یدبیالندن کنم کھ 

تمام دار و ندارش را  دوست داشت کھ حتی حاضر بودای  هنوید مرا بھ انداز
خواست کھ مرجانم در خانھ تنھا بماند و  نمی من بکند، اماھای  صرف خواستھ

  .کرد نمی ھیچ کاری ھماو  اجازه بی

مید بودم و اندازه نو بی فرھنگ افغانستان در نکھ من از آینده وحشتناکاز ای 
صورت غیر ارادی ھیچ وقت ب ،دانستم می مرجانم را تنھا مانعی بر سر راه نجاتم

او ھم برای من و ھم برای  و او خورد خوب نداشتم و زندگی مشترک منبا او بر
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بدون انگیزه  ،آزاردم وار او را می دیوانھمن . بھ اجبار و جنون تبدیل شده بود
و ھم در مقابل من اانداختم و بر عکس  راه می سروصدابا او  ھر روز خاصی

کردیم، بخاطر  اکثراً حرف یکدیگر را تحمل نمی نھر دوی ما .آورد کوتاه نمی
 .کردیم جر و بحث می ھتگرفدر مقابل یکدیگر بھانھ  جزئیھای  حرف

در  .ارزش داشت زیاد شنزدمادیات  و داشت اندوزی مرجانم عادت مال 
بعضی وقت  .متضرر بسازماو را از نظر مالی  کردم کھ عی میماً سایمن دمقابل 

آدم خیلی  تو« شگفتم می من روبروی مردم ،زد می کھ حرف مادیات را
را عبادت ت ھ اخانھای  امروز باز ھم فرش و ظرف آیا ،ھستی یپرست مادیات

  »کردی یا نھ؟
 ھیچ بینم می رامرجانت و من کھ تو «پسر عمویم بھ من گفت یک روز  
 ».مادر و پسر باشیدیکدیگر بھ شود کھ شما  نمی باورم

 »شود؟ نمی چرا باورت« گفتم

 یدارید من برخورد ھیچ مادر و پسرچون برخوردی کھ شما با یکدیگر «
 ».مه اندیدبھ مثل شما  را

 »یکدیگر داشتھ باشیم؟ بھی نسبت یکنی کھ ما چ می فکرچی  پس« -

با ھمیشھ مانید کھ  میای  ھخواھر و برادر پنج سالھ و سھ سالدو  شما مثل«
 ».نداشتھ باشد آن نسبت بھ دیگرش گذشتی  دامکیکدیگر در تضاد باشند و ھیچ 

* * * 

ر در فکر کردم کھ من تا آخر عموقتی کھ نتوانستم افغانستان را ترک کنم 
خواھند  مه امردم مسخر توانم زن بگیرم نمی اینکھاز  افغانستان خواھم ماند و

ھستند کھ عیناً مشکل زیاد نیز  ان دیگردانستم کھ بھ غیر از من کس می من. کرد
بھ نام ایزک آنھا را  مردم  گیرند تا می اما بخاطر حرف مردم زن مرا دارند،

با یک زن باید  خودم را گرفتم کھ اولبالاخره من ھم تصمیم . نکنند مسخره
گیرم و اگر  می زنکھ م با زن عمل جنسی را انجام بدھم ستتواناگر  ،آزمایش کنم

 .کنم میبھ یک شکلی ترک افغانستان را م ستنتوان

با  کھ توانم می ،بخواھم شوم و اگر می من از نظر جنسی با مردان تحریک 
من با . اما فاعل بودن برایم لذتبخش نیست ،فاعل قرار بگیرمخودم ھم مردان 
ای  هاما نسبت بھ زنان ھیچ انگیز ،دوست دارم کھ خودم مفعول باشمفقط مردان 

را بر کار این کھ خواستم  می وقتی کھ خواستم خودم را با زن آزمایش کنم،. ندارم
انجام عمل جنسی را بخواھم با زن انگیزه کنم، نھ اینکھ از روی  تحمیل خود
  .بدھم
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بھ من گفت ام  پسر دایی ،جویا یبودم کھ یک روزکردن بھ فکر آزمایش 
 ».است راه بی خواھر بیوه خیاط«

 »؟ستا راه بی چطوری« گفتم
 ».نکردم من اما ،شا من بکنمکھ خواست  می«  
 »چرا نکردی؟«بھ یادم آمد و گفتم کردن این حرف را کھ زد فکر آزمایش  

با گفتن این حرف ھا دھن جویا پر از آب شده بود، وقتی کھ من گفتم چرا 
از شوق گلویش ھم  رت کندوخواست آب دھنش را ق می حالیکھ درو ا نکردی،

نخواستم ھمین طوری «رت کرد و گفت وبھ سختی آب دھنش را ق. بستھ شده بود
 ».کھ بکنم

 بکنیممان ی کھ ھر دو بیاراه است پس  بی ھستی کھ واقعاً مطمئناگر « -
 ».شا

تو ھم  شاید  کردم کھ نمی من فکر«خوشحال شد و گفت  ماین حرف زا جویا  
ش، نھ در خانھ ما ا بکنم حقیقتاً جا نبود کھ. گفتم می وگرنھ برایت ینکب بخواھی

 ».جا ھست و نھ در خانھ خود آنھا

ھایم  و خالھ ممرجانم اکثراً خانھ خواھران .خانھ تنھا بودیممن و مرجانم در   
بینی  می ،اینجا کھ جا ھست«گفتم جویا  بھ .ماندم می تنھادر خانھ من  و رفت می
 ».تنھا ھستمدر خانھ نیست و من خانھ اکثراً مرجانم کھ 

را با خواھر خیاط جویا  دکھ ھر وقتی کھ مرجانم خانھ نبوقرار بر این شد  
  .وردبیاخودش 

در خانھ من  .خواھر کوچکم ،رفت خانھ مستانھ سھ روز بعد مرجانم  -دو  
 خواھر خیاطجویا  .وردبیاکھ خواھر خیاط را با خودش گفتم جویا  بھو  تنھا ماندم

یکھ من از آزمایش درحالوقتی کھ خواھر خیاط آمد خانھ، . را با خودش آورد
داخل رفت  خواھر خیاطفوراً پیراھنش را در آورد و با جویا  ،کردن بیم داشتم

را باز کردند و از اطاق بیرون  کھ در اطاقنگذشت ای  ھسھ دقیق -دو . اطاق
 »د؟چی کردی«گفتم  . دندش

 ».تمام شد ما  کار«جویا گفت 
 »بھ ھمین زودی؟« -

تو ھم برو زودتر  .تا بھ داخل فرو کردم خالی شدم .نمی دانم کھ چرا«
 ».کارت را تمام کن
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کھ جویا  .رفت نمی رفت اما دلم می پایم. رفتم داخل اطاق خواھر خیاطبا  
خمار کھ در او  و را ارضا کند خواھر خیاطنتوانست کھ  ،خودش زود ارضا شد

 شاما من کھ بھ چھره خمار ،از من انتظار داشت کھ من ارضایش کنم ،مانده بود
خواستم خودم را  کھ ھر طوری. شد کھ بھ او دست بزنم می چندشم ،کردم می نگاه

تا  تحریک شومکھ خواست کمکم کند  می ھم کھاو تحریک نشدم و  ،تحریک کنم
  . بالاخره لباسم را پوشیدم و در اطاق را باز کردم. شد می کار بھتر شود بدتر

  » کار تان تمام شد؟«پرسید  جویا

کارت را تمام کردی «پرسید دوباره با تأکید از خودم  .من ھیچ چیزی نگفتم
 »یا نھ؟
 ».بلی تمام کردم« -

کردی یا  ،بکنی کاری از طرز گفتنت مشخص است کھ انگار نتوانستی«
 »نھ؟

 ».بلی کردم«
 »گوید؟ می راست « پرسید خواھر خیاطاز 

 پیشرفت و فوراً » .نھ« گفت در جوابدر خمار مانده بود  خودش کھاو 
بھ زودی دوباره   جویا ،بغل گرفتکھ را جویا   . را بغل گرفتجویا  و خودجویا 

 ».حمید تو برو از اینجا بیرون«ت و بھ من گف تحریک شد 

دو . را نیز ارضأ کرد خواھر خیاطجویا این بار  .من از اطاق بیرون شدم
 ،کاری بکنم خواھر خیاطمرا مجبور کند کھ با  خواست می جویا ،ساعتی نشستیم

شد و تر  ضعیف م ھ اروحیھر بار  اما در ،دیگر نیز آزمایش کردم  دو بار  من
من در آزمایش بھ  . آمیخت نیز  دیگر   بار  یک در آخر سرجویا  .بیشتر چندشم شد

افغانستان را  ،مردم این نتیجھ رسیدم کھ ھرگز نباید زن بگیرم و بخاطر مسخره
 .ترک کنمباید 

* * * 

داستان خستھ کننده ھنوز ادامھ  اما ،از فراغتم از دانشگاه گذشت دو سال
 در افغانستان. توانم افغانستان را ترک کنم دارد کھ بخاطر لجبازی مرجانم نمی

من  »رسد می زک نمیر کھ جو لغمانبُزک بُ«گویند  می است کھ یالمثل ضرب یک
م بھ جانمرتا  منتظر جو لغمان و منتظر وعده سر خرمن باشم فکر کردم کھ اگر

بدھد  راخارج رفتن بھ اجازه بھ من  یقولش وفا کند کھ در یک فرصت مناسب
از دست رفتھ را بدست   یاما با پشیمانی زمان ،چندین سال دیگر ھم خواھد گذشت

بھتر است کھ یک فکری برای استفاده از زمان باقی مانده و ؛ پس نخواھم آورد
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خودم را در آینده از مھلکھ  اگر ممکن باشداینکھ تا  ،توانایی شخصی خودم بکنم
شکلی کھ بتوانم ترین  فکر کردم کھ بھترین و آبرومندانھ. جھنمی نجات بدھم

مرجانم و ھنگامھ در بھ خود گفتم تواند باشد؟  می راھی ھافغانستان را ترک کنم چ
باید کھ  بھ زبان خود آنھا طول دو سال با زبان حیلھ مرا سر کار گذاشتند و من ھم

 دیگر نوید ھم با من بھ لج رفتم می ی پیششق کلھاگر از راه . جواب بدھم برایشان
 .کرد نمی افتاد و کمکم می

 بکنمرا کھ ظاھر وحشیانھ داشتھ باشند باید پیدا  ید تا طالبانکھ چن کردم فکر
من بھ اتھام جرم سیاسی  یدروغ برای دستگیربھ آنھا کھ پول بدھم  برایشانو 

 از افغانستانھ ک کند یند و مرجانم کھ آنھا را ببیند خودش مرا واداربیاپشت خانھ 
طالبان در اصل از مردمان بومی و ساکنین کابل نبودند و عمدتاً از . فرار کنم

. ساکنین کابل نیز بھ آنھا پیوستھ بودندھای  اما بعضی از بچھ. آمده بودند جنوب
اما او از این کار  ،حرف زدم در این مورد ن با یکی از آنھا کھ شناخت داشتمم

حرف زدم ام  پسر دایی ،جویا در این مورد بامن . ترسید و حرفم را قبول نکرد
ای  ھبھترین نقشو فکر جالبی است «گفت  خندید و جویا .کھ اگر بتواند کمکم کند

اگر در این نقشھ ھم  توانی از افغانستان نجات پیدا کنی و می با این نقشھست کھ ا
 ».نخواھی داشتدیگر ھیچ راه نجاتی  ،کامیاب نشوی

، پس را آزاد کنیم خود کھ نتوانیم سادهھای  افغان این اگر از دام«من گفتم 
را  ممکن است کھ بتوانیم خود یچطورھا  از دام خارجیدر آنجا اگر خارج برویم 

 »آزاد کنیم؟
 ».گویی واالله می راست«خندید و گفت جویا 

با یکدیگر ھمراز بودیم و مخصوصاً در مقابل  یاز ھر نظرجویا  من و
دانستیم کاملاً  می ھای مان را عامل تمام بدبختیکھ ما آنھا  ھای مان بزرگان خانواده

 نیز بھ طالبان پیوستھ بود و او خوشبختانھجویا  صنفان ھم یکی از. سنگر بودیمھم
طالبانی را العاده  فوق از آن ولگردان بود کھ از ھیچ کاری ترس نداشت و ظاھر

جویا  و من. بود مردم کابل وحشیانھبھ نظر  تیپش کھ کرد میھم بھ خودش درست 
دھیم، تو برای  می ما دو ملیون برایت«طالبش حرف زدیم و گفتیم  صنفی ھم با

 ».خانھ و مرا از خانھ فراری بکن پشت بیادستگیری من 

اد و رفیقانش را کھ مثل خودش تیپ طالبانی زده بودند بھ ما نشان ددو تا  او
 ».یمکن می فراریاز خانھ و ترا  تان پشت خانھرویم  میما سھ نفری «گفت 

تھدید کردن بھ یک بار  دانستم کھ فقط بھ می شقی مرجانم را خوب من کلھ
برنامھ را طوری تنظیم کردم کھ آنھا در سھ  بناءً .شود نمی فرار من راضی

پیش از پیش  دم کھ اگر از افغانستان فرار کنمفکر کر . ندکنبمرحلھ مرا فراری 
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صبر کنید  یشما چند روز«بھ آنھا گفتم در این ارتباط  .دباشباید آماده  مپاسپورت
بگیرم و شما برنامھ را پیاده ھم پاکستان را  ویزای م را آماده کنمپاسپورتتا من 

 ».کنید

مخصوص، عمامھ و چشمان  یھا عده از طالبانی کھ با لباسدر گذشتھ آن 
ترسناک بھ نظر من وحشی و  گرفتند، می سرمھ کرده ظاھر طالبانی را بخود

طالبانی دیدم ظاھر بھ را رفیقانش و  جویا صنفی ھممن در اول کھ . شدند می معلوم
مرا فوراً ترسد و خودش  می آنھا را بدین شکل ببیند مرجانمخوشحال شدم کھ اگر 

فتم کھ توسط از روزی کھ من تصمیم گر. دنک از افغانستان میبھ فرار وادار 
دیدم  میطالبانی با ظاھر  بیشتر بدھم، ھر قدر کھ طالبان را طالبان خودم را فرار

بھ ظاھر دیگر  من زیرا .رسیدند می تر بھ نظرم مھربانقشنگتر و بھ ھمان اندازه 
بترسد و بھ من  ببیند طالبانی تا مرجانم آنھا را با ظاھر ،داشتم زنیاآنھا طالبانی 

من بھ این نتیجھ رسیدم کھ  بعدآن بھ از  .بدھد کھ از افغانستان فرار کنم اجازه
 .استھر چیزی بلکھ در باطن  ،یستقشنگی و زشتی در ظاھر ھیچ چیزی ن

پاکستان، عربستان  زمانآن  .گرفتمپاکستان را  و ویزای من پاسپورت
 بودند کھ دولت طالبان را بھ رسمیتھای  سعودی و امارات متحده تنھا کشور

طالبان در  ،را آماده کردم اپاسپورت و ویز   . شناختند و در کابل سفارت داشتند می
احضار من پشت خانھ آوردند و بدست را برای تقلبی مرحلھ اول یک نامھ جلب 

 مأموریتساعت بھ  ۴٨حمید در ظرف «در نامھ نوشتھ بودند . مرجانم دادند
 ».حاضر شود ۴سمت 

سھ خواھر و  برادر دو بھ مثلگفت تو و مرجانت  می کھبھ گفتھ پسر عمویم 
آن  و ھیچ کدام با یکدیگر در تضاد باشند ھمیشھ مانید کھ میای  ھسال پنج سالھ و

 برادر و دو مثل، واقعاً کھ من و مرجانم نداشتھ باشد نسبت بھ دیگرش گذشتی 
نامھ را  کھ ممرجان. با یکدیگر در تضاد بودیم سالھ ھمیشھپنج سالھ و  سھخواھر 

دانم کھ این  می من«پی برد و بھ من گفت م ھ انقش بھفوراً  از دست طالبان گرفت
دھن  روم می دیگری نیست، من خودم بھ غیر از نقشھ خودت ھیچ چیزنامھ 

خواھم در افغانستان زندگی  نمی گویی کھ من می تو ھمیشھ ،شکنم می طالبان را
 ».کنم

شکنم، برای اینکھ نامھ  می دھن طالبان را روم می کھ گفت من خودم مرجانم
در این کھ ر ببینم بیا«گفتم  ،نشان ندھد )کلانتری( مأموریتبی را نبرد بھ جلب تقل

 »ودت است؟گویی نقشھ خ می کھ توند ھ انوشتچی  نامھ

طالبان دیوانھ «و گفتم  کردماش  پاره ،خواندم ،نامھ را از دستش گرفتم
 ».روم نمی اصلاً !بروم مأموریتھستند، من چرا 
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در کلانتری پرسد،  می و موضوع راکلانتری رود  می خودش مرجانم
ید بیا ما از نامھ جلب خبر نداریم و اگر نامھ جلبی ھست خودش گویند می برایش

ل مرا گو کھ توانی نمی« برگشت و بھ من گفتمرجانم . تا با خودش حرف بزنیم
فرار تا بھ ھمین بھانھ از افغانستان ای  هخودت نامھ را بھ دست کسی فرستادبزنی، 

غیرت ھم نیستم  بی دردم بخوری وھ کھ در پیری بم ه ابزرگ کرد   ترا  من .کنی
   ».سرم بگذارمی بالا کھ اگر تو نباشی داماد را

گویی بگو تا  می در جوابش چیزی نگفتم و با خود گفتم بگو ھرچھ کھ من 
 .رسد می بھ کجاات  یشق کلھببینم کھ در مراحل بعدی 

 آمدند رفیقانش کھ آنھا ھم طالب بودنددو تا  باسھ روز بعد سرباز طالبان 
در . نیز پیش از پیش خانھ ما آمده بودام  پسر دایی ،جویا در این نقشھ . پشت در
من نقشھ   ،ش ھمدست بودا صنفی ھمیعنی  نیز با من و سرباز طالبان جویا  حالیکھ

در را باز  مرجانمدر بزنند، ما بگذاریم کھ  را طوری پیاده کرده بودم کھ اول آنھا
وقتی کھ آنھا در  اما . با آنھا حرف بزندروبروی مرجانم  برودجویا  کند و بعد

زن ھمسایھ کھ در خانھ با ما  ،در را باز کند مرجانمپیش از اینکھ  ،زدند
روبروی زن ھمسایھ با آنھا حرف رفت کھ جویا  در را باز کرد و بعد نشست می

، او را چند مشت و  گرفتجویا  ھمسایھ از یخھزن روبروی  سرباز طالبان. بزند
کتک خوردن و دستگیر شدن  زن ھمسایھ موضوع. برد انلگت زد و با خودش

برگشت و روبروی جویا دوباره کمی دیرتر  .تعریف کرد مرجانم را بھجویا 
گفتم سھ شان   من برای ؟ستحمید کجاطالبان از من پرسیدند «بھ من گفت  مرجانم

آنھا مرا  ،ست کجاکھ دانم  نمی من ھیچ خبری ازش نیست گم است شود کھ می روز
 اما بعداً ،پیدا کنم برایشانتا ترا زندان  مببرند کھ خواستند می با خودشان بردند و

 تا وقتی کھ تو زیر حالا ،خودش حاضر شودحمید  این بار ولش کنیم کھگفتند 
 ».یمبیاخانھ شما  کھ توانم نمی تعقیب باشی من دیگر

جویا و زن بھ  ،بھ خودش مغرور نشود کھنکردم  نگاه اصلاً مرجانممن بھ 
روم  می کنم می یند، من از اینجا فراربیاھم طالبان باز کھ شاید « گفتمھمسایھ 

 ».افسانھ خانھ 

کمی   .خانھ افسانھرفتم از راه کوچھ پشتی و  پریدم  از دیوار ھمسایھ پشتی 
تصمیم گرفت کھ  مرجانم. دنبالمآمدند و مادربزرگم نیز م ھ ابا خال مرجانمدیرتر 

ش شو مادربزرگم نکوھم ھ ااما افسانھ، خال .برود کلانتری و بھ طالبان حملھ کند
کردند و اجازه ندادند کھ بھ طالبان حملھ کند و نظر دادند کھ من باید از افغانستان 

داد کھ من از  نمی اجازه و ھنوز ھم روی حرف خودش بود    مرجانماما . فرار کنم
رویم  میگفت  می مزار شریف و گاھیرویم  میگفت  می گاھی .افغانستان فرار کنم
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خواست از این شاخھ بھ آن شاخھ بپرد تا اجازه ندھد کھ  می خلاصھ اینکھ. ھرات
این  ،از نظر سیاسی بر او غلبھ کرده بودم حالا من کھ. من از افغانستان فرار کنم

دھم کھ در مورد زندگی  نمی دیگر من بھ تو اجازه«ش گفتم بار با جدیت در جواب
کھ بروم جایی  خواھم می کجا بروم، منکھ دانم  می من تصمیم بگیری، من خودم

 ».نباشددر آنجا خطر طالبان 

شوھر افسانھ نیز در آنجا نشستھ  ،زاھددفاع کردم،  من کھ با جدیت از خود
؟ کابل و بیفتدبدست طالبان کھ خواھی  می چرا«و گفت  زدداد  مرجانمسر  ،بود

در افغانستان ھر کجا کھ برود پر از طالب  ؟داردفرقی  ھمزارشریف و ھرات چ
 ».لاً از افغانستان باید فرار کنداص .است

حرف زاھد را تأیید کردند و مرجانم را نیز  بزرگم و افسانھمادر م،ھ اخال
مناطق تحت  رفتن بھ ن زمانیمن در ا شانسبختانھ از خوش .سرزنش کردند

و تر  از خارج رفتن ھم سخت و عبور از خطوط مقدم جبھھ  مخالفین کنترل
بھ مناطق مخالفین فرار من  مرجانم اصرار داشت کھ؛ وگرنھ بودتر  خطرناک

اما  ،در جنگ سیاسی بر علیھ من شکست خورد مرجانمبھ این صورت . کنم
در خانھ افسانھ  یمن چند روز. کنم فرار افغانستان از نگذاشت کھ من تنھایی

خودش نیز با من سوار  پاکستان را گرفت، پاسپورت و ویزای مرجانمپنھان شدم، 
نیز  زاھد. پاکستانبرویم تا از آنجا  آباد جلالطرف حرکت کردیم شد و  بوس مینی

پاکستان را ھم داشت  ایپاسپورت خودم کھ ویز. ما را ھمراھی کرد آباد جلالتا 
و  مرجانمرسیدیم من  آباد جلالوقتی کھ . از آن خبر نداشت مرجانمدر جیبم بود و 

 ھچ روم ریاست پاسپورت تا ببینم می من«را در یک ھتل نشاندم و گفتم  زاھد
 ».یا خیرو شود کھ پاسپورت بگیرم  می خبری است، آیا

قدم زدم و برگشتم بھ مرجانم گفتم ھا  رفتم بیرون یکی دو ساعت در خیابان
، من یک نفر را پیدا جنجالی است کار پاسپورت گرفتن از ریاست پاسپورت«

پاکستان را  ویزای ،ھدد میسریع پاسپورت را  ،گیرد می کلدار کردم کھ پنج ھزار
 ».زند میھم 

ثباتی پول  در آن زمان بھ علت بی. گویند می )کلدار(ی پاکستانی را  روپیھ
  .گرفت پول پاکستانی بیشتر مورد معاملھ قرار میافغانی، در بازارھای افغانستان 

کار او از گرفتن پول یک جفت جراب ھم خسیس کھ حتی بود  یآدم مرجانم
از حدقھ بیرون زد و  شچشمانزدم، وقتی کھ من حرف پنج ھزار را  !!آسان نبود

اصلاً ارزشی ندارد کھ تو پاسپورت بگیری،  !!!پنج ھزار !اوه ھوووو اوه«گفت 
 ».نشینیم می گیرم و ھمین جا می خانھ آباد جلالمن در ھمین 
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است چی  پنج ھزار«کھ در آنجا نشستھ بود دفعتاً عصبانی شد و گفت  زاھد
پاسپورت خوب است کھ بھ پنج ھزار ھم خیلی  اًاتفاق لنگی؟ می پنج ھزار کھ تو بھ

 آیا با پنج ھزار ،اگر طالبان دستگیرش کنند. را فوراً برایش بدھند او ویز
 زار برایش بده کھ برود پاسپورتآزادش کنی؟ فوراً پنج ھ دوباره کھ توانی می

 ».بگیرد

بھ داخل کیفش رفت و از آن پنج ھزار روپیھ دل ناخواستھ دست مرجانم 
پول را در جیبم گذاشتم، رفتم بیرون یکی دو ساعت قدم زدم . پاکستانی بھ من داد

از دیدن پاسپورت  زاھد. نشان دادم زاھدو  مرجانمو برگشتم پاسپورت را بھ 
تا مرز پاکستان نیز  زاھد. بسوی پاکستانحرکت کردیم  یمو برخاستخوشحال شد 

 زاھدما اجازه ورود داد با ی کھ پلیس پاکستان برای و زمان کرد ھمراھیما را 
  .بسوی کابل برگشت ی کردیم و اوخداحافظ
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 ھشتبخش  
 خاطرات پاکستان 

  
  ١٣٧٩زمستان 

از اقارب و . بعد از ورود بھ خاک پاکستان بسوی شھر پشاور حرکت کردیم
دوستان مان اً بھ خانھ یکی از موقتما  .چند خانواده در آنجا بودند ندوستان ما

وقتی کھ . با آنھا شناخت خانوادگی داشتیماز مردم دھکده مان بودند و  کھ رفتیم
 مرجانمبعد  ،دو ساعت نشستیم با آنھا صحبت کردیم اول یکی ،رفتیم خانھ آنھا

طالبان آمده « تماس گرفت و برایش گفت با ھنگامھ در ھالندتلفن را برداشت 
ما . کنند شدستگیر اما خوشبختانھ کھ نتوانستند ،بودند کھ حمید را دستگیر کنند

الان خانھ  .مگردیبر افغانستانبھ  کھ توانیم نمی و دیگرپاکستان فرار کردیم آمدیم 
گذارم  می دانی، من گوشی را میخودت  را کھاش  یم، شمارهھ ادکتر امین نشست

 ».خودت دوباره تماس بگیر وت ،زیاد نشود برایشاناز این طرف  خرجکھ 

در آنجا در مغز ھنگامھ و  ،کھ این حرف را زد و گوشی را گذاشت مرجانم
دکمھ  در حالیکھ خود آنھا سریع تماس گرفتند و. گرفتمزدک آتش در ،شوھرش

روبروی  دانستند میحرف زشت  کھ ھرچھآنھا  ،روشن بودھم ی تلفن گوبلند
 . خانواده دکتر امین بھ ما گفتند

 گویی می تو بھ ما دروغ« گفتند مرجانمو مزدک با عصبانیت بھ ھنگامھ 
طالبان آمدند ... کنیم میما اینقدر احمق ھستیم کھ حرفت را باور کھ ای  هکرد خیال

طالبان مھمی شده است کھ  آدمک اینقدر مگر !حمیدک !کھ حمید را دستگیر کنند
 و بھ ھمین بھانھید ه ادروغ درست کردبرای ما  ...!کنند شبخواھند دستگیر

 دکھ آمدی دکم داشتیچی  ؟ مگر در افغانستانددر پاکستان زندگی کنیکھ  دخواھی می
مھمی نیست کھ کسی آدمک  حمیدک. اینجا؟ سریع برگردید بروید افغانستان

ارزان است؟ کردن در پاکستان زندگی  کھای  هکردخیال ... کند شدستگیر بخواھد
؟ با پولی کھ در افغانستان راحت زندگی اینجاای  هکھ آمداست ترا سیری لگت زده 

؟ اگر اینجا دیزندگی کنراحت  دتوانی می کھ در پاکستان ھمای  هخیال کرد ،دکردی
 ماکھ ای  هکردخیال  .دگاز و برق بدھیو  باید پول کرایھ خانھ و آب ،دزندگی کنی

برای توانیم  نمی ما کھ ذاتاً ؟اینقدر پول بفرستیم کھ برای شمایم ھ اسر گنج نشست
د چقدر بخاطر نوید و ولی ،را داریم ھای مان مسؤلیت بچھما  ،بفرستیم پولشما 

فشار  فقط زیرکھ خواھی  میآیا  .فشار باشند؟ بالاخره آنھا ھم آینده دارند شما زیر
 »...؟شما بمانند و برای آینده خود ھیچ کاری نکنند
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دارد و باید کھ پول آب و گاز و  خرجھنگامھ کھ گفت در پاکستان زندگی 
وجود نداشت کھ  یآب و گاز و برقدر افغانستان ؛ چون برق بدھید حقیقت گفت

 .دادیم برای آنھا پول می

فشرد  را مرجانم گرفت شاید کھ بیشتر از نیم ساعت گاھی ھنگامھ گوشی را
را فشردند و خشکاندند کھ حتی  مرجانمدوی آنھا آنقدر  ھر. و گاھی مزدک

 شد و چشمانش نمی بیرونصدا از گلویش  خواست حرف بزند میکھ  مرجانم
 .بودمانده  حرکت بی

تا . گرفتم مرجانمبالاخره برای من عصاب نماند خودم گوشی را از دست 
و  دانستم میحالا من با ھنگامھ و مزدک رودربایستی داشتم، خودم را محتاج آنھا 

بھ ھنگامھ گفتم  گوشی را گرفتم. آنھا نزده بودم ھیچ وقت حرف تندی در مقابل
کجا کھ خودم کھ در زندگی من حرف بزنی، من ھر دھم نمی من بھ تو اجازه «

ھیچ کس دیگر ربطی ندارد کھ من در کجا کنم و بھ  زندگیخواھم  میدوست دارم 
 »...خواھم زندگی کنم می

زده بود صدایش سوختھ بود و از ھیجان غر  مرجانمسر س کھ باز ھنگامھ 
 تو آدم «عمیق بھ من گفت ھای  کشید، با صدای سوختھ و نفس می عمیقھای  نفس

 این را زندگی کنی، اما یخواھ می برای من مھم باشد کجامھمی نیستی کھ 
پاکستان توانیم کھ در این گرانی  نمی ؟ مادارد خرجدانی کھ زندگی در پاکستان  می

کردید خیال  یمھ ار شدید کھ ما در اینجا ماشین گرفتشما خب ،شما را بفرستیم خرج
 ،گرفتیم نمی اگر مجبوریت نبود ھمین ماشین را ھم ،کھ وضع ما خیلی خوب است

 ،تا پول ماشین را جمع کردیمیم ه ابریدمان  و از خوراکیم ه ازدمان  ما از شکم
توانیم بھ شما پول  نمی این را ھم بدان کھ ما اما زنم نمی یدر زندگی تو حرفمن 

 ».بفرستیم

یم، اما من ه اگفتند ما ماشین خرید چندی قبل از زبان شان شنیده بودم کھ می
ھم کھ یادم مانده بود م خودحتی اسم در افغانستان آنچنان وحشت زده شده بودم کھ 

  !!، تا چھ برسد بر اینکھ ماشین آنھا یادم بماندزیاده بود

کھ چشم مردم بسوی  نکنخیال  ،قرار نیست کھ شما روزی مردم را بدھید« -
کھ بھ من پول و انتظاری ھم ندارم م ھ ا، من از شما پول نخواستست شما

 ».بفرستید

سوزد کھ  نمی دل شما بھ نوید و ولید ھم ،توانم پول بفرستم نمی من کھ ذاتاً«
 ».فشار قرار بگیرند نھا چقدر زیرآ

مردم را  قرار نیست کھ شما روزی ،گفتم کھ من از شما انتظار ندارم« -
 ».بدھید
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 »ورند؟بیا پولبرای شما از کجا  گویم، نوید و ولید نمی خودم راکھ من «
 ».مھ اگفتم کھ من از شما پول نخواست« -

 »ورند؟بیا اما نوید و ولید از کجا ،گویم نمی من کھ خودم را«

 من ھمھ ایتان را ،منظور من فقط تو نیستی ،شماگویم  میمن کھ « -
 ».گویم می

 »ورند؟بیا اما نوید و ولید از کجا ،باشد من نھ«

 چندانتو  ،کنم می نکن کھ من بھ تو شما خطاب خیال ،گویم شما می من کھ« -
منظور  ،م شماگوی می من کھ ،باشخصیتی نیستی کھ من بھ تو شما خطاب کنم آدم

ما و گرانی  زندگی کاری بھ ھتو چ ،ھم تو و ھم نوید و ولید ،من ھمھ ایتان ھستنید
 ».کنم می م و خودم در آنجا کاررو می ایران منپاکستان داری؟ 

 ھمین پاکستان ھم کار بدان کھ آمدن بھ ،زنی می نده را کھگُھای  این حرف«
 ».یدبیابتواند  یکس انی نیست کھ ھرآس

 نبود شما تا ھمین پاکستان ھم  منظورش اینکھ اگر با پول مااز این حرف 
را خاموش  شدھنھنگامھ گفتم بھ ھایی کھ  من با حرف. ییدبیا کھ توانستید نمی

و بھ آسانی با ھر کسی  فترگ را می ھنگامھ از آن کسانی بود کھ خودش .کردم
زد کھ  دماغش را بالا گرفتھ حرف می زد اگر با کسی حرف می. دز حرف نمی

اکثر وقت ھا با سوزنمایی . زنم تو خیلی ممنون باش کھ من با تو حرف می یعنی
آنھا  زدم، حرف میمن کھ داشتم با ھنگامھ . دز با دیگران حرف میو پوز دادن 

را شنید و  صدایمنیز مزدک  جاآندر  ،مھ بلندگو را روشن گذاشتھ بودندنیز دک
 . خاموش شد

ید کھ من مجا فھمزدک در آن ،گرفتم از دست مرجانم کھ گوشی رامن 
مثل  اما وقتی دید کھ من ،زد میغر کم  کم او نیزاول  در ،مھ اگوشی را گرفت

خاموش  خود بخوددیگر  ،بزند من چیزی نگویمغر کھ او ھر قدر نیستم  مرجانم
من و و م نداشت یسازگاربا ھنگامھ و مزدک  طبیعتاً در گذشتھ ھم ھیچگاه من. شد

 ھر وقت کھ با یکدیگر حرف .بودیمآب و روغن  بھ مثلبا یکدیگر ھمیشھ آنھا 
 آنھا بد ب من سرخورد و حرف خو می من بد حتی حرف خوب آنھا سر ،زدیم می
پولی تکنیک کابل با  یاسرآنھا اول در دانشمزدک چاریکاری بود،  .خورد می

ازدواج ھم و با  آشنا شدندیکدیگر با از ھمان جا  ،بودند صنفی ھمیکدیگر 
 اما مزدک باھوشتر ،ھر دو خیلی باھوش و زرنگ بودندھنگامھ و مزدک  . کردند

قصد  وقتی کھ پاکستان آمدیم مزدک منظورم را فھمیده بود کھ من .زرنگترو 
شد کھ  مطمئنکاملاً او  ،و وقتی کھ حرف ایران رفتن را زدم اروپا رفتن را دارم
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مزدک گوشی را از دست ھنگامھ گرفت و بھ من گفت . خواھم اروپا بروم می من
زندگی کھ یی واقعاً بیااگر اروپا  ،ییبیاخواھی اروپا  می دانم کھ تو می حمید من«

 ،ییبیانباش کھ بھ کمک دیگران خیال اما تو بھ این  ،است راحتدر اینجا خیلی 
کار خودت برو افغانستان  ،مدهنیاکھ اروپا آمده است بھ کمک دیگران ھر کس 

اگر با زحمت و غیرت خودت  .اروپا بیار و با پول خودت بیاپول بدست  ،کن
مرا کسی کمک نکرده است، بھ زحمت  .استتر  خیلی لذتبخشھم آمدن  ،ییبیا

اینجا واقعاً لذتبخش  در زندگی کردنبرای من خاطر ھمین بھ و م ه اخودم آمد
بدان کھ  ،ییبیایی و بھ کمک دیگران نیاودت اگر تو با زحمت و غیرت خ. است

 ».خواھی رسیدن ھم آسایشبھ خواھی داشت و نرا در اینجا ھم عرضھ کار کردن 

شود کھ من  نمی پیدا اما در افغانستان کار، آیم می من با زحمت خودم ،باشد« -
 کنم و بھ تدریج می یک مدتی در آنجا کار ،روم می من ایران ،زحمت بکشم

 ».دیگرھای  روم بھ کشور می

در  ،این فکرت کاملاً اشتباه است، اگر تو در افغانستان نتوانی کار کنی«
 ،ییبیاو در این صورت اگر بھ کمک دیگران اروپا کار کنی توانی  نمی ایران ھم

 ».کنیتوانی کار  نمی در اینجا ھم

 من، خورد می بھ درد خودشھر کس  فکر من ھمین است کھ ھست، فکر« -
 ».از فکر تو استفاده کنمکھ توانم  نمی

* * * 
حقیقت  ،مه اپول خودم اروپا آمد ازحمت خودم و ب امزدک کھ گفت من ب 
در ھر محیطی  ،زیرک، زرنگ و بلند ھمتی بودخیلی  واقعاً کھ آدممزدک . گفت

کرد کھ  می و پر درآمدی مبادرت راحتھای  بھترین کاربھ گرفت  می کھ قرار
و ظاھر خیلی بود از نظر ظاھری ھم قد بلند  .نبودکس  ھر شأن درھا  نگونھ کارآ

در مسؤلیت  شدند و می مجذوب ظاھرش خود بخودداشت کھ مردم ای  ھمردان
دند و واقعاً کھ شایستگی ھمچو سپر می کلیدی را بھ اوھای  صلاحت سپاری

تا وقتی کھ در افغانستان بود در یک مؤسسھ . ھم داشتھایی را  صلاحیت
اختیار گماردن و خودش آمر مؤسسھ بود  ،کرد می کارھا  بازسازی با خارجی

آباد خانھ گرفتھ  بھترین نقطھ اسلامدر . دست او بودبدیگر نیز ھای  افراد در مقام
کھ ای  ھسرمایبعد از آن با . کردند می در ھمان جا زندگیاش  بود و خانواده

در حالیکھ و در آن زمان مسکو رفت اش  با خانواده ،درست کرده بود شخود
از فروپاشی سیستم ، پس سیستم زندگی کمونیستی خو گرفتھ بودندبھ  ھا روس

در آنجا کمونیستی در کار و تجارت آزاد آشنایی نداشتند، در این فرصت مزدک 
خیلی شروع بھ کار خرید و فروش کرد کھ درآمد رقیب  تجارت بیبازار در 
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نھ نوید، ولید و جانا زه لباس فروشی را راه انداخت،مغادو تا  ،خوبی از آن داشت
با پول ھنگفتی سپس  ،پیشش کار کنندھا  خواست تا در مغازه شرا نیز نزد خود

با ھواپیما بھ اش  با خانوادهاز آنجا  ،کار لباس فروشی در مسکو در آورد کھ از
بعد از . و سپس شھروند شد اقامت دایمی گرفتاول در آنجا  ،کشور ھالند رفت

 .نددر مسکو ھنوز ھم فعال بودھایش  مغازه ،رفتنش بھ ھالند

من گفت تو ھم سعی کن کھ با زحمت و غیرت خودت اروپا بھ مزدک کھ 
من یک آدم ریز و کوچک، کم . یی، من از ھیچ نظری با او قابل مقایسھ نبودمبیا

 )اواخواھر( بھ قول معروف ایزککھ  ،جرأت، دست و پا چلفتی، با ظاھر زنانھ
بدون تجربھ در ھیچ کاری و از نظر سنی ھم مزدک حد اقل پانزده سال از  بودم،

دانند کھ یک آدم کم سن و سال، ریز و کوچک و  می این را ھمھ. من بزرگ بود
کنند  نمیباز  حساب شھم باشد، مردم در ھیچ کاری روی اواخواھرمخصوصاً کھ 

کرد  می با من مقایسھاما مزدک خودش را . کھ کار و مسؤلیتی را برایش بسپارند
خواست کھ من ھم مثل او از کار و زحمت خودم در افغانستان پول بدست  می و

 !!ورم و بروم اروپابیا
* * * 

وقتی کھ پاکستان رسیدیم من بھ این فکر بودم کھ در آنجا ماندگار نشویم و  
و دنبال خانھ گرفتن افتاد  مرجانماما  .از آنجا فوراً بسوی ایران حرکت کنیم

زشت ھای  حرفبھ ما وقتی کھ ھنگامھ و مزدک . کھ ھمان جا بمانیمخواست 
دیگر دوره سیاست ؛ چون من خوشحال شدم ،راه انداختند سروصدازدند و 

را پاره  بھ پایان رسید، من ھم زنجیر رودربایستیھا  خاک بری و زیرھا  بازی
آنھا را  داد و بیدادمن . علنی تبدیل شدبین من و آنھا بھ تضاد  یکردم و تضاد

خواھم در پاکستان بمانم کھ باز ھم حرف  نمی من«گفتم  مرجانمبھانھ کردم و بھ 
 م را درخرجخودم کنم و  می روم، در آنجا کار می من ایران ،زشت آنھا را بشنوم

 ».آورم می

در پاکستان بیخ  مرجانممن دنبال شر و شور بودم تا پیاز  موقعدر این 
شر و شور من اما  م،مانو چند سال دیگر ھم در پاکستان بچسبد نگیرد کھ بھ من ب

  .در پشاور خانھ گرفت و ھمان جا ماندگار شدیم مرجانمنرسید، جایی بھ 

ھنگامھ و مزدک در کار شیطانت بازی ھم لنگھ نداشتند، خودشان کھ طبیعتاً  
بعد از آنھا . دنبا من خوب باش کھخواستند  نمیدیگران را ھم با من بد بودند و 

در  ،نکند مھالند مغز ولید را شستشو دادند تا کمکدر  ،اینکھ با من گفتگو کردند
من از . شستشو بدھند کھ کمکم نکندھم لندن با نوید تماس گرفتند تا مغز او را 

با  ھیچگاهزیرا من و او در زندگی  ،کھ کمکم کند ولید کھ ذاتاً انتظاری نداشتم
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با نوید کھ  بود چند روز بعد از این قضیھ. نھ بد یکدیگر نھ خوب داشتھ بودیم و
او  ،را کھ ھنگامھ و مزدک بھ من گفتھ بودندی یھا من تماس گرفت و تمام حرف

را  شما خرجدر اینجا کھ توانیم  نمی ما ،در پاکستان گرانی است«نیز گفت 
، پول خودت کار کن برو در افغانستان ،ییبیااروپا کھ خواھی  می اگر ،بفرستیم

 ».اروپا بیاو با پول خودت  ربیادر 

روم  میکنم و با پول خودم بھ تدریج  می در آنجا کار ،روم می من ایران« -
 ».دیگرھای  بطرف کشور

کنی و اگر اھل کار نباشی  می اگر اھل کار باشی در ھمان افغانستان کار«
پول  ند،ه امردم در ھمان افغانستان زحمت کشید .توانی کار کنی نمی در ھیچ جا

اگر در ھمان افغانستان عقلت کار نکند  .اروپا نده او از ھمان جا آمدند ه ادر آورد
 ».کند نمی روی در ھیچ جا عقلت کاربیاپول در توانی بکھ 

ھا  زنی مشخص است کھ ھنگامھ و مزدک این حرف میھایی کھ  از حرف« -
 ھمآنھا  زبان ازکھ زنی  میھایی را  حرفھمان عین ؛ چون نداه یاد داد برایترا 

در افغانستان  !رف بزنیمگر تو خودت عقل نداری کھ از عقل خودت ح م،ه اشنید
ری؟ اگر ابھ غیر از دزدی و زورگیری و حق مردم خو ،آورده استکی پول در

 خارج بھ گرسنگان افغانی کمکھای  چرا کشور، پس در افغانستان کار است
 »کنند؟ می

تان  خرجمن  ،بمانیدجا ن ینالی پس افغانستان نروید، ھم می تو کھ اینقدر«
 ».دیگر حرف ایران رفتن را ھم نزن فرستم و می را

الم ھستند و توانم افغانستان بروم، اگر بروم طالبان دنب نمی من کھ ذاتاً« -
 ».کنند می مدستگیر

دیگران  گفتم می بھ خود؛ چون شدم می طالبان غمگین در مورد من از گفتن
آنھا را  ھا خارجی کنند کھ می کیس درستھا  در خارج از افغانستان بھ خارجی

، اما من بھ خانواده خودمان کیس بر نگردانند بھ افغانستانھول ندھند و دوباره 
در «گفتم  می من بھ مرجانم ھمیشھ. بھ افغانستان نکِشندمدوباره کنم کھ  می درست

لازم نیست کھ  یبان ی سر من دیدهبالا ،جھنم زمانی کھ من و تو برویمروز آخرت 
 ھر لحظھ از پایم تا روزی کھ تو با من باشی ؛ چوننگذارد من از جھنم فرار کنم

 ».گذاری کھ از جھنم فرار کنم نمی کشی و می
* * * 

کھ ای را  ھپنج ھزار روپی. ماندگار شدیمپشاور خانھ گرفتیم و ھمان جا  در
ھیچ  مرجانمگرفتم کھ  یطراخگرفتم، ب مرجانماز  آباد جلالبھ بھانھ پاسپورت در 

آوردم،  می م را خودم درخرجتمام افغانستان در . داد نمی ی بھ منخرجوقت پول 
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 کردم و حقوق می بعد از فارغ شدن از دانشگاه در یک داروخانھ شخصی کار
بود، مان  مربع زمین پیش روی خانھمتر  ٢۵٠حدود دانشگاه  دورهدر . گرفتم می

 جاگرفتم، در آن می پلاستیکمن پیش از فرا رسیدن فصل بھار آن زمین را 
فروختم و  می بھ یک نفررا ھا  نھالکاشتم،  می ل، بادنجان و گوجھفگل، فلھای  نھال

. آوردم می دانشگاھم را در خرجاز ھمین کار تمام من و  فروخت می او بھ مردم
در پاکستان بھ  مرجانممن فکر کردم کھ  ،طرف پاکستان حرکت کردیموقتی کھ 

با ھمین نقشھ یعنی بھ  بناءً .یم مشکل خواھم داشتخرجدھد و با پول  نمی من پول
من و مرجانم ھیچ وقت بھ یکدیگر اعتماد . گرفتم شبھانھ پاسپورت آن پول را از

را ھایم  جیب لباس مرجانموقتی کھ در پشاور خانھ گرفتیم برای اینکھ  .نداشتیم
قرار دادم تا  آن آستر زیر منگردد و آن پول را پیدا نکند، من پول را پشت کاپشن

پشن لازم نبود در پشاور ھوا گرم بود، پوشیدن کا. کنم خرجو  مریگبکم  کماز آن 
اولین . د لباس آویختمداخل کم ،کھ پول را در آن جاسازی کردمرا کاپشنی و 

ھنگامھ  بامن ھای  بخاطر شر و شور مرجانم ،پشاور خانھ گرفتیم درھایی کھ  روز
برای یک مدتی بیماری  ،دو مزدک کھ در آنسو دیگران را نیز تحریک کرده بودن

 عمیقھای  نفس خود بخودکرد  می کھ زیاد فکرھا  بعضی وقت .روحی گرفت
صدا کم  کم افتاد، می شد، تمام بدنش بھ لرزه می تر عمیقھایش  نفسکم  کم کشید، می
 شد، با صدای بلند جیغ زدن را ادامھ میتر  و بلندتر  آورد، صدایش بلند می در
 افتاده بود بھ خواب کھجایی رفت، در  می شد و از حال می داد تا اینکھ خستھ می
 چھ اینکھاما  ،شد میعصابش آرام  ،شد می رفت و زمانی کھ از خواب بیدار می

. این حالت چندین بار برایش تکرار شد. دانست نمی بر سرش آمده بود ھیچ چیزی
تلفن ھم در خانھ بود و شر و شور آنقدر زیاد شده بود کھ ھر روز ھا  در این روز

 نبھ برگشت را وادار ماکھ خواستند  می گرفتند و می ھنگامھ، مزدک و نوید تماس
بروید  شما برگردید ،افتد نمی اتفاقی بھ حمیدھیچ کھ گفتند  می .بھ افغانستان کنند

من بیشتر  تاسنگر گرفتھ بودند در مقابل من ھنگامھ و مزدک در آنسو . افغانستان
از دست رفتھ  ضعاس گیری موپبرای باز و اروپا پیشروی نکنم  از این بسوی

از اینسو . شروع کرده بودند راضد حملھ  بر علیھ مننیز پاکستان ھای  یعنی مرز
حملاتم برای پیشروی بسوی  ،حاضر بھ عقب نشینی نبودم وجودی کھمن ھم با 

 آشفتھ یآور سرسامبھ این صورت اوضاع خانھ بطور  .اروپا ھمچنان ادامھ داشت
 .شد میتر  روز بروز شدید مرجانمدر این وضعیت بیماری روحی . شده بود

 ییسالش بود در پاکستان تنھا ٣۴ - ٣٣کھ مان  مجرد از اقارب خانمیک 
با  خانھ ماآمد  میبعضی وقت  مرجانمدر وقت مریضی  خانم آن .کرد می زندگی
برای قدم  نشست و من رفتم بیرون مرجانمیک روز آمد با  .نشست می مرجانم

اما وقتی کھ برگشتم  ،بھ ھوش و سر حال بود مرجانمبیرون اول کھ رفتم . زدن
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آن  .دوباره تکرار شده و بیھوش در گوشھ خانھ افتاده استدیدم کھ فشار عصبیش 
د لباس کمدارد ل اطاق شدم دیدم کھ وقتی کھ من داخ ،نشستھ بود شکھ پیش خانم

 او بھ شدت تکان خورد و چشمانش ،وقتی کھ من در را باز کردم .گردد می را
اما ھنوز در  ،م متر از جا پریدحرکت بسوی من ایستاد، آنھم تکانی کھ شاید نی بی

تکان کھ توانست  نمیمانده بود، خشکش زده بود و  مدداخل ک کمد باز و دستش
 فکر فرو بھ آدم فکر کردم کھ بعضی وقت ،لنگھ نداشتم من کھ در سادگی. بخورد

اما نگفتم کھ  .خورد می تکانترسد و  می در باز شودبھ یکبارگی  اگرو  رود می
 مرجانمحتماً برای اینکھ فکر کردم کھ . د باید تکان بخوردچرا در وقت گشتن کم

دو روز قبل  .استدنبال چیزی بوده اش  بیھوشی طراخاو ب ،است بیھوش شده
شده آستر کاپشنم پاره  ما فردای آن کھ نگاه کردم دیدما ،آستر کاپشنم بود یرپول ز

 خانمآن  ،مشداطاق داخل ی من یادم آمد کھ دیروز وقت. و پول برداشتھ شده است
پول را برداشتھ بود و ھنوز پیش از آمدن من شاید کھ . بد جوری تکان خورد

بھ درد آمد،  سرم ،ر جایش ندیدماول کھ پول را س. گشت میتر  دنبال پول گنده
ر جایم نشستم، دستم را س .چند برابر سنگین شدم ھ افشار مغزم بالا رفت و کل

اما حریف را  ،خود گفتم قمار را کھ باختیب. تا آرامش بگیرمروی پیشانیم گذاشتم 
حالا پول کھ رفتھ  ،ورینیااز دست نده، پس بھتر است کھ ھیچ صدایت را در 

خودم  .بھم بخوردکھ نباید  انو خانواده ش خانماست و بخاطر پول دوستی ما با آن 
پولی ھیچ  نگارا فراموش کردم کھکاملاً  پول را بھ زودیخیالی زدم و  بی را بھ

سر جایش اول کھ دیدم پول  .معلم بود در گذشتھ در کابل خانمآن . داشتھ بودمن
د شما گوی می شانداز آن معلمانی است کھ بھ شاگر خانمنیست با خود گفتم این 

 .شخصیت است بی ادب و بی تربیھ، بی اندازه بی اما خودش ،تربیھ فامیلی ندارید
خیلی ھم با  !دمش گرم !خانمآفرین بھ این نھ؛ دوباره فکر کردم و بھ خود گفتم 
کند و کسی را  می او در اینجا تنھایی زندگی ،تربیھ، با ادب و با شخصیت است

 شرف و بی شویم، من خیلی آدم می ندارد کھ کمکش کند، اما ما در اینجا کمک
اما  ،کھ این پول را بھ او بدھم کردم نمی وجدانی ھستم، خودم اصلاً فکرش را بی

  !د، آفرین بھ غیرتش و آفرین بھ شرفشش میحقش بود کھ باید مال او 

شخصاً در زندگی وجدانم قبول نکرده است کھ پول یا اموال کسی  خودم من
 فقط من ھمیشھ لذت .مه ان را ھم نکردبرداشترا بر دارم و ھیچ وقت فکر 

کھ با  ش را بگیرم، آنھم بخاطر تضادیکلاه بگذارم و پول مرجانمبردم کھ سر  می
برای  .داد نمی ھیچ وقت بھ من پولو خیلی خسیس بود  مرجانم. یکدیگر داشتیم

مختلف از ھای  اما ھمیشھ بھ بھانھ ،جالب نبود کھ پول را از کیفش بردارم من
من بھ ھر دانست کھ  نمی مرجانم در اوایل. کردم می خرجگرفتم و  می پیشش پول

روز بروز در مقابل من  ،گیرم، اما بعداً کھ متوجھ شد می شپول بیشتر ازای  ھبھان
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و کردم  می یتر عجیبھای  من ھم در مقابل او فکر .کرد می عملتر  ھوشیارانھ
بھ من ھیچ  مرجانمکھ  رسیدجایی  بالاخره حرف بھ. گرفتم می پول بیشتر ازش

در خرید کردن و . خواست نمی از من کمکای  ھدر ھیچ معاملاعتماد نداشت و 
از و حتی ھایم  و داییھا  خالھھای  از خانواده ،کمکی در کار بوداگر بازار رفتن 

 .خواست نمی کمک اما از من ،خواست می دیگران کمک
* * * 

 ،دو سال حوصلھ بکن«نوید بھ من گفت  قرار شد در پشاور بمانیم کھ وقتی 
 و برای اینکھ آمدنت بھ اینجالندن یی بیاتو ھم  کھکنم  می من کارت را درست

کشی  کپی  برو در یک کارگاه تا وقتی کھ در پاکستان ھستی  ،فایده نباشد بی
اینجا  زمانی کھتا  ،را یاد بگیریکشی  کپیبدون مزد کار بکن تا  )صافکاری(

 ».وریبیاخودت را در  خرجبتوانی  حد اقل ییبیا

بھ من اصرار کرد کھ بروم در یک کارگاه  نوید چند بار بخاطر صافکاری
بدن من اصلاً برای  فیزیک. کار را یاد بگیرم تا صافکاری بدون مزد کار کنم
 من ،داشت حتی اگر بیشترین درآمد را ھم می .صافکاری ساختھ نشده بود

اما برای اینکھ نوید کمکم کند کھ لندن  .صافکاری دست بزنمبھ خواستم کھ  نمی
بروم با نظرش مخالفت نکردم و در یک کارگاه صافکاری کھ مالک آن یک مرد 

نھ ماه در این کارگاه بدون مزد کار حدود . کردمبھ کار بود شروع آبادی  جلال
 آدم پر از عرقھای  تابستان پشاور کھ تمام لباسھای  روزترین  کردم و در گرم

 فقط ،قصد یاد گرفتن را ھم نداشتم. کردم می از صبح تا غروب کارد وش می
زمانی کھ لندن رفتم  ،نوید راضی باشد تا کمکم کند کھ لندن برومکھ خواستم  می

 عسوبھ صافکاری نخواھم زد و کاری را خواھم کرد کھ از  دست دیگر در آنجا 
 .یدبیابر  خودم

* * * 
شده بود کھ حوادث یازدھم  پاکستان بھمان  ماه از رفتننھ  - حدود ھشت 

اتفاق افتاد و بھ دنبال آن امریکا حملاتش را بھ طالبان در افغانستان  سپتمبر
افسانھ و مستانھ نیز از ترس جنگ از  ،خواھرانمدو تا  موقعدر این . شروع کرد

دانست کھ من ھیچ  می نوید . پاکستان خانھ ما آمدند و ر کردندافغانستان فرا
کھ مرا از افغانستان در اصل او ھم بھ فکر من بود  ،مشتافغانستان ندابھ یی دلبستگ

 یدر خواستن من اقدامکھ توانست  نمی مرجانماما بھ خاطر تنھایی نجات بدھد، 
نوید فرصت را  ،آمدند خانھ ماچند روز بعد از اینکھ افسانھ و مستانھ . بکند

 من حمید را مستانھ زندگی بکن،و با افسانھ و ت«گفت  مرجانممناسب دید و بھ 
 ».نزد خودم خواھم می
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وقتی کھ من از . انھ بود تا مانع رفتن من شودھمیشھ دنبال بھ مرجانم
جایی او عمداً خودش نیز با من پاکستان آمد تا من نتوانم  ،افغانستان فراری شدم

کھ  مرجانمدر این موقع  ،و مستانھ با ما در یک خانھ بودندحالا کھ افسانھ . بروم
فشار بیشتر را بر نوید تحمیل کند تا او  کھ خواست ،ھیچ بھانھ دیگری نداشت

اگر تو حمید را نزد «بھ نوید گفت  مرجانم. بکنداقدام من خواستن در  کھ نتواند
پس  ،خواھی می اگر حمید را .مستانھ ھم از خودش آینده دارد ،خواھی می خودت

ید و در افغانستان بدبخت بیاحمید ھمراه با ھم  او کھ کار مستانھ را ھم درست کن
 ».نماند

 ،شرفت شوھر می اگر مستانھ با من ،مستانھ کھ تنھا نبود با شوھرش بود
من پول زیاد ندارم کھ سھ نفر را «نوید گفت . رفت میاو آرمان نیز باید با 

خواھم  در آینده یک فکری برای مستانھ ھم ،یدبیافعلاً حمید کھ بخواھم، بگذار 
 ».کرد

دانم کھ شما در آینده فکری  می من بعید ،اگر مستانھ با حمید نرودنھ؛ «
توانستی حمید و مستانھ را با ھم بخواھی بخواه و اگر  کھ یھر وقت. بکنید شبرای

  ».نتوانستی حرف حمید را ھم نزن

 خوشبخت شود کھاگر مستانھ ھمین حالا از بر تو «گفت  بھ من مرجانم
ماند، تو قبول نکن کھ  می در افغانستان بدبخت شاگر نشود تا آخر عمرشود و  می

 ».تنھا بخواھدترا نوید 

ھ از بر من مستانھ ھم کم ه او آنقدر خوشبخت شدم ه احالا من آنقدر مھم شد
کاش من » .خورد می کدو ھم آب )کلم(از بر کرم « شود گفتھ می !خوشبخت شود

 المثل ضرباین اما در مورد من  .خورد می آبم بودم کھ از بر من کدو ھم مثل کل
 »بندد میکجاوه دُمش بھ  شود موش در غار جا نمی«گویند  می کند کھ می صدق

 مرجانمحرکت کنند و یکجا  من نوید قبول کرد کھ مستانھ و آرمان نیز با
 کھ آنھا را مستقیماً اینجا بخواھم،من پول زیاد ندارم «نوید گفت . پیش افسانھ بماند

، خواھم کرد برایشانفتند و ھمزمان با راه افتادن آنھا من یک فکری بیآنھا راه 
 متدریج آنھا را نزد خودمدتی در آنجا بمانند و من بیند، یک بیافعلاً تا یونان 
 ».خواھم خواست

قرار بر این شد کھ من با مستانھ و آرمان حرکت کنیم بسوی ایران و از 
اگر مستانھ از کھ گرفت دلتنگی  مرجانم موقعدر این . آنجا بسوی ترکیھ و اروپا

ما ھمگی فکر کردیم کھ بعد از . پیشش برود او طاقت دوری از مستانھ را ندارد
اما . کند می عادتو دیگر  گیرد می دلتنگی تا چند روزیمرجانم  رفتن مستانھ

کند و تو  می نظر داد کھ اگر مستانھ حرکت مرجانمبرادر دیگرم از ھالند بھ  ،ولید
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 اگر پول آنھا را نوید ،فتبیراه پس تو ھم با آنھا  ،او را نداری از طاقت دوری
 .ییدبیادھم، شما چھار نفری حرکت کنید و  می دھد پول ترا ھم من می

پیش از اینکھ آماده حرکت بسوی ایران  . پیشنھاد ولید را قبول کرد مرجانم
  این راز فقط بین خود ما«، مستانھ و آرمان گفتم مرجانممن بھ نوید، ولید،  ،شویم

مخصوصاً  ،باشد، ھیچ کس دیگر نداند کھ ما قصد رفتن بسوی ایران را داریم
 کھ خواھم نمی من؛ چون بھ ھنگامھ و مزدک ھیچ چیزی نگوییددر این مورد شما 

 ».ورندبیامن سر در  آنھا از کار

با فضولی و شیطانت  ،دانستم کھ اگر آنھا در این مورد چیزی بدانند می من
 ھماھنگی رفتن ھمھکوچکترین نا و باایجاد خواھند کرد ھماھنگی نا بین مابازی 
بالاخره  تا اینکھ ھیچ کس بھ ھنگامھ و مزدک چیزی نگفت. شدد خواھ باطلمان 

آرام نگرفت و موضوع را بھ را دل ولید  ،مانده بودمان  بھ حرکت کھ یک روز
در مورد از  گفت و برایشانآن ھم فقط در مورد رفتن مان تا ایران  .آنھا گفت

آنھا بعداً از این را ھم بخاطری برایشان گفت کھ  ،ایران بھ بعد ھیچ چیزی نگفت
اندازه خودشان را بھ آب و آتش زدند کھ  بی آنھادر این موقع . مند نشوند ما گلھ

ن کردند، سریع تلفن را ولید را در ھمان جا پشیما ،تصمیم ما را بھ ھم بزنند
نیز شستشو بدھند و پشیمانش  در لندن با نوید تماس گرفتند کھ مغز او را برداشتند

ما کھ قصد  .ھم پشیمان کنندرا  کھ ماتماس گرفتند  در پاکستان با خود ما ،کنند
و  مرجانمخواستند کھ مغز آنھا  ،ر قانونی را داشتیمرفتن از راه قاچاق و غی

ھای  گفتند کھ مرز می .صرف کنندمناز رفتن  را شستشو بدھند کھ آنھا مستانھ را
 تان روی مین یروید پااگر شما از راه قاچاق ب ایران مین گذاری شده است

حالا دیگر دیر شده بود کھ بتوانند عزم  ،حرکت بودیماما ما کھ کاملاً آماده . آید می
گفتم آنھا کسی نیستند کھ من بھ بھ دیگران من ھم خیلی با جدیت . برگردانندما را 

 ،مرجانممن،  بالاخره فردای آن . نددخالت کنآنھا اجازه بدھم کھ در کار من 
  .مستانھ و آرمان چھار نفری از پاکستان بسوی ایران حرکت کردیم
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 ھ بخش ن

 خاطرات ایران 
  

 ١٣٨٠پاییز 

از . از پشاور سوار اتوبوس شدیم و بسوی مرز ایران حرکت کردیم
ساعت بھ مرز ایران  ۴٨بعد از  گذریم کھ سفر چطوری گذشت می اتشجزئی

بانی بود کھ ھیچ دِه و بیامنطقھ مرزی ایران و پاکستان یک منطقھ کاملاً . رسیدیم
 نیادھای  بانبیااین منطقھ یکی از بزرگترین . نبود پیرامونآن دار و درختی در 

م، سر مرز قاچاقبران زیاد در سمت پاکستان بودیمرز ما از . آید می بھ شمار
من فقط مسیر «او گفت . ببردتھران  با یکی از آنھا حرف زدیم کھ ما را بودند،

 ».از تفتان تا زاھدان است

. در آنسوی مرز اولین شھر ایرانتفتان ھمین منطقھ مرزی بود و زاھدان 
دیم و ھشتاد ھزار تومن دامان  یعنی از ھمھ ،تومن بھ قاچاقبر نفری بیست ھزار

 ما در زاھدان کسی را«من بھ قاچاقبر گفتم . او ما را بھ شھر زاھدان رساند
 ».کند می مرز رد ،اگر پلیس ما را دستگیر کند شناسیم، نمی

برم کھ مسافران قاچاقی را  می یک خانھبھ من شما را «گفت  قاچاقبر
کند کھ آنھا را بھ تھران و  می معرفی دیگر کند و بھ قاچاقبران می نگھداری

 ».دیگر ببرندھای  شھر

در شھر زاھدان قاچاقبر ما را خانھ یک پناھنده افغان برد کھ از ولایت 
 ،بھ یک قاچاقبر دیگر معرفی کرد کھ تھران ببرد او ما را. ھلمند افغانستان بودند

ر دومی ما قاچاقب سھ روز در خانھ او منتظر نشستیم تا پیش از رفتن بسوی تھران
در طول این سھ روز من و آرمان در یک اطاق با . درا بسوی تھران حرکت بدھ

 در. و مستانھ در اطاق دیگر با زنان آنھا نشستند مرجانممردان آنھا نشستیم و 
و مستانھ مرجانم بھ را شان  یسنت و زندگ ،طول این سھ روز زنان آنھا فرھنگ

 روان با آنکھ از ولایات نچندان معروفولایات ھلمند و پ. کنند میتعریف 
 اما فرھنگ و سنت این دو ولایت زمین تا آسمان با یکدیگر فرق ،افغانستان ھستند

با دو عروس و یک دخترش در این خانواده از جملھ زنان یک زن . کند می
 دھد و می و مستانھ نشان مرجانمزن عروس بزرگش را بھ . کنند می زندگی

و  مرجانم» .خریدیمکلدار  ھزار ۴٠٠این عروسم را شش سال پیش «گوید  می
دھد  می زن عروس کوچکش را نشان. شوند می مستانھ از شنیدن این حرف شوکھ
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زن دختر » .خریدیمکلدار ھزار  ٧٠٠این عروسم را یک سال پیش «گوید  می و
ھ فروختکلدار ھزار  ۶٠٠این دخترم را «گوید  می دھد و می را نشاناش  سالھ ١٣

اما ھنوز در  ،کھ ھنوز بچھ است پیش فروش شده استاش  سالھ ١٣دختر » .میا
خانھ برود برسد و  ١۶و  ١۵تا سنش بھ  ،کند می خانھ پدر و مادرش زندگی

ی جا این«گویند  می آنھا ،نده او مستانھ کھ خیلی شوکھ شد مرجانم .شوھرش
ارزش بھ خانھ  بیرا مان  دختر کھ خواھیم نمی ماست،  تعجب ندارد، ھمین رسم ما

 از داماد باید پول بگیریم تا قدر دخترما رسم ما ھمین است کھ . شوھر بفرستیم
اما در عین حال رسماً نام فروش » .ارزش قایل باشدمان  دختررا بداند و بھ مان 

 و مستانھ مرجانمکند و بھ  می سالھ افتخار ١٣دختر  !!شود می ھم روی آن گذاشتھ
یک خواھرم پارسال خانھ  ند،ھ افروختکلدار ھزار  ۶٠٠بلی مرا «گوید  می

خواھر بزرگم را ھشت فروختیم و یک کلدار ھزار  ۵٠٠شوھرش رفت او را 
گوید  می وقتی کھ زن روبروی عروسانش. فروختیمکلدار  ھزار ١۵٠سال پیش 

کنند  می آنھا نیز افتخار یم،ه اخریدکلدار  ھزار ٧٠٠و این را  ھزار ۴٠٠این را 
 .کھ قیمت ما ھم کم نبوده است

 فروشند، آن زن می راشان  آنھا دختران«پس از آن مستانھ بھ من گفت  
ھزار و این دخترم را  ۴٠٠این را  یم،ه اھزار خرید ٧٠٠گوید این عروسم را  می

 ».یمھ اھزار فروخت ۶٠٠

این  !تو چقدر ساده ای !نھ بابا«من حرف مستانھ را باور نکردم و گفتم 
 »!باور کردیھم و تو ند ھ اندارد، آنھا یک چیزی گفت حقیقتحرف اصلاً 

آنھا را بھ من تعریف  مستانھ تمام رسم و رسوم ،من باور نکردموقتی کھ 
من در کابل و پروان بودم  زمانی کھ. داردحقیقت  واقعاً کرد و من باور کردم کھ

را شان  گفتند در فلان مناطق مردم دختران می از زبان مردم زیاد شنیده بودم کھ
 فکر .بودم هکردن اما من ھیچ وقت حرف مردم را باور ،فروشند می در بدل پول

و قومی بھ مردم مناطق و اقوام ای  ھمنطقھای  کردم کھ مردم بخاطر تضاد می
از زبان یک مرد یک بار  در کابل بودم حتی زمانی کھمن . بندند می دیگر تھمت

آنجا در  کھ گفت کرد و می می فرھنگ منطقھ خودشان را بد توصیف شنیدم کھ
اما من حرف او . مھم نسیت دیگری دختر بگیر و ھیچ چیز و فقط پول داشتھ باش

نسبت بھ مردم خودش بدبین است و بھ مردم  او را ھم باور نکردم و فکر کردم کھ
برای اولین بار باور کردم کھ در افغانستان من در اینجا . بندد می خودش تھمت

در خانھ آنھا با کشیدن بعد از سھ روز انتظار . وجود داردی ھمچو فرھنگ واقعاً
طرف شیراز برد و از اول  اتوبوس شدیم، اتوبوس ما را اردومی سوقاچاقبر 

گذریم کھ این سفر چطوری گذشت، بعد از  می جزئیاتشاز . شیراز بطرف تھران
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ھزار تومن پول قاچاقبر را برایش  ٢٠٠ساعت بھ شھر تھران رسیدیم و  ۴٨
 .دادیم

* * * 

فصل . رفتیمام  خانھ داییرا داشتیم و مستقیماً ام  در تھران آدرس خانھ دایی
عجلھ داشتیم کھ تا  پاییز بود و ھوا رو بھ سردی، بھ مجردی کھ تھران رسیدیم

دن از آم. حرکت کنیم زودتر بسوی ترکیھ است ده و ھوا سرد نشدهزمستان نرسی
از مرز پاکستان تا تھران . زیاد ھم نداشت خرجبود و  پاکستان تا تھران کار آسان

انبول اما رفتن بھ طرف ترکیھ و است ،رسیدیمبھ تھران تومن  ھزار ٧٠ھر نفر با 
از روزی کھ تھران رسیدیم من و . شد میش ھم سنگین خرجنبود و  کار آسان

زیاد در این مسیر  ناقاچاقبر. آرمان دنبال قاچاقبر افتادیم کھ از آنجا ترکیھ برویم
مسافران غیر . نبود کار آسان قابل اطمیناناما پیدا کردن قاچاقبر  ،کردند می کار

ھایش  کردند و ترکیھ ھم مرز می قانونی موج موج از ایران بسوی ترکیھ حرکت
 ،کردند می مسافرانی کھ بسوی ترکیھ حرکت از جملھ. سخت گرفتھ بود شدیداًرا 
برگشت خوردن ھنگام . خوردند می درصد آنھا دوباره بھ ایران برگشت ٨٠ - ٧٠

من و . شدند میھا مواجھ  انواع مصیبتو بھ شدند  میمرزی متلاشی ھای  در کوه
ھا  و راهاز راه نرسیده آرمان بیشتر از یک ماه دنبال قاچاقبر گشتیم تا کھ زمستان 

را دیدیم کھ  یمسافران زیاد. زودتر بسوی ترکیھ حرکت کنیمھرچھ  هدبرفی نش
فلاکت بار ھای  مصیبتو  بعد از حرکت کردن بسوی ترکیھ با تحمل سرگردانی

گفتند کھ ھر  میمردم در این وضعیت تمام . خوردند می ایران برگشت ھدوباره ب
اصلاً معقول  رفتن زنان و کودکان در این راه ،قدر اگر مجبوریت ھم باشد

و مستانھ از رفتن منصرف شدند و آرمان نیز  مرجانمبھ این صورت  . نیست
اما من ھنوز از رفتن منصرف نشده بودم و . بخاطر مستانھ از رفتن منصرف شد

شما با  ،رفتن شما کھ مناسب نیست جنجالپرھای  در این راه«گفتم  مرجانمبھ 
 ».کنم می من تنھایی حرکت آرمان ھمین جا باشید،

دست  بھ صلاحیت عام و تام کردیم، میکردیم و چی ن میچی  باید اینکھ
تو  یم،تو از ما مھم نیستی کھ ما اینجا بمان«گفت  در جوابم مرجانم .بود مرجانم

روی و اگر  می رفتیم تو ھم با ماما کنی، اگر را ب تعیش و نوشو بروی اروپا 
 ».مانی میھمین جا  نرفتیم تو ھم با ما

شروع شد کھ بھ تضاد علنی آھستھ آھستھ بین من و مرجانم ھم  یتضاد
بدھد، اما  مخواست کھ شکست ش از این مرجانم بھ روش سیاسی میپی .تبدیل شود

با بین من  یتضاد .دھد ش علنی شده است معنی نظامی را میحالا کھ حرف
و  بھ تضاد علنی تبدیل شدآمده بودیم کھ پاکستان  سال گذشتھھنگامھ و مزدک 

 است کھ آھستھ آھستھ رو مرجانم در دل من و نھفتھھای  حالا نوبت تمام راز
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اجاره  خانھ بھ ھم خورد، در منطقھ افسریھ تھرانمان  کار رفتن ھمھ. شود می
بھ نوید گفتم  تلفن در من. جا بصورت غیر قانونی اقامت گزیدیمکردیم و در آن

 پس ،توانند بروند نمی یجنجالھای  کھ در این راه آرمانمستانھ و و  مرجانمحالا «
 ».کنم می و حرکت افتم می من تنھایی راه

مستقیماً ترا  بیشتر بگیرد وپیدا کنی کھ پول  یاگر یک قاچاقبر«نوید گفت 
 ».ترکیھ برویاینکھ د بھتر است تا سانرباروپا 

 آیا در اینجا قاچاقبر پیدا«پرسیدم  شاز ،در خانھ نشستھ بودام  پسر دایی
 ».اروپا ببردشود کھ مسافران را مستقیماً  می

کھ بھ  دستانی ھاما قاچاقبر ،برند نمی مستقیماً اروپا کھ«گفت  ام پسر دایی
 ».دنبر می چھار ھزار دالر مسکو

 اما بھ چھار ھزار دالر تا مسکو ،برند نمی مستقیماً اروپا«بھ نوید گفتم 
 ».دنبر می

اگر مسکو بروی «گفت  ش دو سال در مسکو زندگی کرده بوداو کھ خود
یی و بیاتوانی لندن  می شود، از آنجا با چھار ھزار دالر دیگر می خیلی خوبکھ 

در آنجا  ،کار و کاسبی مسکو بد نیست ،اگر یک مدتی در مسکو ھم بمانی
با آنھا کار  کھ توانی می پناھندگان افغانی کار و درآمد خیلی خوب دارند و تو ھم

پول  حرف بزن و  و با قاچاقبرفرستم، ت می من فعلاً برایت چھار ھزار دالر. کنی
 » .فرستم میبرایت  را ھم بعداًات  یخرج

 مرجانم آنجا نشستھ بود و حرفم را ،زدم می من کھ داشتم با نوید حرف
اگر بدون خطر و «گوشی را از دستم گرفت و بھ نوید گفت مرجانم شنید،  می

شود، من بخاطر خطرات و  می بدون زحمت مسکو برود کھ خیلی خوب
ایش بفرست کھ راه راضی نیستم کھ طرف ترکیھ برود، پس پول را برھای  سختی

 ».طرف مسکو حرکت کند

طی کنید و پول با قاچاقبر فرستم، شما حرف را  می فعلاً چھار ھزار«
 ».فرستم می را بعداًاش  یخرج

را اش  نیت اصلیاش  من از حالت روانی ،را زد کھ این حرف مرجانم
خواست پول بدستش برسد، پول را در کیفش بگذارد و دیگر بھ من  می کھ ،فھمیدم

ھر روز با . بودشده علنی  یباًتقر مرجانمتضاد بین من و . ندھد اجازه رفتن
ھای  خواستھ کھ خواستیم می بھ شکل غیر مستقیم  کردیم، می جر و بحث یکدیگر 

در مقابل  کنیم و بعضی وقت ھم بدون رودربایستیب را بھ یکدیگر تحمیل مان
 نم. گفتیم می را بھ یکدیگرمان  و رک و راست حرف گرفتیم می یکدیگر سنگر
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من ھم بھ فکر تدبیر  پول را در کیفش بگذارد، ستخوا می فھمیدم کھرا  نیتش کھ
بھ ما پول فرستاده بود، پول را از طریق یک بار  نوید پیش از این ھم. خودم شدم

نوید ھمیشھ ھم . گرفتیم را از دست صراففرستاد و ما پول  یک صراف برای ما
 آنرا در کیفش مرجانمفرستاد و  میمن در پاکستان و ھم در ایران پول را بھ اسم 

برای . کردن را ھم خودش داشت خرجگذاشت و صلاحیت عام و تام در نحوه  می
کھ  من مجبور بودم .داد نمی خودم حتی پول کرایھ اتوبوس را ھم بھ من یخرج
شد  نمی ورم و در این مورد بھ نوید ھم رویمبیارا خودم کار کنم و در  ام  یخرج

 بھ ھدف خودمدیگر من  ،فھمیدم کھ اگر پول در کیفش برود. کھ شکایت کنم
برای اینکھ پول از دستم . چیزی ھم نصیبم نخواھد شدپول نخواھم رسید و از آن 

کھ قاچاقبر پیدا  تا گذارمبامانت  رافرا نزد صپول  بھ این فکر شدم کھمن  ،نرود
یم و از ھمین جا پول را مستقیماً در بیاکنار قاچاقبر در مورد معاملھ با  ،کنم

 .حساب قاچاقبر بخوابانم
* * * 

مثل یک صیاد با تجربھ آماده شد کھ با من  مرجانمنوید پول را فرستاد،  
شوھر  ،صراف آرمان پیش در وقت رفتن. و پول را شکار کندراف ص پیشبرود 

پیش از پیش صراف در تماس تلفنی . را ھمراھی کردمرجانم نیز من و مستانھ 
حرف زدن در  صراف پیش کرده بود، منظور من از رفتن رسیدن پول را اوکی

ھنمایی کار رھنمایی املاک مثل ر صرافان بیشتر؛ چون بودمورد قاچاقبر 
از  مرجانماما منظور . کنند می مھاجرت غیر قانونی و معاملات قاچاقبری را

خواست پول  می کھ صراف ،صراف رسیدیم پیشوقتی کھ . رفتن شکار پول بود
 موقعدر این  ،صبرانھ منتظر شمردن پول بود بی مرجانم بدھد، را بھ من تحویل

 »رسیده است؟شما  پول بدست آیا«من بھ صراف گفتم 
 ».بلی«

 د،مانامانت ب پول نزد شما بگیرم، شما ازالان پول را کھ خواھم  نمی من« -
پول نزد شما امانت بماند تا اینکھ  ،دنبال قاچاقبر ھستم خواھم مسکو بروم من می

شناسید کھ در کار قاچاقبری باشد  اگر شما کسی را می ،من یک قاچاقبر پیدا کنم
شما  دو طرف خود در این معاملھ اعتمادو کھ مرا مسکو ببرد  دمعرفی کنیبھ من 

 ».خواھم شد نوممنمن از شما  ،دباشی

بیرون  حدقھآب سرد ریخت، چشمانش از  مرجانمبا شنیدن این حرف روی 
من از گوشھ چشم . کرد و با تعجب طرف من نگاه کرد تغییر زد، رنگ و رُخش

بین  ییھمدلوری وانمود کردم کھ انگار ھیچ نادزدانھ بھ چشمش نگاه کردم و ط
  .من و او وجود ندارد
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 ،نسبت بھ دیگرش داشتھ باشد ینفر اگر یکی آن نیت خوب و یا بد بین دو
  .باشدنداشتھ ست  طرف مقابل بعید است کھ ھیچ حسی از آنچھ کھ در دل او

در ظاھر ھر قدر اگر بھ یکدیگر  ».دل بھ دل راه دارد« شود گفتھ میچنانچھ 
 یکدیگر راراھی بھ  ھای مان در باطن باز ھم دل  ،دادیم می ھمدلی نشان

ھر کس  در راھی کھ. طرفھیکطرفھ در میان است یا راه دو کھ آیا راه ،دانستند می
من فقط در مورد . راه یکطرفھ شود گفتھ می آن راهبھ  ،سود خودش را بجوید

. بدھد حل نگذاشتم کھ نظرھیچ م مرجانمزدم بھ  می حرف معاملھ با صراف
 آنھا یکی بھ اسمترین  مطمئنشناسم،  میچھار تا قاچاقبر  - من سھ«گفت  صراف

گردد و من در این  می بر بعدسھ روز  -دو  کھ فعلاً مشھد رفتھ است،فلان است 
 ».خواھم زد مورد با او حرف

 بیشتر متحیر و دستپاچھ مرجانم ،زند می صراف این حرف را کھ تا
او چھار چشمی عجیب بینم کھ  می کنم می من کھ دزدانھ بھ چشمش نگاه شود، می

ی قرار گرفتھ در موقعیت مرجانم. کند می طرف صراف و آرمان نگاهو غریب 
بالاخره بھ  . روش سیاسی مرا شکست بدھد از با استفاده است کھ در تلاش است

گیریم، تو با قاچاقبر  می ما فعلاً پول را«طاقت نماند و بھ صراف گفت  مرجانم
گذاریم تا او  می دن دوباره پول را نزد خودتحرف بزن و بعد از بھ توافق رسی

 ».و تو پول را در حسابش آزاد کنیحمید را مسکو ببرد 

بھ صراف گفتم  ،من برای اینکھ سیاست اصلی را دست خود داشتھ باشم
پس بدھیم، پول برای رفتن یک بار  بگیریم ویک بار  نھ لازم نیست کھ پول را«

العمل  دانید کھ از قاچاقبر حق می کنیم، شما نمی است، استفاده دیگری از آن
با کھ توانید  می ،ھم قع آزاد کردن آن بھ حساب قاچاقبرخودتان را بگیرید و تا مو

 ».آن کار کنید

وی گیرم، فقط از ر نمی العملی نھ من از قاچاقبر ھیچ حق«صراف گفت 
کھ پول نزد من  یاما تا وقت ،کنم می را بھ شما معرفی مطمئنانساندوستی قاچاقبر 

 ».اندازد می کارم را راه در معاملات ،باشد

گیریم دو ھزار  میرا  شگیریم، دو ھزار نمی تمام پول را«گفت  مرجانم
شد دوباره ز نیارت لزوم اگر پول بیشتر ھم و در صو پیش خودت باشد شدیگر
 ».سپاریم می نزدت

من دو ھزار بھ  ،کند، اگر دو ھزار بخواھید نمی بھ من فرقی«صراف گفت 
 ».دھم می من تمام پول را بھ شما ،دھم و اگر تمام پول را بخواھید می شما

گیریم و دو ھزارش پیش خودت باشد و در  می نھ فقط دو ھزارش را«
 ».سپاریم می شد نزدتز نیاھم اگر صورت لزوم بیشتر از آن 
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 خواھد می آنبا گرفتن دو ھزار  بھ این فکر شدم کھ مرجانممن با این حرف 
مگر اینکھ  ،از جایم تکان بخورمکھ از من خر لنگ بسازد تا دیگر نتوانم کھ 

ما بھ شما «من بھ صراف گفتم . افغانستان خودش چھار دست و پاه مرا پس ببرد
 خرجما از این پول ؛ چون نداردیی اعتماد داریم و گرفتن دو ھزار آن ھم ھیچ معن

مورد از استفاده شما خارج  بی نداریم کھ آنرا زنیابھ آن  ھم کنیم و در خانھ نمی
  » .کنیم

برایش گفتم، بگو مگو آنرا  ازتر  ھر دلیلی کھ گفت من دلیل قوی مرجانم
در این سیاستش  مرجانمخلاصھ اینکھ  گذریم، میھا  ات گفتگوجزئیزیاد شد، از 

 .بھ خانھ برگشتو دلشوره دغدغھ بر علیھ من شکست خورد و با 
* * * 

تا مرا شکست شود  می بھ فکر راه سیاسی دیگر ،مرجانم ادامھ دارد تلاش
ببین این کار خود پسند « گوید میبرایش و  دریگ میبا نوید در لندن تماس  ،بدھد

ھ آدم بھ یک شود ک می تمام پول را دو دستی نزد صراف گذاشت، مگر ،حمید را
صراف بگیرد، مگر ما کند؟ حمید را بفھمان کھ پول را از صراف بیگانھ اعتماد 

امانت بگذاریم؟ پول در  صراف کھ پول را نزدیم ه ادر دشت و کوه ماندمان خود
خانھ باشد بھتر است یا نزد صراف؟ شاید کھ صراف پول مردمان دیگر را نیز 

و  بیفتداتفاقی برایش  شاید یا ،کند از پیش ھمھ فرار یو یک روز دامانت بگیر
 ».او را نبینیم دیگر

تا . ا از صراف بگیر و در خانھ بگذاررپول کھ  بھ من اصرار کردنوید 
فت دادم و پول را از چند روز کار را ل ،بھ بھانھمن آمدن قاچاقبر از مشھد 
 من شماره تلفن .بھ سر رسید مرجانمبالاخره حوصلھ  صراف نگرفتم تا اینکھ

تماس گرفتم، در مورد مسکو رفتن با او قاچاقبر  قاچاقبر را از صراف گرفتم، با
کنار آمدم و با یکدیگر قرار گذاشتیم کھ برویم پیش صراف و از نزدیک در این 

سر قراری . ردانم ھنوز بخاطر گرفتن پول اصرار دمرجا. قرارداد ببندیممورد 
 .م کھ برویم پیش صرافکن میرم ھمراه با مرجانم حرکت کھ با قاچاقبر دا
با بستن اما من بھ قصد قرارداد رود  میگرفتن پول با من  مرجانم بھ قصد

تا پول دست مرجانم  م کھ قاچاقبر سر قرارش برسدکن می خدا خدامن  .قاچاقبر
اما من  استپول  دنرمرجانم مشتاق شمیم رس میپیش صراف وقتی کھ . فتدنی

منتظر «گفتم  مرجانممن بھ  .رسد می قاچاقبر کمی دیرتر. مشتاق دیدار قاچاقبر
 ».مزن می با او حرفمن آید و  میالان  باش کھ قاچاقبر

 ، قاچاقبر کھ آمدقاچاقبر دارد؟ پول را بگیرآمدن ربطی بھ  ھگرفتن پول چ«
 ».بزن ت راحرف
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 ذاتاً اینجا منتظرم، دار قرارمن با قاچاقبر بخاطر گرفتن پول عجلھ نکن، « -
 ».رود می پیشھم  باھا  ھستیم، وقت آخر تمام کار کھ

با قاچاقبر بھ توافق رسیدم کھ از راه . قاچاقبر از راه رسیدبعد نیم ساعت 
ھیچ پولی بھ او تعلق م ه امسکو نرسید تا وقتی کھ ،آذربایجان مرا مسکو ببرد

پول بھ  روم می مسکومن ماند، یا  می نخواھد گرفت، پول نزد صراف امانت
. گیرد می پول بھ خودم تعلق خورم می برگشتاینکھ گیرد و یا  می قاچاقبر تعلق

قرار بر این شد کھ پول نزد صراف بماند و من آماده رفتن شوم تا قاچاقبر مرا 
بھ  ،خورد میدر این سیاستش ھم شکست  مرجانم. بسوی آذربایجان حرکت بدھد

آرام و  ھیچ مرجانم ،شوم می حرکتآماده  آیندهیم، من برای ھفتھ درگ می خانھ بر
حد اقل  ت دوری از تمام پسرانم را ندارممن طاق گوید می در زبان ،قراری ندارد

روز  ،کند می بھ از دست دادن پول فکراما در واقع  ،م بماندپیشیکی از آنھا باید 
تلافی شکستش بھ فکر  مرجانمرفتنم بھ سرعت در حال نزدیک شدن است، 

 گوید میو  گیرد با نوید تماس می اردد می تلفن را بر مرجانمدر این موقع . شود می
باز ھم مثل پارسال فشار من برود  از پیشم کنی؟ حمید اگر نمی تو چرا مرا درک«

 ».شوم می گیرم و دیوانھ میعصبی 

رود کھ راه  نمی داری؟ حالا کھ طرف ترکیھیی نگران ھچرا با آمدن او چ«
پلیس از رود، در راه مسکو  می باشد، طرف مسکو جنجالخطرناک و پر 

 ».شود و دیگر خطری وجود ندارد می گیرد، با پول کار حل می قاچاقبران پول

 اما من کھ تنھا ،بدون خطر برود، تا لندن ھم برسد، پیش تو زندگی کند«
 »شود؟ میچھ  مانم می

فغانستان بروید اکنی و اگر  می تو کھ تنھا نیستی، تو با مستانھ زندگی«
 ».باشد می پیشتھم افسانھ 

د کھ آدم روی دختر شو نمی دختر کھ عروسی کرد دیگر مال مردم شد،«
 ».حساب باز کند

 ،با پسرت ھچ و با دخترت زندگی کنی ھدختر و پسر ھیچ فرقی ندارد، چ«
 ».وی آن ھیچ فرقی با یکدیگر نداردھر د

آدم سھ تا پسر  !شود کھ فرقی نداشتھ باشد می چطور فرقی ندارد، مگر«
 »!اما یکی آن ھم پیشش نباشد ،داشتھ باشد

 »ز دختر نداری؟انتظاری داری کھ ا ھاز پسر چ «
 »!!بروداش  نباشد کھ بالای جنازهھم پسرش  یک تااما  ،آدم بمیرد«
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ھم پسرش  یک تااما  ،آدم بمیرد« گفت می این حرف ھمیشگی مرجانم بود کھ
 »!!برود اش  جنازهی بالا نباشد کھ

یی و بیاکنیم کھ تو ھم  می درستقانونی نگران نباش در آینده کار ترا ھم «
 ».با ما زندگی کنی

، مھ اگرفت فشار عصبیمن تا آن موقع  ،پسرم ھم پیشم نماند یک تااگر «
 ».مه او مردم ه ادیوانھ شد

 »حمید از آمدن صرف نظر کند؟ کھ خواھی میآیا  کنی، می فکر یچ پس«

بفھمانش کھ از رفتن صرف نظر تو  ،کند نمی گوش کھمرا حرف بلی؛ «
 ».کند

 ».از آمدن صرف نظر کند پس گوشی را برایش بده کھ من بگویم ،باشد«

از آمدن صرف نظر کن و بروید پول را از صراف نوید بھ من گفت 
  .بگیرید

* * * 
 کھ من برومراضی نیست نوید وقتی با پول نوید بروم، کھ من قرار بود 

او  اجازه بی من بگیرد در اختیارم قراراگر از او حتی پول رفتن تا سیاره ماه ھم 
. بگیریم پول را از صراف کھ برویمد وش میاز این رو تصمیمم بر این . مرو نمی

 مرجانمپیش از این . بگیریمازش پول را  گذارم کھ برویم میبا صراف قرار 
اما حالا برای من حال و حرکتی باقی نمانده است و  ،بود شده حرکت بی حال و بی

نور شده  بی د، چشمانمنز می در حالیکھ سرم دور .مه اروح شد بی و گیجکاملاً 
پول را از کھ برویم  کنم حرکت می مرجانمبا  ،مدان نمی و پیرامونم را ھیچاست 

نشستھ ھزارگی آنجا  منیک خا ،یمرس میصراف پیش وقتی کھ . صراف بگیریم
کھ پولش را از  استو آمده او  نده انش از اروپا برایش پول فرستادکھ پسرااست 

در مورد صرف  ،بگیریماز صراف یم پول را خواھ می وقتی کھ .صراف بگیرد
د کھ وش میمتوجھ ھزارگی  خانمیم، زن می حرفصراف نظر کردن از رفتن با 

 گوید بھ مرجانم می دھد، نمیبروم اما مرجانم بھ من اجازه ھم اروپا خوا من می
 »برود؟کھ دھی  نمی اروپا برود اما تو اجازه کھ خواھد می پسرت«

 ».ھا بمانمگذرد کھ تن می برای من خیلی سختبلی؛ «

افغانستان نجات پیدا ھای  شود کھ از بدبختی می اگر برود کھ خیلی خوب«
 ».کند
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 شوم، من در زندگی می اما اگر من تنھا بمانم دیوانھ ،شود می خوب کھ«
، دیگر عصابم سالم نمانده است، اگر از پیشم برود من مه ااندازه زجر کشید بی

 ».شوم می دیوانھ

اگر  م،ه ا، بھ این نبین کھ ھنوز زنده ماندمه ااندازه زجر کشید بی من ھم«
کنی کھ تو بھ اندازه من  قبولخودت شاید  ،را تعریف کنمم ھ انم و گذشتیپیشت بنش

را شکر کنم، خدا  می تنھا زندگیاما  ،چھار تا بچھ دارممن ھم   ای، هنکشید زجر
افغانستان نجات ھای  و از بدبختیند ه ادر اروپا قبول شد یمھا تا بچھکھ ھر چھار 

ھایم  کھ من کشیدم بچھھایی را  برم کھ رنج و غذاب می من فقط لذت .ندھ ایافت
فرستند، تو  می خودم را خرجخوانند و ھم  می کشند، در اروپا ھم درس نمی دیگر

افغانستان نجات پیدا ھای  ھم پسرت را بگذار کھ برود و از وحشت و بدبختی
 ».کند

م ھستند کھ خواھراندو تا  تنھا ھم نیست،مادرم «ھزارگی گفتم  خانممن بھ 
 ».با دختر زندگی کنم خواھم نمی من کھ گوید می اما ،با آنھا زندگی کند

گویی  می پس چرا !دخترانت ھم پیشت ھستنددو تا  لت کھبھ حا خوش !اوه«
 من تنھا ھستم؟ بگذار کھ برود، من ھیچ کسی را ندارم و تنھای تنھا زندگیکھ 
من و تو  ،کنم زنان مثل خودم کھ آنھا ھم تنھا ھستند زندگی میدو تا  من با ،کنم می

خواھی کھ این ھم تمام  می چرا یم،ه اافغانستان را کشیدھای  کھ تمام بدبختی
 ».نجات پیدا کندو عمرش تلخ و تباه شود؟ بگذار کھ برود 

آیا تو راضی ھستی کھ پول را «گفتم  من برایش ،ھیچ چیزی نگفت مرجانم
 »با قاچاقبر حرکت کنم؟من نگیریم و 

 خواھی کھ نجات پیدا کنی پس برو می خوب اگر«گفت  انھمظلومبا حالت 
 ».دیگر

با قاچاقبر قرار دارم روزی کھ من  ،پول ھمین جا باشدخیلی خوب، « -
 ».کنم حرکت می

یعنی  ،کند میناخواستھ فداکاری را قبول  ھزارگی دلخانم مرجانم روبروی 
بھ این  ،کند میدھد کھ بروم و زندگی خودش را فدای زندگی من  میبھ من اجازه 
 .رفتیم خانھ از گرفتن پول صرف نظر کردیم و صورت فعلاً

* * * 
راضی نیستم کھ بھ افغانستان عنوانی دانست کھ من بھ ھیچ  می خوب مرجانم

بھ مان  بعد از رفتن. ی دستبردار نبودشق کلھاو بھ ھیچ عنوانی از  برگردم و
بداند کھ  او موضوع طالبان را برایش گفتم کھ کار خودم بوده است تامن پاکستان 



   حمید نیلوفر خاطرات 

دادم  ی کھ نشان میالعمل عکسھر  من .من جدی ھستم و از سرم دستبردار شود
من روبروی مردم . شد اما کمتر نمی شد در مقابلم بیشتر می و لجاجتشکینھ 

خواھم در افغانستان زندگی کنم، دیدی  دانی کھ من نمی خودت می«گفتم  برایش می
از لجبازی دستبردار نیستی و ان را پشت خانھ آوردم، پس چرا کھ حتی طالب

 »ھ بیشتر از این مسخره مردم شوی؟ک خواھی کاری کنم می

کرد انعطاف پذیری  می لج مرجانم غرور لجوجانھ داشت، در ھر کاری کھ
در . کرد کھ اگر انعطاف پذیری نشان بدھد غرورش شکستھ است می فکر ،نداشت

باشد و  می اش  اینجا تنھا آنچھ کھ برایش ارزش دارد، اصرار بھ غرور لجوجانھ
بھ از پیش صراف  . است کھ در امانت صراف خوابیده بدست آوردن پول نقدی

یک روز مانده است کھ فردای آن با  ود،ش می روز حرکتم نزدیک خانھ برگشتیم، 
 ندارد، داخل خانھ این بر و آن بر یھیچ آرام و قرار مرجانم. قاچاقبر حرکت کنم

بالاخره . کند می چرخد و با قیافھ پر کینھ و بدبینانھ خیره خیره بسوی من نگاه می
د کن می ناگھان با صدای بلند شروع  مرجانمو ھوا رو بھ تاریکی، شود  می غروب 

ھزارگی را  خانمبا صدای بلند و جیغ زنان من، نوید و  ،فریاد زدن بھ 
خدا شما کاش واّی ... !واّی نوید الھی خبر مرگت را بشنوم«د نک می نفرین 

پدر خر تان مثل خر مردار شد مرا تنھا گذاشت و  !داد نمیخر را بھ من ھای  اولاد
زن الھی کھ خبر مرگ تمام اولاد ھایت را  واّی ھزاره... !گذارید میشما ھم تنھا 

 »...!اغ اولاد ھایت در دلت بماندواّی د !بشنوی

داد و دارد در حالی کھ . دشنو میصدایش را حتی ھمسایھ طبقھ پایینی ھم 
تلفن را نوید وقتی کھ . گیرد میبا نوید تماس  رددا می ، گوشی را برکند میفریاد 
نفرین کردن  سھ دقیقھ بھ ھمان -تا دو  ،بزند حرفیآنکھ  بی ، مرجانمدھد میجواب 

حرف  بھکند  می کھ شروعوقتی بالاخره  ودھد  مید اولیش ادامھ داد و فریا و
آماده کنید کھ او برود را  مکفن ،از پیشم برودھم اگر حمید « گوید می بھ نوید ،زدن

 ».مه امن مرد

پول . برنده شد و کار رفتنم را بھ ھم زد در نھایتمرجانم بھ این صورت 
آنچھ کھ من از اول فکرش  بھ آرزوی اصلی اش، مرجانمرا از صراف گرفتیم و 

آنکھ علت  ، بیکھ پول را گرفتای  ھپول را گرفت و از لحظ. را کرده بودم رسید
 در یک خانھ با ھم زندگی. دو ماه با من حرف نزد ییکخاصی وجود داشتھ باشد 

 بیداداش  کردیم و خانھ برایم زندان شده بود، علامت کینھ و بدبینی در چھره می
 ھا آن روز. شد میتر  دیدم داغم تازه می رااش  پر کینھ کرد و ھر لحظھ کھ قیافھ می
 فقط غذایم را در خانھ با آنھا. شرایط قرار گرفتھ بودماز نظر مالی در بدترین  من
 بھ این لحاظ. اما نھ لباس درست داشتم نھ کفش و پول کرایھ اتوبوس ،خوردم می

آشنا مان  با یکی از ھمشھریان .مجبور شدم کھ این بر و آن بر دنبال کار بگردم
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نزدیک ما بود و با او ھای  کھ در افغانستان از مردم دھکده ،ملنگ شاهشدم بھ نام 
در بازار بزرگ  ملنگ شاه. کردم بھ کار کردندر بازار کفش فروشی شروع 

جفت کفش سھ  -دو  ملنگ شاه تھران مغازه عمده فروشی کفش داشت، من از پیش
دستفروشی  ،فروختم می بھ مردمھا  در پیاده رو ،بیرون بردم می گرفتم، می
خوش بھ آن  درآمد چندانی ھم نداشت کھ دلمکار پر درد سری بود و کردم،  می

 .باشد
* * * 

کردم کھ بھ غیر از من کس  نمی بودم فکر مدهنیامن تا وقتی کھ ایران 
از افغانستان مردمی دیگری ھم فقط بخاطر مشکلات ناشی از فرھنگ و سنت 

شنیدم  از زبان خودش آشنا شدم ملنگ شاهو با  آمدم اما وقتی کھ ایران. فرار کند
ھفت  -شش  ملنگ شاه. مردم از افغانستان فرار کردمطعنھ گفت من بخاطر  می کھ

 من او را چند بار در افغانستان در بازار منطقھ چھاردِه. سال قبل ایران آمده بود
 با او حرف نزده بودم و اسمش رااما  ،دیده بودم در کابلھا  پایانھ ماشین در  و

در افغانستان بود من چند بار از  ملنگ شاهکھ   ھمان چند سال پیش. دانستم نمی
با یک پسر پنجشیری فرار کرده  ملنگ شاهگفتند دختر  میزبان مردم شنیدم کھ 

اما من نفھمیدم کھ . ایران رفت ملنگ شاهچند وقت بعد از آن شنیدم کھ گفتند . است
 من در اول. دانستم نمی او را دیده بودم اما اسمش را؛ چون کی بود ملنگ شاه
وقتی  ،بھ ایران ربطی بھ فرار دخترش داشتھ باشدملنگ  شاهدانستم کھ آمدن  نمی

 من بخاطر فرار دخترم و گفت می از زبان خودش شنیدم کھکھ با او آشنا شدم 
ھنوز  و از افغانستان تا ایران فرار کرده بود  .مردم از افغانستان فرار کردمطعنھ 

 کارملنگ  شاه پیش زمانی کھمن   .کشید نمی مردم نفس راحتطعنھ  از ھم 
با من خیلی  درویش شاه ،شپسر. پیدا کردم ییآشنااش  کردم با او و خانواده می

تلفنی با یکدیگر  گاھیاز ھر شتیمدوست دا درویش شاهمن و  . شدرفیق صمیمی 
ھمان  ،آمد خانھ ماپسر عمویم  ،فھیمیک شب . یم و بخندیمبگوی تماس بگیریم و

فھیم کھ در خانھ . و خندیدیم گفتیمدرویش با من تماس گرفت و با یکدیگر  شب شاه
 »زنی؟ می با کی حرف«نشستھ بود از من پرسید 

 ».درویش شاهبا « -
 »ست؟اکی  درویش شاه«

 ».ملنگ شاهپسر « -
 »؟ملنگ شاهکدام «

رانی  ھمان کھ در مسیر کابل و غوربند نماینده مینی بوس ،ملنگ شاه« -
 ».بود
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 »آمد ایران؟ خودش باز پنجشیری فرار کرد ترش باھمان کھ دخ«
 ».بلی« -

 »کاری با آنھا داری؟چھ  تو آنھا را از کجا پیدا کردی،«

 شمن در کفش فروشی پیش ،شناخت بھ من معرفی کرد می او راام  دایی« -
 ».کنم می کار

 ملنگ شاهکھ تو پیش ھیچ جا کار نیست مگر  ؟کنی می چرا پیش او کار«
 »!کنی می کار

چند  درویش شاه، مستانھ، و آرمان نشستھ بودم کھ در خانھ با فھیم، مرجانم
 من گوشی را برداشتم و باز ھم با یکدیگر شروع. دوباره تماس گرفت دقیقھ بعد

 »است؟ ملنگ شاه پسرباز ھم « پرسید فھیم. و خندیدن گفتنبھ  کردیم
 ».بلی« -

 تو چقدر حوصلھ داری کھ با او حرف. بزندنگذار کھ زیاد حرف «
 »!زنی می

شود کھ من حرفش را قطع کنم و  نمی زند، می او کھ دارد حرف« -
 ».ی کنمخداحافظ
 ».کنبھ حرفش گوش نو  ی نکن، گوشی را بگذارخداحافظھیچ «

حافظی خدا یبکھ گویی  می تو ،حافظی کنمشود کھ خدا نمی من رویم !وای« -
 »!گوشی را بگذار

 ».جوابش را بدھمکھ من من  بھبده گوشی را پس شود  نمی اگر رویت«

گوشی را برایش من  ،گوشی را برایش ندادم و ھر قدر کھ اصرار ھم کرد
را نزند  شحرف تا دارد کھحرفی در دلش  دانستم کھ نمی من منظور فھیم را. ندادم

فرار طعنھ  درویش شاهدلش را باید خالی کند، یعنی بھ درد دارد و درد دلش 
 کردم کھ قصد نمی با وجودی کھ من در این حد اصلاً تصور. بدھد خواھرش را

زیاد دوست را  درویش شاهاما باز ھم از اینکھ  داشتھ باشد،خواھرش را طعنھ 
بزند و او از ای  ھحرف گستاخانبھ او فھیم کھ مبادا  ،گوشی را بھ فھیم ندادم داشتم

با  ،من ھول شدم ،مداخلھ کرد نفھیم کھ در وقت حرف زدن ما. شود من ناراحت
 .خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتمعجلھ 

بار سوم  درویش شاهدستشویی بودم کھ  داخل دستشویی رفتم چند دقیقھ بعد
دارد و  می گوشی را بر یدهد در این موقع فھیم میدان را خالی. گیرد تماس می

تا از دستشویی بیرون شدم دیدم کھ فھیم زھرش را من . دریز می زھرش را
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فھیم  آرمان نیز کھ داخل اطاق بود حرف. است نشستھای  ھریختھ و در یک گوش
. داد درویش بھ شاه فرار خواھرش راطعنھ را شنیده بود و بھ من گفت کھ فھیم 

فرار خواھرش را طعنھ  من تعجب کردم کھ چطور بھ این اندازه رویش شده کھ
مقدمھ  بیفھیم  کھ تا من از دستشویی بیرون شدم و آن ھم بھ این زودی !بدھد

کھ مبادا فھیم حرفی داشتم  ترس من از اول !را بھ او داده استطعنھ  سریع این
ساز شده است  مسئلھاز من ناراحت شود، حالا حرف بھ حدی  درویش شاهبزند کھ 

من گوشی  .بھ صدا در آمد زنگ درشش دقیقھ بعد  -پنج . دور از انتظار استکھ 
 »کی است؟«پرسیدم . کی پشت در استم پرسرا برداشتم تا ب

آن کوس کش کیست «خشمگین گفت لحن  سوختھ وھای  با نفس ملنگ شاه
 کھ من کونش را تا دھنش پاره از خانھ بیرونش کنکھ بھ من توھین کرد؟ زود 

 ».کنم می
 ».کنند می دعوا آیند می در را باز نکن کھ داخل«آرمان بھ من گفت 

 خواستم پایین بروم. ف پشت در بودما طبقھ چھارم بودیم او در طبقھ ھمک
اما  .اگر کرده است او گذشت کندیی فھیم ھر گستاخ کھ پوزش خواھی کنم شاز

خودش تنھا ھم . بس قدر داغ کرده است کھ فقط برای دعوا آمده است وآن ستمندان
بھ مجردی کھ در را باز کردم آنھا چھار نفری داخل  ،وقتی کھ رفتم پایین !نیست

از آنھا بالا تر  من ھم خواستم سریع. بطرف بالا راه افتادندھا  شدند و شتابان از پلھ
اما ھر قدر کھ عجلھ کردم آنھا بالاتر از من راھم  ،بروم کھ آنھا داخل خانھ نشوند

بالا  ھا فری بھ عجلھ از پلھآنھا چھار نفر بودند و با خودم پنج ن. را بستھ بودند
بھ  از یکدیگر فاصلھ داشتیم،یک پلھ  -یک پلھ بھ ترتیب مان  ھمھ. رفتیم می

 .من نفر سوم بودم ،بالابطرف  رفتیم می سرعت

آنھا بایستم و راه گفتگو  یخواستم جلو ،وقتی کھ من در را باز کردمدر اول 
آنھا آماده پرواز بود، ھای  کردم بالدر را باز  بھ مجردی کھاما . باز کنم را با آنھا

بطرف بالا رفتند، من سریع در پی آنھا  فوراًاز کنارم  درویش شاهو  ملنگ شاه
از دنبالم کھ با آنھا آمده بود یک نفر دیگر  و ملنگ شاهشتافتم و پسر دیگر 

ھر قدر تلاش کردم کھ زودتر از ھا  من در پلھ. از رویم عبور کنندخواستند کھ  می
طبقھ سوم  بالاخره بھ. نشدم موفقببندم شان آنھا بالا بروم و در را بھ روی 

. جلو بودندیک پلھ از من  - فقط یک پلھ پیش از من بودندکھ نفر دو  آن .رسیدیم
آرمان سریع در  !شوند می آرمان در را ببند کھ داخل«م صدا زد از طبقھ سوم من

 »...زنند می را ببند کھ فھیم را

 رسیدیم دیدم کھ آرمان در را نیمھ بستھ است و بھ طبقھ چھارموقتی کھ 
داخل کھ دھد  می ھولدر را از این طرف  ملنگ شاه ،کامل ببنددکھ خواھد  می
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ھ بغل درجھ ب ٩٠را بھ زاویھ  ملنگ شاهدست  ،جلو رفتم درویش شاهمن از . برود
پشت در ماندند، آنھا . و آرمان در را بست مددادم، دستش را از در دور کرھول 
من تا  . کردند کھ داخل بروند و فھیم را لھ کنند می و داد و بیداد کوبیدند می در را

 یو آنھا بھ فھیم چ گفتھ بود یچ در تلفن بھ آنھافھیم خبر نداشتم کھ  قضیھحالا از 
راه گفتگو من  خواستند داخل خانھ شوند می در حالیکھ آنھا خشمگینانھ. گفتھ بودند

 : قضیھ را چنین شرح دادندباز کردم و آنھا با آنھا را 

دل فھیم کھ . گیرد می بار سوم تماس درویش شاهمن داخل دستشویی بودم کھ 
بلی «پرسد  می دارد و می تلفن را بر بھ زھر ریختن و ارضأ شدن داردز نیا

 ».بفرما
 ».بھ حمیدبدھید زحمت گوشی را  بی ببخشید ،سلام آقا«
 »زدی؟ می تو ھمان کسی ھستی کھ پیشتر با حمید حرف«
 ».زند می با تو حرف درویش شاهکھ گوشی را برایش بده بگو بلی؛ «
 »شوی؟ می مزاحم مردم کھ کشی نمی خجالت«
 ».با خودش کار دارممن کھ گوشی را بده بھ حمید  !مگر تو فضولی«
 ».نشومردم دیگر مزاحم  گوشی را بچھ کونی بگذار«

 اجازه حرف زدندرویش  شاه گذارد و دیگر بھ می گوشی راخودش فھیم 
شود و مخصوصاً گوشی ھم  می با شنیدن این حرف عصبانی درویش شاه. دھد نمی
زبان  ریزد و خودش زیر می شود روی زخمش نمک می بھ رویش گذاشتھکھ 

 درویش شاهبیند  می در آنجا کھ پدرش ،ملنگ شاه. بھ بد و بیراه گفتن کند می شروع
شود  می اندازه خشمگین بی ،شود می گوید و گوشی بھ رویش گذاشتھ می بد و بیراه

. دارد تا برای پوزش خواھی مجدداً تماس بگیرد می سریع گوشی را برخودش و 
 ،نگذشتھ استای  ھاز تماس قبلی کھ ھنوز بیشتر از یک دقیق خورد، می تلفن زنگ

گوشی را  !شوی بچھ کونی نمی مگر تو آدم« دھد می فھیم باز ھم گوشی را جواب
 ».نشومردم مزاحم  بگذار،

من متوجھ نبودم  ،مملنگ شاهنیستم، من  درویش شاهمن  !جانم ناراحت نباش«
 ».گھی خورد کھ من دھنش را بشکنم ھبگو چ ،گفت یکھ این حیوان بھ تو چ

 »!گوشی را بگذار کونی«

با من داری تو  ،مملنگ شاهدرویش نیستم، من  شاهجانم متوجھ نشدی، من «
 ».زنی می حرف
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پنجشیری گاییده ھستی کھ ترا پنجشیری گاییده  ملنگ شاهمتوجھ شدم کھ تو «
 ».نشومردم مزاحم  گویم گوشی را بگذار، می من بھ خودت !کونی. بود

 و باز ھم خودش گوشی را ریزد میخواست زھرش را  می فھیم آنگونھ کھ
 ،مردم از افغانستان بھ ایران فرار کرده استطعنھ  کھ بخاطر ملنگ شاه. گذارد می

خورد کھ دیگر فقط جا  می در این لحظھ آنچنان نیش زھراگینی بھ مغز و عصابش
دانستند و چند بار خانھ ما  می آنھا از قبل خانھ ما را. زمین برود و بس دارد زیر

ش و یک دوستش سریع انپسردو تا  بادر اوج عصبانیت  ملنگ شاه. آمده بودند
اما آنگونھ کھ تعریف . لھ کنندفھیم را  تا خانھ ما آیند می د ونشو می سوار ماشین

  .بزنندفھیم را بھ آنھا اجازه ندادم کھ من  ،کردم

 کھ من بخاطر فرار دخترم و !بھ شرافت !باالله« سوگند خورد ملنگ شاه  
در اینجا ھم کھ کھ شما دیدید  .ایرانآمدم مردم از افغانستان فرار کردم و طعنھ 

   ».شنیدمطعنھ  اینگونھ ،ھیچ گناھی ھم نداشتم
پولی و گرسنگی  بی مثل مردمان دیگر نیستم کھ از من« گفت ملنگ شاه

من روزی کھ از افغانستان بیرون  .اینجاند ه اآمدو  نده اافغانستان را ترک کرد
ه پنجا ھزار دالر با خودم داشتم و بھ خاطر مشکل سیاسی ھم فرار نکرد ،شدم

 و مثلداشتم  تزقدر و عمثل آدم  بھ در افغانستان من«ادامھ داد  ملنگ شاه ».ما
 ».در ھر طرف تحقیر شومولگرد  سگ  بھ مثل بھ نام افغانی  اینجا نبود کھ

 در اینجا افراد بینی کھ می خودت« خودم را شاھد کرد و گفت ملنگ شاه
 ».آورند نمی آدم بھ حسابجزء  را بھ عنوان بیگانھ  ستیز ما بیگانھ
من بخاطر فرار دخترم این ھمھ خواری و ذلت «نا امیدانھ گفت  ملنگ شاه 

وجدان  بی این پسر ،ھم نداشتم باز ھم کھ ھیچ گناھیاما  ،مه اقبول کرد در اینجا را
  ».طعنھ زداینگونھ بھ من 

 بھ خاطر فرار دخترش از افغانستان فرار کرد و با پنجا ھزار دالر ملنگ شاه  
اجازه کار را نداشت و با سرمایھ  علت اقامت غیر قانونیدر ایران بھ  .ایران آمد

بھ علت نداشتن  شفرزندان دیگر .کرد می خودش در شراکت با یک ایرانی کار
    .را نداشتند مدرسھاجازه رفتن بھ  ،اقامت قانونی در ایران

سرانجام  کشاند و می بینیم کھ در افغانستان فرار یک دختر ما را بھ کجا می
 شدیگر  شود و فرزندان می تلخ و تباه ملنگ شاهزندگی  !شود می ھآن چھای  مداپی

  !مانند می تعلیم محرومدرس و  برای ھمیشھ از
 :ات فرار دخترش از این قرار استجزئی 
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 او را بھ کس ملنگ شاهاما  ،شده استپنجشیری دوست  پسردخترش با یک 
و با ھمان ست نیراضی اش  از نامزدی دختراز این رو . دکن مینامزد  یدیگر

 شھیچ خبری از دو ماه یکیبعد از فرارش . دکن میفرار اش  دوست پنجشیری
 پسر. استفرار کرده اش  د کھ با دوست پنجشیریوش میو بعد معلوم یست ن

و او  کند میبا او ازدواج ن شبعد از فرار دادن ھ با او دوست شده بودپنجشیری ک
از  کھ ھر دو پایش را در جنگمعلولش  کھ با برادر بزرگسالکند  میرا مجبور 
 .ازدواج کنداست دست داده 

 را جنسی ھطابراولین کھ افغانستان دختر با ھر مردی  سنتبر طبق 
در کھ زندار است اش  دوست پنجشیری. برقرار کند با ھمان مرد باید ازدواج کند

و در اختیار  گیرد نمیخود را در اختیار او  ،دختردادن بعد از فرار  شباولین 
د وش میدختر مجبور بھ این صورت . دھد می شبرادر بزرگسال و معلولش قرار

مرد پنجشیری در اینجا مجرم   . ازداوج کند ھمان مرد بزرگسال و معلول کھ با
برای بجا  و شود میلنگ از خانواده آنھا شاکی م هشامتقابلاً . شود میشناختھ 

خواستار گرفتن یک دختر دیگر از خانواده بر طبق سنت افغانستان  شآوردن ننگ
ھفت سالھ بچھ دختر و یک  است زنش مرده است مردی کھ معلول. شود میآنھا 
ش بھ خانواده آنھا مبھ عنوان مجازات جررا اش  ھفت سالھبچھ ھمان دختر  .دارد

 »ردو بد « شود گفتھ می بھ این معاملھدر افغانستان . ددھ می بد

 -پسر دوازده  را بھ ای بجا آوردن ننگش دختر ھفت سالھبر ملنگ شاه
گوشش از طعنھ مردم آرام  وجود این اما با . دنک مینکاح  خودش ھسیزده سال

از افغانستان فرار کند و اش  کھ با تمام خانوادهشود  بنابراین مجبور می .نیست
 . ایرانید بیا

نید کھ من یک دختر پس گرفتم و ننگم را بجا یب میشما «گفت  ملنگ می شاه
اگر ننگم را بجا نکرده بودم و  !زنند بھ من طعنھ میاینقدر کردم، اما باز ھم مردم 

ھای  یک دختر پس نگرفتھ بودم، بھ خدا معلوم کھ از زبان مردم چھ حرف
 »!!شنیدم می

* * * 
بنابر فرھنگ دختر فروشی در » بد و رد«دھم کھ معاملھ  من احتمال می

در اکثر مناطق افغانستان دختر جنسی است کھ بھ . افغانستان شکل گرفتھ است
در . ھددسی را بدزدد قیمتش را باید پس بقاعدتاً کسی کھ جنس ک .رسد فروش می

بد و «معاملھ پروان با وجودی کھ فرھنگ دختر فروشی ھنوز رخنھ نکرده است، 
علت دیگری کھ ممکن است در این . از مناطق دیگر بھ آن نفوذ کرده است» رد

شاید جلوگیری از انتقام جویی باشد تا طرف مقابل دست بھ  ،دخل باشد معاملھ ذی
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ھ آنک اما با این وجود در اکثر موارد طرف مقابل بی. عمل انتقام جویانھ نزند
کھ خواھد  پس بگیرد، با رسوایی می یک دختر بخواھد آمیزالمت بصورت مس

رسوا شده است  شدن دخترش ناموقتی کھ در بد چون. بزند دست بھ انتقام
 .رسوا کندھم د کھ طرف مقابل را خواھ می

بصورت گسترده در تمام افغانستان » بد و رد«یک معاملھ دیگری نیز شبیھ 
اینکھ دو خانواده بصورت » آلش بدل«و  گویند می» آلش بدل«رسم است کھ آنرا 

شاید بھ این ھم و  کنند بھ یکدیگر رد و بدل می را ھمزمان یک یک دختر دوستانھ
 . معاملھ جنس با جنس است ،علت در عوض معاملھ جنس با پول

* * * 

 یکاردستفروشی . کار دستفروشی کفش را کردم ملنگ شاهپیش  ی دو ماهیک
از این . شد میتر  رونق بی روز ھمنداشت و روز بچندانی  ، درآمدجنجالپر بود 

بالاخره . موردنیارا ھم در ام  یخرجپول  حد اقل ،کار پولی پس انداز نشد کھ ھیچ
در یک کارگاه کفاشی شروع بھ کار  .کار دیگر بگردم مجبور شدم کھ دنبال

دوازده  انھزیاد بود، روزکردم، تولید  می کار بستھ بندی راکارگاه این در . کردم
با این ھمھ . پیش دستم انباشتھ نشود  کردم تا کار می عجلھ کار اب یوستھساعت پ

کھ معادل سھ دالر امریکایی تومن حقوق داشتم  ٢۵٠٠سخت کوشی در یک روز 
و  خرجشد کھ  نمیحتی  ،در خانھ نبود اگر و خوراکم خرجبا این پول  .شد می

در یک از این کار با ھزار صرفھ جویی  با این وجود. ورمبیادر  ھم راخوراکم 
سھ ماه در این کارگاه  -حدود دو . مدکر می تومنی پس انداز ھزار ۴٠حدود ماه 

 .کار کردم

یم رفیق شدمن و یک کارگر ایرانی بھ نام حمید با یکدیگر کفاشی در کارگاه 
اما یک کارگر افغانی بھ نام وفا . گردش رفتیم می تعطیلی با یکدیگرھای  و روز

ھر  ،ن ما را بھم بزنداینکھ بیوفا برای . نداشتصمیمیت و دوستی ما را  چشم دید
ھای شقیقھ مرا بکشد کرد کھ بھ شوخی مو می حمید را تحریکاز یک طرف روز 

اندازه  کرد کھ بھ او اجازه ندھم کھ بھ این می مرا تحریکدیگر  و از طرفی
اجازه نده کھ اینقدر گستاخانھ «گفت  می بھ من گستاخانھ با من شوخی کند و

 یبالاخره یک روز ».ببنددبا تو در شوخی را دیگر کھ  کنبکاری  ،شوخی کند
رکیک دادم و  فحش واھ تحریک وفا ببھ  من ،را کشیدم ھ احمید کھ موھای شقیق

بخاطر فحش دادنم کمی از من ناراحت حمید اول  .گفتم کھ من با تو شوخی ندارم
من اشتباه کردم، وفا ھر  ببخش« شد، اما بعداً دوباره پوزش خواھی کرد و گفت

حرف او کوسخل  بھ و من مرا بکش گوید کھ موھای شقیقھ ات می روز بھ من
تو در شوخی  کھباید کاری کنم پس مرا ھم وفا تحریک کرد کھ «گفتم من  ».شدم
 ».با من ببندیرا 
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حمید بھ خاطر این کارش  ،میان سال و زن و بچھ داربود  یمرد وفا
 اگر آدم باشد کھ خودش خجالتنھ؛ «اما من گفتم  ،بزندخواست کھ او را کتک 

 ».شود نمی با کتک خوردن ھم آدم ،کشد و اگر آدم نباشد می
* * * 

 ٢۵٠٠ساعت کار در یک روز  ١٢با . کفاشی کار کردم در یسھ ماھ -دو 
آنجا گیر از کھ اکثراً کارھای ساختمانی فلکھ ھای  اما در کار ،تومن حقوق داشتم

کار  لذا. دادند می تومن دستمزد ۴٠٠٠با ھشت ساعت کار در یک روز  ،آمد می
ھا  بعضی روز. دنبال کاررفتم فلکھ  میھر روز دیگر کفاشی را ترک کردم و 

بعضی وقت کار یک روزه . ماندم می کار بی ھا و بعضی روز دمآ می مکار گیر
در و  نشستیم می ما در منطقھ افسریھ. روزه کار چندو بعضی وقت آمد  می گیر

رفتم و  میتھران پارس بوس را تا  یک مسیر مینیی بناءً. آمد می گیرتر کار کم جاآن
تھران پارس در فلکھ از   یک بار  .آمد می پارس کار بیشتر گیر تھرانفلکھ در 

کار در آنجا یک کارگر افغانی . گیر آوردمای  ھسھ ھفت -کار دو یک ساختمان 
 برای ساختمان نگھبانی نیز نواز .سالش بود ٣٨ - ٣٧نام نواز کھ بھ کرد  می
و افغانستان را گذاشتھ بود ھایش  زن و بچھ ،زن و بچھ داشتدر افغانستان . داد می

با نواز در اطاق نگھبانیش من یک روز . کرد می خودش در ایران کارگری
عجب چشمان «با خنده بھ من گفت او  زدم، می با او حرفو داشتم نشستھ بودم 
 »!قشنگی داری

شنیدم بھ خود گفتم نواز را نگذار کھ با این  شمن تا این حرف را از دھن
گویی من  می جدی«زل زدم و گفتم  من ھم بھ چشمان او. ستت برودحرفش از د

 »چشمان قشنگ دارم؟
 ».گویم می آره بھ خدا جدی«

من . کرد می ل زده بودم او نیز بھ چشم من نگاهمن بھ چشمانش ذ در حالیکھ
 »دارد؟یی قشنگ یچ چشمانم«پرسیدم 
 ».بینم می قشنگ است، من قشنگدیگر خوب «

 »چطوری قشنگ است؟« -
 ».دخترواالله عیناً مثل یک «

 »ی مثل یک دختر؟ھ« -
 ».مثل یک دختر ،آره بھ خدا«

 »کنی؟ می پس با من ازدواج« -
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 !خوب«دوباره پرسیدم . ندادھیچ جوابی  ل زده بودذشمانم در حالیکھ بھ چ
 »کنی یا نھ؟ می پس با من ازدواج

چشمانم کھ مثل یک «باز ھم پرسیدم من . زد و ھیچ چیزی نگفت یلبخند
 »کنی یا نھ؟ می با من ازدواجپس  ،دختر است

 »کار کنم؟ یچ باز اگر با تو ازدواج کنم«
 »کنی؟ کار یچخواھی  می خودت .کنی کار می یچ کھ دانم نمی من« -

 »کنند؟ می یچ کنند باز می ازدواج با یکدیگر مردم کھ«
 »کنی؟ می یچ و اگر تو با من ازدواج کنی بازکنند  می یچ کھدانم  می بلی« -

 »...اگر من با تو ازدواج کنم باز ترا«
 »؟...کھخواھی  می الان  ...عیب ندارد، اگر« -

 »...الان ھم آره بھ خدا، اگر تو بخواھی من«
 ».گویی می ر تا ببینم کھ واقعاً راستبیاپس لباس ھایت را در « -

بھ خدا من «من گفتم . با خمار بھ چشمانم نگاه کرد و ھیچ چیزی نگفت
 ».گویی میجدی ر تا ببینم کھ واقعاً تو ھم بیاگویم، لباس ھایت را در  می جدی

  ».ربیاشلوارت را ھم در «گفتم . پیراھنش را از تنش در آورد

فقط باقی ماند شورتش، . در آورد ھم کمربندش را باز کرد و شلوارش را
 ».ربیاشورتت را ھم در «گفتم 

پس تو ھم لباس ھایت را «بسویم نگاه کرد و گفت . شورتش را نیز در آورد
 ».ربیادر 

خوش  را در آوردم و در ھمین جا لحظاتی را با یکدیگرھایم  من ھم لباس  
در مان  یطول دوره آشنایدر ھمین بود کھ با یکدیگر آشنا شدیم و . گذراندیم

 . این کار را با یکدیگر تکرار کردیمھا  تھران بار
* * * 

دو تا  خواھر بزرگم با ،ھنگامھدر تعطیلات تابستانی ن سال یتابستان ھم 
یک روز ھنگامھ از آزادی . و یک ماه خانھ ما ماندایران از ھالند آمد ھایش  بچھ

است کھ حتی مرد زیاد در ھالند آزادی در حدی «کشور ھالند تعریف کرد و گفت 
 ».کنند می ازدواج با یکدیگر زن رسماًو و زن  ،مردو 
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مثل من  بھ خود گفتم پس حتماً آنھا ھم ،حرف را شنیدممن کھ این 
 چیزی ھیچ کس از ھمجنسگرا بودنممان  در خانواده. ھمجنسگرا ھستند

 .دانست نمی

کمیساریای ( UNHCRدم کھ آوارگان افغانی بھ دفتر دی می من در ایران
 کردند، در آنجا پناھنده می مراجعھ) عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان

 UNHCRدر . فرستاد می پناھنده پذیرھای  آنھا را بھ کشور UNHCRشدند و  می
اما پناھندگانی کھ  ،ددنش می سیاسی و اجتماعی مھم مورد قبول واقعھای  کیسفقط 

کھ گفتم  می من ھمیشھ بھ خود. گرفتند نمی مورد قبول قرار ،نداشتند یمشکل مھم
سیاسی و اجتماعی در ھای  من در افغانستان واقعاً مشکل دارم، دیگران با کیس

UNHCR نھ آدم سیاسی ھستم کھ کیس اما من  ،خارجروند  میشوند و  می قبول
کردم کھ  می من فکر. سیاسی بدھم و نھ آدم مھمی ھستم کھ کیس اجتماعی بدھم

UNHCR بھ  ،استعداد ھستنددمان باھوش، زرنگ و بارا کھ آ یفقط مردمان مھم
البتھ . دھد مثل من اھمیت نمی یاما بھ کسان ،کند می عنوان پناھنده اجتماعی قبول

بیدار خواب یک شب در بستر . این حدس و گمان من دور از واقعیت ھم نبود
حرف ھنگامھ یادم آمد کھ گفتھ بود در ھالند ازدواج . کردم می فکرداشتم بودم و 

کھ بھ ھا  بھ خود گفتم اروپایی. مرد با مرد و زن با زن آزاد است و رسمیت دارد
بھ  اگر ،دھند سر می ھم بشردوستی را شعار و نده ای را دادمردم خود این آزاد

پس مرا ھم بھ عنوان پناھنده  ،بشردوستی باشدواقعاً ھم شان  ھدف مثل شعارشان
. کیس ازدواج با ھمجنس را بدھم UNHCRکھ بھ تصمیم گرفتم . کنندقبول  باید

کن ممشاید  یاما باز ھم یک درصد ،آدم مھمی نیستم من چند کھ ھر بھ خود گفتم
در این مورد با  ،نوازرفتم پیش فردای آن  لذا. کنند مباشد کھ بھ عنوان پناھنده قبول

با تو کیس ازدواج  UNHCRکھ در خواھم  می من«و برایش گفتم  حرف زدماو 
و بگیریم قبولی اروپا را  از ھمین جاتوانیم کھ  میبا این روش من و تو  ،بدھم

 ».اروپا    برویم

 اصلاً ،شویم میغیر از اینکھ رسوا «نواز اول حرفم را قبول نکرد و گفت 
 ».امکان ندارد کھ با این روش بتوانیم اروپا برویم

نواز گفت . کندندم کھ این راه را با من آزمایش با اصرار بھ او قبولا اما من
 ،قبول کردند کھ با ما مصاحبھ کنندرا اگر حرفت  ،پس برو امکاناتش را ببین«

 ».روم می من ھم در مصاحبھ با تو

و در مورد روش آنجا را پیدا کردم، رفتم  UNHCRمن آدرس دفتر 
مشکلی کھ بھ من گفتند ھر مسؤلین . ؤلین آن معلومات خواستمسپناھندگی از م

بعداً و در اینجا  ندازبیار اینجا داخل صندوق پستی بیا داری روی یک نامھ بنویس
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ی آن رو نیز آدرسم را ،  نامھ نوشتمیک من . شود می در مورد آن تصمیم گرفتھ
برای دریافت جواب یک ماه  . انداختم UNHCRداخل صندوق پستی آنرا  و نوشتم

داخل  نوشتم دوم را نامھ بعد از یک ماه. انتظار کشیدم اما ھیچ جوابی نرسید
انتظار یک ماه برای دریافت جواب باز ھم . انداختم UNHCRصندوق پستی 

ھم باز و نامھ سومی را نوشتم و یک ماه انتظار کشیدم . کشیدم اما جوابی نرسید
بازجویی ھایم  در مورد نامھ UNHCRدفتر  بالاخره رفتم پیش. جوابی نرسید

یک سال  پس حد اقل ای، ھانداختگفتند اگر نامھ را داخل صندوق پستی . کردم
 آوارگان افغانی را شدیداً زیر دولت ایران ھا  وقت  این . برسد تتا جوابمنتظر باش 

افغانی را در آوارگان  پلیس . فشار قرار داده بود تا زودتر این کشور را ترک کنند
متعدد ھای  ھمچنان فشار .کرد می و از ایران اخراجکرد  میھر طرف دستگیر 

. وارد کرده بود تا خود آنھا ھم زودتر ایران را ترک کنند را نیز بر آنھا  یدیگر
پناھنده پذیر ھای  خانھ کشورسفارتمستقیماً از  تصمیم گرفتم کھ بھ این سبب

تا  بھ دهازش ده تا کپی گرفتم و آنھا را  یک نامھ نوشتم. مدرخواست پناھندگی کن
اگر ممکن باشد کھ تا اینکھ ھمزمان تمام آنھا را آزمایش کنم  خانھ فرستادمسفارت

از سفارت اتریش برایم فورم  .دبدھحد اقل یکی از آنھا برایم جواب مثبت 
را کھ در اختیار  مآدرس. بھ سفارت فرستادمفورم را پر کردم . دگی فرستادندپناھن

 سوئیسسفارت . کرد و دیگر دنبال آن نرفتم تغییر بھ زودی مر دادسفارت قرا
نوشتند و جواب رد روی نامھ خودم  )نروژ( از سفارت ناروی. جواب رد فرستاد

جواب رد سفارت ناروی روی آن  از کھای  ھنام. بھ خودم فرستاند نامھ را دوباره
 :قرار ذیل بود دندبرایم فرستارا 
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  :My address مسعودیھ –تھران  - ایران 

  ٢۴٨شماره . ۴٩خیابان ابومسلم خراسانی کوچھ ھمتیان 
02/12/2002 

To Norwegian Embassy in Tehran 

Dear Sir or Madam; 

I am an afghan refugee. I have a series of social problems in 
my homeland. I am a 27-year-old homosexual man. Therefore 
recently I have married an afghan man by the name of Nawaz. 
Unfortunately the afghan society regardless of exceptional 
requirements are too prejudiced and violent against homosexual 
couples that makes our favourite joint living impossible in 
Afghanistan. That kind of prejudice and violence is due to their 
religious inferences and tribal disgrace. 

 

Prior to this letter to you during three last months I had sent 
three letters to the UNHCR, but I didn’t receive any response. 
When I went inquiring my letters, I was told to be waiting at least 
for a year to receive the response to my letter, whereas the Iranian 
government has put pressure on afghan refugees to leave this 
country sooner. Therefore I decided to present my problems 
directly to embassies of some countries of democrat and open-
minded societies.  

 

If you analyze the case of my life in the framework of 
Afghanistan social law, you will observe what a deprived person I 
am in the society! Moreover I am extremely despised. I don’t 
have the aptitude to have a woman spouse, whereas it is too 
much ridiculous to the afghan people that if a person never gets 
married. This attitude of people makes me feel inferiority 
complex. 

  

If we repatriate to Afghanistan, certainly we will face the 
serious violence of some people, because they consider our 
marriage as immoral and contrast to the religious law. On the one 
hand separation from my homogeneous spouse and isolation is 
the biggest deprivation in my life and on the other, being always 
ridiculed increases to my adversities.  
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For achieving my favourite style of life (permanent joint living 
with my homogeneous spouse) I require your humanitarian 
assistance that you accept us as refugees in your country. I hope 
that you will assist us in this ground. I will be grateful to your 
humanitarian sense. 

 
Thanks; 

Looking forward to hearing from you; 

Sincerely; 

Hamid and Nawaz 

 
 
 
 

The Embassy is not able to help you. Please contact the 
nearest U.N. office. 

10-12-02 
 

 

 
 
 

 :نامھ را بھ زبان انگلیسی نوشتھ بودم و ترجمھ فارسی آن قرار ذیل است



   حمید نیلوفر خاطرات 

 

 مسعودیھ –تھران  -ایران 

  ٢۴٨شماره . ۴٩خیابان ابومسلم خراسانی کوچھ ھمتیان  

٢٠٠٢/١٢/٠٢ 

  ؛بھ مقام سفارت ناروی در تھران

 خانم عزیز؛ /آقا 

خودم  من یک رشتھ مشکلات اجتماعی در سرزمین. آواره افغانی ھستم من یک 
بدین لحاظ اخیراً با یک مرد افغانی بھ . ھستم ھمجنسگرا سالھ ٢٧ من یک مرد. دارم

اما متأسفانھ کھ جامعھ افغانی بدون در نظر داشت . مه انام نواز ازدواج کرد
. متعصب و خشن ھستند اندازه  ھای ھمجنس بی ھای استثنایی در مقابل زوج نیازمندی

اینگونھ . سازد این مشکل زندگی مشترک دلخواه مان را در افغانستان غیر ممکن می
ھای  ھای مذھبی و ننگ و غیرت تعصب و خشونت در افغانستان ناشی از برداشت

 .باشد میای  ھقبیل
ی دیگر بھ  در طول سھ ماه گذشتھ سھ تا نامھ ،قبل از ارسال این نامھ برای شما

UNHCR )اما ھیچ جوابی دریافت . فرستادم )کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل
بھ من گفتند کھ حد اقل یک سال باید  ،ھایم رفتم برای بازجویی نامھ زمانی کھ. نکردم

در حالیکھ دولت ایران آوارگان . ت را دریافت کنیھ اانتظار بکشی تا جواب نام
من رو  این از  .افغانی را زیر فشار قرار داده است تا زودتر این کشور را ترک کنند

ھای با جامعھ  بعضی از کشورخانھ سفارتتصمیم گرفتم کھ مشکلاتم را مستقیماً بھ 
 .آزاد و روشنفکر مطرح کنم

اگر شما شرایط زندگی مرا در چارچوب قانون اجتماعی افغانستان با جزئیات مطالعھ 
 ،علاوه بر آن ،در خواھید یافت کھ من در جامعھ چقدر یک آدم محرومی ھستم ،کنید

اد ازدواج کردن با یک زن را استعد من. اندازه آدم حقیری ھستم بی من در جامعھ
بھ  و مضحک اندازه مسخره  برای مردم افغانستان بیموضوع در حالیکھ این  ،ندارم
شود کھ  این برخورد مردم باعث می .کھ اگر کسی ھرگز ازدواج نکند رسد می نظر

 .من احساس حقارت بکنم
روبرو  مردم ازای  هعدبھ خشونت جدی  مطمئناً کھ ،اگر ما بھ افغانستان برگردیم

سنت  و زیرا آنھا ازدواج مان را غیر اخلاقی و بر خلاف قانون دین . خواھیم شد
از یک طرف جدایی از ھمسر ھمجنسم و انزوا را بزرگترین . دانند افغانستان می

دانم و از طرف دیگر ھمیشھ مسخره و تحقیر شدن بھ  ام می محرومیت در زندگی
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در آنجا نھ سازمان ملل . نرسیدمای  ھبھ ھیچ نتیجھا  با این خیال پردازی
و  ھا  دیگر این خیال پردازی. پناھنده پذیرھای  برای من بود و نھ سفارت کشور

  و بدون رویا ی وحشی و زندگی کاملاً حقیقینیاد  درو  مرا فراموش کردھا  رویا
 .ساختمانی مشغول ماندمھای  بھ تلاش خودم ادامھ دادم و در کار

* * * 
مردم شنیده بودم کھ  از. ساختمانی پس انداز کردم ھزار تومن از کار ٣۵٠ 

بھ این . رود می بلد نیست بیسواد بھ حساب کمپیوتردر این زمان کسی کھ گفتند  می
. بگیرم کمپیوتردرس و بدست بیاورم فرصت کھ من دنبال فرصت بودم  سبب
فکر کردم با خود  .بروم کمپیوترمیم گرفتم کھ درس ھزار تومن داشتم و تص ٣۵٠

مگر اینکھ در خانھ  ،را یاد بگیرم کمپیوترکھ شود  نمی نگرفتکھ فقط با درس 
 کمپیوترتصمیم گرفتم کھ با پول خودم . شخصی از خودم داشتھ باشم کمپیوتر

 من«گفتم  مرجانمبھ . م بگیرمجانرو پول ورودیھ آموزشگاه را از م بگیرم
 ».آموزشگاه بدھم ورودیھ بھ من پول بده کھ ،بگیرم کمپیوترخواھم درس  می

از پول خودت برو کنی، پول داری،  می خودت کار ،از من پول نخواه«
 ».بده

  . افزاید ھای من می بدبختی
یعنی زندگی مشترک با ھمسر ھمجنسم بھ کمک  ،نیل بھ زندگی دلخواھم برای 

تا اینکھ ما را بھ عنوان پناھنده قبول کنید کھ در کشور  ،بشر دوستانھ شما نیازمندم
از کمک بشر . امیدوارم کھ ما را در این زمینھ یاری خواھید کرد. ناروی زندگی کنیم

  .کنم تشکر می. دوستانھ شما سپاسگذار خواھم شد
  .منتظر دریافت جواب شما ھستم 

 با احترام؛ حمید و نواز 

 
  

با نزدیک ترین دفتر سازمان ملل تماس  لطفاً . قادر نیست کھ شما را کمک کند سفارت   
 .بگیرید
 10-12-02  
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 کمپیوتراگر ؛ چون بگیرم کمپیوترخواھم یک  می من از پول خودم« -
 ».یاد بگیرم کھ شود نمی شخصی نداشتھ باشم فقط بھ آموزشگاه رفتن

 ».سر من کلاه بگذاریکھ توانی  نمیھا  برو بابا با این حرف«
فرستند، تو تا حالا ھیچ  می ولید بھ من و تو پولچند سال است کھ نوید و « -

اگر پول  ،مه او من ھم از تو ھیچ شکایتی بھ آنھا نکردای  هپولی بھ من نداد
 ».کنم می شکایتازت من  ،ورودیھ آموزشگاه را ھم ندھی

کمی فکر کرد و در حالیکھ چند ھزار دالر ھم در کیفش داشت  مرجانم
را  مرجانم ،در خانھ نشستھ بودکھ مستانھ  ،مخواھر. روع کرد بھ گریھ کردنش

 تو کنی؟ این کھ بھ تو چیزی نگفتھ است کھ می چرا گریھ«ملامت کرد و گفت 
 ».کنی می گریھ

 »کند؟ می ببین آدم چقدر حوصلھ داشتھ باشد کھ این دایماً با من جر و بحث«
آموزشگاه خواستھ است برایش  الان کھ جر و بحثی نیست، پول ورودیھ«

 ».بده
 ».کوشد کھ مرا بچاپد میای  ھبھ ھر بھاندایماً «
دارد کھ بخاطر پول یی معن ھپول چ !کنی می پس تو بخاطر پول گریھ«

 کمپیوتربده کھ برود درس کردن است، برایش  خرجکنی؟ پول برای  می گریھ
 ».بگیرد

 در دو برنامھ. دبھ من دادر آورد و ھزار تومن از کیفش  ٣٠ مرجانم
 .گرفتم مرجانماز پول آموزشگاه را  کمپیوتر

ھزار  ۵٠٠را قیمت کردم  کمپیوتر ،رمگیب کمپیوترخواستم  می وقتی کھ
ھزار بھ من بده  ١۵٠«گفتم  مرجانمبھ . داشتمتومن ھزار  ٣۵٠اما من  ،تومن بود

 ».بگیرم کمپیوترھزار شود و یک  ۵٠٠با پول خودم کھ 
 کمپیوترخودت گفتی کھ . پول آموزشگاه را ھم کھ برایت دادم ممنون باش«

 ».گیرم می را از پول خودم
 ».کند نمی پولم کم است کفایت« -

 ».اگر داری بجوش نداری خاموش«
را از  کمپیوتربکشم تا پول  مرجانمبرای ای  ھتصمیم گرفتم کھ یک نقشمن 

ھای  بھ نام یوسف کھ در افغانستان از مردم دھکده ییآقایک  . پیشش بگیرم
من بعضی وقت با یوسف رفت و آمد . کرد می نزدیک ما بود در تھران زندگی

آمدن او با  مرجانم .آوردم می و بعضی وقت او را نیز خانھ خودمانکردم  می
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گفت  می اما پشت سرش بھ من ،گفت نمی روبروی خودش چیزی ،شد می عصبانی
 ».رویبیااینجا کند مرد بیگانھ را نباید  می کھ در خانھ با ما زندگیمستانھ «

 کھم ه امن کھ بھ ھمین اندازه بخاطر تو اسیر شد«گفتم  می من در جوابش
 ».بر من تحمیل کنی کھ توانی نمی رات ه ااست، عقید جایی بروم زیادهتوانم  نمی

یک روز روبروی  ،بگیرماز مرجانم را  کمپیوتروقتی کھ خواستم پول 
اما پول کم دارم،  ،بگیرم کمپیوتریک  کھ خواھم می من«بھ یوسف گفتم مرجانم 

را در خانھ  کمپیوترشریکی بگیریم،  کمپیوتریک تو  من و نیم پولش را تو بده و
من برایت  اینجا ییبیاتوانی  می ھر وقتی کھ خواستی ھم گذارم و تو می پیش خودم

 ».را یاد بگیری کمپیوترکھ تو ھم دھم  می یاد
باشد من و تو یک «پیشنھادم را قبول کرد و گفت روبروی مرجانم یوسف 

 ».گیریم می شریکی کمپیوتر
 نگاه کردم دیدم کھ مرجانموقتی کھ یوسف این حرف را زد بھ قیافھ 

او رفت  وقتی کھ اما  ،چیزی نگفتیوسف اندازه عصبانی شد، روبروی  بی
را در خانھ  کمپیوتر فتیگر شریکی کمپیوتراگر با یوسف «بھ من گفت  مرجانم

ھر روز  یوسفدر خانھ باشد و  کمپیوتراگر  ،بری ببر می نگذار و ھر کجا کھ
 ».را یوسفشکنم و ھم کلھ  می را کمپیوترمن ھم  ،یدبیا

از پیشش پول کھ شود  نمی را کھ دیدم فھمیدم کھ با این نقشھ مرجانمجدیت 
ھم خودش و . یازده تا بچھ داشتکھ کرد  می در تھران زندگیام  یک دایی. بگیرم

یک روز روبروی . را یاد بگیرند کمپیوترعلاقھ داشتند کھ ھایش  ھم اکثر بچھ
شریکی بگیری؟  کمپیوتریک کھ با من خواھی  میآیا «گفتم ام  بھ دایی مرجانم
توانید  میھر وقت کھ خواستید ھا  ، ھم خودت و ھم بچھگذاریم اینجا را می کمپیوتر

 ».دھم می من بھ شما یاد اینجایید بیا
داری، مردم پول زیاد را یی فکر عالکھ واقعاً «قبول کرد و گفت ام  دایی

وتر در خانھ باشد کافی یگیرند، اگر کمپ نمی اما خوب یاد ،دھند می برای آموزشگاه
 ».برای ما ھم یاد بدھیس ھایت را و در برویآموزشگاه تنھا تو  کھ است

 کمپیوترام  ھیچ چیزی نگفت و با خود فکر کرد کھ اگر با دایی مرجانم
آیند کھ  می ھر روز آنھا وبھ آموزشگاه شود  می دیگر خانھ تبدیل ،شریکی بگیرم

؛ چون کھ مخالفت کند امکان نداشتبرادرش بود ام  بھ خاطر کھ دایی. یاد بگیرند
از خانھ ام  وقتی کھ دایی. انداختم می حتماً رسوایی را راهکرد من  می اگر مخالفت

برو بھ خودت «دالر بھ من داد و گفت  ٢٠٠خودش  مرجانمدیدم کھ  ،رفت
 ».بگیر کمپیوتر

  .خریدم کمپیوترو یک گرفتم از پیشش پول را من 
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* * * 
شاید مھم  ،کرد می تاروپا مخالف نکھ مرجانم چرا با رفتن من بھای

کھ  مخالفتش بخاطر پولی بودشاید ل صادر  اما .کھ من نزدش بمانمدانست  می 
قابل تحمل بود کھ چند ھزار دالر برای مرجانم غیر. شد برای قاچاقبر داده می

تو نکن کھ  الیخ«گفت  می بھ منمرجانم حتی . بخاطر من بھ قاچاقبر داده شود
بھ خدا کھ برایم مھم نیستی و بھ خدا کھ بھ زنده بودنت ھم  ،برای من مھم ھستی

  ».خوشحال نیستم
در لجاجت و  .لجباز و یکدنده نیز بود ،مرجانم علاوه بر اینکھ خسیس بود

با . لنگھ نداشتاش  ذیری نداشت و در تضاد و رویاروییانعطاف پاش  شقی کلھ
در گذشتھ کھ . داد می گرفت حتماً شکستش می ھر کسی کھ در تضاد قرار

داد من  می را در تضاد شکستمان  شاوندانیو بعضی از دوستان و خو ھایم  عمو
رو کرد کھ دیگر با خودم در تضاد  من اما در این نوبت بدبختی بھ ،بردم می لذت

بالاخره مرا در خانواده کاملاً منزوی کرد، تا خیلی وقت ھیچ کس با من . نشست
بھ قصد مان  ھمھ. کردم می ، مستانھ و آرمان زندگینممرجادر خانھ با . زدن حرف
دیگر یک سال  وزاما وقتی کھ نشد اروپا برویم ھن ،ایران آمده بودیمرفتن اروپا 

. دنبرگرد بالاخره مستانھ و آرمان تصمیم گرفتند کھ بھ افغانستان. یمدر ایران ماند
 با من خواھد ماند و زندگی مرجانمند، برواگر آنھا افغانستان «فکر کردم کھ  من

چون نھ من در مقابل او گذشت  ،خواھد شدتر  با یکدیگر روز بروز تلخاو  من و
خانھ  من باید  ،پس پیش از اینکھ آنھا افغانستان بروند .م و نھ او در مقابل مندار

بھ این صورت من با  ».ھم مجبور شود کھ با آنھا برگردد مرجانمرا ترک کنم تا 
حامد کھ در ایران آشنا شده بودم در یک شرکت ساختمانی  غانی بھ نام یک نفر اف

ھم ھا  در شمال تھران کھ از خانھ فاصلھ زیاد داشت شروع بھ کار کردم و شب
با مستانھ  مرجانمقرار شد کھ  از این رو . خوابیدم می جا در اطاق کارگری ھمان

 ،برگشتن بھ افغانستان را داشتندوقتی کھ آنھا تصمیم . افغانستان برگرددو آرمان 
حتی مزدک بھ من اصرار کردند  مرجانم، نوید، ولید، ھنگامھ و ،تمام خانواده مان

دھیم کھ اگر برگردی ما برایت پول  افغانستان، ما قول میبرو و تو ھم برگرد کھ 
ھم ماشین بگیری و ھم  ،خواھیم فرستاد کھ ھم برای خودت داروخانھ باز کنی

بر نگردی و حرف  اگرو  خواھیم فرستادبرایت  زن گرفتن و عروسیت را خرج
من در جواب . زنیم شناسیم و با تو حرف نمی دیگر ما ترا نمی ،ما را ارزش ندھی

من از شما ممنون  ،کنید اگر شما بدون قید و شرط بھ من کمک میشان گفتم 
 .شناسم من ھم شما را نمی ،گذارید شوم و اگر قید و شرط می می

یک مدتی بیکار ماندم، دویست  کمپیوترمن بعد از خریدن  موقعدر این 
. ھزار تومن ھم از دوست و رفیقانم بدھکار شدم و کفش و لباس خوب ھم نداشتم
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 ،چند ھزار دالر با خودش داشت ،طرف افغانستان حرکت کرد مرجانموقتی کھ 
من در ایران دست خالی تنھا ماندم و . ھم بھ من نداد تک تومنییک آن  ازاما 

  .خودم را از صفر آغاز کردمھمین بود کھ زندگی 
* * * 

 کمک او اروپا کند و بھ می تا حالا امیدوار بودم کھ بالاخره نوید کمکم
کردم  می دم کھ خیالخوشحال شقدر نوید لندن رفت من آناز روزی کھ . روم می

اما حالا متوجھ . خواھم رفت رفتھ است و خودم ھم بھ زودیدست و پایم لندن 
. بود کھ خودم در آنجا بودمجایی از تر  شدم کھ موقعیت اصلی من حتی خیلی پایین

اولین . کارگری و سرگردانی شروع کردمھای  زندگی تنھایی را در اطاق
اما  ،بودممید و مأیوس اندازه نو بی دیدم می خودم را در این وضعیتھایی کھ  روز

؛ باید شروع یک دوره کامیابی در زندگیم باشد تغییر بھ زودی فکر کردم کھ این
اما حالا چشمانم باز شده  ،دانستم نمی خودم رااصلی این موقعیت  پیش ازچون 

در نقطھ  من پس ھمین خیلی بھتر است کھ بدانم. دانم کھ در کجا ھستم می است و
خیلی تسکین برایم باید آغاز کنم و این ھم  از صفر حرکت را ،قرار دارمصفر 

 ،با حامدھا  در اولین روز. دھنده خواھد بود کھ بتوانم قبول کنم کھ من صفر ھستم
کھ در ایران آشنا شده بودم در یک شرکت ساختمانی شروع بھ ام  دوست افغانی

تکمیل نا در ساختمان زسا نیمدر یک اطاق  .سرد زمستان بودھای  روز. کار کردم
داخل آن گچ ھای  فقط دیوار نداشت،ای  هاطاق ھیچ در و پنجر. کردیم می زندگی

. سوراخ سوراخ آن از ھر طرف پیدا بودھای  اما از بیرون سفال ،کاری شده بود
ی جا و گرفتھ بودیمپنجره اطاق را پلاستیک جای سرد و یخبندان بود، ھای  روز

ھای  چھار تا پتو - اطاق بھ غیر از سھداخل . یختھ بودیمدر پرده پلاستیکی آو
نگار در بھ حدی کثیف بود کھ اھا  پتو. فرسوده و کثیف ھیچ چیز دیگری نبود

و  کردیم میروز ھشت ساعت کار  ھر. کانیکی روی آنھا کار شده بودکارگاه م
در وقت ؛ چون گاه بودپناھ نبرای ماھا  روز. ھم اضافھ کاری سھ ساعت -دو 

وھای پتدو تا  ییدر لاھا  اما شب .کردیم نمی و سردی را حس شدیم می کار گرم
کھ  نداشتیمبالش . خزیدیم می را جمع گرفتھمان  کثیف و خاکی دست و پا فرسوده

آجر یا سفال را زیر پتوی  یک تاعوض بالش من در  بگذاریم،مان  سر زیر
و  پنیر بود ام فقط نان وشو صبحانھ و نھار مان  غذا. گذاشتم می سرم پایینی زیر

بودم و پول غدایم را بدھکار ھم من پول غذا نداشتم، دویست ھزار تومن . بس
پسر عمویم  دنزبود کھ آنرا  کمپیوترمن تنھا چیزی کھ داشتم یک . داد می حامد

 گریبعد از بیست روز کار .ھم راضی نبودم شتھ بودم و بھ فروششامانت گذا
برای اولین دستمزدم را از شرکت گرفتم و از آن یک اندازه پول بھ حامد دادم 

کوچھ و بھ کار من و حامد  از یھر روز بعد از تعطیل. مواد غذاییخرید 
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گشتیم تا پتو، تشک، فرش، ظرف، لباس و کفش  می راھا  زبالھ رفتیم، میھا  خیابان
اما حامد لبخند زد و  ،را بگردمھا  کشیدم کھ زبالھ می اول خجالتدر من . پیدا کنیم

 بھتر است کھ ، پسآمده استمان  کھ سرھا  خجالت نکش حالا این روز بیاگفت 
بھ این صورت بھ زودی تمام فرش و . میریمببگذرانیم تا اینکھ شب از سردی 

پیدا کردیم و یک  گران قیمتھای  و کفشھا  اطاق را تکمیل کردیم، لباس ظرف
 ھای چیزحتی ھا  از زبالھ. اطاق با کلاس اما دست دوم برای خود درست کردیم

کار  در شرکت یچند ماھمدت . بودندپیدا کردیم کھ فقط برای کلاس ساختھ شده 
انداز  پول پس م را پرداخت کردم و ھم یک اندازها یو بھ تدریج ھم پول بدھ کردم
ورم و بیامن تصمیم داشتم کھ از کارگری پول قاچاق رفتن بھ ترکیھ را در  . کردم
حدود  من ھر ماه   .دالر لازم بود ٨٠٠ - ٧٠٠برای رفتن بھ ترکیھ . ترکیھ بروم
 ،زندگی کارگری زندگی پر مشقتی بود  .کردم می دالری پس انداز ١٢٠ - ١٠٠

خانھ اختیار ھیچ چیزی زیرا من در  .تر اما از زندگی خانواده برای من لذتبخش
 و ھنگامھ ھمیشھ سرم منت مرجانمبخاطر خوردن ھم حتی  را نداشتم،

مید بودند، ھمیشھ از واندازه ن بی اکثر کارگران از زندگی کارگری . گذاشتند می
بھ  ،آمد می روز بد سرمکھ اما من ھر قدر . بردند می نالیدند و رنج می روزگار

 و امثال آن، بھ فرھنگ افغانستان و بھ خاطرات خانواده فکر »ندارهبابھ « هخاطر
 بھقدر عافیت را کسی داند کھ «  .بردم می بد لذتھای  کردم و از این روز می

  » .مصیبتی دچار آید
* * *  

چندین جا کار کردم و با مردمان و  دوره کارگری در ایرانطول در 
من در مورد مردمان مختلف افغانستان . گوناگون آشنایی پیدا کردمھای  فرھنگ

 .کردم در ایران آشنایی پیدا دانستم می افغانستان کھ در خودبیشتر از آنچھ 

 یھراتھای  بچھ تا ھشت -ھفت با  خانھیک مدت بیست روز در یک بار 
 دھکدهمن اسم . بودندکار کردم کھ از مردمان ولسوالی ادرسکن ولایت ھرات 

تمام آنھا » شھر زللگگ«را گفتند شان  را از آنھا پرسیدم و آنھا اسم دھکدهشان 
 آنچھ کھ. استثنا از بچگی از سنین سھ سالگی و چھار سالگی نامزد شده بودندبلا
بود کھ ای  ھآنھا بگونزندگی رسم  ،تعریف کردندبھ من شان و رسوم از رسم  آنھا

فاصلھ بھ یکی از پسران نزدیکانش تولدش بلابعد از ھای  دختر در اولین روز
 ھم بھ پدر دختر پرداخت یبابت آن یک مقدار پولشود و پدر پسر  می نامزد

. کنند می رسند با یکدیگر ازدواج می بلوغ یندختر و پسر بھ سن زمانی کھ. کند می
کردند کھ  آنھا تعجب ،ما این رسم وجود نداردھای  در دھکده کھ من بھ آنھا گفتم

رسم  بر عکساما . کنند می اگر این رسم وجود ندارد پس مردم چطوری ازدواج
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 دامبھ کھ اگر یک آدم ھمجنسگرا از بچگی  ،زندگی آنھا برای من ھولناک بود
 خودش را از این دام نجات بدھد؟؟ کھ تواند می در آینده چطوری بیفتدنامزدی 

* * * 

 کارگردو تا  آمد کھیک نفر  باری دیگر در فلکھ منتظر کار بودم و
من و یک پسر ازبک کھ از ولایت فاریاب افغانستان بود با او رفتیم . خواست می

 شد میپسر ازبک شانزده سالھ بود و شش سال . کار کردیمبرایش و چند روزی 
آمده و  ی تنھایی از خانھ فرار کرده بودخودش در سن ده سالگ. کھ ایران آمده بود

من در مورد اینکھ او . کرد صحبت میملاً بھ لھجھ ایرانی فارسی را کا .ایرانبود 
من زمانی کھ «پرسیدم و او در جواب گفت  شچرا از خانھ فرار کرده بود از

ھفت سالھ بودم پدرم دختر رفیقش را بھ من نامزد کرد و بابت آن بھ رفیقش خیلی 
بود کھ ما بھ زودی  طوریدر اول قرار پدرم با رفیقش . پول ھم پرداخت کرد

زمانی اما . کنیمعروسی تا بزرگ شویم و بعد  بگذردچند سالی  عروسی نکنیم،
را برگزار کرد و دختر را مان  یجشن عروس پدرم عجلھ کرد من ده سالھ شدم کھ

 ن ده سالھ بودم و دختر ھفت سالھعروسی کردیم م زمانی کھ. خانھ خودمان آورد
من بخاطر . کنملگی اصلاً راضی نبودم کھ ازدواج من در سن ده سا ،بود

 از خانھ فرار کردمام  عروسیاندازه غمگین شدم و بیست روز بعد از  بی ازدواجم
داخل دیگر  مسافراناز آنجا در جمع  ،آمدم طرف مرز ایرانو  سوار ماشین شدم

 ».ایران آمدم شدم و با آنھا
 »کردی؟کھ ایران آمدی با کی زندگی در آن زمان « -

 ».من خودم تنھایی زندگی کردم ،با ھیچ کس«
 »ی؟دآورت را چطوری در خرجبودی تو کھ ده سالھ « -

 ».م را در آوردمخرجدم کار کردم و خو«
 »الان پشیمان نیستی کھ چرا از خانھ فرار کردی؟ ای، هاینجا کھ آمد« -

 ».نھ من اصلاً پشیمان نیستم«
 »و مادرت؟ پیش زنت و پدرو بروی دوباره برگردی کھ خواھی  میآیا « -

 ».گردمبر کھ خواھم نمیعمراً  نھ من«
 »گردی؟برکھ خواھی  نمی اصلاً« -

 ».برگردم خواھم نمی اصلاً«
 »؟تتا آخر عمر« -

 ».مبلی تا آخر عمر«
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 »؟خانھ پدرش یا رفتھ استست  خانھ شمازنت الان کنی کھ  می فکر« -
 ».دانم نمی من در این مورد چیزی«

در آن روزگار من خودم ھم در شرایط کارگری قرار داشتم و وقت زیاد 
و ھم ترسیدم ش در ایران از او بپرسم ا زندگی تنھایی جزئیاتنداشتم کھ در مورد 

اما . کھ اگر زیاد ازش سؤال کنم مبادا کھ برایش بر بخورد و از من ناراحت شود
البتھ در . پیش برده بودندگی را در ایران زداند کھ او در تنھایی چطوری  می خدا

زیرا از خود مردم  ،ایران زندگی تنھایی در مورد کودکان حرف عجیبی نیست
 سرپرست در ھر طرف تنھا زندگی بی ھزاران کودک خیابانی و نیزایران 

 .کنند می
* * * 

در خانواده با ھیچ کسی . کردم می یک سال در ایران تنھا بودم و کارگری
افسانھ  ،در افغانستان با خواھر بزرگترم مرجانمدر این زمان . تماس نداشتم

بھ با افسانھ و شوھرش نیز  مرجانمدر طول این مدت روابط . کرد می زندگی
در کابل خانھ شخصی داشت و از اروپا نیز  مرجانم. بھ تیرگی کشیدتدریج 

اما آنھا در شرایط مالی بدی قرار داشتند و در خانھ شخصی  ،آمد می برایش پول
توقع داشت کھ از آنھا  مرجانمبھ ھمین علت  کھ شاید. کردند می زندگی مرجانم

بھ  مرجانمبالاخره . ندنبود کنند، اما آنھا تابعت یاز او تابع باید در ھر کاریآنھا 
از من  مرجانم. ید و مرا دوباره بھ افغانستان برگرداندبیااین فکر شد کھ ایران 

انتظار داشت کھ خودش اگر ھرچھ از من بخواھد من باید بھ سازش برقصم و 
دانست کھ اگر تمام افغانستان  می با آنکھ .خودم برای زندگیم ھیچ تصمیمی نگیرم

تبردار ھیچگاه از سرم دس او اما ،را ھم بھ من ببخشد من ھرگز بر نخواھم گشت
بھ من ام  و از خانھ دایی است ایران آمده مرجانمروزی خبر شدم کھ یک . نبود

. بگیریممان  یتصمیمی در مورد زندگیک  تا احوال کرده است کھ نزدش بروم
 مرجانمو برای اینکھ  ».آموزده را آزمودن خطاست«من با خود گفتم 

یک دستھ رفتم بعد از ده روز  .نرفتمام  تا ده روز خانھ دایی ،م را بداندالعمل عکس
 پیش کسی کھ کار«مرا دید بھ من گفت مرجانم وقتی کھ . گل تازه برایش بردم

 بیا ،داری پولت را بگیرپیشش اگر پول  ،ویھ حساب بکنکنی برو ھمراھش تس می
زندگی ھای  کھ دنبال خانھ بگردیم و بعد از اینکھ خانھ گرفتیم در مورد برنامھ

 ».گیریم می تصمیم

ھ یک لازم است ک .تسویھ حساب کنممن شود کھ  نمی بھ این زودی«گفتم 
 ».کار کنم مدتی در آنجا

 »را لازم است کھ یک مدتی کار کنی؟چ«
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 ».ز دارمنیاپول چون من « -

چقدر پول کھ بگوید مرجانم شاید  ،فکر کردم کھ اگر حرف پول را بزنممن 
اما در جواب  ،برایت بفرستدکھ ز داری کھ من برایت بدھم یا بھ نوید بگویم نیا

 ،بھ این سادگی نبودکھ پول گرفتن  مرجانماز پیش . این حرفم ھیچ چیزی نگفت
؛ چون بودقابل تحمل غیر  مرجانمبرای  ،ادفرست می اما اگر نوید ھم برایم پول

ضرر نوید را ضرر  دانست و میرا یکی نوید  خودش و جیب جیب مرجانم
گفتھ بود کھ اگر از نوید توقع من بھ بار  چندحتی در گذشتھ . دانست می خودش

از خودش  نوید ، زیرااین خیال را از سرت دور کن ،داری کھ برایت پول بفرستد
بین  اینکھ در گذشتھ. پول بفرستد دھم کھ برایت نمی اجازه برایشآینده دارد و من 

 زاھد ،شوھرشپیش من از افسانھ و  مرجانم. گذریم می گذشت از آنچھ  ما
از من توقع  .نده ااندازه خودخواه شد بی زاھدافسانھ و «شکایت کرد و گفت 

 ،قدر و عذت آنھا را بکنمھر روز داشتند کھ دیگر ھیچ کاری نکنم، فقط بنشینم و 
 نیز گستاخ و ھای شان آنھا را دیده بچھ ،کردند می ھر روز با من جر و بحث

 ».نده اتربیھ شد بی

اما از خوشحالی  ،کرد من ھیچ چیزی نگفتم از آنھا شکایت مرجانموقتی کھ 
بدانند کھ من در این چند سال  آنھاکھ زد و با خود گفتم خوب است  می دلم جوش

از ھنگامھ و مزدک نیز شکایت کرد و  مرجانم. زندگی کردم مرجانمچطوری با 
نامت از  شوند می را تد کھ تا نامنتو تضاد دارنقدر با ھنگامھ و مزدک آ«گفت 

 ».نامت را بشنوندکھ خواھند  نمی نفرت دارند و اصلاً

کھ آنھا با من  فھمیدیتو تازه «در جوابش گفتم  منزد  کھ این حرف را
. دانم من خودم ھمھ چیز را می ؛لازم نیست کھ تو مرا متوجھ بسازی !تضاد دارند

 سوءخواھند کھ از من  دارند، مستقیماً تضاد دارند و نمیاگر آنھا با من تضاد 
 سوءخواھی کھ از من  اما تو غیر مستقیم با من تضاد داری و می ،استفاده بکنند
 ».دھی کھ تو بھ من نشان مییی ستوتضاد آنھا بھتر است از این د. استفاده بکنی

اینجا کھ . نگفتھیچ چیزی گوش کرد و در جوابم  حرفم بھمرجانم دقیق 
 ٢٠ .برگشتمپیشش آمده بودم خداحافظی کردم و دوباره بھ محل کار ام  خانھ دایی

 بالاخره. آیی نمی چند بار بھ من احوال کرد کھ چرا. نرفتم پیشش دیگرروز  ٢۵ -
روز  ٢۵ - ٢٠دفعھ دوم باز ھم تا . نشستم یسھ ساعت - رفتم و دو پیشش ھمباز 

وقتی کھ آمد . پیشم آمد بالاخره خودش ،من نرفتمو چند بار کھ احوال کرد . نرفتم
 »مدی کھ خانھ بگیریم؟نیاچرا «گفت بھ من و اطاقم را دید 

 ».ھمین جا بمانمکھ من دوست دارم  ،تو برو بھ خودت خانھ بگیر« -



   حمید نیلوفر خاطرات 

کھ  بیا !در این اطاق تنگ و کثیف ؟اینجا بمانی کھ چرا دوست داری«
 ».کنی می کھ واقعاً زندگی برویم یک جا خانھ بگیریم تا بفھمی

 »بردم؟ می فکر کردی کھ من در خانھ از زندگی کردن با تو خیلی لذت« -

آماده کنی؟ در خانھ نانت آماده بود، جایت  می تو اینجا را با خانھ مقایسھ«
 ».بود و ھیچ چیزی کم نداشتی

 آیم و میپیشت  من ،وقتی کھ خانھ گرفتی ،خانھ بگیربھ خودت برو تو « -
 ».بینمت می

م ه اکھ با تو حرف بزنم، من آمدم ه امدنیامن  ،ھمین الان کھ برویمبرخیز «
 ».کھ ترا با خودم ببرم

 ».آیم می من خودم ،زیاد نکن برو اصرار« -
* * * 

کارگری پول قاچاق رفتن ترکیھ را از کارگری در در طول یک سال 
قاچاق مناسب ھای  راه بھ علت سردی ھوا. فصل زمستان بود و ھوا سرد. دمآور
من منتظر فرا رسیدن بھار و گرم شدن ھوا بودم کھ ھوا گرم شود و بسوی . نبود

بھ خود گفتم کھ ؛ چون گیرمبداشتم کھ با مرجانم خانھ نقصد . ترکیھ حرکت کنم
گویند  میمردم  ،اگر چند وقتی در خانھ با او بمانم و بعد بسوی ترکیھ حرکت کنم

کردم چند تا کارگران افغانی  می کھ کارجایی . کھ مادرش را تنھا گذاشت و رفت
در جملھ کارگران افغانی یکی بود بھ نام سردار کھ . کردند می نیز یکجا با من کار

 تر خیلی قوی مناز اما از نظر جسامت و زور و بازو  ،ھمسن و سال خودم بود
شد و مخصوصاً آدمان  می سردار آدمی بود شرور کھ ھمیشھ با مردم درگیر. بود

با کھ  ردک می سعیای  ھبھ ھر بھان ،دید می کھ و کوچکتر از خودش راتر  ضعیف
ھا  کردم کھ فقط در بین بچھ می من زمانی کھ بچھ بودم فکر. آنھا درگیر شود

بھ اما . از خود درگیر شوندتر  کسانی ھستند کھ دوست دارند با آدمان ضعیف
ید با بیا نیاھر خصلتی کھ بھ د ھکھ سنم بالا رفت متوجھ شدم کھ آدم بمرور زمان 

در جوامعی کھ ثبات اجتماعی وجود ندارد درصد . شود می ھمان خصلت بزرگ
 شود گفتھ می. نیستھا  در میان بزرگان کمتر از بچھجو  و ستیزهافراد زورگو 

رگری کاھای  در محیطکھ آدم » .ھرچھ کھ سنگ است ھمھ پیش پای لنگ است«
 حرمتی قرار بی از نظر انسانی نیز ھمیشھ مورد ،و زندگی پر مشقت قرار بگیرد

سردار ھمیشھ دنبال  ،کھ من در آنجا کار کردم زمانی در طول مدت. گیرد می
بھ من فحش خواھر و بار چند . بھانھ بود کھ با من درگیر شود و مرا کتک بزند

ای  هو مشتش را بھ دھنم نزدیک کرد تا من انگیز تگرف م ھ امادر داد، از یخ
 من خودم را بھ ،ھر کاری کھ کرداو اما . او با من درگیر شودکھ ورم بیابوجود 
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بالاخره یک روز داشتم . دستش ندھم کھ مرا کتک بزندای  ھغیرتی زدم تا بھان بی
موقع کار کردن سردار با خنده طرفم آمد، کپسول آتشنشانی دستش  کردم می کار

داشتم  چشمانم باز بود. صورتم فشار داد بود و از فاصلھ یک متری گاز آنرا بھ
تمام پوست صورت  ،بھ صورتم خورد آتشنشانی کردم و با فشاری کھ گاز می نگاه

نستم کھ خودم را این بار عصبانی شدم و دیگر نتوا. آمد دردبھ و تخم چشمانم 
شود، در  می وقتی کھ آدم زیاد عصبانی شود زورش چند برابر زیاد. کنم کنترل

 از خودش را از پا درتر  ترسد و آدمان خیلی قوی نمی آن موقع از ھیچ بلایی
اندازه عصبانی  بی وقتی کھ گاز آتشنشانی را بھ صورتم فشار داد، من. آورد می

تا . ش خون آمدمشت را بھ دماغش زدم و از دماغ اولین. شدم و بھ او حملھ کردم
سریع یک پارچھ تیرآھن را برداشتم و زدم بھ ساق  من ،خودش را تکان بدھد

طرفم نزدیک شد کھ بزند، من با سنگ زدم بھ پیشانیش و پیشانیش باد . پایش
من از میان آنھا . کارگران دیگر دخالت کردند کھ ما را از یکدیگر دور کنند. کرد
اما او تازه جوش کرد و در  ،دل من سرد شد. یدم و زدم یک لگت بھ شکمشپر

حملھ مرا بھ داخل دفتر ھول دادند کھ او بھ من ھا  بچھ. کوشش تلافی کردن شد
ھا  او بچھ. داخل دفتر رفتم دفاعی با خودم گرفتم ورا سھ تا سنگ  -من دو . نکند

من  ،نزدیکم آمد مجردی کھبھ  .دور کرد و داخل دفتر شد شرا بھ زور از خود
 من از حملھ. با سنگ زدم بھ دھنش، گوشھ لبش حسابی پاره شد و خونریزی کرد

دفاع کردم تا سر و صورتم را  دست برداشتم و فقط از سر و صورت خودم
و با  انداختم بھ زمین خودم را ،ندبرای اینکھ بھ سر و صورتم نز. ندداغان نک

چند لگت بھ پاھا و کمرم زد، . بھ صورتم بزند کھ نتوانداو زدم تا  لگت بھ پاھایش
وقت آخر . و مھندسین بھ زودی رسیدند و او را از من دور کردندکارگران 

دید کھ خودش از چند جا زده  ،ران کھ خودش را با من مقایسھ کردروبروی دیگ
متوجھ شدم کھ دماغش دود . اما من ھیچ داغی در بدنم ندارم ،و زخمی شده است

از من انتقام خواھد  کرد، فھمیدم کھ کینھ گرفتھ است و اگر اینجا بمانم حتماً
ھمین لحظھ محل کار را ترک کردم، رفتم در شرق تھران با مرجانم  لذا. گرفت

 .خانھ گرفتم و یک مدتی با او زندگی کردم
* * * 

من آماده . فصل بھار رسید و ھوا گرم شد. مرجانم ماندم یکی دو ماه پیش
دالر مرا تا استانبول  ٩٠٠با یک قاچاقبر طی کردم کھ بھ . دمشرفتن بسوی ترکیھ 

چیزی نگفتھ بودم، اما  بھ ترکیھ ھنوز بھ مرجانم در مورد تصمیم رفتن. برساند
کرد  می خیال مرجانم .زمانی کھ با قاچاقبر کنار آمدم موضوع را بھ مرجانم گفتم

وقتی کھ بھ مرجانم گفتم من با قاچاقبر کنار آمدم و . کنم میاز او تابعت  من کھ
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چی  ترکیھ !اوه ھوووو اوه«در جوابم گفت  کنم می فلان روز طرف ترکیھ حرکت
 ».کھ ترا بھ افغانستان برگردانم م ه امن آمد !روی می کنی کھ می

این بار  ،باز ھم بتوانی پشیمانش کنیتو روم کھ  نمی حالا من با پول نوید« -
 کنم کھ میچی  شود کھ ترکیھ می روم و بھ خودم مربوط می با پول خودم

 ».روم می
 ».کھ ھرکجا کھ دلت بخواھد بروی ای  هتو اینقدر سر خود و دل خود نشد«

ھ بخواھم خودم را اسیر من از خودم پول دارم و محتاج کسی نیستم ک« -
 ».بکنمکسی 

 »بروی؟ تو دھند کھ می مگر ھنگامھ و نوید بھ تو اجازه«
اگر آنھا پول  ،ھنگامھ و نوید کسی نیستند کھ بھ من اجازه بدھند یا ندھند« -

 » .کنمخودم را اسیر آنھا  ، کھ مننھ برای من ،دارند برای خود دارند

بھ من کھ انم با نوید و ولید تماس گرفت مرج. پول را بھ قاچاقبر داده بودم
 خودم را زیر ھم مرجانم خیال کرده بود کھ من ھنوز. اجازه ندھند کھ ترکیھ بروم

. گیرم می من پول را از قاچاقبر پس ،اجازه ندھند بینم کھ اگر آنھا می تأثیر آنھا
نھا را تمان  اگر طرف ترکیھ رفتی و مرجان«آنھا با من تماس گرفتند و گفتند 

 ».شناسیم نمی تراما نیستی و  ما دیگر تو عضو خانواده ،گذاشتی

شما ھر لطفی کھ در  ،شناسم نمی من ھم شما را ،شناسید شما کھ مرا نمی« -
است کھ شما بھ فکر  یچند سال ،در آینده دیگر نکنید ،یده اگذشتھ در حق من کرد

ست  و مرجانم پیش من مانده است، حالا دیگر نوبت شما یده ابودزندگی خودتان 
 ».او را تنھا نگذارید شما کھ

حمید را قانع کنید کھ طرف ترکیھ مرجانم بھ ھنگامھ و مزدک نیز گفت کھ 
مزدک بھ مرجانم گفت . د، اما آنھا اصلاً نخواستند کھ با من حرف بزنندورن

خورد و حرف  می حمید بد دانی کھ حتی حرف خوب من سر می مرجان خودت«
اندازه خستھ  بی در مورد حیمد برای من زدن حرف. خورد می من بدسر  خوب او

ترا  اگر حرف. او نظر بدھمبھ خواھم کھ  نمی در ھیچ کاریمن  .کُن شده است
پس بھ من نگو . کند نمی حرف مرا کھ اصلاً قبول قبول نکند کھ مادرش ھستی،
 ».نرود ترکیھکھ او را قانع کنم کھ طرف 

 ،با من حرف نزدند ھرگزھنگامھ، ولید و مزدک دیگر  ،من آماده رفتن شدم
 فقط بھ ارتباط ،نداشتھ بودندبا خودم مستقل  تماس ھیچگاه ر گذشتھ ھمالبتھ آنھا د

 گاھی ،گرفتند تماس می کھ با مرجانم آنھا ،کردم کھ در خانھ با مرجانم زندگی میاین
  .زدند با من نیز حرف می یاتفاقبھ صورت 
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پس  ،قبول نکردیحرف ما را  کھ حالا«گفت  بھ من فقط نویدرفتنم  موقع
یی طرف بیان کمکت کنم کھ م اتوقتی کھ ترکیھ رسیدی با من تماس بگیر 

 ».اروپا

برای اینکھ  ،قرار بود طرف ترکیھ حرکت کنمھایی کھ در آخرین روز
من «علت رفتنم را برایش گفتم  ،گذاشتم یشمرجانم نومید نشود کھ من چرا تنھا

با زن عمل جنسی را  توانم توانم کھ زن بگیرم و نمی مشکل جنسی دارم، نمی
مردم  ،دی کھ نتواند زن بگیرکھ در افغانستان کس دانی خودت می. انجام بدھم

م ه امردم ھر روز مسخر ،اگر من بھ افغانستان برگردم. کنند میاش  مسخره
 ».دیوانھ شومخواھند کرد تا اینکھ 

 »توانی زن بگیری؟ تی کھ نمیچرا مگر تو مرد نیس«
را تبخاطر من مردم  ،برگردم افغانستاناگر  ،ایزک ھستم ،مرد نیستم من ؛نھ« -

 ».د کھ پسرت ایزک استھ خواھند زھم طعن

بھ بھانھ از و ھمان طوری کھ در افغانستان طالبان را سر خانھ آوردی «
گذاری کھ دیگر افغانستان  سر خودت می این نام بد رای، حالا ھم افغانستان فرار کرد

 ».نروی
بخاطری کھ تو نومید نشوی کھ چرا تنھایت گویم،  دروغ نمی !نھ بھ خدا« -

بھ تو  اگر من برگردم، .گفتم بھ تو ھم نمیوگرنھ  ؛را برایت گفتماین حرف گذاشتم، 
 ».کھ پسرت ایزک استزد ھند اترا ھم طعنھ خو بخاطر من فکر خودت باش کھ

تو کھ . توانی کھ بھ من دروغ بگویی نمی تو دیگرکنم،  نمی من حرفت را باور«
کنی کھ خودت را  را ھم قبول می این رسواییس پطالبان را پشت خانھ آوردی، حتی 

  ».ایزک بگویی
خواھی قبول  میقیقت را برایت گفتم، حالا اگر ح بخاطری کھ تو نومید نشوی« -

  ».خواھی نکن بکن، نمی
 .گریھ ام گرفت، گریھ کردم و مرجانم نیز گریھ کرد ،این حرف را کھ زدم

دانستھ  آمیز هو مسخر آمیز ھدر فرھنگ افغانستان ھر گونھ مشکل جنسی طعن
شوند مورد طعنھ و تمسخر  اما بچھ دار نمی ،گیرند حتی مردانی کھ زن می. شود می

شوند بھ نام  شوند اما پسر دار نمی و حتی آنانی کھ دختر دار می گیرند قرار می
 .گیرند دخترزا و ماده پشت مورد طعنھ و تمسخر قرار می

یک  مرجانم .من طرف ترکیھ حرکت کردم و مرجانم بھ افغانستان برگشت
رفت  نوید کارش را قانونی درست کرد، اینکھ د ازبعو  مدتی با افسانھ زندگی کرد

ایران  ازمن رویھمرفتھ دو و نیم سال در ایران ماندم و سرانجام  .لندن پیش نوید
 . حرکت کردم بسوی ترکیھ
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  دهبخش   
  سرگردانی 

  
 ١٣٨٣اردیبھشت 

تا دادم  ایشردالر ب ٩٠٠در مورد ترکیھ رفتن با یک قاچاقبر حرف زدم و 
مسافر دو  قاچاقبر مرا با ١٣٨٣اردیبھشت در . مبھ شھر استانبول ترکیھ برساند

بھ از تھران سوار اتوبوس شدیم و . حرکت داد دیگر از تھران بسوی استانبول 
 ٣۵ مسافران در یک دستھدیگر مرز با ی بالا در. تا مرز ترکیھ رسیدیمراحتی 

دیشی  پاکستانی و بنگلھ ،ایرانی را مسافران افغانی، دستھ این. نفری یکجا شدیم
مرزی و چندین ھای  سر مرز تا استانبول قرار بود کھ از پاسگاهاز . داد می تشکیل

نیز گشتی پلیس ھای  ماشین ،این موانع بر ایست بازرسی عبور کنیم و علاوه
. زدند می گشتھا  ساعت در جاده ٢۴ برای دستگیری مسافران بدون گذرنامھ

غروب کھ ھوا بعد از ھا  شب ،ھنگام سفر از دید پلیس پنھان بمانیم برای اینکھ 
ھا  کردیم و روز می یرو در طول شب پیاده افتادیم،  می شد پیاده راه می تاریک

 ،از روزی کھ از منطقھ مرزی حرکت کردیم. کردیم می منزل بھ منزل توقف
بعد از غروب کھ ھوا  ھا  شب. پانزده روز طول کشید تا بھ استانبول رسیدیم

لف ھوا و در اراضی مختلف شد تا نزدیک صبح در اوضاع مخت می تاریک
در ھا  شب. کردیم می بد توقفھای  در مکانھا  رفتیم و روز می پیاده راهھا  ساعت

 ،اراضی مختلف یا در ھوای ابری و ھنگام باران ھوای صاف و مھتابی
ایستاده، پستی و ھای  آب ،ھا ری شده، جویباربیاآ یھا گِلی، کشتزارھای  زمین
ردیم و ک می برفی را پای پیاده طیھای  و قلھھا  پرتگاه ھا، و کوهھا  تپھ ھا، بلندی

 بد توقفھای  از ترس پلیس در مکانھا  روز .رفتیم می راه پیاده چندین ساعت
کوه و ھای  در مغاره پنج روز - چھار ھا، در طویلھ روز پنج -چھار . کردیم می

کرد سپری  می یک پل کم ارتفاع کھ رودخانھ از آنجا عبور زیرھم  یک روز
بھ یاد من  ،رفتیم می نفری پای پیاده بھ سرعت راه ٣۵ کھ در دستھھا  شب. کردیم

خوشا کاروانی کھ شب را طی کرد، دم  « گوید می افتادم کھ می یک ترانھ ایرانی
در  !منزلی دم صبح اول منزلی کھ ما داشتیم عجب اما » صبح اول بھ منزل نشیند

پیش  دم صبح اولیک بار  !حیوانات با ھم بودند وھا  مرغ کھجایی در  !ھا طویلھ
و حیوانات ھا  مرغ ،شدیم داخل طویلھکھ نفر  ٣۵دم ھنگام تاریکی ھوا  پیدهاز س

 ،ھا کھ وحشت کردند مرغ .عجیب و غریب در آوردندھای  کردند و صدا وحشت
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 ھچھا کھ اینند ه اخیال کرد ،نده ااز ما ترسیدھا  مرغ«گفت خندید و ھا  یکی از بچھ
 ».ستند و یک گلھ داخل طویلھ شدندحیوانات عیجبی ھستند کھ دو پا ھ

از بعد از خستگی راه  .داخل طویلھ ھیچ جا زمین خشک نبود کھ بنشینیم
نیز  مانی  ھا داخل لباس و  زمین نمناک خوابیدیمی روبامداد تا شامگاه بھ ناچار 

ساعت پیاده ده آن یک شب از دم غروب تا صبح فردای    .ه بودشد پر از حشرات
و ھا  بارید و تمام لباس می ده ساعت باران پیوستھ بھ تندی در طول. راه رفتیم

یک کاپشن مخملی  سردی ھوا من بخاطر. پر از آب شده بود ی مان ھا کفش
صبح فردا . چند برابر سنگین شده بود ش بارانزیربھ علت پوشیده بودم و کاپشن 

بھ منزل رسیدیم، داخل یک طویلھ سرد و نمناک  کھخستھ و درمانده، خیس باران 
خیس داخل  ھای لباسگیریم با وب دیگر کھ ادامھ سفر را در پیش شدیم و تا غر

عذاب بودیم کھ یک روز در آنقدر  ھا روزاین . طویلھ سرد و نمناک خوابیدیم
بھ من گفتھ بود کھ خودت را  قاچاقبر در تھران. گذشت می مثل ده روز مانی برا

 .پوشیدمسفت و محکم ھای  ی کفشرو من برای پیاده .ی آماده بکنرو برای پیاده
باران ھم نبود ھایی کھ  حتی شب. شد می پر از آبھا  پیاده رفتن داخل کفشموقع 

را ھایی  جا. یم کھ با کفش داخل آب برویمبود مجبورھا  بعضی جا موقع پیاده رفتن
خطر کمتر بود سوار ھایی کھ  یم و جارفت می خطر پلیس بیشتر بود پیادهکھ 

  .روز سفر بھ استانبول رسیدیم ١۵بالاخره بعد از  . شدیم می کامیون

 * * * 
رسیدم چند استانبول  زمانی کھ .شناختم نمی در استانبول ھیچ کسی را

ند روزی را اً چموقت کھمسافرخانھ بودم  دنبال. پرسھ زدمھا  ساعتی در خیابان
 سیدند، اما من قاچاقپر می کارت شناسایی و پاسپورتھا  مسافرخانھ. سپری کنم

بالاخره یک مرد افغانی را پیدا کردم کھ در یک . پاسپورت نداشتمرفتھ بودم 
درست  را مسافرخانھ غیر قانونی ھا اطاق ه کرده بود،را اجار چند اطاق آپارتمان

 آن سھ شب را در. داد می کھ پاسپورت نداشتند جامسافرانی کرده بود و بھ 
مردان افغانی را پیدا کردم کھ در خانھ مجردی دو تا  بعد .مسافرخانھ گذراندم

 . شدم خانھ  ھم کردند و با آنھا می زندگی
در  آنکھ بیرا دیدم کھ ھا  مدتی کھ در استانبول بودم تعداد زیادی از افغان 

بدون پول و دست خالی آمده حتی استانبول کسی را بشناسند و بسیاری از آنھا 
ھا  صد ،بودتر  قاچاق مناسبھای  مخصوصاً در فصل گرما کھ راه. استانبول بودند

برنوی نبدون پول بھ محلھ زیت آنھااز مرد جوان افغانی بدون آدرس و بسیاری 
 پرسھھا  در خیابانسرگردان ریختند،  می استانبول کھ محل تجمع افغانھا بود

دنبال کار و غذا  ،گشتند و آنانی کھ پول ھم نداشتند می زدند، دنبال خانھ و جا می
. خوابیدند میھا  و خیابانھا  در پارک بسیاری از آنھا چندین شب. شتندگ می نیز
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 در کارگاه خیاطی یک مرد افغانی کھ از قبلھا  ھشت تا از آنھا را دیدم کھ شب
خوابی ی جا کارگاه ھیچ بستره و داخل ،خوابیدند می کرد می در استانبول زندگی

پول ھم  ،زدند پرسھ می سرگردان روز ،خوابیدند می روی زمین شب آنھا نبود،
 من فکر« من بھ آنھا گفتم . کردند می را بھ مشکل پیدا شانی  غذا ،نداشتند

، اما آدرس استانبول بیاید کھ بی شود پیدا دیوانھآدم مثل من  نیاکردم کھ در د مین
ه آمد استانبول آدرس و بی پول بیحتی  ھستید کھتر  شما از من ھم دیوانھبینم  می

 ».یدا
آدمان  نیادر د فکر کردی، نھ آقا تو اشتباه« یکی از آنھا خندید و گفت 
 ».شود می زیاد پیداتر  دیوانھاز ما ھم شود و حتی  می پیدازیاد از تو  تر دیوانھ

* * * 
با سھ نفر . اروپابروم تصمیم گرفتم کھ  .ماه در استانبول بودم یکی دو

با آنھا آشنا شده بودم یک قایق بادی پارویی  دیگر کھ در استانبول ھای  افغان
شد و بعد از باد کردن بھ اندازه یک تخت  می کھ داخل یک چمدان جا گرفتیم 

بھ منطقھ ساحلی چشمھ رفتیم  ھگرفت خودقایق را با . شد می خواب دو نفری بزرگ
در تاریکی شب . در غرب ترکیھ تا از آنجا با قایق بھ جزیره خیوس یونان برویم

در  یچھار ساعت. جزیره حرکت کردیمبسوی  نناقایق را باد کردیم و پارو ز
راه مان یم کھ پلیس گشت ساحلی یونان نزدیک جزیره رسید ،میان دریا پارو زدیم

نگذاشت کھ طرف جزیره برویم و دوباره بھ طرف ترکیھ برگشت مان را گرفت، 
بھ  ساحل ترکیھ رساندیم و از آنجاخود را بھ دوباره   زنان تا دم صبح پارو  .داد

  .یمبرگشت استانبول
* * * 

تصمیم گرفتم کھ بار دوم بسوی یونان  .چند روزی در استانبول ماندم 
با نوید در لندن تماس  .حرکت کنمقاچاقبر  اداشتم کھ بپول زیاد ن. حرکت کنم

از نوید ، یک قاچاقبر بسوی یونان حرکت کنم کھ برایم پول بفرستد تا با گرفتم
از ایران بسوی  زمانی کھ. ھزار دالر خواستم و او ھمین مبلغ را برایم فرستاد

اما  ،ھنگامھ و ولید برای ھمیشھ با من قطع رابطھ کردند ،ترکیھ حرکت کردم
  . قطع رابطھ نکردندم و نوید رجانم

قاچاقبر . میونان برسانددالر  ٧٠٠بھ  کھکنار آمدم بار دوم با یک قاچاقبر 
مرا در یک گروه ھژده نفری کھ ھمھ مسافران افغانی بودند با اتوبوس بھ سواحل 

از  . جنوب غرب ترکیھ فرستاد تا از آنجا با کشتی بھ یکی از جزایر یونان بفرستد
پانزده  -استانبول سوار اتوبوس شدیم، اتوبوس حرکت کرد و بعد از چھارده 

بھ  ،یونان هش از حرکت کردن بسوی جزیرپی. بھ منطقھ ساحلی رسیدیم یساعت
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امواج دریا پنج شب در ساحل در میان جنگل  خاطر طوفانی بودن ھوا و طغیان 
فصل گرمای . دریا بودیمآب خوابیدیم و منتظر فرو نشستن طوفان و آرامیدن 

ھای  روز. نازک تابستانی پوشیده بودمھای  بھ مقصد اروپا رفتن لباس .تابستان بود
ھر روز بعد از غروب آفتاب . سرد و طوفانی بودھای  ان اما شبسوزو گرم 

من . کرد می شد و تا بامداد بیداد می کرد و آھستھ آھستھ خشمگین می طوفان طلوع
چھار  - رفتگی سھفرو. بردم می رفتگی سیلابراه پناهاز طوفان سرد بھ فروھا  شب

 بھ اینصورت از معرض وزش طوفان پنھان و وجب از سطح زمین پایین بود
خوابیدم و فقط یک بوتل  می داخل سیلابراهای  ھوسیلبدون ھیچ گونھ . ماندم می

 بالش زیر بستم و در عوض  می پلاستیکی خالی سھ لیتری آب را سرپوشش را
تق  صدای تق ،خورد می اما ھنگام خواب ھر لحظھ کھ سرم تکان. گذاشتم می سرم

 . کرد می گوشم لانھ بوتل خالی بھ
. ھجوم مھاجرین از خاور میانھ بسوی اروپا بودھای  اینجا یکی از گذرگاه 
 خاور وسطی برای زنده ماندن فراریی از ظلم و ستم قرون وسطھا  بعضی

اما من از مسخره و تحقیر کبیران  ،کردند و بعضی ھم در پی روزی می
از اینجا ھر روز از غرق  ،گذشت می اینجا راھی بود کھ از دھن مرگ . صغیر

 کم زور و ضعیف خبرھای  شدن مسافران تھیدست و کم ھزینھ و کشتی
انجام کنار ساحل انتظار کشیدیم و سرپنج شب بودن ھوا  یبخاطر طوفان . رسید می

در آرامش دریا . دساحلی کاملاً آرام شھای  شب ششم طوفان فرو نشست و آب
 درازی آن تقریباً بھ اندازه یک اتوبوس سوار یک کشتی کوچک و کھنھ شدیم کھ

از راه کوتاه . کرد می کھنھ و قدیمی صدا تولیدھای  موتور آن مثل جنراتور. شد می
بلکھ از یک نقطھ دور و غیر مستقیم بسوی یکی از جزایر یونان  ،و مستقیم نھ

کھ فرمان کشتی را در دست داشت نیز یکی از جملھ  ناخدا  . حرکت کردیم
هِ غیر مستقیم ناخدا مسیر کشتی  بعد از پیمودن دو ساعت را. مسافران افغانی بود

با سرعتی کھ . داد تغییر را بسوی یک جزیره کوچک و چراغان در میان آب
تا جزیره باقی  کرد کھ شاید یک ساعت راھی می آدم فکر ،رفت می کشتی راه

جزیره  ،پیمود می بھ انتظار یک ساعت کشتی ھر قدر کھ راه بیشتر را. ده استمان
 .شد می تا بھ نظر نزدیکتر شود انگار دورتر

دریا طوفان آھستھ ھای  اما در میانھ ،در آرامش دریا از ساحل حرکت کردیم
در اول امواج کوچک روی دریا را فرا گرفت و کشتی بھ نرمی . آھستھ بیدار شد

تبدیل ای  ھآھستھ آھستھ امواج کوچک بھ امواج بزرگ و تپ. کرد می عبور از آنھا
آھستھ آھستھ . کرد می قوطی کبرت بالا و پایین روی آنھا بازی شدند و کشتی مثل

امواج نھ مستقیماً از روبرو و  . ندبھ امواج رقصان و خیزان تبدیل شدای  ھامواج تپ
درجھ  ۴۵زاویھ از است یعنی بلکھ از سمت روبرو و دست ر ،نھ از یک بغل
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کشتی را با  ،ش بھ کشتیھر موج با رسیدن. شدند می مثل صیاد بھ کشتی نزدیک
 در. داد می با خوردن ھر سیلی لنگ لنگان بھ راھش ادامھکشتی زد و  می سیلی

باران تند  بھ مثلپاشید و آب شور  می یک مقدار آب زیاد بھ داخل کشتیھر بار 
ھر . کرد می شوری آب چشم و دھن را اذیت. شد می جاریمان  از سر و صورت

کشتی دوباره بھ سرعت بھ زاویھ  ،کشید می خشونت کشتی را بھ بالا اموج کھ ب
کرد و با نزدیک شدن موج بعدی در پی  می درجھ بھ طرف پایین نزول ۴٠ - ٣۵
نزول ھر بار  در. کرد می کشتی تقریباً بصورت عمود بھ موج بعدی اصابت ،آن

کرد کھ  می شد و آدم خیال می کشتی با سطح دریا یکسانھای  بلندی دیوار  ،کردن
نکھ آب بھ داخل کشتی جاری اما پیش از آ. ودر می این بار کشتی در دل دریا فرو

گرفت  می خشونت دریا داشت اوج. کرد می خودش را میزاندوباره کشتی  ،شود
ھای  این بار دیوار ،پایین آمد یک موج بلند بھ سرعتی بالا کھ ناگھان کشتی از

سانتی متر از سطح آب پایین رفت و برای اولین بار  ٢٠کشتی بھ عمق بیشتر از 
اما پیش از اینکھ کشتی از . داخل کشتی شداز جلو آب بھ شکل یک لایھ ضخیم 

در این موقع یک پسر پنجشیری کھ . آب پر شود دوباره خودش را میزان کرد
کشتی خوابیده بود تا امواج خطرناک ھای  پشت دیوار ،بود جلیغھ نجات ھم نگرفتھ

تمام سر و بدنش را پوشانید  ،دآب داخل کشتی شاما با ضخامتی کھ . آب را نبیند
. بھ شدت تکان خورد و ھراسان در جا نشستناگھان پسر . و قشنگ خیسش کرد

نجاتم نخواست کھ جلیغھ نجات بگیرد و گفت کھ خدا از اول خودش در ساحل 
با وجودی کھ خودم ھم در وحشت بودم کمی  ، مندبا وحشتی کھ از جا پری .بدھد
کنم؟ خنده مرگم را کھ الان کشتی  می راچھ  خود گفتم خنده ھاما ب. گرفتم ه اخند

کشتی بالا پرید و بھ داخل ھای  شود؟ در چند موج دیگر نیز آب از دیوار می غرق
. بود کھ از وسط کشتی راه داشت یاطاقدر پایین کشتی یک .  شد کشتی جاری

اطاق پر از  زیر. کرد می ناخدا در آن اطاق نشستھ بود و از آنجا کشتی را ھدایت
آب شده  زیرھایم  پا« ناخدا صدا زد . آب مانده بود ناخدا زیرھای  آب شده بود و پا

من با یک نفر دیگر با عجلھ آب را با »   .آب را زودتر بھ بیرون پمپ کنید است،
پمپ کردن ھم کھ دیگر گفتم  می بھ خود من کردیم و می پمپ دستی بھ بیرون پمپ

 دریا بارگی زیرک موج بلندتر بھ یکیی بالا الان کشتی از سودی ندارد
حالا . بدھدمان  شدن نجاتاز غرق  کردند کھ خدا  می تمام مسافران دعا . رود می

دیگر دریا و کشتی مثل اول با ھمدیگر رفیق نبودند و رفاقت اولی آنھا بھ دشمنی 
 دیگر دریا و کشتی مثل گرگ و گوسفند شده بودند و امواج. تبدیل شده بود

پنج ساعت راه را طی . تندتاخ می گرگ بھ کشتیھای  گلھ بھ مثلرحم دریا  بی
ھایی  ماشین ،مشخص بودھا  طبقات ساختمان. نزدیک شدکردیم و جزیره ھم خیلی 

خورد و صدای بوغ  می شدند نور آنھا بھ کشتی می برو بسوی ما نزدیکاز روکھ 
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در صورت طوفانی بودن دریا اگر کشتی بھ ساحل . رسید می بھ گوشھا  ماشین
ی ساحلی خورد شود و غرق ھا خرهھم برسد، ممکن است کھ با اصابت بھ س

خود گفتم جزیره خیلی  ھب  .من از رسیدن بھ ساحل ھم بیم داشتم این رواز . شود
 شویم و یا گشت ساحلی راه می اما تا رسیدن بھ جزیره یا غرق ،نزدیک شده است

تا این فکر بھ سرم زد ناگھان صدای تیر اندازی مسلسل بھ گوش . گیرد می رامان 
ناخدا . رسید و یک کشتی نیروی دریایی یونان بھ سرعت بسوی ما نزدیک شد

. نگردانند نمابر فوراً کشتی را خاموش کرد و موتور آنرا خراب کرد تا دوباره 
آن ی بالا ربازکشتی جنگی بود و یک س . کشتی در فاصلھ نزدیک ما توقف کرد

از « داد می اخطار ،جی را بسوی ما ھدف گرفتھ بود پی در حالیکھ موشک آر
 ناخدا » ...کنیم می دریا غرق تان زیر؛ وگرنھ یدبرگرد دوبارهید ه اآمد کھجایی 

تا پنچ دقیقھ . کرد نمی اما سرباز باور» ...مه امن کشتی را خراب کرد«گفت  می
و ترین  و بعد از پنج دقیقھ کشتی جنگی را کھ از مدرن ندپیوستھ اخطار داد

گرداب را  ندور ما چرخانیدند و دور ما ،دریانوردی امروز بود وسیلھترین  سریع
مثل چالھ عمیق شده بود و ما در داخل چالھ قرار  داخل گرداب. تشکیل دادند

 غرقکردند کشتی ما زیر آب  میتر  اگر کمی دیگر گرداب را قوی. داشتیم
را  وای بھ لحاظ خدا ما« گفتند می زدند و می مسافران فریاد یک تعداد . شد می

وای بر ما رحم کنید، ما مسلمان  ،غرق نکنید، بر ما رحم کنید، ما مسلمان ھستیم
مسلمان نگویید کھ « زدم می من از مسلمان گفتن آنھا ترسیده بودم و داد » ...ھستیم
مان  آن موقع حتماً غرق ،است کھ غرق ھم نکنندکنند، اگر قرار  میمان  غرق

وای بر ما « زدند می د و فقط فریادکر نمی گوش اما ھیچ کس بھ حرفم » ...کنند می
با خود گفتم خوب است کھ این سربازان  » ...رحم کنید، ما مسلمان ھستیم

کشتی آنھا بھ  . کردند میمان  حتماً غرقدانستند کھ  میر اگ ،دانند نمی فارسی 
آنرا سوراخ  بنزین رفت و بھ کشتی ما تیر اندازی کرد، تانکراز ما فاصلھ دورتر 

کشتی خودمان را کھ با کشتی آنھا  . کرد و لایھ بنزین روی آب را فرا گرفت
کھ  ،ماند می این بھ مثلھم از نظر بزرگی و ھم از نظر سلامتی  ،مقایسھ کردم

شتی کج کُکھ در حال جان دادن باشد با یک پھلوان  تغذیھسوء یک بچھ نوزاد 
کشتی ما را با بوکسل بھ  بھ زودی یک کشتی غیر نظامی رسید، . مقایسھ شود

چھار ساعتی در  -سھ  . وسط ترکیھ و یونان کشید و در آنجا رھا کردھای  آب
وسط ترکیھ و یونان معلق ماندیم و بالاخره یک کشتی صلیب سرخ از ھای  آب

. ترکیھ آمد، ما را بھ خاک ترکیھ برگرداند و در آنجا بھ پلیس ترکیھ تحویل داد
مان  ھمھد کھ شپلیس ما را برای یک ھفتھ در شھر بدروم بازداشت کرد و قرار 

 .دنرا بھ ایران برگردان
* * * 
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داخل بازداشتگاه در حالیکھ چند  ،ایران بر نگرداندبرای اینکھ پلیس مرا بھ 
کرد،  می حرفم را بھ پلیس ترجمھ ھاآناز تا افغان در اطرافم نشستھ بودند و یکی 

» .مکشند می در افغانستان اگر مرا برگردانید من گی ھستم« بھ پلیس گفتممن 
داخل معنی گی را فھمیدند بھ غیرت آنھا برخورد و در ھا  افغان وقتی کھ

 مخصوصاً یکی از. اما از ترس پلیس نزدند م،خواستند کھ بزنند می بازداشتگاه
نیز بود بیشتر بھ پرست  بھ نام بریالی کھ آدم غیرتی و در عین حال میھن آنھا

 کھ در بازداشتای  ھدر طول یک ھفت . و خیلی عصبانی بود غیرتش برخورد
بود و  سروصدااکثراً با ھمدیگر سازش نداشتند، بازداشتگاه پر از ھا  بودیم افغان
پیش از ما مسافران ایرانی نیز در آنجا زیاد . در فغان و افغان بودندھا  تمام افغان

در ھا  افغان . در یک گوشھ نشستھ دل ویران و حیران بودندھا  اما ایرانی ،بودند
در زبان افغانی » افغان«کلمھ . بودند دل ویران و حیرانھا  ایرانیو  فغان و افغان

نام این  زمانی کھکنم تا  می من فکراز این رو  .است معنی نالھ و داد و فریاد بھ
 معنی لغوی آن؛ چون کشور افغانستان باشد خود آن ھم افغانستان خواھد بود

روانی این  بھ نظر من برای درمان. داشتھ باشدبر ملت تأثیر روانی  کھ تواند می
باید گذاشت تا اینکھ برای  یا سرزمین امروز »امروزیان«ملت نام این کشور را 

 و و مردم آن ھم ھمیشھ امروزی باشندنھ اینکھ دیروز باشد  ،ھمیشھ امروز باشد
 .نھ اینکھ دیروزی باشند

 ھا تا روزی کھ داخل بازداشتگاه بودیم من از دست چند تا افغان 
خواستند با من درگیر شوند و ھر  می .بریالی ھیچ آرامش نداشتم مخصوصاً  و 

 را بدھا  گویی کھ من گی ھستم و نام افغان می تو چرا« گفتند میلحظھ 
در مورد  ،ن سال ایرانی در آنجا نشستھ بوددر این حال یک مرد میا » کنی؟ می

با ھر . ر محرکھ شودبیاخواست کھ آتش  می زد و می آمیز تحریکھای  من حرف
خواست کھ بر من  می خورد و می جنبان تکان مثل گھواره زد بریالی می حرفی کھ

بھ  ،من برای اینکھ بریالی را بصورت غیر مستقیم متوجھ خودش بسازم  . بتازد
 یانسانھر  مردمان روشنفکر ھستند و بھ شخصیتھا  افغان« مرد ایرانی گفتم 

ن دیگر نیاحرف را زدم مرد ایرانی با پوزخند بھ ایرا تا این » .گذارند می احترام
 اما بریالی نھ متوجھ حرف من شد و نھ متوجھ پوزخند او و باز ھم. نگاه کرد

من برای اینکھ روی آتشش خاک بریزم یک  . بر من بتازدکھ خواست  می
خیلی صمیمی  رفیقدر ایران یک « ریف کردمرا تعم ھ اگذشتاز ای  هخاطر
ھر  باشیم، خواست ما با یکدیگر صمیمیت داشتھ نمیکھ  نفر دیگر بودیک . داشتم

 گفت تو چرا اینقدر می شقیقھ مرا بکشد و بھ منھای  گفت کھ مو میرفیقم روز بھ 
دھی و  می کشد اما تو بھ او اجازه می رات ھ اشقیقھای  شخصیت ھستی کھ مو بی

بھ این صورت یک روز ما را با یکدیگر بھ . دھی نمی ی نشانالعمل عکسھیچ 
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ر محرکھ را بیاآتش  ،دوست شدیمبعد از دعوا کھ دوباره با یکدیگر . دعوا انداخت
 با کتک زدنر محرکھ را بیاخواست کھ آتش  می رفیقم. بھ یکدیگر معرفی کردیم

بھ  نباشدد و اگر آدم کش مید خودش خجالت اگر آدم باش ،ھناما من گفتم  .کند آدم
برای اینکھ از من جوک   یارو در آخر حرفم   » .دوش نمی کتک خوردن آدم ھم

چی  گفت؟، توچی  ، او گفتی؟چی  باز تو« سؤال را از من پرسید چند تا  ،بسازد
عین  با مسخره باز ھم او دادم  می ھر جوابی کھ برایش» ...گفت؟، چی  گفتی؟، او

بزرگ شده بودم و  کھ خودم در فرھنگ مسخره  من     . پرسید می ھمین سؤالات را
بالاخره جواب تو «در جوابش گفتم  ،از مسخره عافیت حاصل کرده بودم

تکان خورد او بھ شدت  ،بالاخره جواب تو خاموشیست کھ تا گفتم   » .خاموشیست
 کھخواست  می داشت و را السانس زیست شناسی یارو فوق. و دیگر دھنش نجنبید

چاه کن در چاه « کھ شود گفتھ می. اما خودش ضایع شد ،بسازداز من جوک 
   »است

خواب نداشتیم و ی جا ھا کھ در بازداشت بودیم شبای  ھدر طول یک ھفت
ھنگام خواب بعضی ھا  شب. خوابیدند میروی فرش ھر طرف مسافران پراکنده 

بھ . چسباندند و ھیچ آرامش نداشتم می را بھ منخودشان  از مسافران بھ بھانھ
در شرایط . آور است کسی کھ تمایلی وجود نداشتھ باشد چسبیدنش بھ بدن چندش

شود تحمل کرد، اما آنچھ کھ تحمل کردنش  آور بودن را ھم می ناچاری چندش
شان فقط برای خودشان  ھا آنقدر قھرمان ھستند کھ بوی بدن بعضی ،سخت است

گویی من  می زدند کھ تو چرا می زرھا  ھم بعضیھا  روز. قابل تحمل است و بس
بازداشتگاه نھ شب نفس در بھ اینصورت  .کنی می را بدھا  گی ھستم و نام افغان

 .کشیدم و نھ روز می راحت
* * * 

ھمدیگر دستبند  دو نفر با  -را دو نفر مان  بعد از یک ھفتھ بازداشت ھمھ
، با کسی کھ مرا دستبند زدند. ادندفرستزدند و با یک اتوبوس طرف مرز ایران 

اتوبوس از شھر . را سست زدند و او دستش را از دستبند بیرون کرد شدستبند
در میان یک بازار  بدروم حرکت کرد و بعد از یکی دو ساعت در تاریکی شب 

او کھ دستش را از دستبند بیرون کرده بود بھ من گفت . پُر ازدحام توقف کرد
بروم بھ نام مجرم  کھھر طرف  ،دستبند من سفت است«گفتم   ».یمبرویم فرار کن«

فرار و برو خودت خواھی  می اگر تو .کنند می دوباره دستگیرم شوم می شناختھ
داخل اتوبوس چند تا سربازان و افسران پلیس نیز . از اتوبوس پیاده شد » .بکن

اما از اینکھ تنھا  ،پلیس او را دید انافسراز  ینشستھ بودند و ھنگام پیاده شدن یک
بعد از چند ثانیھ بھ . دارد زود متوجھ نشد کھ او قصد فرار و بدون دستبند بود

کی از من بھ تر آمد .مھ اپشت سرش نگاه کرد و دید کھ من در صندلی تنھا نشست
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مسافران دیگر  » .دانم نمی من ترکی«گفتم  » کی نشستھ بود؟ کنارت«پرسید 
در جوابش گفتم من بالاخره . ھ او و حرف او را بھ من ترجمھ کردندحرف مرا ب

از پیاده ای  ھدو دقیق تا حالا شاید » .کسی کھ اینجا نشستھ بود رفت دستشویی«
اما ازدحام را کھ در  ،افسر پلیس از در بھ بیرون نگاه کرد. شدن او گذشتھ بود

م ھ اآمد از یخھ من گرفت و از یخ. ھر طرف دید ھیچ چیزی بھ عقلش نرسید
در حالیکھ دور و بر اتوبوس . کرد تا حسابی کتکم بزندم ه اکشیده از اتوبوس پیاد

ھ یک لگت بھ پشتم زد و یک مشت بھ سین جمعیتدر میان  ،بود جمعیتپُر از 
ھم نخورده بود من فوراً دستم را روی ای  ھدر حالیکھ بھ شکمم ھیچ ضرب  .ما

و  دادم  ، خودم را زار زار خم و پیچختم بھ زمینااندرا  مخود ،ذاشتمشکمم گ
 پلیس. مکن می از درد خیلی شدید در شکمم نالشانگار  وانمود کردم کھ طوری 

من  اما. داخل اتوبوس ببردبلندم کند و دوباره  کھگرفت م ھ امردم از یخروبروی 
در آن . وزنم را از زمین بلند کنم توانم ھیچ نمیم کھ انگار آنقدر حالم را بد انداخت

کند خجالت کشید،  مبلندم ھ اخواست از یخ می مردمروبروی  حالت پلیس کھ
اگر  . بغلم گذاشت، بلندم کرد و برد روی صندلی اتوبوس نشاند دستش را زیر

از جملھ مسافران یک مردی  . زد می مخودم را بھ این حالت نزده بودم حسابی کتک
را با صندلی اتوبوس  شکھ تقریباً چھل سالش بود کنار زنش نشستھ بود، دست

را ھایش  بچھ ،داشت بچھ نیزدو تا  دستبند زده بودند، زنش را آزاد گذاشتھ بودند،
من کھ در صندلی تنھا ماندم دست او را . در یک صندلی دیگر آزاد گذاشتھ بودند

 مکنار آمداول کھ او . از صندلی اتوبوس باز کردند و با دست من دستبند زدند
چرا بھ آن پسر اجازه دادی «  نشست خودش را بھ من عصبانی نشان داد و گفت

 » .و مرا دستبند زدندکھ فرار کند؟ حالا در عوض ا
 با صندلی اتوبوس کند کھ می فرقی ھچ ،دستبند کھ ذاتاً خورده بودی«گفتم 

  » ؟دستبند بخوری یا با من
 مآوردند حالا ،اول در آنجا نشستھ بودم«طرف زنش اشاره کرد و گفت 

 ».اینجا
  ».کنند می باشی دیپورتتکھ ، ھر کجا کند ھیچ فرقی نمی یا اینجا یا آنجا« -

 »کند؟ نمی یا اینجا یا آنجا ھیچ فرقی«خندید و گفت 
 » .نھ« -

کمی دیرتر . کند می چند بار متوجھ شدم کھ بھ من نگاه ،کنارم نشستھ بود
رانم من ھیچ شکی بھ او ی بالا گذاشتن دستشاز . رانم گذاشتی بالا دستش را 

کھ در بازداشت بودیم دیگر ای  ھبھ غیر از آن یک ھفتھا  این روز؛ چون نکردم
چند لحظھ بعد با انگشتانش رانم را بھ فشار و مالش . کنارش بود ھمیشھزنش 
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 دادن شروع کرد، حالا منظورش را فھمیدم اما چیزی نگفتم و خودم را بھ
کمی دیرتر دستش را حرکت داد بھ یک بارگی پشت دستم . خیالی زدم بی

ی العمل عکسمن باز ھم ھیچ . ن شروع کردو دستم را بھ فشار و مالش داد گذاشت 
بالاخره ھر کاری کھ کرد من ھم طبق . خیالی زدم و خودم را بھ بی نشان ندادم

 ٢۴از اینجا تا مرز ایران . و با ھیچ کارش مخالفت نکردم میلش عمل کردم
 .گذشتخوش  ساعت در کنار من برایش ٢۴ساعت راه مانده بود و در طول 

* * * 
پلیس ایران  ھنگی بادیم، سر مرز پلیس ترکیھ بدون ھمارسی بھ مرز ایران

در تاریکی شب ما را بصورت غیر قانونی بسوی خاک ایران سوق داد و دستور 
 راست بروید ما بھ دست چپ یاداد کھ فقط روبرو بروید و بھ غیر از روبرو اگر 

کیسھ دو تا  نشستھ بود کھ در اتوبوس کنارم مردی. شما شلیک خواھیم کرد
من از . رویم می ش را دست من داد و گفت ھر کجا کھ رفتیم من و تو با ھموسایل

را از ھا  کیسھ ستمدیگر قصد داشتم کھ فرار کنم و نخواھای  افغانترس چند تا 
ھمراھش ھایش  زن و بچھ. را بھ من دادھا  اصرار کسیھ ااما او ب. دستش بگیرم

من از . با دیگر مسافران از مرز رد شدیم و بسوی ایران حرکت کردیم .بودند
در تاریکی شب لذا  .ممرز بزنندی بالا ترس داشتم کھ مبادا یافغانمسافران چند تا 

از آنھا فاصلھ  یحدود صد متر ،خودم را از گلھ جدا کردم و تنھایی حرکت کردم
بھ پیرامون نگریستم تا . کنم تعینگرفتم و بعد تصمیم گرفتم کھ مسیر حرکتم را 

ھیچ  نگریستماما بھ ھر سو کھ  ،شھری را ببینم و بھ ھمان سو حرکت کنم
حتی دھکده کوچکی ھم در آن پیرامون نبود تا  .روشنایی چراغی بھ چشم نرسید

ھا  اراضی کاملاً کوھستانی بود، از چھار طرف در وسط کوه. بھ آنسو حرکت کنم
. دادم می را ادامھراھم  بایستسو وھی بودم کھ بھ ھمان قرار داشتم و در دامنھ ک
 ی را پیدایروستایا رفتم تا شھر  می راه پیادهبایست در این منطقھ ساعتھا 

نازک تابستانی بر ھای  لباس بود کھ من بھ قصد اروپا رفتن اینجا بدبختی. کردم می
با صندل اما منطقھ مرزی سردسیر بود و . تن و یک جفت صندل بر پا داشتم

کوه حرکت کردم تا از آنجا ی بالا طرفبھ   .  دشوار نیزھا  پیاده رفتن در کوه
کوه رسیدم در ی بالاوقتی . ی را ببینم و بھ ھمان سو حرکت کنمییا روستا شھر 

تمام منطقھ  .یی را ندیدمھیچ شھر و روستاتر  بلندھای  آنسوی کوه بھ غیر از کوه
ھای  کوهی بالا تصمیم گرفتم کھ بھ آنسوی کوه پایین شوم و. کاملاً کوھستانی بود

از کوه . ی را ببینم و بھ ھمان سو حرکت کنمیبروم تا از آنجا شھر یا روستاتر  بلند
دیدم و ترجیح دادم کھ در عوض بالا رفتن بھ ای را  هپایین شدم، در پایین کوه در

در امتداد دره یک ساعتی راه . راھم را در امتداد دره ادامھ بدھمتر  بلندھای  کوه
از اینکھ . فھمیدم کھ آنجا پاسگاه مرزی است .دیدم چراغی ھا کوهی بالا .رفتم
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 بھ. خودم را بھ پاسگاه مرزی تحویل بدھمکھ دانستم خواستم  نمی چاره دیگری
رسیدم فکر کردم نزدیک پاسگاه وقتی  کوه بسوی چراغ حرکت کردم،  بالای
 مبادا اطراف پاسگاه ساحھ مین گذاری شده باشد و راه اصلی آنرا ھم کھ 
سربازان از پاسگاه بیرون  فاصلھ دور پیوستھ سوت زدم تااز  بناءً .دانستم نمی

ی بالا ازان کھ صدای سوتم راشنیدنددر گوشھ پاسگاه دیدبانگاھی بود، سرب. شوند
از اینکھ راه زیادی باقی مانده بود با  .نگاه کردنددیدبانگاه آمدند و بسوی من 

نزدیک . شد چیزی بگویند و با اشاره راه را بھ من نشان دادند نمیزدن  حرف
. کاملاً عادی مرا بھ داخل پاسگاه ھدایت کردند بطورپاسگاه کھ رسیدم سربازان 

نگاه کرد و برای  طرفم ،داخل پاسگاه شدم در آنجا یک افسر نشستھ بود وقتی کھ
دو  در حالیکھ» !دستھا بالا تکان نخور«اینکھ سیاستش را نشان بدھد غریده گفت 

دو تا  بھ. را زمین گذاشتم و دستانم را بلند کردمھا  کیسھ در دو دستم بود کیسھتا 
 ام دو نفری بازرسی دسربازان آمدن» !کنیداش  بازرسی« دستور دادسربازان 

 نشان بھ افسرو  را گرفتنددویست یورو دویست یورو در جیبم داشتم،  ،ندکرد
 ٢۴ بعد از ،ساعت بازداشتم کردند ٢۴ دویست یورو را گرفت،افسر . دادند

بسوی ترکیھ  اردار را پاره کردند و دوبارهمرز سیم خی بالا ،شب آنساعت فردا
رفتن تا استانبول را دیده بودم و ھای  سوی مرز من قبلاً سختیدر این. مبرگرداندند

طرف استانبول کھ نداشتم نخواستم ھم پولی ھیچ بودم و  حالا کھ تنھامخصوصاً 
در حالیکھ نقاط مرزی مین . بروم و ترجیح دادم کھ دوباره طرف ایران بروم

مناطق کوھستانی  بسویسیم خاردار رد شدم و  از زیرمن گذاری شده ھم بود 
 راه افتادم، این بار بعد از دو ساعتھا  کوهی بالا طرفبھ . حرکت کردمایران 

کوھی رسیدم، در آنسوی کوه روستای چراغانی را دیدم و با ی بالارفتن  پیاده
ھای  روستا پُر از سگھای  کوچھ. خوشحالی از کوه بھ طرف روستا پایین رفتم

 نزدیکمن کھ طرف روستا . م این روستا دامداریتعلیمی بود و شغل اصلی مرد
طرف من  بھ آھستھ آھستھ و دن شروع کردند بھ پارس کرھا  شدم تمام سگ
را بھ من خودشان  ھا من ھنوز بھ روستا نرسیده بودم کھ سگ. حرکت کردند
بودند، شاید کھ ھشت یا ده تا  پشمالود، بزرگ و وحشتناکھای  رساندند، سگ

این وجود با . گذاشتند کھ بھ روستا نزدیک شوم نمی سگ راھم را بستھ بودند و
 من تا بھ روستا نزدیک. راھم را بسوی روستا ادامھ دادمھا  از میان سگمن 
 مردی کھ در اتوبوس کنارم. آمدند می بیشتر از روستا بسوی منھای  شدم سگ می

. ددندر دستم بوھنوز ھا  ش را دست من داد و کیسھوسایلکیسھ دو تا  نشستھ بود
بھ آن ھا  بھ زمین تا سگانداختم را ھا  را پاره کردند، من کیسھھا  کیسھھا  سگ

من کھ  ،بودندتر  از من ھم عاقلھا  اما سگ. یندنیامشغول شوند و دنبال من 
از چھار طرف . نگاه نکردنداصلاً ھا  آنھا بھ کیسھ ،زمین انداختمبھ را ھا  کیسھ
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را بھ ساق پایم  ھای شان کردند، دندان می را بھ من نزدیکشان  نان دھنپارس ک
بالاخره بھ روستا . م را کمی پاره کردندارولگذاشتند اما گاز نگرفتند و فقط ش ھم

داخل دره پیچده بود کھ تمام مردم روستا  چنانآنھا  رسیدم، صدای پارس سگ
مردم . را از من دور کردندھا  بیدار شدند، از چندین خانھ بیرون آمدند و سگ

 ،از ترس پلیس و متھم شدن بھ قاچاق اجازه ندادند کھ من در روستا بمانم روستا
ن کھ شھر شھر ایراترین  از روستا تا نزدیک. دادند ماما راه رفتن بھ شھر را نشان

اصلھ را بدون من این ف .فاصلھ داشت یھشتاد کیلومتر -خوی بود تقریباً ھفتاد 
در طول راه در . بدون پول با ھزار بدبختی طی کردم گذرنامھ و شناسنامھ و

 از اینکھ  ھا دکُرھستند و  کُردطقھ این من مردم. دادند می برایم غذاھا  روستا
انتظاری  آنکھ بی کنند و  می درک نیز مظلوم ھستند غریبان را مردمان خودشان

خوی مشکلات زیاد بھ شھر تحمل با . کنند می داشتھ باشند بھ غریبان کمک
. گشتم تا تھران بروم می رسیدم، در شھر بدون پول سرگردان دنبال ماشین

نشستھ   یکجا دیدم چند نفر کنار خیابان منتظرکھ بالاخره خیلی خستھ شده بودم 
من کھ . نزدیک آنھا توقف کرد و آنھا رفتند کھ سوار شوند ند، یک اتوبوس آمدا

زدن را ھم نداشتم و تازه تصمیم  از آنھا فاصلھ زیاد داشتم از خستگی حال قدم
فشار  ا بھ خودام. در برودام  بنشینم تا خستگیای  ھگرفتھ بودم کھ در یک گوش

بھ  ،حرفی بزنم سوار شدم آنکھ بیرا بھ اتوبوس رساندم و  مآورده شتابان خود
وقتی کھ سوار اتوبوس شدم تمام . روم می خود گفتم ھر طرف کھ برود من ھم

خالی داشت و من ی جا بود، فقط در ردیف آخری برای یک نفرپر ھا  صندلی
 این اتوبوس کجا« ازش پرسیدم ،نشستھ بود یییک آقادست چپم . ھمان جا نشستم

 »رود؟ می
 ».رود می تبریز«

چ پول ندارم، بدون پول سوار با خودم ھی مه امن از ترکیھ برگشت خورد« -
 ».خواھد گفتچھ  بخاطر کرایھ بھ مندانم کھ راننده  نمی ،شدم

 »ھستی؟جایی ک«
 ».افغانی« -

، من د ھستیرکردم کھ کُ من خیالماند،  میھا  دکُرمثل  ات سیرلھجھ فا«
 ».د ھستمکُرخودم 

 .رلُیا و ھستم د رکُکردند کھ من یا  میخیال م ھ ااز لھجاکثراً در ایران مردم 
خیال ام  از لھجھ فارسیھا  رو لُھا  درافتاده است کھ کُ اتفاق ھا حتی در بعضی جا

کھ من ھم زبان آنھا ھستم و فوراً بھ زبان خودشان با من شروع بھ ند ه اکرد
از جیبش پانصد تومن در آورد بھ  نشستھ بود کنارم کھ ییآقا .نده احرف زدن کرد
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شود، وقتی کمک راننده ازت  می کرایھ اتوبوس ھشت صد تومن«من داد و گفت 
 ».ش بده و بگو کھ دیگر پول ندارمتومن را برای کرایھ خواست تو این پانصد

دن بھ شھر خوی نیز یک ھستند، پیش از رسی مردمان دست و دل بازھا  درکُ
تا شھر خوی مرا رساند و ھزار تومن ھم یی د از فاصلھ خیلی طولانرتاکسیران کُ

سرگردان در شھر خوی گشتم و آن ھزار تومن  یپنج ساعت -من چھار  ،برایم داد
کرایھ خواست،  کمک راننده آمد ازم داخل اتوبوس . کردم خرجرا در ھمان جا 

ھمین م ه امن ھمان پانصد تومن را برایش دادم و گفتم من از ترکیھ برگشت خورد
کمک راننده پانصد تومن را قبول کرد و . پانصد تومن را دارم و دیگر پول ندارم

  .تبریز رفتم ھمان اتوبوس با
مجانی سوارم  بدون پول گشتم کھ  می در ترمینال تبریز دنبال اتوبوس تھران

 »؟ھستیجایی ک«پرسید راننده از یک راننده خواستم کھ مجانی سوارم کند، . کند
 »افغانی« -

مجانی سوارت کھ توانم  نمیخودم نیست،  ، ماشین مالمن راننده ھستم«
آنھا از مال خودشان باشد بالاخره یکی  ماشیندیگر بپرس اگر ھای  کنم، از راننده

 ».کنند می سوارت
کھ توانم  نمی من«از راننده دومی خواستم کھ مجانی سوارم کند، دومی گفت 

 ».مجانی سوارت کنم
م ھ او بالاخره یک راننده تبریزی از لھج پانزده تا راننده سؤال کردم - از ده

 »وطندار ھستی؟«گفت با لھجھ غلیظ تبریزی ھستم،  فھمید کھ افغانی
 ».بلی« -

 ».سوار شو بیاوطندار کھ ھستی ھیچ پول نده «
بعضی از  دھد و  می وطن را معنی ھم در زبان عامیانھ افغانی   کلمھ وطندار

راننده . نامند می وطنداریعنی را بھ ھمین کلمھ عامیانھ افغانی ھا  افغانھا  ایرانی
نیم ساعت توقف در وسط راه اتوبوس  .سوارم کرد و اتوبوس حرکت کردمجانی 

کرد،  میکی از مسافران متوجھ شده بود کھ راننده مجانی سوار، بخاطر غذا کرد
بعد از صرف غذا اتوبوس . فھمید کھ پول غذا را ھم ندارم و برایم غذا گرفت

 .راھش را بسوی تھران ادامھ داد و با ھمین اتوبوس خودم را تا تھران رساندم
* * * 

بخاطر روز اول    . تھران آمدم ھم رفت و برگشت بازھای  سرگردانی با تمام
اما فردای آن  ،بھ تھران خوشحال بودم رسیدناز ھای راه  بدبختی نجات یافتن از

اندازه غمگین و  بی کھ از خواب بیدار شدم و باز ھم خودم را در تھران دیدم
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آن ھم  ،مھ ابان پر گرد و غبار برگشتبیاکردم کھ بھ  احساس. حال شدم پریشان
فقط بھ جھنم باید بر و  غباری کھ مرا در خودش قبول نداردبان پر گرد و بیا
بھ جھنمی . کرد گشتم تا مرا بھ عنوان اھل مسخره و حقیر در خودش قبول می می

دشمن دانا کھ غم جان بود بھتر از آن «. گشتم کھ آتش آن نادانی بود باید بر می
حالی عصابم مختل شده بود، دلم  از غمگینی و پریشان »دوستی کھ نادان بود

غبار شده بود و ھر رنگی  کرد و مثل قفس تنگ شده بود، چشمانم پُر می سیاھی
کار و زحمتی بود کھ در ھا  رفتنم بھ ترکیھ نتیجھ مدت. دیدم می را خاکستری

بھ  م،ھ ابھ خاطرات گذشت. ایران و در بدترین شرایط غربت بھ دست آورده بودم
زیاد تا  فکر و خیال از . کردم می ناسازگاری خودم فکربھ فرھنگ افغانستان و 

بالاخره بھ خود گفتم تا کی باید بھ . ا بودماشتھ بی و گیجسرغروب آن روز کاملاً 
 ھبرم و چ می سودی ھچاز آن غم و غصھ فکر کنم و اگر بھ غم و غصھ فکر کنم 

استاد صیاف  اظھاراترا از خود پرسیدم ھا  این سؤال وقتی کھگیرم؟  میای  ھنتیج
استاد صیاف و متحدینش در جنگی با طالبان شھر کابل را  زمانی کھ  . بھ یادم آمد

ما از « گفت می سی  بی   بی از دست داده بودند، استاد صیاف در مصاحبھ بھ رادیو
اما عقب نشینی ما بھ این معنی نیست کھ ما شکست  یم،ه اکابل عقب نشینی کرد

زیرا در عاقبت اسلام شکست ھرگز نیست، ضعف ھست اما شکست  یم،ه اخورد
 ».ستنیست و بالاخره عاقبت اسلام حتماً پیروزی

در عاقبت من شکست ھرگز . کنم می بھ خود گفتم من ھم مثل مسلمانان فکر  
اما عقب نشینی م ه امن عقب نشینی کرد. نیست، ضعف ھست اما شکست نیست

و بالاخره عاقبت من حتماً  مه اخوردشکست این معنی نیست کھ من بھ من 
ام  یگیجزدم تا سرام  این فکر بھ سرم زد چند مشت بھ پیشانیوقتی کھ    .ستپیروزی

را ھا  مھار شود و با دستانم چشمانم را با فشار مالش دادم تا دیگر تمام رنگ
از   . کنمتصمیم گرفتم کھ از فردا بھ میدان بروم و شروع بھ کار . خاکستری نبینم

از ھمان  بردند و  می فردای آن صبح زود بھ میدانی رفتم کھ مردم از آنجا کارگر
میدان، بعضی رفتم  میاز آن بھ بعد ھر روز صبح زود . جا شروع بھ کار کردم
 کار بی و بعضی وقت کار چند روزه اما آوردم گیر میوقت کار یک روزه 

پول ای  هکار کردم و بھ اندازبھ این صورت شش ماه در تھران . ماندم نمی
من در . ماستانبول بفرستدتا دوباره انداز کردم کھ آن پول را بھ قاچاقبر بدھم  پس

طول این شش ماه یکی دو ماه اول چندین بار با نوید در لندن و با مرجانم در 
 اصرار فقط اما آنھا بھ من ،دوباره ترکیھ برومکھ کابل تماس گرفتم کھ کمکم کنند 

بالاخره  .ھ ترکیھ و اروپا ھیچ سودی نداردگرد افغانستان رفتن ببرکھ کردند  می
د من دیگر با آنھا تماس ش می کمکم کنند و پول تلفنم ھم زیاد آنھا کھ حاضر نشدند

پسر عمویم کھ اما  من خودم تلفن نداشتم،. اس نگرفتندآنھا ھم با من تم نگرفتم و
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وید با پسر عمویم ھم تماس نگرفتند تا و نمرجانم  .در تھران بود تلفن داشت
بودم و ھیچ جا و اطاقی  در طول این شش ماه من کاملاً آواره. احوالم را بپرسند

یا در و خوابیدم  میھایم  پسر عمودو تا  ھای یا در اطاقھا  شب. برای خودم نداشتم
در ھا  اطاق چند تا دوست و رفیقانم کھ در ایران با آنھا آشنا شده بودم و روز

حقیقتاً من در طول این شش ماه بخاطر . رفتم می کارگری دنبال کارھای  میدان
خوردم و حتی از لوازم حمام  می و خوراکم ھیچ پولی ندادم، غذایم را با آنھا خرج

دوباره کھ کردم  می من از کار خودم فقط پول پس انداز. کردم می آنھا ھم استفاده
با قاچاقبری  . دالر پس انداز کردم ٨۵٠بالاخره در ظرف شش ماه . ترکیھ بروم
قاچاقبر . ل مرا ترکیھ فرستاده بود دوباره حرف زدم کھ باز ھم بفرستدکھ دفعھ قب

دھم و  می دالر الان برایت ٨۵٠گفتم  .دالر داشتم ٨۵٠دالر خواست اما من  ٩٠٠
. دھم و او حرفم را قبول کرد می م بعداً برایتپنجا دالر دیگرش را ترکیھ کھ رفت

پول را بھ قاچاقبر دادم، او مرا طرف ترکیھ حرکت داد و پیش خودم ھیچ پولی 
اینکھ سفر . استانبول رسیدمه ردوبابعد از دوازده روز سفر از راه قاچاق . نماند

 ،بدون پول ،سرد زمستان بودھای  روز !!گذریم می اتشجزئیچطوری گذشت از 
 .دست خالی و بدون خانھ و جا بھ استانبول رسیدم

* * * 
شناختم و با یکی از آنھا بھ نام نوید کھ  می از قبل در استانبول چند نفر را

نوید در منطقھ عمرانیھ استانبول . تماس گرفتم تلفنی بودام  دوست خیلی صمیمی
نوید بھ من  .ز داشتنیاکارگران بیشتر  شساختمانی بود و اربابھای  مشغول کار

من . اینجا و با ما کار بکن بیاتو ھم  خواھد، میھم  گفت کھ اربابم دیگر کارگر
ارباب خواب داشتیم و ھم ی جا ھم، مکرد آنجا کاردر نزد آنھا رفتم و یک مدتی 

در آنجا کار کردم،  یبیشتر از یک ماھ. داد می مانی براروزی سھ وعده غدا 
 .داشتم اجرائیپر مگذشت و یک دوره  می زندگی خوب

چند روز بعد از رسیدنم بھ استانبول در لندن با نوید تماس گرفتم و گفتم 
 ».مه امن باز ھم استانبول آمد«

دستبردار نیستی، یک قاچاقبر ھا  من دیگر فھمیدم کھ تو از این کار«گفت 
اما این را بدان کھ اگر   ،طرف اروپا بیا ،فرستم می من برایت پول ،پیدا بکن
 » .نخواھی داشتای  هدر اینجا آیند  ییبیا اروپا ھم

نوید پول قاچاق را برایم فرستاد و با یک قاچاقبر حرف زدم کھ مرا یونان 
با اتوبوس در یک گروپ بیست نفری  پول را بھ قاچاقبر دادم و او مرا . برساند

بھ یکی از جزایر یونان  بھ سواحل مارماریس فرستاد تا از آنجا با کشتی
سوار اتوبوس شدیم، اتوبوس بسوی مارماریس حرکت کرد و بعد از  . بفرستد
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بھ ساحل رسیدیم  زمانی کھ. ساعت بھ سواحل مارمایس رسیدیمشانزده  -پانزده 
. بعد از غروب منتظر کشتی قاچاقبر نشستیم، کشتی قاچاقبر آمد و سوار شدیم
بھ  ھنوز کشتی حرکت نکرده بود کھ از میان آب یک کشتی تیز رفتار پلیس ترکیھ 

 .باز ھم بھ بازداشتگاه فرستادند ما را دستگیر کردند و بسوی ما آمد،سرعت 
خودش در بازداشتگاه  ،ما بود کھ ھمراه یاز مسافران افغان یدفعھ قبل یک

او را بھ ایران بر و  معرفی کرد یینیاموریتا ،معرفی نکرد یافغانبھ پلیس را 
 دیگر خودھای  این بار من ھم با پنج تا افغان. در ترکیھ آزادش کردند ،نگرداندند
ھفتھ ما ماندیم و بعد از یک  یک ھفتھ در بازداشت . یی معرفی کردیمنیارا موریتا

 کھ افغانی و ایرانی بودندرا  دیگر شش نفر را بھ استانبول برگرداندند و مسافران
کردم تسویھ  می پیش از حرکت بسوی یونان با اربابی کھ کار. بھ ایران برگرداندند

دیگر پیش او نرفتم و با ھمان  یونان بروم نشد زمانی کھحساب کردم و 
خانھ شده بودم  برنو با آنھا ھمبھ ترکیھ در زیتنقبلیم کھ دفعھ اول آمدنم ھای  خانھ ھم

شدم در یک  خانھ ھموقتی کھ با آنھا . شدم خانھ ھمباز ھم پیش آنھا رفتم و با آنھا 
قاچاقبر نتوانست کھ . کارگاه چرمدوزی در منطقھ زیتنبرنو شروع بھ کار کردم

م کھ گفتر قاچاقب ھب. بود شھنوز پیش مرا یونان بفرستد و پولی کھ برایش داده بودم
 ،مسافران بیشتر پیدا کنم کھش منتظر با«گفت قاچاقبر  .یونان بفرستددوباره مرا 

ترا ھم در ھمان گروپ  مدری درست کری کھ یک گروپ بیست نفوقت
 ».فرستم می

من منتظر حرکت بسوی یونان بودم و ھمزمان در کارگاه چرمدوزی کار 
در طول این مدت  .بیشتر از یک ماه در کارگاه چرمدوزی کار کردم . کردم می

فکر کردم کھ اگر از راه قاچاق بسوی یونان حرکت کنم و باز ھم پلیس ترکیھ 
تا حالا سھ بار راه . باز ھم ایران بفرستداین بار ممکن است کھ  ،دستگیرم کند

قاچاق را آزمایش کرده بودم و پیش از اینکھ بار چھارم راه قاچاق را آزمایش 
ش کنم تا اینکھ اگر ترکیھ را باید آزمای )ملل متحد( UNترجیح دادم کھ اولاً  ،کنم

در کارگاه . نکنم باز ھم بھ ایران برگشت بخورم در آنصورت پشیمانی
. یک مرد میان سال افغانی بود بھ نام قلندر شکردم مالک کھ کار مییی چرمدوز

 UNمن از چند تا کارگران در مورد . کرد در آن کارگاه حدود پانزده نفر کار می
 UNخواھیم بھ  از جملھ کارگران چھار نفر دیگر گفتند کھ ما ھم می. پرسیدم

مالک  ،قلندر. معلومات نداشتند UNآنھا در مورد از اما ھیچ کدام  ،مراجعھ کنیم
مراجعھ کرده بود و  UNمعلومات داشت، خودش از قبل بھ  UNکارگاه در مورد 
 UNگفت کھ من بھ  اما کارش مخفی بود و بھ ھیچ کس نمی ،منتظر جواب بود

من در مورد «حرف زدیم قلندر گفت  UNوقتی کھ ما در مورد . مه امراجعھ کرد
 شما ست، اگر دانم کھ دفتر آن در آنکارا اما می ،دانم چیزی نمی UN شرایط
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 ھشما خودتان بروید و ببینید کھ چ ،دھم تان میآدرسش را بخواھید من برای
  ».شرایطی دارد

 ومن  یرا کھ در آنکارا بود از قلندر گرفتیم و یک روز UNآدرس دفتر 
 مراجعھ کردیم تا ببینیم کھ شرایط آن چطوری UNچھار تا کارگران دیگر بھ 

مان  با ھر کدامکردند و مان ھمان روز اول مراجعھ در دفتر ثبت نام در  .است
شود در  ات مصاحبھ را از اینکھ طولانی میجزئی. انجام دادند مصاحبھ کوتاهیک 

جملھ در آن حد کھ فقط بھ چند نھ اما  ،شود بنویسم، مصاحبھ کوتاه بود اینجا نمی
 .خلاصھ شود

 :قرار بوداز این  تی کھ از من پرسیدبصورت خلاصھ بگویم از جملھ سؤالا
 »مشکلی داری؟ ھدر افغانستان چ«

، خشونت و بدرفتاری جامعھ در مقابل آمیز هبرخورد مسخر« -
 ».انھمجنسگرای

 »آیا تو ھمجنسگرا ھستی؟«
 ».من ھمجنسگرا ھستم بلی« -

 » شکل وارد ترکیھ شدی؟ ھبھ چ«
 ».قاچاق وارد ترکیھ شدم شکلن بھ م« -

 »از کدام مرز وارد ترکیھ شدی؟«
 ».و از مرز ایران وارد ترکیھ شدم از طریق ایران« -

 »آمدی؟ شھر وان ترکیھآیا از مرز ایران بھ «
 ».عبور کردم ای بود کھ من از آنھ وان یکی از جملھ شھر« -

 »خواھد افتاد؟ی برایت اتفاق ھچ کنی بھ افغانستان برگردی فکر می اگر«
قبولم کنند؟ اگر بگویم طاقت مسخره مردم کھ باید بگویم چی  فکر کردم کھ

گویند تمام مردم یکدیگر را  شود و آنھا در جوابم می را ندارم کھ این کیس نمی
کنیم، اگر بگویم کھ تمام مردم را قبول کھ توانیم  کنند و ما نمی مسخره می

گیرند، پس یک چیزی باید  گویند تمام مردم افسردگی می گیرم، می افسردگی می
 .مشکلی نداری بگویم کھ نباید بگویند

 ».کشند اگر بھ افغانستان برگردم مرا می« -
 »کشد؟ کی می«

 ».کشند مردم می« -
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 »کشد؟ کی ترا می شود مشخصاً بگویی مردم کی ھستند، آیا می«
 ».دنکش مشخصاً خانواده مان مرا می« -

ساعتی بیرون دفتر منتظر  دو. گفتند بیرون منتظر باشید .شد انجاممصاحبھ 
را روی آن زده مان  یک یک برگھ دادند کھ عکسمان  برای ھر کدام. نشستیم
با شما مصاحبھ  کھیید بیاھفتھ بعد در فلان تاریخ  گفتندمان  بھ دو نفر. بودند

شھر  UNبھ شعبھ کھ خودم گفتند بھ  از جملھمان  تکمیلی انجام شود و بھ سھ نفر
کھ را برای من ای  ھبرگ. وان بروید تا در آنجا با شما مصاحبھ تکمیلی انجام شود

ترجمھ فارسی آن قرار ذیل و ی و ترکی نوشتھ بود انگلیسدادند روی آن بھ زبان 
 :است

 
 

UNHCR   

        کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناھندگان

 شود بھ شخصی کھ مربوط می 

از اشخاصی کھ در ذیل ذکر بھ عمل آمده است بھ عنوان پناھجو بھ دفتر 
   .کمیساریای عالی پناھندگان ملل متحد در آنکارا برای کمک مراجعھ کرده اند

پناھندگی ترکیھ را رعایت مقررات تحت روش کھ  بھ متقاضیان توصیھ شده است
شان  کنند، کھ اگر پاسپورت دارند بھ شعبھ اتباع خارجی مدیریت امنیت محل سکونت

ثبت نام کنند و اگر پاسپورت ندارند بھ شعبھ اتباع خارجی مدیریت امنیت شھری ثبت 
توصیھ شد کھ در وان بھ پلیس  برایشان بناءً .نام کنند کھ بھ آن شھر وارد ترکیھ شدند

  .اجعھ کنندمر
  
  

  تاریخ تولد_ محل تولد _ ملیت  _ نام_ نام خانواده _ نسبت 
 - -/- - /- -_ پروان _ افغانستان _ حمید _ نیلوفر _ متقاضی اصلی  
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را برای رفتن بھ  مودرفتم استانبول تا خاول بھ شھر وان  رفتنن پیش از م
مسافران را فردا حرکت کھ  قاچاقبر با من تماس گرفت و گفت. مکنوان آماده 

من از اینکھ از . تفرستمبخودت را آماده بکن کھ با ھمین گروپ ھم  تو دھم، می
از رفتن بسوی یونان پشیمان شدم و  ،برگشت خوردن بھ ایران ترس داشتم

جملھ رفیقانم در این گروپ  دو نفر از. را باید آزمایش کنم UNنخست خواستم کھ 
ی من بود شانساین ھم بد. ونان با من تماس گرفتندفردای آن از ی ند وحرکت کرد

ھمین بود کھ از استانبول سوار اتوبوس شدم و . کھ در این گروپ حرکت نکردم
 .ایران قرار دارد ست و در مرزا ترین شھر ترکیھ بھ شھر وان کھ شرقیرفتم 
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 زدهخش یاب
 دام عنکبوت 

  
 ٢٠٠۵اپریل 

ھیچ گونھ حمایتی شاید اینکھ نھ تنھا  UNخبر از اینکھ از مراجعھ بھ  بی
نصیب من نخواھد شد، بلکھ با گذشت ھر روز اسیر وقت بھ ھدر رفتھ و در 

شھر وان کھ  UNبھ شعبھ  ٢٠٠۵اپریل خواھم شد، در نیز انتظار نشستھ خودم 
در مدیریت امنیت  ابتداءکھ در آنجا بھ من گفتند . مراجعھ کردم راجع شده بودم

اینجا تا برایت وقت مصاحبھ در  بیاانجام بده و بعد  شھر وان کار ثبت نامت را
. برای ثبت نام در مدیریت امنیت شھر وان بھ پلیس مراجعھ کردم. نظر بگیریم

برای من عجیب بود کھ . پلیس ترکیھ با تمام پناھندگان برخورد دوستانھ داشت
بلکھ دوستانھ برخورد  ،نھ س با مردم نظامیپلی کھ برای اولین بار دیدم

در بازداشتگاه از پلیس ترکیھ    دیگردو بار  ھمقبل از این  کھ ھر چند . کرد می
تگیر اما از اینکھ بھ عنوان یک مسافر غیر قانونی دس ؛برخورد بدی ندیده بودم

خودم  در آنجاچون  ؛برخورد پلیس برایم مھم نبود ،شده بودم و در بازداشت بودم
ندیده بودم کھ پلیس  پاکستان و ایران من در افغانستان،. کردم را آزاد احساس نمی

من در ترکیھ ھم با پلیس و ھم با مردم ھیچگاه . با مردم دوستانھ برخود کند
شد و انجام پلیس در طول دو ھفتھ  نزدکار ثبت نامم . احساس بیگانگی نکردم

برایم تاریج مصاحبھ در  UN در .مراجعھ کردم UNبرای مصاحبھ دوباره بھ 
بھ نام برجو کھ  مینیک خا م بود وھ ا، ده روز بعد تاریخ مصاحبندنظر گرفت
   .با من مصاحبھ کرد وکیلم بود

طول کشید تا مصاحبھ تمام شد و  یساعتپنج  -مصاحبھ طولانی بود، چھار 
ربط و    بی کاملاً لات از نظر مناسؤ بیشتر. لات زیادی را از من پرسیدسؤا

پرسی و  ربط را از من می ت بیاما رویم نشد کھ بگویم چرا سؤالا ،احمقانھ بود
کردم کھ وکیل در وقت تصمیم گیری بھ آن سؤالات اھمیت  ھم نمیرا  شفکر
بودم کھ باید قبولم کنند از این  مطمئنسؤالاتی کھ از نظر خودم مھم بود و . بدھد

   :قرار بود
 »افغانستان را ترک کردی؟چرا « - ١
در افغانستان   من ،من ھمجنسگرا ھستم و در افغانستان مشکل اجتماعی دارم« -

بھ علت پایین بودن سطح فکری در اجتماع  ،علاوه بر اینکھ آزادی جنسی ندارم
  ».کنند میمسخره و تحقیرم نیز 
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 »متوجھ شدی کھ ھمجنسگرا ھستی؟ کی« - ٢
  ».پانزده سالگی متوجھ شدم کھ ھمجنسگرا ھستمدر سنین چھارده و « -
 »کی افغانستان را ترک کردی؟« - ٣
ه شود کھ ترک کرد بیشتر از چھار سال می حالاترک کردم و  ١٣٧٩ در سال« -

  ».ما
 »خواھد افتاد؟ برایتاتفاقی  ھچ کنی فکر می ،اگر بھ افغانستان برگردی« - ۴
 ».کشند اگر برگردم مرا می« -

 »کشد؟ میکی ترا «
دارم، نمشکل مان  من تنھا با خانواده در افغانستان اما ،کشند خانواده مان می« -
شود و  ملت جرم دانستھ میھم از نظر نظر دولت و از  ھم گرائیھمجنس در آنجابلکھ 

   ».مجازات مرگ دارد
در  کھ چطور توانستی ،دانستی ھمجنسگرا ھستی میھایی کھ  آن ھمھ سال« - ۵

 »ی؟نافغانستان زندگی ک
ممکن بود تحمل کردم و دیگر کھ  زمانی کھمجبور بودم کھ تحمل کنم، تا « -

شود کھ  عقیده باشد، می ،اگر مشکل .افغانستان را ترک کردمتحمل کنم ممکن نبود 
 »اما آیا ممکن است کھ آدم بتواند طبیعتش را پنھان کند؟. را پنھان کنداش  آدم عقیده

* * * 
ماندم و  می یمن در شھر وان بایستپلیس طبق قانون . م شدانجامصاحبھ 

در شھر وان منتظر جواب . نداشتمدوباره برگرشتن بھ استانبول را اجازه دیگر 
برجو کھ با من  ،وکیلم  .م را بررسی کند و جوابم را بدھده اپروند کیلتا وماندم 

یده، صورت با چھره زرد و رنگ پر ،بود قد کوتاه و لاغر خانمی ،مصاحبھ کرد
اندازه  بی ،ھای کم پشت داشت و گردن نازک مو رفتھ، دراز داشت و چشمان فرو

زد صدا  وقتی کھ حرف می ،ماند مثل مرده متحرک می رسید، مظلوم بھ نظر می
از اما  ،جنبید لبانش می فقط شد، در طول مصاحبھ دیدم کھ از گلویش بیرون نمی

ھای موش  مثل گوش ھای مترجم گوش. مدنیشناز دھنش  چیزیھیچ جنبیدن لبانش 
کرد و حرف مرا بھ او ترجمھ  شنید بھ من ترجمھ می کھ حرف او را می ،ماند می
ظالم  کردم کھ خودش اصلاً فکر نمیمن برجو با قیافھ مظلومی کھ داشت . کرد می

 »؟خدا کرا زور داد کھ ظلم نکرد«اما  ،قرار بگیرد
من فقط بخاطر خودم . بعد از مصاحبھ بھ من جواب رد داد برجو سھ ماه

اگر برجو بھ کسانی کھ واقعاً مشکل داشتند . گویم کھ برجو زن ظالمی بود نمی
یک . ماند خالی برای رشوه خوردن باقی نمیی جا دیگر ،داد جواب قبولی را می

س توسط پلیو فساد اداری ستانی  سال بعد خبر شدم کھ برجو بھ جرم رشوه
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شنیدم دیگر من حتی از زبان وکیلان . اخراج گردید UNدستگیر شد و سپس از 
 .کردند شاخراج UNاز  گفتند برجو آدم خوبی نبود کھ می

بھ شعبھ اتباع دو بار ای  ھھفت پناھندگان در شھر وان طبق قانون پلیس
 موقعبھ ھمین علت من مجبور بودم کھ تا  .رفتند می بایست خارجی برای امضا

بدین لحاظ در شھر وان خانھ گرفتم و . ھمان جا بمانم UNگرفتن جواب نھایی از 
نوید خرجم را از لندن  ،کردم، برادرم من در آنجا کار نمی. ھمان جا مقیم گردیدم

کردم تا فشار زیاد بر او وارد  فرستاد و من ھم با صرفھ جویی خرج می می
برایم  UNم و بعد از سھ ماه ستنشبعد از مصاحبھ سھ ماه منتظر جواب . دگردن

جواب رد را روی . کھ حق اعتراض را برایم داده بودند ،استیناف داد جواب رد
الف و ج جزء  از جملھ شش جز دو کھ شش جز داشت، یک نامھ برایم فرستادند 

برایم مخصوص  برگھ سفیدیک و ضمیمھ آن آنرا برای من علامت زده بودند 
کھ روی آن ای  ھنام. بفرستم برایشانآن بنویسم و روی ادند تا اعتراضم را فرست

 :جواب رد را برایم نوشتھ بودند قرار ذیل بود
 

 

   Hamid Nilofar: نام و نام خانواده

   - - - - - - - -: شماره پرونده در یو اِن 

بعد از بررسی دقیق پرونده شما دفتر بھ این نتیجھ رسیده است کھ بر اساس  
کھ برای  ١٩۵١اساسنامھ کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل و مفاد عھدنامھ 

شما واجد شرایط پناھندگی نمیباشید  شرایط و ضوابط پناھندگی تدوین شده است،
   .ر بگیریدو نمیتوانید بھ عنوان پناھنده مورد حمایت قرا

لمللی بھره مند ابرای اینکھ بتوانید بھ عنوان یک پناھنده از حمایت بین  
شما باید نشان دھید کھ بھ دلیل موجھی در رابطھ با یکی از موارد پنج گانھ : شوید
تعلق بھ یک گروه اجتماعی ویژه و یا داشتن عقاید سیاسی  ملیت، دین، نژاد،

بگیرید و ترس شما باید موجھ تشخیص داده  میترسید کھ مورد ظلم و آزار قرار
   .شود

   :از نظر ما نظر بھ یکی از دلایلی ذیل شما واجد شرایط قرار نگرفتھ اید 
مشکلی کھ بھ شما آسیب رسانده و یا ترس شما مربوط بھ ھیچ یک از   -  ١

 .باشد کھ در فوق ذکر شده است نمی ١٩۵١موارد پنج گانھ عھدنامھ 
ا در مصاحبھ ذکر کرده اید دلالت بر این نمیکند کھ چھ وقایعی کھ شم -  ٢ 

در گذشتھ و چھ بعد از این شما در معرض چنان برخورد شدیدی کھ معادل ظلم و 
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   .ستم باشد قرار گرفتھ باشید
این امکان برای شما وجود دارد کھ خود را بھ شکلی مناسبی تحت  -  ٣ 

   .پوشش حمایت مقامات امنیتی دولت کشورتان قرار دھید
اظھارات شما بھ خاطر یکی از دلایل ذیل مورد قبول واقع نگردیده  -  ۴ 
  .است
γ ھای شما و اظھارات  ھای شما و یا بین گفتھ وجود تناقص در گفتھ: الف

 .مربوط بھ پرونده شما داشتھ اندای  هکھ پرونداشخاصی 
ھای شما و اطلاعاتی کھ کمیساریای عالی  وجود تناقص بین گفتھ: ب 

 .پناھندگان سازمان ملل در مورد کشور شما در دست دارد
γ اظھارات شما موجھ و مستند نبوده است: ج.  

  :اگر مایلید درخواست تجدید نظر خواھی و یا استیناف بکنید
نامھ استیناف خود  روز پس از دریافت جواب رد، ٣٠لطفاً ظرف مدت  -  ١

در این نامھ بھ شکلی واضحی توضیح دھید کھ بنابر . را برای دفتر ما بفرستید
ھای خود  اگر مایلید در تکمیل گفتھ. آورید چھ دلایلی خود را پناھنده بھ شمار می

 از آنھا بھ میان نیاورده اید، وقایع جدیدی را بیان کنید کھ در مصاحبھ اول ذکری
بیان کرده، توضیح دھید کھ چرا و بھ چھ این وقایع را میتوانید بھ شکل خلاصھ 

نامھ استیناف شما نباید بیش از دو . دلیلی قبلاً این مسایل را اظھار نکرده اید
   .صفحھ باشد

فقط در صورتی کھ از نظر کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل  -  ٢ 
م تشخیص داده شود، شما برای یک مصاحبھ تکمیلی فرا خوانده میشوید تا لاز

از . پرونده شما در مرحلھ استیناف بھ شکلی مناسبی مورد بررسی قرار بگیرد
ھمین رو لطفاً دلایلی اصلی ترک کشورتان را حقاً در نامھ استیناف خود ذکر 

اریای عالی پناھندگان خواھشمندیم بھ این نکتھ توجھ کنید کھ تصمیم کمیس. کنید
سازمان ملل تأثیری بر روند کار درخواست پناھجویی مؤقت شما از دولت ترکیھ 

درخواست پناھجویی مؤقت شما از دولت ترکیھ روند کاری کاملاً جداگانھ . ندارد
  .دارد

  
  با احترام 
 کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل آنکارا 
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 ،رای نوشتن استیناف برایم فرستادندب کھ راضمیمھ جواب رد برگھ سفیدی  
. پست کردم در آنکارا UNرا روی آن نوشتم و بھ دفتر مرکزی  ماعتراضمن 

گرفتند و ضرور بود کھ آنرا بھ  وان تحویل نمی UNنامھ استیناف را در شعبھ 
نامھ را فرستادم و برای اینکھ از . کردم آنکارا باید پست می دفتر مرکزی

آنکارا تماس  UNبھ شماره آن  لارسایک ماه بعد از  ،شوم مطمئن شرسیدن
ت رسیده است و ھ اگفتند نام. یا خیرو گرفتم و پرسیدم کھ نامھ رسیده است 

نامھ استیناف را کھ . سپرده شده است ت برای بررسی مجدد بھ وکیل دومه اپروند
 :بودنوشتم قرار ذیل 



   حمید نیلوفر خاطرات 

 
APPEAL LETTER 

If you disagree with UNHCR's decision to reject your claim, you should 
exclusively use this page to write your appeal as instructed. Letters written in 
forms other than this one will not be considered. 

 نامه استیناف

رد اگر با تصمیم کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد مبنی بر 
نمودن ادعای شما مخالف ھستید باید فقط از این ورقه جھت نوشتن درخواست خود 

 .که در این ورقه نوشته نشود رسیدگی نخواھد شد ھای  به نامه. استفاده نمایید

_____________________________________________________________ 

و ) در ظاھر یک مرد اما در باطن یک زن(من از جنس خنثی و یا دو جنسی 
توانید توسط معاینات و  برای اثبات آن شما می. یا یک ھمجنسگرای افغانی ھستم

اگر شما شرایط زندگی مرا . آزمایشات پزشکی از من اطمینان خودتان را حاصل کنید
مطالعھ نمایید  جزئیاتنستان با در چارچوب قوانین مذھبی، اجتماعی و فرھنگی افغا

ملل متحد محروم کند  در خواھید یافت کھ ھرگونھ قضاوتی کھ مرا از حمایت سازمان
 :آورم خودم را یک پناھنده بھ شمار میدلایلی کھ . ف خواھد بودکاملاً دور از انصا

تمایلات ھر انسان در ھر جامعھ از . اولاً من در افغانستان آزادی جنسی ندارم -  ١ 
پس من چرا باید از این لذت جوانی محروم بمانم؟ در . برد کھ دارد لذت مییی جنس

اگر شما ھم مثل . رسند حالیکھ کسانی ھستند کھ با میل خودشان بھ خواست من می
 . کنید و یا خیر، این وظیفھ وجدانی شماست جامعھ ما در این مورد سھل انگاری می

تشکیل  یانسنتگراکھ در جامعھ ما کھ اکثریت مطلق آنرا دانید  ثانیا آیا شما می -  ٢
حتی در اخانھ گستکنند؟ این عادت  دھد، ھمیشھ جنس خنثی را مسخره و تحقیر می می

توانید  اگر شما جای من باشید آیا می. میان قشر کوچک روشنفکران ما نیز وجود دارد
و مسخره کننده دیگران را تحمل  آمیزمن رفتار خشن ھمیشھ برخورد تحقیرکھ در ض

اگر یکی . کنم اشاره میآور در زندگیم  ھای مختلف مشکلات سرسام کنید؟ من بھ جنبھ
آید، لطفاً بخاطر آن تمام  از این مشکلات بھ نظر شما مشکل چندان جدی بھ شمار نمی

 .مشکلاتم را نادیده نگیرید
ھای  وجود تناقص بین گفتھ«: شما بھ دو دلیل برای من جواب رد داده اید، یکی

مربوط بھ پرونده شما ای  هھای شما و اظھارات اشخاصی کھ پروند شما و یا بین گفتھ
  ».اظھارات شما موجھ و مستند نبوده است«: و دیگر» داشتھ اند

دانم کھ شما از تناقص چھ  من از تناقص منظور شما را نمی: در مورد تناقص
  .منظوری دارید

بھ   :اظھارات من موجھ و مستند نبوده است دیھ اشما کھ گفتدر مورد ادعای 
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من بھ غیر از معاینات پزشکی و تشخیص  اظھاراتنظر من برای توجیھ و استناد 
اگر شما بھ تشخیص جنسیت من، . جنسیت من ھیچ گونھ دلیل بھتری وجود ندارد

انستان اکتفا نوعیت زندگی من و مقایسھ آن با شرایط فرھنگی، مذھبی و اجتماعی افغ
مشخص است کھ ھیچ گونھ دلیلی برای شما دلیل و ھیچ گونھ مستندی  نکنید، پس 

  . مستند نخواھد بود
برای اینکھ واقعاً بتوانید مرا درک کنید من باز ھم روی مشکلات خودم تأکید   

در عوض لذت بردن از جوانی ھمیشھ رنج بردن در محرومیت و در « . کنم می
  »!!ق ھمیشھ مسخره و تحقیرعوض محبت و تشوی

آیا شما میدانید کھ محرومیت جنسی برای آدم رنج آور و بھ صحت زیان بار 
آزادی جنسی را  یپس آیا شما مطمئن ھستید کھ من حد اقل. است؟ مطمئناً کھ میدانید

  .در افغانستان دارم؟ در حالیکھ من یک درصد ھم بھ زنان تمایل ندارم
لاخره مجبور ابخاطر مشکلات و خطرات روز افزون ب وجداناً و شرافتاً کھ من 

ھا را  شود کھ در آوارگی سخت ترین روز بھ ترک افغانستان شدم و تقریباً پنج سال می
اما . کشم و سالھا زحمتی را کھ در افغانستان کشیدم ھمھ و ھمھ بھ ھدر رفت می

سخنی ناشنیده مرا از حمایت ھیچ متأسفانھ کھ شما قاضیان محترم با چشمان بستھ و 
ھای غیر  من کھ فقط بخاطر مواجھ بودن بھ برخورد.کنید سازمان ملل متحد محروم می

ھای زورگویانھ بالاخره مجبور  ھای نامعقول و غیر منطقی و حرف انسانی، قضاوت
پناه آوردم، پس از شما وکیلان محترم خواھشمندم  UNبھ ترک افغانستان شدم و بھ 

د مشکلات من در اینجا قضاوت انسانی، عاقلانھ و منطقی بکنید تا باشد کھ کھ در مور
  .ثابت کنید کھ ھنوز انسانیت در روی زمین نمرده است

  با احترام 

  آقا و یا خانم حمید نیلوفر 

  آیا این علامت واقعیت دارد؟

   



   حمید نیلوفر خاطرات 

بینید و در مورد واقعیت  نامھ استیناف می بالا زیر را کھ در علامتی
م، علامت کمیساریای عالی پناھندگان ه او نداشتن آن از مقامات پرسید داشتن 

من این  .حمایت دستانش قرار داده است کھ انسان را زیر باشد  سازمان ملل می
آیا «آن نوشتم کھ ی بالا نقاشی کردم و ھمین سؤال را منامھ استیناف علامت را زیر

 »این علامت واقعیت دارد؟
* * * 

تنھایی زندگی کردم و بعد با قلندر  در اول کھ بھ شھر وان رفتم چھار ماه
قلندر کھ در استانبول مالک کارگاه چرمدوزی بود و من نزدش کار  . شدم خانھ ھم
از آمدنش بھ  حدود یک ماه قبل .بھ شھر وانآمد از استانبول او نیز کردم  می

 زن قلندر از مدتی با مرد. ده بودوان، زنش از پیشش با مرد دیگری فرار کر
دوست شده بود و با ھمان مرد فرار کرد و خودش بخاطر کار ثبت نامش دیگری 

  .ھایش بھ شھر وان آمد بچھدو تا  با UNدر 
من بخاطر فرار زنم سر «گفت  بود و می لندر بخاطر فرار زنش اندوھگینق 

 ».نگاه کنممردم بھ چشم کھ توانم  آبرو شدم و دیگر نمی افکنده و بی
اسباب  بھ مثلدیگر آن مرد  زنش فرار کندکھ افغانستان مردی در فرھنگ 

در این صورت . ندزن شود و تا آخر عمرش او را طعنھ می بازی مسخره مردم می
با او بگو مگو را راه  ھر چیز دیگری را بھانھ کردهد کھ نشو زیادی پیدا می کسان

توانم  من دیگر نمی«گفت  قلندر می. دھندبطعنھ فرار زنش را برایش تا اندازند  می
ید مردم بیاتفاھمی پیش سؤ ترین  با سر بلندی با مردم حرف بزنم و اگر کوچک

 ».دھند میمن  طعنھ فرار زنم را بھ
نیز اندوھگین بود  پسرش بخاطر .داشت بھ نام بھرامقلندر یک پسر ده سالھ 

اما  ،ن مردم سر بلند و با جرأت باشدمن آرزو داشتم کھ بھرام در بی«گفت  و می
ل کھ کرد این بیچاره را برای ھمیشھ خار و ذلیکاری  شرفش با رزالتش  مادر بی

مردم او  تمام رو دیگخواھد ماند سرخم و کم جرأت  کرد کھ دیگر پیش تمام مردم
 » .خواھند شناختنصب اصل و بد کم خطا ورا بھ نام یک پسر مادر

 راول ادگی حرف اخانو رفتخااصل و نصب و افغانستان افرھنگ  درقعاً کھ او
 .شود دانستھ می شخصیتمھمتر از و نصب اصل  در فرھنگ افغانستان !!ندز می

عادت داشتم کھ با اصل و نصب شدیداً مخالف فطرتاً از بچگی خودم من شخصاً 
کردم  خیال می ،کرد ش افتخار مینصبدیدم بھ اصل و  میکھ بودم و ھر کسی را 

اکثراً خودم  .داند خودش را از من برتر میو  کند کھ خودش را با من مقایسھ می
عادت داشت م ھ اخال. بھ گفتگو کردم می طرف شروع آن کردم و با نمی کنترلرا 
سنم م سال ١۴ - ١٣ زمانی کھ. کرد افتخار میخودش نصب و  ھمیشھ بھ اصل کھ
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م بھ اصل و نصب خودش افتخار کرد و در حالیکھ مخاطبش ھ ایک روز خال بود
کھ آدم با اصل و نصب حالا تو  !خیلی خوب«در جوابش گفتم  ،نبودممن ھم 

 کھ بایدپس اصل و نصب ھستیم  ھ بیاما ما ک ،بگو و افتخار بکن ھستی ھر روز
 »!بمیریم

 تتو بھ خود چیزی کھ بگوید؟ آدم ھر تو چرا دیوار نم کش ھستی«
مردمان ات  ھای پدری اصل و نصب نیستید، تمام فامیل ھ بیشما ک. گیری می

 ».بزرگ و با افتخار ھستند
ھمین . باشیمبا افتخار  و با اصل و نصبما من ھیچ دوست ندارم کھ نھ؛ « -

  ».کنی بس است افتخار می نصب خودتبھ اصل و  ھر روز تو کھ
 بھ اصل و نصبمن  اگر کسی روبروی ،میھم نداشت کھ ھیچ نام بدی ام 
 کند کردم کھ خودش را با من مقایسھ می من خیال می کرد افتخار می خودش

ھای قلندر کھ اگر در جامعھ  ، پس وای بھ حال بچھداند از من برتر می اخودش رو
موضوع تنھا احساس ھا  بچھ این گونھدر مورد در افغانستان  !افغانی زندگی کنند

ی ھا در جامعھ افغان اینگونھ بچھ. حقارت استشدن در بلکھ غرق  ،حقارت نیست
بودم  )اواخواھر( از اینکھ من خودم ایزک. شوند تحقیر میمسخره و اندازه  بی
دیگران را نیز درک  و آور استشدن چقدر رنج و تحقیر دانستم کھ مسخره  می
 .کردم می

دم ھ از غم و اندوه فرار زنش دم ب دقلندر در حالیکھ از قبل سیگاری ھم نبو
اندوه  نوشید تا د ھر روز الکل میکرد و در حالیکھ الکلی ھم نبو سیگار روشن می

 من برای اینکھ . کرد ھم ھر لحظھ گریھ میآن  اما با ،را فراموش کندفرار زنش 
بھتر است کھ بھ حرف مردم اصلاً توجھ نکنی «تسلیت بدھم برایش گفتم را قلندر 

و برای اینکھ در حال » .و اگر بھ حرف مردم اھمیت بدھی پس باید کھ بمیری
در فرھنگ «بدتر از خودش ھم کسی را ببیند خودم را برایش مثال آوردم و گفتم 

شود، من کھ ایزک  حقیر نمیافغانستان ھیچ کسی بیشتر از ایزک و ھمجنسگرا ت
 ».مردم می کھ دادم پس خیلی زود باید ھستم اگر بھ حرف مردم زیاد اھمیت می

گرفتھ بودم روبروی  UNاستیناف را از  ھا در حالیکھ جواب رد ھمان روز
قلندر وقتی  . فرستادم UNقلندر و با مشوره خودش نامھ استیناف را پُر کردم و بھ 

بھ من باور نکرد و تا چند روز  ،را بھ آن صورت پر کردمھ استیناف دید کھ نام
کند  باور نمی یھیچ کسرا  تاین حرف ،  بگویی UNبھ نباید این دروغ را «گفت  می

 » !با این حرفت ترا قبول کند UNکھ  ،UNبرسد بر  ھتا چ
گویم، من  نھ بھ خدا من دروغ نمی«گفتم  خوردم و برایش می من قسم می
 ».گویم ھستم میھمین طوری کھ 
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کنی کھ  تو خیلی اشتباه می«گفت  کرد و می اما او باز ھم حرفم را باور نمی
 ».کند قبول می ترا با این حرفت UNای  هردک خیال

من برایش  ،تکرار کردو این حرف را  خانھ من آمد قلندریک بار  بالاخره
ثابت کنم کھ ھمجنسگرا ھستم  UNتوانم بھ  پس بھ نظر تو من چطوری می«گفتم 

 »تا قبولم کنند؟
باید ثابت بھ من اول ، تو کھ تو ھمجنسگرا ھستی  کنم نمیقبول من خودم «

 ».کنی
 ».ھستمگویم  چطوری ثابت کنم؟ من ھمینی کھ می« -

واقعاً باور کنم کھ تو تا در عمل باید ثابت کنی، من در عمل باید ببینم «
 ».ھمجنسگرا ھستی

 »مرا در عمل ببینی؟ کھ خواھی میآیا « - 
 » .ترا در عمل ببینم کھ خواھم من می بلی«با خنده گفت  

داشت کھ من سن سال  ٣٩ - ٣٨از نظر سن و سال  قلندر مرد جذابی بود،
ھا گرایش داشتم، از نظر ھیکل و استخوان بندی  در ھمین سن و سال یبھ مردان

در جوابش گفتم من . نیز ھیکلی و درشت بود کھ برای من کاملاً خواستنی بود
 ».شود کھ تو مرا در عمل ببینی برای من خوب می«

 ».در عمل نشان بده بیاپس  ،خیلی خوب«با خوشحالی گفت 
 و گذاشتماش  او را ببینم دستم را پشت شانھ العمل عکسمن برای اینکھ 
 نمای او نیز شدید بود و ھر دو العمل عکسدیدم کھ  .لبانش را کمی مکیدم

من در عمل ھمھ ھمین جا در  ن یکدیگر را شروع بھ مکیدن کردیم ولباحریصانھ 
 .چیز را برایش ثابت کردم کھ من ھمجنسگرا ھستم

فردای آن آمد خانھ من و بھ من  ،قلندر در عمل حرفم را باور کرد وقتی
تو  بیا ؟مه اکنی و من در آنجا مجرد ماند تو چرا در اینجا تنھا زندگی می«گفت 

 ».ت زیاد نشودخرجکن کھ ھم راحتت کنم و ھم در تنھایی بمن زندگی  ھم پیش
  .شدم خانھ  ھم من ھم رفتم و با او .کرد ش زندگی میھای بچھدو تا  قلندر کھ با

من سالھا «گفت  خورد و می را میاش  رت زحمات گذشتھسقلندر ح
ھایم در آسایش  اندازه زحمت کشیدم و از آرامش خودم گذشتم تا زن و بچھ   بی

شرف بھترین   ن بینگذاشتھ بودم، آن ز ھیچ چیزی کم من در خانھ از. زندگی کنند
ھترین لوازم منزل را در اختیار داشت، در بھترین خانھ پوشید، ب ھا را می لباس

و  نمکدانم را شکست بالاخره  اما ،خورد ھا را می کرد و بھترین غذا زندگی می
من اینطوری ھم «گفت  قلندر می ».آبرو کرد و بیمرا پیش تمام مردم سر افکنده 
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از ھر نظری . کرد با من زندگی می م کھ فقط بخاطر آسایشش بایستانتظار نداشت
با تو زندگی  ت کھ من راضی نیستمگف بھ من میبایست  ،اگر از من راضی نبود

اما حالا کاری . شد دادم و از خانھ بیرون می کنم تا من آبرومندانھ طلاقش را می
  ».توانم نگاه کنم من بھ چشم ھیچ کسی نمی دیگر کرد کھ

در . کردند درآمد خوبی داشت و خوب زندگی میقلندر واقعاً در استانبول 
کرد  کردند، خودش ھم کار می کارگاه چرمدوزی حدود پانزده نفر برایش کار می

اینکھ زنش چرا از . رسید و تمام تولیداتش بھ مشتریان قراردادیش بھ فروش می
قلندر  کردم کھ شاید می در اول من خیال. برای من عجیب بود پیشش فرار کرد

اما بعداً . او فرار کرده است ش برسدبھ خواست جنسیبھ خوبی ھ است ستنتوان
از  و حرف نداشتکھ واقعاً  ھم در عمل جنسیش  ،را در عمل دیدم قلندر خودم کھ

کرد، کھ نھ  آن تیپ مردانی بود کھ طرف مقابلش را بھ بھترین شکل ارضأ می
نگی ھم اکثر زنان از نظر جذابیت و مردا. افراطی در کارش بود و نھ تفریطی

شعبھ اتباع خارجی بھ دو بار ای  ھھفتشھر وان  در پناھندگان. شدند مجذوبش می
من در شعبھ اتباع خارجی چند بار دیدم کھ زنان ایرانی . رفتند برای امضا می

خواستند  مشخص بود کھ میشان  برخوردطرز دور او را حلقھ زده بودند و از 
زنان ایرانی بعید است ؛ وگرنھ ورندبیاسرنخ برقرار کردن رابطھ با او را بدست 

ھم من بھ فرار جذابیت و مردانگیش از نظر . کھ بھ یک مرد افغانی چشم بدوزند
قلندر تنھا خالیگاھی کھ داشت مغرور بودنش بود، ھیچ . کردم زنش تعجب می

پرسیدم  شمن از. داد اس دوستی و محبت نشان نمیوقت در ظاھر بھ کسی احس
 »خاطر ترا نخواست؟ ھچ بھکنی کھ زنت  فکر می«

 ».خورند عقل ھستند بھ آسانی فریب بازار سرخ و سبز را می زنانی کھ بی«
 »منظورت از بازار سرخ و سبز چیست؟« -

اگر مردی با لبخند بھ چشم آنھا نگاه کند و بگوید کھ دوستت دارم، تو «
اما  ،شوند می شآنھا شیفتھ ظاھر ،بھترین زن ھستی، عاشقت ھستم و امثال اینھا

 ».کنند بھ باطن قضیھ فکر نمی
 ،بزند آمیز ھای محبت ھمخوابی من دوست داشتم کھ قلندر بھ من حرف موقع

بھ او ھمخوابی من خودم در وقت . زد ھا را نمی اما او ھیچ وقت این گونھ حرف
 دارم، تو عزیز منی، تو عشق منی، تو خدای منی، مندوستت «گفتم  می

کھ اینگونھ  و از او ھم انتظار داشتم »...پرستم، قربانت برم، فدات شوم می   ترا 
اصرار  ھمن ب. زد حرفی نمی بھ منوقت  اما او ھیچ ،ھا را بھ من بزند حرف

با خاموشی بھ باز ھم اما او  ،خواستم کھ بھ من بگوید دوستت دارم ازش می
اش  من روی سینھ. گفت چیزی نمیکرد و ھیچ  چشمانم نگاه می
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کردم و  گذاشتم، بھ چشمانش نگاه می میاش  پیشانی روی ام را پیشانی خوابیدم،  می
من در «در جوابم گفت   یک بار  بالاخره .گویی کھ دوستت دارم گفتم چرا نمی می

دوستت دارم و حتی بھ زنم کھ دوازده م کھ ھ انگفت یبھ ھیچ کسحالا  تا زندگی
  ».ھم نگفتم کھ دوستت دارمیک بار  من زندگی کردیم سال با ھم

تجربھ، فقیر و    ، بیخیلی جوانبود زن قلندر با مردی کھ فرار کرد مردی 
و از نظر سواد رشتھ مھندسی را در  تجربھبود با  یدر حالیکھ قلندر مرد .بیسواد
زنش با مردی کھ . االله در دانشگاه کابل تمام کرده بود دکتر نجیب حکومت زمان

کھ از فرار کردنش پشیمان  فغانستان رفتند و دیری نگذشتفرار کرد مستقیماً ا
تماس گرفت و گفت  وا ابودم زنش چند بار ب خانھ ھمقلندر زمانی کھ من با . شد
 »...پیشت یم بیا و برگردم کھ خواھم من می«

تو مرا  ،از پیش من فرار کردیآن موقع کھ تو «قلندر در جوابش گفت 
 »...خواھم برگردی من ترا نمیکھ  حالانخواستی و 

ینده دھم کھ در آ دانم کھ من اشتباه کردم، مرا ببخش و قول می می بلی«
 »...نخواھم کرد دیگر اشتباه

تو آنی کھ بودی  ،قبول ھم کنم   ترا  اگر من. خطاستآزموده را آزمودن «
لکھ بدنامی ھستی، تو طوق لعنت ھستی و من طوق لعنت  دیگر تو دیگر نیستی،

 »...خواھم نمی
ز یکدیگر جدا ا کھ توانیم من و تو اصلاً نمی. ھا بگذر لطفاً از این حرف«

 »...شویم
تو راضی نبودی کھ با من . زنی حالا دیر شده است کھ این حرف را می«

است کھ در بوده تو از خیلی وقت  ،تمام کار ھایت خبر شدمزندگی کنی، من از 
من چقدر زحمت کشیدم، تنم را خار کردم و از ھیچ   .ای هحق من خیانت کرد

اما تو چقدر نمک نشناس بودی کھ با یک مرد دیگر  ،چیزی برایت کم نگذاشتم
اگر تو راضی نبودی کھ با من زندگی کنی، چرا  ،با این ھمھ حال. رابطھ داشتی

 کھ ھر طرفخودت و  دادم طلاقت را می آبرومندانھمن طلاقت را نخواستی کھ 
با آن ھمھ . توانم نگاه کنم نمی یرفتی؟ حالا من بھ چشم ھیچ کس دوست داشتی می

از من ھنوز ھم  !ات این بود پاسداری و قدر دانی و کشیدمت زحمتی کھ من برای
 »...!کنم من ترا قبول و برگردی انتظار داری کھ پیشم

 ھایم از بچھ اما ،من شاید کھ بتوانم از تو بگذرم اگر تو از من بگذری«
ھایم را  و بچھگردم  بر میھایم حتماً  من بخاطر بچھ. بگذرم توانم نمی
 »...خواھم می



 151  آنسوی وحشت   

 مادر بدنام مثل تو ھا تو مادر آنھا نیستی، بچھ ،رنیاھا را  خفھ شو اسم بچھ«
 »...زدی ھا اصلاً مادری نداشتند، تو ھمیشھ آنھا را کتک می بچھ ،خواھند نمی

 »...را از من جدا کنیھایم  شود کھ بچھ ھا نمی با این حرف«
بھ تلفن من دیگر تماس . رنیاھا را  گفتم دیگر اسم بچھ !خفھ شو زن بدنام«

  »...بزنمدیگر با تو حرف کھ خواھم  من نمی ،نگیر
سیم کارت مبایلش  ،دیگر نتواند با او تماس بگیرد شبرای اینکھ زن بالاخره

 .شماره او را نداشت کھ بتواند تماس بگیرد دیگر را عوض کرد و زنش
* * * 

مثل خودم  سھ نفر -من از زمانی کھ بھ شھر وان آمدم آرزو داشتم کھ دو 
ھای مخصوص بزنیم کھ  ھای مخصوص بپوشیم، تیپ لباسمان  را پیدا کنم، ھمھ

نھ زنانھ و با یکدیگر قدم بزنیم تا مردم بدانند کھ ما نھ مرد و مردانھ باشد تیپ نھ 
شعبھ اتباع خارجی برای  رفتم روز یک در ھمین آرزو بودم کھ. ھستیم و نھ زن

چھره و  .بود سن و سال خودم ایرانی را دیدم کھ ھم پناھندهیک امضا و در آنجا 
 کاملاًتیپ نھ  در ظاھر .را و نیمھ شکل زنرا داشت اندامش نیمھ شکل مرد 

ھای مردانھ ظاھر  ھای کوتاه و لباس با مو. کاملاً زنانھتیپ مردانھ داشت و نھ 
ھای برداشتھ، سایھ براق، مژه  اما در آرایشش با ابرو ،مردانھ را بخود گرفتھ بود

مصنوعی، لنز، روژ لب و لاک ناخن ظاھر زنانھ را بخود گرفتھ بود و در 
 ھنوز آنقدر جرأت نداشت کھ آرایش ،ھ ترکیھ آمده بودحالیکھ تازه از ایران ب

 تغییر کھداد  بخود جرأت میکم  کم ھای بود کھ اولین روز. بکندآنرا  تر از پیشرفتھ
من از دیدن او خوشحال . ھایش را ھنوز سوراخ نکرده بود قیافھ بدھد و گوش

سلامم را داد و  او ھم جواب. شدم، نزدیکش رفتم، سلام دادم و احوالش را پرسیدم
 ».خوبم مرسی«گفت 
 ».ھستم من حمید« -

 ».مرسی حمید«
 »؟ت را بگوییسمھم اتو  کھ می شود« -

 » .منوچھرممن  !البتھ کھ«
 »؟یه اشود کھ ترکیھ آمد مدتی می ھچ« -

 ».شود چھار ماھی می - سھ«
 UNشود بگویی کھ در  ، میببخشی«ازش پرسیدم  ،نھ آوردم ،بردممن نھ 

 »؟یھ اکیسی گذاشت ھچ
 ».مھ امشکل خودم را گفت م، من مشکل اجتماعی دارمھ اذاشتمن کیس نگ«
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 »مشکلی است؟ ھچ تابگویی کھ مشکل اجتماعی مشخصاً شود  می« -
چرا «با صدای کاملاً زنانھ کھ ناز و ادایش ھم کم نبود عصبانی شد و گفت 

 ».کسی از من زیاد سؤال بکند ھککنی؟ من دوست ندارم  اینقدر سؤال می
 ».بدانمتو در مورد  کھ خواستمھستم تو بخاطری کھ من ھم مثل « -

 »ی؟ھست بخاطری کھ مثل من«
 ».بلی« -

 »؟ھستیمن مثل  چطوری«
 ».ھستمتو من ھم مثل  ھستیتو ھمین طوری کھ « -

 »؟کھ تو ھم مثل من ھستی ھستم من چطوری«
 ».و من ھم ھمجنسگرا ھستم ھمجنسگرا ھستیتو « -

گی شاید  ،تو اصلاً مثل من نیستی«سر تا پا دقیق بھ طرفم نگاه کرد و گفت 
 ».نیستیباشی اما مثل من 

 ».ھستم  ھستیم و من مثل توگی مان  ما و شما ھمھبلی؛ « -
 من تراوستی ،من گی نیستم ،لطفاً این حرف را نزن، تو مثل من نیستی«

 ».ھستم
، ھر چیزی کھ اردزیادی ند فرق«گفتم  و دانستم معنی تراوستی را نمیمن 

 ».ز ھم من و تو از یک شاخھ ھستیمباشی با
لطفاً «گفت خواه بود و برای اینکھ خودش را از من برتر بداند کمی خود

ھا ندارد و  شوم، تراوستی ھیچ ربطی بھ گی این حرف را نزن کھ من ناراحت می
 ».من و تو از یک شاخھ ھم نیستیم

 .صاحب خانھ از ھر دوی آنھاآید و  مھمان از مھمان بدش می شود گفتھ می
 . بینند و ھم تراوستی را مردم ھم گی را بد می آمد،  بدش می ھا او کھ از گی
سھ نفر مثل خودم را پیدا  -من خیلی آرزو داشتم کھ دو  !بھ ھر حال«گفتم 

تو  من از دیدن حالا . کنم کھ با ھمدیگر دوست شویم و احساس تنھایی نکنیم
 ».خوشحالم
 ».من مثل تو نیستم. تکرار نکن لطفاً این حرف را «

و آرایش کنم تو  من ھم دوست دارم کھ مثل«بھ آرایشش نگاه کردم و گفتم 
 ».تیپ مخصوص بزنم
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آید کھ مثل من آرایش  تو گی ھستی، بھ تو اصلاً نمی ،ھستممن تراوستی «
 ».کھ ھستی برایت بھتر است کھ باشیتو ھمین طوری  ،کنی

صوص من کاری بھ گی و تراوستی ندارم، من دوست دارم کھ تیپ مخ« -
 ».بزنم

و  باشدی خودش تک خواست کھ از ھر نظر می ،آدم انحصار طلبی بود
ھا او  بعد. کندبخودش را مثل ببیند کھ کار در کنارش کس دیگری را  توانست نمی

ش تحمل در کنار توانست ھای دیگر را ھم نمی را خوب شناختم کھ حتی تراوستی
م را ھ الت زنانصحسودی ھستم و حسادتم خ گفت کھ من آدم حتی خودش می .کند

و تراوستی ندارم دوست دارم تیپ  من گفتم کاری بھ گیوقتی کھ  .دھد نشان می
خواھی تیپ مخصوص  تو می«با حسادت در جوابم گفت او  مخصوص بزنم

من کھ  ،کھ تیپ مخصوص بزنی آید نمی برایت اصلاً اما تو گی ھستی !بزنی
برو ھر تیپی کھ  یکھ خودت را دلقک بسازخواھی  اما اگر می ،برایت گفتم

 ».خودت دوست داری بزن
داشتھ ای  ھطویلم نگرفت و نخواست کھ با من راباین بار تحخلاصھ اینکھ 

من بھ خود گفتم او کھ در تنھایی تیپ مخصوص زده است، با تیپش ھر  .باشد
خودش از  کھزند، دوست ندارد کھ من ھم مثل او تیپ بزنم  طرف تنھا قدم می

تیپ نزنم  ییتنھاخودم ید، پس من چرا باید اینقدر کم جرأت باشم کھ بیاتنھایی در 
 شم؟باو دنبال ھمراه 

ھایم  زنم، مو من از این بھ بعد تیپ مخصوص می«بھ قلندر گفتم رفتم خانھ 
کنم در  ھایم را سوراخ می نیم سیاه، گوش کنم ی رنگ میرا از وسط نیم خاکستر

در یک گوشم گوشواره سیاه، بھ خیاط بندم  می خاکستری یک گوشم گوشواره
یک طرفش سیاه، باشد  خاکستریدھم کھ از وسط یک طرفش  لباسی سفارش می
یک شد با خاکستری گذارم یک لنگش را می ،گیرم می خاکسترییک جفت کفش 

ھایم را ھم لاک  کنم و ناخن کنم، آرایش صورت می لنگش را سیاه رنگ می
 ».زنم می

دانند کھ من و  مردم میباز ی، اگر این کار را بکنی این کار را نباید بکن«
ھم ای  ھدر آن صورت حتی اگر ھیچ رابط ،با یکدیگر داریمای  ھرابط ھتو چ
 کنند کھ کنیم مردم حتماً خیال می خانھ زندگی می یک در من و تو از اینکھ ،نباشد

 ».ھستای  ھرابط بین ما
 ».با یکدیگر داریمای  ھکند؟ بگذار بدانند کھ من و تو رابط فرقی می ھچ« -

 ».بداند نباید بدانند، این را کسیشود کھ  خوب نمی«
 ».کھ من و تو با یکدیگر رابطھ داریم من دوست دارم کھ مردم بدانند« -
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 ».شود اما برای من بد می ،مردم بدانند کھ دانم کھ تو دوست داری می«
بودند در آنجا  کھمان  دوستان از ھم من موضوع را بھ چند تاپیش از این 

ھ دانند، من موضوع را بھ آنھا گفت ذاتاً چند نفر کھ می«گفتھ بودم و بھ قلندر گفتم 
 ».ما

اگر تو این کار را . بھ آنھا کھ گفتی اشتباه کردی و تمام مردم نباید بدانند«
 ».شود د میھای خودم بدانند خیلی ب بکنی مخصوصاً اگر بچھ

برند و از تیپ من ھا بھ این موضوع پی ب بعید است کھ بچھ !خیال بابا بی« -
 ».ورندبیاسر در 
 ».ھستی ونیدانند کھ تو ک ھا می نھ اگر تو این تیپ را بزنی بچھ«

خودم را از چشم مردم و م ه انقش بازی کردمن شود کھ  سی سال می« -
از این بھ بعد و م ه اخستھ شدکردن دیگر از نقش بازی من  ،مه اپنھان کرد

 ».بدانند کھ من اینمباید  مردمخودم باشم و کھ خواھم  می
یند و ترا بیادم مرتمام کھ خواھی  می ،شوی تو از کون دادن ھیچ سیر نمی«

 ».بکنند
مردم بدانند کھ من کھ من فقط دوست دارم . من بھ این فکر نیستم !خدانھ ب« -
 ».اینم

و بیرون بروی اول از این خانھ باید پس اگر دوست داری کھ مردم بدانند، «
 از اینجا بمان، من خودم ،بمانی کھ ھمین جا خواھی اگر تو می. بدانند مردم بعد
 ».روم می

ام را گرفتھ بودم کھ تیپم را عوض کنم، دیگر برایم خیلی  من تصمیم نھایی
خانھ  موقعیتش را ھم نداشتم کھ بھ خودسخت بود کھ از تصمیمم صرف نظر کنم، 

بھ این صورت یک مدتی در ھمان خانھ ماندم و تیپم را عوض  تنھایی بگیرم،
  .نکردم

این . را دیدم    منوچھر و در آنجا UNپیش دفتر رفتم روزی یک  ،دو ماه بعد
با خوشحالی بسویم آمد، خیلی صمیمانھ با من حرف زد و از     خودش منوچھر بار

 در وقت برگشت. کھ با من کرده بود پوزش خواھی کردیی برخورد قبل
در     منوچھر .خانھ او رفتم خودش دعوت کرد و برای نھارخانھ  مرا بھ    منوچھر

من ھم با کمال . شوم خانھ ھمکرد و از من خواست کھ با او  خانھ تنھا زندگی می
 .شدم خانھ ھمو با او  ممیل حرفش را قبول کرد

* * * 
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. شوم خانھ ھم    منوچھر شش ماه با قلندر زندگی کردم و قرار شد کھ دیگر با
م را از وسایلشوم، من فردای آن  خانھ ھماز من خواست کھ با او     منوچھروقتی 

 .انتقال دادم    منوچھر و بھ خانھ مخانھ قلندر برداشت

چھار  - ھای اطرافش سھ کرد ھمسایھ زندگی می    منوچھر کھای  ھدر خان
ھا ملکیت یک نفر بود کھ او را  تمام این خانھ. خانواده پناھندگان ایرانی بودند

 وقتی. کرایھ داده بودایرانی پناھندگان  را بھھایش  خانھحاجی گفتند و  حاجی می
او را  ،شد خانھ ھممرا نزد خودش جا داد و با من  منوچھر دیدند کھ    ھا ھمسایھ

ھا  افغان ا یک افغانی را پیش خودت جا دادی،اندازه سرزنش کردند کھ چر   بی
بھ او اصرار کردند کھ . قابل اعتماد نیستیی نیستند و ھیچ افغان مردمان خوب

گفتند کھ یک  می    منوچھر ھا بھ ھمسایھ. بیرون کند اش ھرچھ زودتر مرا از خانھ
برد و بودن او در اینجا برای ما  ت را میوسایلکشد و  روزی حتماً خودت را می

از اینکھ اما  ،شدن با من پشیمان شده بود خانھ ھماز     منوچھر .ھم خطرناک است
اما  ،بیرونم کند اش شد کھ از خانھ خودش مرا پیشش برده بود رویش نمی

مرا مورد      منوچھر .فشار گرفتھ بودند کھ بیرونم کند پیوستھ او را زیرھا  ھمسایھ
در خانھ ھر . دارم و یا خیر آزمایش قرار داده بود کھ آیا از خانھ چیزی را بر می

و آن  ،شود و یا خیر گذاشت تا ببیند کھ پول از جایش برداشتھ می طرف پول می
آن خوشحال یافتن از بد بیاکھ اگر آدم از راه ھم گذاشت  میھم مقادیر پولی را 

تر از  وحشتش فرا ،مرا مورد آزمایش قرار داده بودبا آنکھ     منوچھر .شود نمی
ھا بھ او گفتھ بودند  بر دارم، زیرا ھمسایھاش آنچھ بود کھ من چیزی را از خانھ 

کھ در من در طول یکی دو ھفتھ . کند کشد و فرار می کھ یک روزی خودت را می
ھا  ایھاما ھمس ،بھ زودی بھ من اعتماد کرد ،خانھ پیشش ماندم و با من حرف زد

 آھستھ آھستھ. کند بیروناش  مرا از خانھ کردند کھ ھنوز ھم بھ او اصرار می
اما  ،کرد ھا از من دفاع می د در مقابل ھمسایھش بھ من بیشتر شاعتمادکھ  منوچھر

خبر از موضوع و من ھنوز  گفت چیزی نمی مخود در مورد مخالفت آنھا بھ
بھ زودی با من  منوچھر .ندھ اگرفتدر مقابل من سنگر ھا  نداشتم کھ ھمسایھ

ھ فشار گرفت مرا زیر ھا ھمسایھ !حمید«بھ خودم گفت  یک روز تر شد و صمیمی
ھا مردمان خوبی نیستند، من  گویند کھ افغان آنھا می. کھ ترا از خانھ بیرون کنمند ا

 ».کنند اما آنھا اصلاً حرفم را قبول نمی ،کنم ھا دفاع می از افغان
 ».دفاع بکناما از من  ،ھا دفاع نکن افغاناز « -

تمام  ،من اصلاً این حرف را قبول ندارم ،زنی تو ھم حرف آنھا را مینھ؛ «
من از  ھستند ھا بد کھ بگوید افغانکس  ھر ،بد ھستند ھا گویند کھ افغان میمردم 
 ».کنم ھا دفاع می افغان
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 ».بد نیستندکھ شان  ھمھنھ؛ « -
 ».ھیچ کدامش بد نیست .ھستندخوب شان  ھمھنھ؛ «

 ».شود بد ھم زیاد پیدا می آدمانھا  در بین افغاننھ؛ « -

گویی کھ من خوب ھستم و  فقط خودت را می ،ھستی یتو آدم خودخواھ«
 ».ھستندبد  ھمھ دیگر

شود و ھم  ھم آدمان خوب پیدا می، در ھر کجا ھستند بدھمھ من نگفتم کھ « -
 ».آدمان بد

اما  ،بدھم آدمان و شود  پیدا میآدمان خوب ھم دانم کھ در ھر کجا  میبلی؛ «
حتی یک و شود  پیدا نمیھیچ ھا آدم خوب  گویند کھ در بین افغان ھا می این ھمسایھ

 ».نفر

خوب  .پیدا نشود ھم اینطوری ممکن نیست کھ حتی یک نفر خوبنھ؛ « -
 ».شود زیاد پیدا میھم و بد  شود پیدا می زیاد

 ».شود پیدا می بد کم ،شود پیدا می خوب زیادنھ؛ «
 ».دکراعتماد شود  نمی یبھ ھر کساینکھ خلاصھ بلی؛ « -

در بین گویی  تو کھ می. شود اعتماد کرد دانم کھ بھ ھر کسی نمی میبلی؛ «
 ؛شود کھ آدمان بد ھم پیدا می من ھم قبول دارم ،شود پیدا می ھم آدمان بدھا  افغان

پیدا  ھم ھا حتی یک نفر آدم خوب گویند کھ در بین افغان ھا می اما این ھمسایھ
 اما .ترسیدم من ھم در اول حرف آنھا را باور کرده بودم و از تو می. شود نمی
گویند و تمام حرف  پس حتماً آنھا دروغ می ،خوب ھستیکھ  بینم میترا  وقتی حالا

پیدا ھم  حتی یک نفر خوبھا  در بین افغانگفتند  آنھا کھ می. آنھا دروغ است
پس حتماً آدمان خوب خیلی زیاد پیدا  ،وقتی کھ یک نفر خوب پیدا شد ،شود نمی
و این حرف آنھا ھم دروغ است کھ  ؛ چون مشت نمونھ خروار استشود می
 شود، بد ھم پیدا می آدمان ھا بین افغان در اگر. بد ھستند مردمانھا  گویند افغان می
 تمام شود کھ آدم نمی بخاطر یک تعدادھا ھم پر از آدمان بد است و  ین ایرانیب در

  ».مردم را بد بگوید

از اینکھ من ھنوز در آنجا نو بودم و آنھا شناختی نسبت بھ من نداشتند، من  
. ھیچ واکنشی نشان ندادم    منوچھر از مخالفت آنھا ناراحت نشدم و نسبت بھ حرف

آنھا نسبت بھ من شناخت پیدا خواھند کرد  ،اینجا بمانم یروزبا خود گفتم اگر چند 
  .برطرف خواھد شدشان  و دغدغھ خاطر

ھا  این ھمسایھ«بھ من گفت ھم سھ بار دیگر باز  - دو    منوچھر ھای بعد روز
 ».کنند کھ ترا از خانھ بیرون کنم ھنوز ھم بھ من اصرار می
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با من در تمام عمرم ؛ چون ھا کاملاً عادی بود حرف گونھ اینبرای من  اما
ھا بزرگ شده بودم و با خود گفتم اگر چند روز دیگر اینجا بمانم آنھا  جنجالھمین 

 .درست خواھند شد خود بخود
* * * 

بھ     منوچھر روزیک بالاخره بیشتر از یک ماه از رفتنم بھ آنجا شده بود کھ 
من ھرچھ کھ از . ھا اصلاً از سر تو دستبردار نیستند این ھمسایھ !حمید«من گفت 

کنند کھ چرا از  ھنوز ھم نکوھشم میآنھا  ست،کنم کھ حمید آدم بدی نی تو دفاع می
 »کنی؟ خانھ بیرونش نمی

 »کنی؟ آخرین بار کدام روز بود کھ گفتند چرا بیرونش نمی« -
 ».کنی چرا بیرونش نمی کھ گفتندو ھمین امروز عصبانی بودند «

 »دام ھمسایھ این حرف را بھ تو زد؟ک« -
 ».کنی کھ چرا بیرونش نمی گویند میشان  ھمھ«

 »؟کھ مرا بیرون بکنگفت بھ تو امروز مشخصاً کدام ھمسایھ « -

حرف یکدیگر شان  بینی ھمھ ھرچھ کھ می ،ھای دور و بر ھمین ھمسایھ«
 ».کنند را تأیید می

کھ امروز این حرف را زده بود خودداری ای  ھاسم ھمسایمنوچھر از گفتن 
 . کرد

اعتمادی  پس اصل موضوع بیند ھ اخود گفتم تا حالا کھ مرا نشناخت ھب
خانھ قلندر را  منوچھربخاطر کھ من   .ستاعقلی  بیاصل موضوع بلکھ  ،نیست

ھم بھ خانھ قلندر شد کھ  نمیکرد دیگر  بیرونم می منوچھراگر  ،ترک کرده بودم
 .نداشتم کھ برومھم  دیگری یجا برگردم و ھیچ

* * * 
از چیزھایی کھ  و نظر بھ بھ من تعریف کرد  رااش  گذشتھ یزندگ منوچھر

را نیز در ایران  ھا وضع ھمجنسگرایان و دوجنسی ،تعریف کرداش  گذشتھ
اجتماع ایرانی آنقدر  در ایران بودم با زمانی کھمن  .انگیز توصیف کرد رقت

چیزی میان خود آنھا  ھای اجتماعی در  رفتاردر مورد رابطھ تنگاتنگ نداشتم کھ 
ھای  دور از اجتماع قرار داشتم و در کار کارگرفقط بھ عنوان یک  .بدانم

در ایران محدودیت بر کردم کھ شاید  در گذشتھ فکر می. ساختمانی مشغول بودم
کردم کھ  مینفکر اصلاً و  است و بسھمجنسگرایان فقط نداشتن آزادی جنسی 

 .باشد ھداشتفرھنگ مسخره کردن را  ھمایران  شاید
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قبولی بگیری یا نگیری جواب  UN ازاگر تو «گفتم     منوچھر بھیک روز 
 کھ نتوانی تو در ایران مشکل آنچنانی نداری؛ چون کند فرقی نمیھیچ بھ تو 

 ».و بس فقط نداشتن آزادی جنسی استدر ایران مشکل تو  ،برگردی
 »ھ مشکلی داری؟پس تو در افغانستان چ«

اما مشکل اصلی من آزادی  .مزادی جنسی ندارافغانستان آدر ھم  من« -
شاید کھ سکسی را      بیمن  ،مسخره مردم استمشکل اصلی من  ،جنسی نیست

 ».نم تحمل کنمتوا اما مسخره مردم را اصلاً نمی ،تحمل کنمبتوانم 
 »ی؟ه اکرد لایخچھ  پس ایران را«

 »کنند؟ در ایران ھم مسخره می !ھی« -
کھ ایران ای  هکرد خیال !کنند کھ نوازشت میای  هکردخیال آره، پس «

ھر . کنند ت میه اباور کن کھ حتی اروپا ھم اگر بروی باز ھم مسخر !ستاروپا
 ».فرقی با افغانستان ندارد جا ھیچبروی کھ  نیای دکجا

دیگر مسخره  ره کنند، اما در افغانستان یک طوردر ایران شاید کھ مسخ« -
 ».کنند می

 ».ستمسخراش  ھیچ فرقی ندارد، مسخره کھ شد ھمھ«

. کنند، نھ اینکھ فقط بخندند و حرف بزنند می در افغانستان وحشیانھ مسخره« -
کنند و بھ خودت ھم  کسانی ھستند کھ ھر چیزی را بھانھ میدر افغانستان بعضی 

 ».کنند حملھ می

اما  ،بودیم ١٣۵٣مان متولد ی سن و سال من بود، ھر دوھم    منوچھر
ھای سر او سفید شده بود و سنش از من خیلی بالا نشان  بسیاری از ریش و مو

کھ با  ،لھجھ ایرانی ھھای سفید سرش اشاره کرد و ب بھ ریش و مو منوچھر. داد می
داد و در بعضی  از دماغش بیرون میکمی زد، صدا را  نوک زبان حرف می

سالت  ٣١ببین تو ھم «خیلی مظلومانھ گفت  ،کرد کلمات الف را واو تلفظ می
و بھ دندان » .مه امورد اینقدر پیر نشد  ن بیست، مسالم ھ ٣١ست و من ھم ھ

ھا ھر روز در  بچھ م را،ھ اشکست دندانببین این «اشاره کرد و گفت اش  شکستھ
آنھا بھ من ناراحت شدم و  یروزیک بالاخره کردند،  م میه اراه مدرسھ مسخر

 ».فحش دادم، آنھا آمدند با مشت زدند و این دندانم را شکاندند
* * * 

 ،واقعاً کھ زندگی اسفباری داشتھ بود ،حکایت کرد زیاداز زندگیش  منوچھر
اما نھ در حد  ،کرده بودندبد برخورد  اندازه بیبا او شان  در جامعھ و خانواده

من زمانی کھ «را تعریف کرد و گفت شان  برخورد خانواده    منوچھر .افغانستان
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 مان کھ یک روزی گرایش جنسیم را بھ خانواده گرفتمتصمیم بود  مھژده سال
من در ھمان  ،خوردیم م غذا مییروزی دور سفره نشستھ بود یک بالاخره .بگویم

من بھ  مند ھستند، علاقھ بھ دخترانکھ دیگر پسران  بر عکس منموقع گفتم 
پدرم  ،تا این حرف را زدم .علاقھ دارم ھاندارم و بھ مردای  ھعلاقھیچ دختران 

این بعد از آن برادرم ھر لحظھ از کنارم . زد بھ صورتم ،برداشتکاسھ غذا را 
فردای آن پدرم و برادرم رفتند . بھ شکمم زد می مشت باشد و  میبر و آن بر رد 

در تمام . بھ دیوارکوبید م را حسابی ھ اکل ھایم گرفت خواھر بزرگم از مو ،وظیفھ
. نشان نداد واکنشیبھ این موضوع ھیچ نسبت بود کھ کسی تنھا مادرم خانواده 

ھم بعد از آن دیگر بھ من اجازه رفتن بھ مدرسھ را ندادند، از رفتن بھ خانھ مردم 
ممنوعم کردند، مدتھا تحت ھورمون درمانی و روان درمانی قرارم دادند و بھ 
ھمین خاطر از نشست و برخاست با دختران و زنان نیز ممنوعم کردند تا از آنھا 

 ».رنگ نگیرم
ھا در افغانستان تصمیم داشتم کھ موضوع  بعضی وقت    منوچھر ھم مثل من

نھ معروف نشوم و اما برای اینکھ بھ نام دیوا ،بگویممان  خودم را بھ خانواده
پیش از این فکر . از گفتن از این موضوع صرف نظر کردم دمسخره نکننمردم 

 اما .نگفتمچیزی مان  م کھ در این مورد بھ خانوادهه ااشتباه کرد من می کردم کھ
کردم کھ  من فکر می«من بھ او گفتم  ،کھ تجربھ خودش را تعریف کرد    منوچھر
بینم  ترا می چیزی نگفتم، اما وقتیمان  کھ در این مورد بھ خانوادهم ه اکرداشتباه 

 چیزیمان  م کھ بھ خانوادهه اخوبی کرد من واقعاً کار ای، هکھ اینقدر بدبختی کشید
 ».نگفتم

گفتی از مدرسھ بیرونت  اگر می کار خوبی کردی کھ نگفتی، بلی واقعاً«
 ».آوردند کردند و ھزار مصیبت دیگر ھم سرت می می

شما کھ ایرانی . شد کنم کھ شاید خیلی بدتر از این می من فکر می اما« -
پس تصورش را بکن کھ در  ند،ه ادر ایران با تو این طوری برخورد کرد ،ھستید

 »!کردند می چھ برخوردی افغانستان شاید با من

کھ ھایی را  ھمین مصیبت. نداردبا یکدیگر افغانستان و ایران ھیچ فرقی «
 ».کشیدی میحتماً ھا را  عین ھمین مصیبتمن کشیدم تو ھم 

 ».است تر از ایراناما افغانستان خیلی بدنھ؛ « -

کھ ایران خیلی بھتر ای  هکرد خیال ی؟ه اکرد خیالچھ  پس ایران را«
 »است؟

وحشیانھ  کھ شود یمن باز ھم مثل افغانستان ایران ھر قدر بد ھم اگر باشد« -
 »ت کننده امسخر
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 دحبھ آن ای  ھھنوز ھیچ جامع نیاآنگونھ کھ تو از ایران انتظار داری در د« 
ھم کسان اروپا  ناھم در ،من و تو حتی اروپا ھم اگر برویم. انسانی نرسیده است

اگر  ھستند انسانخیلی  انی کھآنحتی و  کنند می ن ما ھستند کھ مسخره یزیاد
اروپا کھ . دانند می ارزش و بیرا پست   در ذھن خودشان ماباز ھم مسخره نکنند 

ایران خودش ھنوز خیلی راه پیش رو  کھ !برسد بر ایران ھچ پس  ،ستاینطوری
 »!ھای دیگر برسد دارد تا بھ بسیاری از ملت

* * * 
بودیم از اینکھ ھم من و  خانھ ھمدر طول مدتی کھ با یکدیگر     منوچھر من و

در محیط نسبتاً  زمانی کھ ،را در محدودیت گذرانده بودیممان  ھم او تمام عمر
. مان بھ یکبارگی منفجر شدیمی ھر دو ،زاد شھر وان با یکدیگر یکجا شدیمآ

را رنگ کردیم،  ی مان ھا را سوراخ کردیم و گوشواره بستیم، مو ی مان ھا گوش
ھا  رفتیم بیرون در خیابان کردیم و می پوشیدیم، آرایش می لباس و کفش زنانھ می

. این کار را نکرده بود در شھر وان قبل از ما ھیچ کس دیگر. مزدی قدم می
عجیب بود و تمام مردم  برایشانشدند، فقط  ھای اول مردم عصبانی نمی روز

ھای دو طرف  رو پیادهدو تا  در امتدادبعضی وقت . کردند بسوی ما نگاه می
 یدست راست خیابان و یکروی  پیاده درمان  ییک. زدیم خیابان با یکدیگر قدم می

رفت و آمد ھایی کھ  ماشین. زدیم قدم می دست چپ خیابانروی  پیاده درمان 
گرفتند و ما از ھمین فاصلھ دور با یکدیگر  کردند در وسط ما قرار می می
با یکدیگر بھ فارسی  ما ،دانند در آنجا مردم فارسی نمی. خندیدیم میگفتیم و  می

نیز پناھندگان افغانی و ایرانی . خندیدیم زدیم و می ھای عجیب و غریب می حرف
 ما بھ ،نددش ند یا نمیدش را متوجھ میمان  حرف آنھادر آنجا زیاد بودند و اینکھ 

مان  پای پیاده دنبال یا ماشینبعضی از مردان با . دادیم یھیچ اھمیت نمآن 
آھستھ آھستھ یک تعداد مردم نسبت بھ این . دادند کردند و پیشنھاد سکس می می
تف مان  یدادند، بسو خشمگین شدند و در ھر طرف بھ ما فحش میمان  کار
  .کردند کردند و حتی حملھ می انداختند، سنگ پرتاب می می

تر  شد و تیپش را ساده غمگین می    منوچھر ،دادند مردم کھ واکنش نشان می  
من  ،دادند ھر قدر کھ واکنش تندتر نشان میمردم  ،بر عکس اما من .کرد می

مردم . کردم تر می تیپم را غلیظ کردم و شدم، با مردم ضد می  می بیشتر بر انگیختھ
و  برد اندازه رنج می  بی    منوچھر ،انداختند خندیدند و تف می دادند، می کھ فحش می
شد و از واکنش مردم در مقابل خودش  ش پژمرده می ھ اروحی شد، غمگین می

چرا «بُرد من برایش گفتم  از واکنش مردم رنج می منوچھربخاطری کھ . نالید می
 ».کنی؟ بھ مردم اصلاً فکر نکن بخاطر مردم خیالت را پریشان می
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چرا . ھستند شود کھ فکر نکنم؟ ما ھم آدم ھستیم و دیگران ھم آدم مگر می«
 »کنند؟ فقط ما را اینقدر تحقیر می

نادانی خود آنھا را  ،کنند می کھ ھر کاری. کنند از نادانی این کار را می« -
 ».راشخصیتی من و ت بیاینکھ ھ ن ،دھد نشان می

 کھ توانم من اصلاً نمی !کنی خوش بحالت کھ تو این طوری فکر می !حمید«
 ».مثل تو فکر کنم

 »!خیال باش   ، بیکاری نداردفکر کردنش « -

خندند، تف  دھند، می خیال باشم؟ ببین فحش می بی کھ دشو مگر می«
 »...اندازند می

 ،خندند می کسانی کھند، ک سگ ھم پارس می ،دھند فحش می کسانی کھ« -
دیگر ھم ھر کاری  حیوانات ،کنند می کھخندد و ھر کار دیگری  میمون ھم می

 ».کنند می

ھمین طوری است کھ تو  !کنی خوش بحالت کھ این طوری فکر می !حمید«
مثل کھ توانستم  کاش می. مثل تو فکر کنمکھ توانم  من اصلاً نمی  .ای هھیچ پیر نشد

  ».مکرد میتو فکر 

گفتم آنقدر  خود می ھشدم و ب دادند من خوشحال می وقتی کھ مردم فحش می
انداختند  خندیدند و تف می کھ میوقتی  دھند،  سوختھ است کھ فحش میشان  کون

کردند  بسوزد و حتی اگر حملھ میشان  کردم تا بیشتر کون تر می من تیپم را غلیظ
گفتم خوب شد کھ  خود می ھب من ،متوانستند بزنند کردم و آنھا کھ نمی من فرار می

 .خیلی ضایع شدند
* * * 

کارھای ما بت بھ نسکردیم صاحب خانھ  منوچھرمن و ھایی کھ بخاطر کار
را ترک کنیم و بھ اش  خانھ کھ پانزده روز بھ ما فرصت داد ،واکنش نشان داد

 از خانھما را پیش از اینکھ صاحب خانھ . از آن خانھ بیرون شدیم ماھمین خاطر 
یک از دوست و رفیقانت « ه بوداز من پرسید    منوچھر روزییک بیرون کند اش 

 »کنی؟ ششناسی کھ با من دوست می مرد مجرد
 ».شناسم اما مرد میان سال نمی ،شناسم پنج تا مردان جوان را می - چھار« -

 »!ھ بھتراگر جوان باشد کھ چ«

 اما ،آنھا بھ من پیشنھاد سکس دادند. دانم کھ برای تو جالب ھستند یا نھ نمی« -
 ».را قبول نکردمشان   من پیشنھاد مردان جوان برای من جالب نیستند
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 ».دوست دارممن مرد جوان «

اگر  و کنم من یک ھمشھری خودتان را بھ تو معرفی می ، پسباشد« -
 ».خواستید با یکدیگر دوست شوید

 »است؟چی  اسمش«
 ».ابوالفضل« -

 »چند سالھ است؟«
 ».سالھ ٢٨ - ٢٧« -

 »ست یا نھ؟جذاب ا«

ست تو جذاب ھ بھ نظر دانم کھ من جذاب نیستند، نمی بھ نظرمردان جوان « -
 ».نھیا 

را بھ تو حرف اما نگو کھ من این  ،ر اینجابیاپس برو امشب ابوالفضل را «
 ».مھ اگفت

م ه اشد خانھ ھمی کھ اواخواھرمن با آن «رفتم خانھ ابوالفضل و برایش گفتم 
خواھی کھ با او دوست شوی  تو میآیا . گوید کھ بھ من یک مرد جوان پیدا بکن می

 »یا نھ؟
 »شوی؟ نمیخودت با من دوست چرا  !حمید«

من فقط مردانی را دوست . بھ مردان جوان ھیچ حسی ندارمنسبت من کھ « -
تو از من بزرگتر نیستی . دارم کھ حد اقل ھشت یا ده سال از خودم بزرگتر باشند

 ».کھ جوانتر ھم ھستی ،ھیچ
 »وستت چطوری است، قشنگ است یا نھ؟آن د«

 »یدی کھ برای امضا رفتھ بود؟جی ندمگر در شعبھ اتباع خار« -
کھ بخواھم م ه ااما از نزدیک دقت نکرد ،مه امن او را از دور چند بار دید«

 ».با او دوست شوم
 ».اگر از نزدیک ببینی از من خیلی بھتر است« -

کھ در این مورد با  نگو اما بھ خودش ،مآی باشد حمید، من امشب با تو می«
 ».ای هزد من حرف

خودش ر و بیااتفاقاً او ھم بھ من گفت کھ ابوالفضل را بھ یک بھانھ دیگر « -
 ».مھ انباید بداند کھ من او را خواست
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من و تو کنیم کھ  مان طوری وانمود میی روم و ھر دو پس من با تو می«
  ».را ببینمت ھ اخان کھبا تو م ه اآمدمن در راه با یکدیگر سر خوردیم و 

آنھا در ھمان شب اول . معرفی کردم    منوچھر را بھ ھمین بود کھ ابوالفضل
 آمد و یا با یکدیگر دوست شدند و از آن بھ بعد ھر شب یا ابوالفضل خانھ ما می

 .رفت خانھ او می    منوچھر

را ترک اش  خانھ کھوقتی کھ صاحب خانھ بھ ما پانزده روز فرصت داد 
حدود یک . شدیم خانھ ھمابوالفضل خانھ ابوالفضل و با    رفتیم  منوچھر کنیم، من و

و ابوالفضل با     منوچھر با او زندگی کردیم و سپس خانھ ھمماھی فقط بھ عنوان 
بودم  خانھ ھممن ھم با آنھا  کردند،آنھا با یکدیگر ازدواج . یکدیگر ازدواج کردند

آنھا با یکدیگر زن و شوھر شده بودند و . مشترک بودمان  و آشپزی ھمھ خرجو 
 .مادرم شده بود و ابوالفضل پدرم    منوچھر ھستی، ما تو دختر کھ گفتند من میبھ 

* * * 
 دیگر بھ ابوافضل ،شدیم خانھ ھمبا ابوافضل  منوچھروقتی کھ من و 

من  بناءً .ھا قدم بزند اجازه نداد کھ ھر روز تیپ بزند و با من در خیابان    منوچھر
. زدم ھا قدم می ھنگام غروب در خیابان زدم و ھا تیب می خودم تنھایی بعضی روز

بازی در  زیاد جنده !حمید«گفت  میکرد و  می منکوھش این کارم طراخابوالفضل ب
 ».کنند ت میھ ال زنند در خیابان می یر کھ یک روزنیا

 ،کھ بزنندند ر خواستباچند . نتوانستھ است کھ مرا بزند یتا حالا ھیچ کس« -
 ».شدندمن فرار کردم و آنھا ضایع 

کنید مردم  میشما کھ با این کاری  مه ابا تو شوخی ندارند، من دیدمردم «
 ».کشندت و می تزنند یک روزی بدجوری میبالاخره  خیلی بدبین ھستند،

یا چشمم کور  نم بشکندترسم کھ مبادا دندا اما می ،ترسم من از مردن نمی« -
 ».شود

 ».کشندت می زنند حرفم را مسخره نکن، بخدا می«
* * *  

داخل یک  بیرون برای قدم زدن و از راه روزی دم غروب رفتم یک 
حرکت برخاستم بعد  نشستم کمپیوترتا ساعت یازده شب پشت . انترنت کلب شدم

 ماشین قرمز رنگ یک زدم کھ قدم میداشتم رو  پیاده در امتداد. خانھ کردم بسوی
نزدیکم توقف کرد، شیشھ جلویی را پایین آورد،  ،دنبالم کرد شیشھ دودی مدل بالا

 »روی؟ کجا می«گفتند من  بھ ،مردان جوان نشستھ بودنددو تا 
 ».روم خانھ می« -
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 ».سوار شو کھ ما برسانیمت بیا«
 ».روم من پیاده مینھ؛ « -

 »برسانیمت؟شوی کھ ما  چرا سوار نمی«
 »خواھید؟ می ھشما از من چ« -

 ».عشق و حال کنیمبا تو کھ خواھیم  می«

قط مردان میان سال را فدوست ندارم، من  جوان من ،شما جوان ھستید« -
 ».دوست دارم

 »چطوری میان سال دوست داری؟«
 ».شدم اگر چھل سال تان بود با شما سوار می« -

 »خواھی؟ چھل سالھ می«
 ».بلی« -

 ».ر عقب نشستھ استیکی دھم خواھی  پس آن طوری کھ تو می«

خودش در عقبی را باز کرد و گفت  ،در صندلی عقب نشستھ بودیک نفر 
 ».پیش من، من چھل سالھ ھستم بیا«

سالش بیشتر نبود و خودش را بھ من  ٣٢ - ٣١اما از  ،بودیی مرد ھیکل
توانم پیش تو  من نمی ،سنت خیلی کم استنھ؛ «گفتم . چھل سالھ معرفی کرد

 ».یمبیا

سوار  بیا. می بکنبا تو کارکھ م خواھ ھم نمی ناگر خودت دوست نداری م«
 ».شو فقط حرف بزنیم

کنار ھمان مردی کھ تنھا نشستھ بود  شدم و در صندلی عقب با آنھا سوار
کنارش نشستم او خودش را بھ من نزدیک کرد و دستش را روی  وقتی کھ. نشستم

این کار را دوست  با تو من ،م نگذارھ ادستت را روی شان«گفتم . م گذاشتھ اشان
 ».ندارم

ت ھ اروی شانفقط بھ عنوان رفیق دستم را  ،من ھم منظور دیگری ندارم«
 »دت آمده است کھ دستم را بر دارم؟اگر از من ب ،حرف بزنیم کھگذاشتم 

 ».ی نداری پس عیب نداردمنظوراگر « -
 ».ی ندارممن گفتم کھ منظورنھ؛ «
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ھ خان ،عجلھ نکن«آنھا گفتند  .ببرندمن از آنھا خواستم کھ مرا بسوی خانھ 
و بعد  زنیم تا حرف بزنیم ھا دور می بریمت، اول کمی در خیابان ت ھم میا

 ».تھ ابریمت خان می

دور نخواھند ی جا را دور زدند، من خیال کردم کھ یخیابان  یک بار  دو یکی
شان  ھمھ .م گذاشتھ بودھ ادستش را روی شان مردی کھ کنارم نشستھ بود. رفت

شان  پرسیدند و من جواب آنھا از من ھر چیزی می. زدند داشتند با من حرف می
خواھند  من خیال کردم کھ می ،شھر حرکت کردند طرف نقاط دورتر. دادم را می

از  دستش را ،بود ھگذاشت مھ اروی شان دستش را کھ آن. دور بزرگتری بزنند
م شروع ھ اپیراھنم برد و با سین حرکت داد، زیرم ھ ابھ داخل یخ روی شانھ ام

  و گفتم دور کنمدستش را کھ خواستم  دستش را ھول دادممن . کرد بھ بازی کردن
 ».آید با من این طوری نکن، از این کارھا خوشم نمی«

فقط ھمین قدر اجازه بده کھ دلم «نگذاشت کھ دستش را ھول بدھم و گفت 
 ».ندارم از تورا بیشتر از این انتظار  من ،خوش باشد

ھر تو کھ من ھم دوست دارم و  خواھم، خیال نکن ھمین را ھم نمی کھمن  « -
ز این از من انتظاری نداشتھ بیشتر ا !دھم بخواھی من بھ تو اجازه میکھ کاری 

 ».باش
 ».ندارمانتظاری از تو  بیشتر از این من کھ باش مطمئننھ؛ «

 ».خلاصھ اینکھ پیش از پیش باید بدانی« -

خودت کھ راضی  توکافی است،  برایم قدرخیالت راحت باشد، فقط ھمین «
  ».خواھم نمی ازت من ھم چیز دیگری ستینی

ماشین . بھ او نداشتم نسبت اما من ھیچ حسی ،کرد م بازی میھ اداشت با سین
من کمی . دش در حرکتو بسوی بیرون از شھر  بھ دورترین نقطھ شھر رسید

من برگردید،  ،دورتر از این برومخواھم کھ  نمیمن «نگران شدم و گفتم 
 ».خواھم خانھ بروم می

 ».ما پیشت ھستیم ؛نگران نباش«

 رسید کھجایی و حرف بھ  دپنج کیلومتر از شھر فاصلھ گرفتن - حدود چھار
با این . بھ مکیدن دو دستی مرا بغل گرفت و لبانم را شروع کرددیگر  یارو

اما او بھ من چسبیده  ،خیلی بدی داشتم، نخواستم کھ برایش اجازه بدھم کارش حس
لبانم را بھ ھم  آمد تنھا کاری کھ از دست من بر می. بود و از سرم دستبردار نبود

لب و صورت و چشمانم را  باز ھم اما او ،لبانم را بمکدکھ فشار دادم تا او نتواند 
حدود ده بالاخره  .نداشتمای  هاما چار ،اندازه حس بدی داشتم بیمن . لیسید می
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روی جاده ایستاندند، دو بان بیادر وسط ماشین را . کیلومتری از شھر دور شدیم
شلوارت را در «نشستھ بودند رفتند بیرون و این یکی بھ من گفت  جلونفری کھ 

 ».رآ
 ».نھ من دوست ندارم« -

 »!دوست نداری«یک سیلی بھ گوشم زد و گفت 

 ترسم من در اینجا می«گفتم من . کارش را بکندکھ  خواست می در ھمین جا
ماشین را حرکت بدھید و موقع حرکت  ،بیند ید ما را میبیا یاگر ماشین دیگرکھ 

 ».بکن خواستی با من  کھ ھر کاریماشین 

ماشین را آنھا دوباره سوار شدند و » .برویم کھ ییدبیا«بھ آن دو نفر گفت 
م را مکید، بعد ھ اکنارم نشستھ بود کمی لبم را مکید، بعد سینحرکت دادند، این کھ 

 .و از من خواست کھ آلتش را بمکمدر آورد  آلتش را  رش را باز کردزیپ شلوا
من ھیچ نھ «اما من از مکیدن خود داری کردم و گفتم  ،کاملاً تحریک شده بوداو 

کرد من  ھم لتماسھر قدر کھ اصرار کرد و ا» .مبکنبا تو  کھ کاری دوست ندارم
 ؟چرا«سرم داد زد  ر حالیکھ طاقتش بھ آخر رسیده بوددبالاخره  .قبول نکردم

در حالیکھ داد و » ...حرف زدمبا تو با انسانیت من  !شرف  ؟ بیکنی چرا قبول نمی
م زد و با انگشتانش گلویم را ھ اپر قدرتش چند مشت بھ سر و کل با ضرباتزد  می

گلویم را فشرده نگھ ای  ھثانی ٣٠ حدود شاید کھ. م کردھ افشار داد و حسابی خف
داغ  بکشم، وقتی کھ گلویم را رھا کرد نفس کھ توانستم داشت، اصلاً نمی
 تا ، داغ چھارماند باقیھنوز  تا حدود ده روز دیگرنشست و  انگشتانش در گلویم

 کرد اگر گلویم را رھا نمی. طرف راست گلویمھم انگشت طرف چپ و یکی 
مشتی کھ بھ صورتم ھای  با ضربھ. با یک دستش مرا بکشد توانست می واقعاً کھ

تمام صورتم را کبود کرد، کھ کبودی آن ھم تا حدود ده روز دیگر در  وارد کرد
در  چھاز جیبش تفنگ شستھ بودمردی کھ جلو کنار راننده ن. صورتم باقی بود

خواھد زود  اری کھ ازت میھر ک«گلویم فشار داد و گفت بھ را اش  آورد، لولھ
 ».کشمت باش برایش بکن کھ می

 ».ترسم من کھ از مرگ نمی !ھستی؟ شلیک بکن دیگرچی  پس منتظر« -

 !کندشلیک «محکم بھ گوشم زد و داد زد چند سیلی  آن کھ کنارم نشستھ بود
 »... !شرف  بی !کندخواھی شلیک  می

. فکر عجیبی بھ سرم زد ھمین لحظھدر زیپ شلوارش باز بود  در حالیکھ
راضی «گفت . بمکم آلتش راخواھم  مییعنی کھ خودم را بھ آلتش نزدیک کردم 

 »کھ با من حال کنی؟ خواھی می حالا ؟شدی
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 ».ضی شدمرا بلی« -

برای اینکھ قشنگتر و سپس  تشکر بغلم گرفت و کمی نوازشم کردبرای 
تر کشید، بھ صندلی  باز کرد، شلوارش را از زانو ھم پایین کمربندش را حال کند

ھمین بود کھ بھترین . تکیھ زد و خمار در صندلی لمید تا من برایش حال بدھم
م را العمل عکسوارد عمل شدم تا . بدست آوردمرا برای پیاده کردن ھدفم  یفرصت

اشتگی از میان ھایم را بھ ھم فشار دادم بھ علت افر وقتی کھ دندان. نشان بدھم
ھایم گیر  اما خوشبختانھ کھ نرمھ انتھا در میان دندان ،ھایم بھ بیرون سرید دندان
دادم کھ حتی دندان  شھایم آنچنان فشار در این فرصت در میان دندان. افتاد

موقع . کرد دیگر زبانم را اذیت می شش ماه - ام کج شد و کجی آن تا پنج پایینی
فشار دادن انتظار داشتم کھ یارو جیغ بکشد و نفری کھ جلو نشستھ است بھ من 

ثانیھ فشار دادن قسمت باقی مانده ھم بھ طور  ۶ - ۵اما بعد از . شلیک کند
من قصد رھا کردنش را ؛ وگرنھ ھایم بھ بیرون سرید سا از میان دندانآ همعجز
در اوج آشفتگی و . ن ھدفم کھ فلج شدن یارو بود بر آورده شدمھمتری. نداشتم

تر شدن اوضاع شدم کھ ماشین در حرکت است، ھنوز  سراسیمگی بھ فکر وخیم
دیگر ھنوز انتظارم را دارند، دیگر مرگی  و نفرشویم، د از شھر دورتر میداریم 

شین بھ سرعت ما. کشند ھم در راه نیست و شاید کھ دست و پایم را بشکنند اما نمی
من فوراً کمرم را بھ نیمھ جلویی ماشین حرکت دادم، بھ فرمان  ،در حرکت بود

کھ ای  ھتنھا گزین. ماشین را از جاده منحرف کنمکھ دست انداختم و تلاش کردم 
ماشین با سرعت کم . برای راننده باقی ماند ترمز کردن بود و با عجلھ ترمز کرد

. طرف جاده فضایی ھموار و خالی زیاد بوددو در اما  ،از جاده منحرف شد
ھدف من . ام را باز کرد و دو نفری مرا بھ بیرون ھول دادند دستی راننده در بغل

از ماشین بیرون افتادم و  ،ھم کھ ھمین بود خودم را سست کردم تا ھولم بدھند
 ،من خیال کردم کھ شاید آنھا پیاده شوند و مرا بزنند. ھا فرار کردم طرف کشتزار

ماشین را دنده عقب بھ طرف جاده . تر از من بھ فکر فرار بودند اما آنھا عجولانھ
دادند  تغییر راشان  درجھ مسیر ١٨٠حرکت دادند، از سمتی کھ آمده بودند دوباره 

ھم تلاش کردم کھ در  ماشین سرعتمن موقع . و شتابان بھ ھمان سو فرار کردند
و آن موقع  آن دست راننده بود کنترلاما  ،ندازمبیارا باز کنم و خودم را بیرون 

 .نتوانستم کھ در را باز کنم
   * * *  

اما بعد از . شده بود UNم بھ ھ ایک سال از مراجع بیشتر از ھا  این روز
 UNوکیلان . تکلیف بودمھنوز بلادریافت جواب رد اولی و ارسال نامھ استیناف 

ھایی  اما پرونده ،دادند زود جواب میاز نظر خودشان جالب بود ھایی کھ  بھ پرونده
من خواستم . گذاشتند میبلاتکلیف  سال از نظر خودشان جالب نبود سالیان کھرا 
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مطرح کنم تا زودتر تکلیفم را  UNآن شبی را بھ عنوان مشکل امنیتی بھ  اتفاق کھ
مراجعھ کردم و در این مورد با من مصاحبھ  UNفردای آن بھ  پس. مشخص کنند

مشکل امنیتی ھم بھ حساب  در آینده برایم اتفاق بود کھ اینالبتھ ممکن . کردند
بعداً دست بھ انتقام  آسیبی کھ بھ آن مرد رسانده بودم ممکن بود کھ او ؛ چون یدبیا

ھم برای اما با آن ھم وکیلان ھیچ توجھی بھ این موضوع نکردند و من باز . بزند
 .باقی ماندمبلاتکلیف یی مدت طولان

تاریخ تکرار  UNدر     منوچھر بر من اتفاق چھار روز بعد از افتادن آن 
اش  قرار شد کھ مصاحبھاش  لیاومصاحبھ داشت کھ ھشت ماه بعد از مصاحبھ 

برای مصاحبھ از خانھ بسوی     منوچھراش  در روز مصاحبھ. مجدداً تکرار شود
UN ند و بھ وش میماشینی پیاده  یک کھ در وسط راه پنج فرد ناشناختھ از رود می

ند کوب میبا مشت و لگت آنچنان بھ سر و صورت و تمام بدنش . ندکن میاو حملھ 
کند و از  مید، باد وش میکبود  ، تمام سر و صورتششکند میکھ استخوان دماغش 

  .دھن و دماغش خونریزی دارد
بھ ارتباط مصاحبھ امنیتی کھ با  .بودم UNاتفاقاً من ھم ھمان لحظھ دم دفتر 

بد با  تبا ھمان حال منوچھر. من کرده بودند این روز باز ھم مرا خواستھ بودند
یستاده بود، با حال بد نیاخونریزیش ھنوز . رساند UNتاکسی خودش را بھ دفتر 

با یک مترجم بیرون     منوچھر وکیل. پیش دفتر افتاد و دور و برش پر از خون شد
 .کردند مثل گوسفندان بھ او نگاه می نکردند و    منوچھر آمدند، ھیچ توجھی بھ

 باز ھماش  اما قرار شد کھ مصاحبھ ،ھشت ماه منتظر جواب مانده بود    منوچھر
 »!مه احالی افتاد ھدر چ من ببین کھ«بھ وکیلش گفت     منوچھر .تکرار شود

 »!متأسفم« وکیلش گفت
 ».مه امن بخاطر شما بھ این حال افتاد«
 ».حیوان ھستندند ه اکھ ترا زدی یآنھا«

 دانی می گویی اما معنی حیوان را من کھ در آنجا بودم با خود گفتم حیوان می
ی کھ ما واضحاست کھ با این ھمھ مشکل  ھچ فرق بین شما و حیوانات !یا نھ

در ارتباط بھ اینکھ گفت . ما را قبول کنید کھ خواھید نمیھم  ھنوزداریم شما 
پانزده نفر در جوابش گفتم  - من روبروی ده ،حیوان ھستندند ه اکھ ترا زدی یآنھا
ردم اینقدر ما با م کھ بینید وقتی می. تر ھستید شما حیوانات از آن حیوانات حیوان«

 »ما را قبول کنید؟ کھ واھیدخ چرا مثل آدم نمیپس  ،مشکل داریم
تفاوت بھ او  ش بیقرار داشت و وکیل یخیلی بد در حال    منوچھر حالیکھدر 
کنی؟  چرا مثل حیوان نگاه می«داد زدم و گفتم  سر وکیلشمن  ،کرد نگاه می

 »... !یده اسرش آورد ھحالی ب ھببین کھ شما چ !حیوان
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شد و  اندازه عصبانی بی وکیلش را روبروی مردم آنچنان تحقیر کردم کھ
 علامت عصبانیتخود  این کھ ،پف کردندماغش شروع کرد بھ خرواز حتی 

 .داد مین شانرا  شدیدش
وز بھ چند راش  تکرار مصاحبھ. شفاخانھ برد را    منوچھر آمبولانس آمد و 

 .تکرار شداش  مصاحبھ تأخیر افتاد و چند روز بعد
وکالت و فقط آدمان بافھم و باشعور بھ مقام کردم کھ  من در گذشتھ فکر می

در : رسند اینجا ببینید کھ چھ آدمان احمقی ھم بھ این مقام می رسند؛ اما قضاوت می
 »کسانی کھ ترا زدند کی بودند؟«سد پر می    منوچھر روز مصاحبھ وکیلش از

 »شناختم؟ من آنھا را ھرگز ندیده بودم و نمی«
 »بودند؟جایی ک«
 ».یی ترکیھ«
 »بودند؟ی ی چطور فھمیدی کھ ترکیھ«
ز دور و برم اآنھا  ،دانم ترکی نمی حرف زدند، من تا گفتمترکی با من «

 ».زدند بھ سر و صورتم
 »چرا زدندت؟«
 ».دانند چرایش را خود آنھا می«
 »زنند؟ چرا مرا نمی«
این کھ  نباید آیا تو تراوستی ھستی کھ ترا بزنند؟ اگر تراوستی نیستی پس«
  ».از من بپرسی سؤال را

شاید کھ . جواب قبولی داد    منوچھر مصاحبھ وکیلش بھ بیست روز بعد از
د بعد از قبولیش قرار ش. رد ندادندھمین کتک خوردن باعث شد کھ بھ او جواب 

یک سال  مراحل اداری آن. ھای پناھنده پذیر بفرستند کھ او را بھ یکی از کشور
از اینکھ  در طول این مدت. درک میکشید تا از ترکیھ بھ آن کشور پرواز  طول می

خطرناک بود او را از وان بھ اسپارتا در غرب ترکیھ انتقال     منوچھر شھر وان بھ
و من در خانھ تنھا  اسپارتا و ابوالفضل ھر دو رفتند    منوچھر ھمین بود کھ. دادند
 .ماندم

* * * 
زودتر برای اینکھ وکیلان . بودمبلاتکلیف  بیشتر از یک سال شده بود کھ

بھ دفتر حقوق یک بار  من ھر چند روز مورد بررسی قرار بدھندرا م ه اپروند
م ه اورند کھ زودتر بھ پروندبیافشار  UNکردم تا از آنجا بھ  بشر مراجعھ می
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دیگر ھیچ پناھجوی     منوچھر در طول این مدت من بھ غیر از. رسیدگی شود
در وان بودند بھ من  از من کھ قبل پناھجویانی. ندیدمرا در شھر وان  ھمجنسگرا

اینجا بودند، اول استیناف نیز  دیگر ھمجنسگرای دو تا گفتند کھ پیش از تو می
جواب رد مطلق گرفتند و بالاخره  ،گرفتند، بعد از استیناف دو سال منتظر نشستند

گفتند کھ بھ غیر از شما  می    منوچھر در دفتر حقوق بشر بھ من و. از اینجا رفتند
نخواستھ  خودش اما ،کند دیگر نیز ھست کھ بھ ما مراجعھ می گراییک ھمجنس

 منوچھر وقتی کھ. کند است کھ کسی او را بشناسد و خودش را مخفی می
 یبیشتر. دیگر آشنا شد نھ نفر ھمجنسگرایان - با ھشت اسپارتااسپارتا در    رفت 

من با دو . مانده بودند و یا اینکھ جواب رد گرفتھ بودندبلاتکلیف  ھا آنھا یا مدت
 UNبھ  ٢٠٠۴در سال  مھدییکی از آنھا بھ نام . نفر از آنھا تلفنی حرف زدم

بلاتکلیف  ھنوز ٢٠٠۶ استیناف گرفتھ بود و تا ٢٠٠۵ سال مراجعھ کرده بود، در
 کرده بود و در ھمراجع UNبھ  ٢٠٠۵ سال دیگری آن بھ نام علی رضا در. بود
  .استیناف گرفتھ بود ٢٠٠۶ سال

ماندن من و تو در اینجا «تلفنی حرف زدم او بھ من گفت  مھدیوقتی کھ با 
 کھ خواھی اگر تو ھم می. م کھ قاچاقی اروپا برومھ اسودی ندارد، من تصمیم گرفت

 ».با ھم برویمکھ  بیابروی 
یک سال  اگر قاچاق بروم این ،مھ امنتظر نشستیک سال  من کھ تا حالا« -

 »شود؟ می ھوقتم چ
شود کرد و بھتر  دیگر کارش نمی ای، ھبیھوده منتظر نشستیک سال بلی؛ «
 ».بیشتر از این وقتت را ھدر ندھی است کھ

 »سودی ندارد؟ھیچ مان  ھستی کھ انتظار کشیدن مطمئن« -
دیگر  ھمجنسگرایانقبل سھ نفر از ھمین یک ماه . ھستم مطمئنمن بلی؛ «

 ».قاچاقی رفتند طرف یونانبالاخره  بودند نشستھکھ دو سال و سھ سال انتظار 
 »کند؟ قبول نمی UNآیا ھیچ کدام از ھمجنسگرایان را « -

 ».کنند را قبول نمیمان  اما ھمھ ،نده اسھ نفر را قبول کرد - چرا، دو«
افغانستان و ایران مشکل ر کنند کھ ما د کنند، آیا باور نمی چرا قبول نمی« -

 »داریم؟
اما باز  ،دانند کھ ما مشکل داریم نھ موضوع این نیست، خودشان خوب می«

 ».قبول کنندکھ  خواھند نمی ھم
 »کند چیست؟ را قبول نمی  ما UNعلت اینکھ « -
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کھ کنند و کسی را  کسی را کھ بخواھند قبول می. دانم علتش را من نمی«
 ».کنند نخواھند قبول نمی

 »زیاد ھستند؟ آیا در اسپارتا ھمجنسگرایان« -
دیگر زیاد ھای  اما در کایسری و شھر ،نھ نفری ھستیم - اینجا ما ھشت«

 ».ھستند
 »ند؟ه اھای دیگر ھستند نیز جواب رد داد آیا بھ آنھایی کھ در شھر« -

یا و ند ه ارد کردیا آنھا را  از اما بسیاری ،نده ایک تعداد را قبول کرد«
 ».نده انداد ھنوز جواب

 »کھ قاچاق بروی؟ای  ھآیا تو تصمیم قاطع گرفت« -
 ».ماندن در اینجا ھیچ سودی ندارد چونبلی؛ «

انتظار نشستنم را نگیرم بھ این سادگی ولش یک سال  اما من تا نتیجھ این« -
 ».کنم نمی

خواھد ھم  دیگر و چندین سال شده استیک سال  حالا ،کنی اشتباه می«
 ».کاری بکنی ته اآیندکھ برای توانی  گذرد و دیگر نمی جوانی میگذشت، 

اما وقت انتظارم را بدون نتیجھ  ،یا نتیجھ مثبت یا نتیجھ منفی ،عیب ندارد« -
 ».کنم ول نمی

اندازه  آزمایش کرد و بی چندین بار راه قاچاق رفتن بسوی اروپا را مھدی
من بخاطر . بھ رفتن نشد موفقمثل من در ھیچ بار  ھم اوسرگردانی کشید، اما 

 ھا عمر انتظار کردم کھ مدت بخاطر آنانی تأسف میاما  ،کردم تأسف نمیخودم 
من در گذشتھ کمی امید قبول شدن . کردند شاخھ خشکیده رھا می بھ مثلرا شان 
اما از مطلقاً رد شدن تعداد زیادی از ھمجنسگرایان کھ خبر  ،را داشتم UNدر 

حالا فقط منتظر جواب . از دست دادمکھ داشتم را ھم  یھمان امید کمدیگر شدم 
رد مطلق بودم تا اول جواب رد نھایی را بگیرم و بعد فکر دیگری بھ خودم بکنم 

 .از آن نداشتھ باشمیی تا در آینده پشمان
* * * 

. ا ماندموان تنھاسپارتا من در شھر  رفتند و ابوالفضل    منوچھر زمانی کھ
ھا  کردم و در خیابان پوشیدم، آرایش می لباس زنانھ می دیگر خودم تنھایی گھگاه

پوشیدم یعنی فقط شلوار زنانھ و پیراھن  ھای ساده می اکثراً لباس. زدم قدم می
بدون آستین و  شرت کوتاه یک تی. خودم را بھ سیم آخر زدم یاما چند روز ،زنانھ

با یک جفت  سانتی متر ٣٠با بلندی دقیقاً  و یک دامن کوتاھی یخھ باز زنانھ
تا نزدیکی ھا  ھا تا سر شانھ، سینھ، شکم و پا بازو پوشیدم، کھ پاشنھ بلندصندل 



   حمید نیلوفر خاطرات 

ین وقت ازدحام با این تیپ نزدیک غروب و ع. ماند می انشعاب از یکدیگر عریان
گذشتم تمام مردم بھ من نگاه  از ھر طرف کھ می. زدم ھا قدم می در خیابان

در گذشتھ کھ تیپ . کردند ھا چندین نفر بھ من نگاه می حتی از پنجره. کردند می
دادند، اما حالا فقط  زدم مردمانی کھ بدبین بودند عکس العمل نشان می ساده می

از ھایی کھ  ماشین. دبینی از یاد شان رفتھ بودکردند و بس، کھ حتی ب تعجب می
ھا با گوشی مبایل از من  کردند و بعضی را کم میشان  گذشتند سرعت خیابان می
. کند وان شھری است کھ حتی یک دختر در آنجا این کار را نمی. گرفتند عکس می

اما من در آن  ،چند تا مردان راننده روبروی مردم بھ من پیشنھاد سکس دادند
چھار روزی دوام  - از سھبیشتر این تیپ  با. شدم حالت با ھیچ کسی سوار نمی

با ھمین دامن کوتاه تیپم را درست کردم و قدم زنان رفتم یک روز . وردمنیا
در وسط راه ماشین پلیس کنارم توقف کرد، طرف عکاسی کھ عکس بگیرم، 

دیگر اجازه نداری کھ دامن «دوباره بھ خانھ برگرداند و گفت  ،سوارم کرد
 ».بپوشی
ھر کس  در کار خودش آزاد است وھر کس  در ترکیھ دموکراسی است،« -

 ».خودش باشدکھ مثل تواند  می
اگر . در ترکیھ دموکراسی است و وظیفھ ما ھم امنیت مردم استبلی؛ «

 ».تکشند می ھا در کوهو برندت  دامن بپوشی یک روزی می
 .دیگر دامن بپوشم اجازه نداد کھمن  بھ بھ این صورت پلیس

* * * 
پناھندگان  من در میان. در شھر وان بیشتر از ھزار نفر پناھنده وجود داشت

تا ھمجنسگرایان  ھا با چند اما از جملھ وانی ،شناختم را نمی گرائیھمجنس ھیچ
کردند کھ مردم در مورد آنھا چیزی بداند و  آنھا ھیچ کاری نمی. دموانی آشنا ش

ھستند و  نسبتاً متعصبھا مردمان  وانی. کرده بودندخودشان را مخفی شان  ھمھ
 . کردم برایم خطرناک بود میدر آنجا من ھایی کھ  کار

کھ در دفتر حقوق بشر  یکی از ھمجنسگرایان وانی بھ نام دنیز یک روز
کنی  کاری را کھ تو می !حمید«مدافع حقوق ھمجنسگرایان نیز بود بھ من گفت 

روزی بخاطر این کارت ترا  بعید نیست کھ یک. در اینجا خیلی خطرناک است
 ».بکشند
این زندگی بھ درد من و تو . زندگی کھ ذاتاً از من و تو گذشتھ است« -
 ما باید خود. آیند کھ بعد از ما می باز کنیم ما باید راه را برای کسانی. خورد نمی

کنیم کھ چرا  ن را ملامت مینیاما پیشی. را پل بسازیم تا آیندگان از روی ما بگذرند
 ».ملامت بکنندآیندگان نباید کھ ما را  پس ؛ندھ ابجا گذاشتاز خود این فرھنگ را 
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اما بھ قیمت  ،نده اخیلی کسانی این کار را کرد زنی این حرف را کھ تو می«
 ».تمام شده استشان  جان

چند سال دوست داری  این شکلی بالاخره خوش است کھ زنده ھستی،دلت « -
 »نی؟کھ زنده بما

اما در چھره، حرف زدن، حرکات و  ،ی مرد بوددنیز یک ھمجنسگرا
وقتی کھ من حرف آخری  .بھ مرد اینکھ ھایش بیشتر بھ زن شباھت داشت تا عادت

زنانھ بازو و  ادای لرزید و با شتن... را زدم کھ دلت خوش است کھ زنده ھستی
مردمانی  ھدانی کھ در اینجا چ تو نمیمگر  !!واه«ھایش را جمع کرد و گفت  شانھ

دانم کھ مردم اینجا خیلی  م و میه اکنند؟ من در اینجا بزرگ شد زندگی می
 ».کشند خطرناک ھستند و یک روزی ترا می

ای  ھخنده شدم و لحظ من غرق ان بال و پرش را جمع کردلرز او کھ با تن
با خود گفتم تو تقصیری نداری کھ از مرگ   . حرف بزنم کھ نتوانستم از خنده
ی وحشتتا بدانی کھ مرگ ھیچ ای  هھنوز وحشت را ندید؛ چون کنی میوحشت 

دن را افغانستان بروی و مسخره شت ھ ااگر با این شکل و قیافھ زنان. نیست
او با . کھ مرگ چقدر خوب است دانستخواھی قدر مرگ را  آن زمان ،ببینی

 »شود؟ خندی؟ مگر حرفم باورت نمی چرا اینقدر می«تعجب پرسید 
مرا برای این . کنم ست و حرفت را باور میا دانم کھ ھمین طوری میبلی؛ « -

 ».مه امن از کجا آمد کھ دانی نمی تو کھاست  ھخنده گرفت
خطرناکی ی جا و افغانستانای  هدانم کھ تو از افغانستان آمد من میبلی؛ «

 ».است منطقھ خطرناک یک ا ھم مثل افغانستاناما اینج ،است
* * * 
 نسبتاً ھای در حالیکھ لباسی یرو پیاده شامگھی ھنگام تاریکی ھوا در امتداد

دست چپم و  پارکینگ. گذشتم نگ بزرگی مییاز کنار پارک زنانھ بر تن داشتم
جوان سوارش  مرد کرد کھ سھ ماشینی دنبالم می. بوددست راستم بزرگراه خلوتی 

ماشینی کھ دنبالم . بود سروصدا و بیکاملاً خالی  پارکینگھوا تاریک و . بودند
سوار  جوان صدایم زدند تا  شد، نزدیکم ایستاد و سھ مرد پارکینگکرد وارد  می

خودم ادامھ  حرفی نزدم و بھ ره ،ھی انداختم، دیدم جوان بودند نگھ کوتا. شوم
 پاسخی ندادم و باز ھم بھ ره زدند، من بھ آنھا گوش نسپرده بھ تکرار صدایم. دادم

خواستم جواب بدھم  بھ مردانی کھ نمی اصولش ھم ھمین بود،. ادامھ دادمخودم 
ماشین را . باز نگرددشان  یدادم تا رو را ناشنیده گرفتھ پاسخی نمیشان  حرف

جاده یکسو بود، برای . ره وارد بزرگراه شدندبیرون رانده دوبا پارکینگاز 
. رسیدند چرخیدند تا بھ من می می را بایستیی نخست مسیر طولان ،رسیدن بھ من
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یکی از آنھا . مسیر طولانی را پیموده بسویم آمدند و ماشین را نزدیکم ایستاندند
 ».اینجا بیا«زد  یمصدا

احساس خطر کردم کھ گر ؛ چون جزء جواب دادن نداشتمای  هاین بار چار
برای اینکھ فرصتی . ند در این خلوت شب بر من خواھند تاختگردعصبانی 

بھ نرمی  ،دادم رھم ادامھ میبھ ایستادم و در حالیکھ داشتم ن ،نسپارمشان  دست
 »ھید؟خوا می ھچ«جواب دادم 

 ».با ما سوار شو بیا«
 ».شوم من با ھیچ کسی سوار نمی« -

 »کنی؟ میچی  اینجادر این ھنگام شب «
م قدم ه اآمد«گفتم  ،گرفتم از آنھا بھ تدریج فاصلھ میداشتم در حالیکھ 

 ».زنم می
 »شوی؟ چرا با ما سوار نمی«

 خودم دیگر خموشی را ترجیح داده بھ ره ،پا نکنندبرای اینکھ شری بر
پس  ،شوی آیا تو زنی یا مرد؟ اگر با کسی سوار نمی«دنبالم صدا زدند . ادامھ دادم
 »...شرف؟ بیای  هکل و قیافھ را بھ خودت درست کردچرا این ش

یند چون جاده بیابسویم  کھ شد تا حالا فاصلھ بیشتری از آنھا گرفتھ بودم، نمی
چرخیدند تا بھ من  می ستیکسو بود و باز ھم مسیر طولانی را دوباره بای

رو گرفتند تا شکار مدند، مسیر طولانی را دوباره پیش نیابھ عقب ھم . رسیدند می
شگرد شکار ھمین است، صیاد مستقیماً بسوی ھدف . را از نزدیک بقاپند

آن  بھ از فاصلھ نزدیکدر فرصت مناسب  چرخد تا ود، نخست دور آن میر نمی
بھ وخامت اوضاع پی بردم و  زد،  پر نمیای  ھدر آن پیرامون پش . چنگ بزند

برگشت نیز در کنار آنسوی ھمین   دهجا. خونسردیم را حفظ کردم تا عجول نگردند
پیوست فاصلھ  برگشت می  تا رسیدن بھ تقاطعی کھ بھ جاده. جاده قرار داشت

درازی  اینسو و نزدیک شدن بھ من ره ی جادهاما دوباره رسیدن بھ  ،چندانی نبود
وردم، خرامیده قدم نیابھ ھمین خاطر من نخست بھ ھیچ گزینھ دیگری روی . بود

. آنسو عجول نگردند و پیاده بسوی من نشتابند ی ھنگام عبور از جادهزدم تا آنھا 
آنھا بسوی تقاطع حرکت کردند، بھ نقطھ تقاطع از وحشت قلبم در تپش بود، 

، از جاده برگشت خطی کھ من در آن بھ جاده برگشت پیچیدندتقاطع رسیدند، از 
پیش رو را برسند درازی کھ دوباره بھ خودم  نیز رد کردند و ره را قرار داشتم

 رفت و برگشت شتابان ی من در این فرصت فوراً بھ آنسوی ھر دو جاده. گرفتند
؛ دادم تغییر درجھ یعنی دوباره بسوی عقب ١٨٠و مسیرم را نیز  ممکان داد تغییر
تا . رسیدم میو خموشی  دادم بھ اوج خلوت مسیر اولی ادامھ میبھ اگر چون 
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زیادی  ره ،ناپدید بودمشان  آنھا ھنوز در دور دست بودند و من از چشم زمانی کھ
من در آنجا کردند  کھ خیال میبھ جایی آنسو ی  جاده در زمانی کھاما  ،را دویدم

 .دوباره بھ خرامیدن شروع کردم تا باز ھم عجول نگردند ھستم نزدیک شدند
مکان  تغییر ھر دو جادهی متوجھ شدند کھ من بھ اینسو زمانی کھ نزدیک آمدند

ی کھ در دسترس قرار داشت بسوی من بپیچند از تقاطع این بار خواستند .مه اداد
آنھا  .شدم بود کھ من از نظر ناپدید نمیای  ھتقاطع در فاصل. ندازندبیاو مرا بھ دام 

 ،مکان دادم تغییر بھ آنسوی ھر دو جادهدوباره من فوراً  ،بسوی تقاطع رفتند
سرعت کم نزدیک  از جاده برگشت بھ ،مکان دادم تغییر متوجھ شدند کھ دوباره

ل ماشین گشوده سھ تا در از دو بغ بھ یکبارگیشدند، در خط حضورم ایستادند، 
ای  ھمن ھم لحظ ،تا آنھا از عرض جاده بگذرند. شتافتندمن  شد و سھ نفری بسوی

جایی ترین  نزدیکاینجا تا از . بھ دویدن کردمشروع غفلت نکرده تا آخرین توان 
بیشتر از دویست متری فاصلھ  ،ی بود و چند نفری در آنجا بودندرستورانکھ 

کھ در زندگی قدرت ھمچو شتابی  ،من این فاصلھ را با چنان شتابی دویدم. داشت
حتی خودم حس کردم کھ در حال پرواز . را ھرگز نداشتھ بودم و نخواھم داشت

شد و فاصلھ  ھایم بھ محض تماس بھ زمین دوباره از جا کنده می پا. دویدم داشتم می
آنھا ھنوز  ،نشده بودم رستورانوارد  من زمانی کھتا . پیمود زیادی را در فضا می

ی شد کھ چند نفری در آنجا رستورانھایم وارد  پا زمانی کھاما  .ام بودنددر پی مر
اما از اینکھ بھ ناکامی شرم آوری گردن . ایستادند پشت درای  ھآنھا لحظ ،بودند

شود  نمی ،افتادم چنگ آنھا می بھاینکھ اگر . بیشتر انتظارم را نکشیدند ،نھاده بودند
 .آوردند میسرم  بلایی بر ھتصورش را بکنم کھ چ

* * *   
بلاتکلیف  اما ھنوز ،گذشتھ بود UNم بھ ھ اسال و چند ماھی از مراجع یک

مطرح کنم  UNبھ عنوان مشکل امنیتی بھ نیز این شبی را  اتفاق خواستم کھ. بودم
یک . مراجعھ کردم UNبھ  فردای آن بھ این ارتباط. تا زودتر جوابم را بدھند

تا  رئیسنزد رفت  ، مترجمپشت در آمد، موضوع را برایش توضیح دادم مترجم
انتظار کشیدم، مترجم ای  ھلحظ. مورد بھ من خبر بدھددر این  رئیساز تصمیم 

 UNر بھ بیاھر مشکلی کھ داری روی یک نامھ بنویس و «برگشت و بھ من گفت 
 » .تحویل بده

بھ من اھمیت  UNمشکلم در افغانستان جدی بود، در از نظر خودم از اینکھ 
بلاتکلیف مانده بودم و دفعھ قبل ھم توجھی بھ مشکل یی دادند، مدت طولان نمی

در اوج عصبانیت نامھ ذیل را  ،اندازه عصبانی بودم  م نکردند، من بیا امنیتی
 :حویل دادمت UNنوشتم و بھ 
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 حمید نیلوفر : نام و شھرت

   - - - - - - - -: شماره پرونده 

   ؛بھ وکیل پرونده

رسانم کھ اینجانب در جریان اقامت طولانی مدت  بدین وسیلھ بھ استحضار می 
روز بروز  ،باشد می سنتیک شھر نسبتاً متعصب و یتحمیلی در شھر وان کھ 

 ١٨٠من کھ . یابد مشکلات و خطرات در زندگی من در اینجا باز ھم افزایش می
کنم کھ ظاھر خودم را نیز مانند  پس احساس ضرورت می ،درجھ انحراف جنسی دارم

اما متأسفانھ کھ در ھمھ جا مورد حملھ و آزار و اذیت افراد . باطن خودم بسازم
بگونھ مثال از جملھ چندین بار این آزار و . گیرم شھر وان قرار می سنتیمتعصب و 

از ظھر مورد حملھ سھ فرد ناشناختھ قرار  بعد 09:30ھا سھ شنبھ گذشتھ ساعت  اذیت
پناه بردم، کھ  رستورانگرفتم، کھ با فرار توانستم جان بھ سلامت ببرم و بھ یک 

حدود پانزده روز پیش نیز . باشند نیز شاھد سوءِ قصد آنھا می رستورانکارگران 
چندین  .مورد حملھ دو فرد ناشناختھ قرار گرفتم کھ فوراً بھ یک فروشگاه پناه بردم

ھای دیگر نیز وجود داشتھ است، کھ من بھ اکثر آنھا  ھا و حقارت مورد آزار و اذیت
یکی از جملھ کسانی باشید کھ با دیدن  کنم و شخص خود شما ھم شاید  اصلاً توجھ نمی

 . گیرم ھا را کاملاً نادیده می من بھ صورتم تف بیاندازید، اما من اینگونھ واکنش
وقوع یک حادثھ بد در شھر وان برای من حتمی بھ نظر  چھ زودتر و چھ دیرتر

کنید، پس  باور نمی من راھای  حرف کھ بگونھ یستاگر وجدان و شرف شما . رسد می
ھای در  ھا مرا دنبال کنید تا بھ چشم خود ببینید کھ چگونھ واکنش یید در خیابانبیا

 .برابر من وجود دارد
ینجا آدم با مسؤلیت و بادرکی وجود دھد کھ در ا گرچھ تجارب گذشتھ نشان می

ندارد کھ بھ غیر از منافع شخصی خودش بھ مشکلات پناھجویان و پناھندگان نیز 
خواھم پیش  توجھ داشتھ باشد، اما من پیش از مواجھ شدن بھ یک حادثھ خطرناک می

بعد از افتادن اتفاقی بر من، آیینھ غیر  بدھم تا از پیش بھ شما مسؤلین مربوط اطلاع
 .بیفتد مسؤلیت بدست خودتان انسانی شما مسؤلین بی

دیگر  گذرد ھای جوانی من کھ در اسارت شما ھنوز در محدودیت می بقیھ روز
پس من بخاطر داشتن حق زندگی خودم و امثال خودم، تا پای . ھرگز بر نخواھد گشت

کند کھ  ھر انسان عاقل قبول می. دست بر نخواھم داشتای  همرگ از ھیچگونھ مبارز
ھمجنسگرا پر از  افغانستان زندگی برای ھر فردسنتی در دولت اسلامی و جامعھ 

اما با آن ھم با  !دانان باشد تا چھ برسد بر شما وکیلان و حقوق محدودیت و خطر می
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تا حالا بھ غیر از محدودیت و اسارت ھیچ چیز دیگری نصیب من  UNپناه آوردن بھ 
از چالھ بھ چاه افتادم، کھ  UNکھ با پناه آوردن بھ  شود بگویم در واقع می. نشده است

بھ وان و بلاتکلیفی نامحدود خود گواھی از اسارت من منتقل شدنم از استانبول 
 و فقط بخاطر مثل منی پناھجویاننیشم چرایی؟ شما کھ فقط ای  ھاگر نوشم ن. باشد می
شوید، پس آن انسانیت شما در کجاست کھ ما را درک  پناه در اینجا تغذیھ می بی

در اینجا عضوی از بدن من ناقص  کنید؟ اگر روزی با مورد حملھ قرار گرفتن  نمی
تا  ،خواھم زدبا بنزین خودم را بھ آتش  UNشود، مطمئن باشید کھ من روبروی دفتر 

شما بھ مردمان ثابت شود، تا درس عبرتی باشد برای دیگران، تا در صید شما ماھیت 
  .قرار نگیرند انسان سانان عنکبوتی

* * * 
یی برای مدت طولاننرسید و باز ھم مثل گذشتھ جایی این بار نیز شکایتم بھ 

در طول مدت انتظارم کسان زیادی را دیدم کھ با مشکلات . تکلیف ماندم بلا
کردند و بھ زودی حتی در طول یکی  مراجعھ می UNبعد از من بھ  نچندان جدی

 ،گرفتند یک تعدادی ھم بودند کھ مثل من اول استیناف می. شدند دو ماه قبول می
اما من کھ مشکلم را از . شدند اما بعد از ارسال نامھ استیناف بھ زودی قبول می

از بالاخره  .م نداشته اھیچ توجھی بھ پروند UN دانستم تر ھم می دیگران جدی
و یک سال  نامھ شکایت قبلی بیشتر از یک ماه، از ارسال نامھ استینافم بیشتر از

در  ناکارآمد وسایلبھ مثل اما ھنوز  ،یک و نیم سال گذشت UNم بھ ھ ااز مراجع
کسانی را کھ مھم  ھم ھمین بود، UNسیاست . منتظر پرت شدن بودمای  ھگوش
کردند و کسانی کھ بھ نظر آنھا مھم  ھای اول قبول می دانستند در ھمان روز می

بھ زبالھ  ھای بیکاری گذاشتند تا در فرصت میای  ھرا در گوششان  پرونده نبودند
اگر احتمال قبولی قوی  کھ ندگفت می بودند در آنجاکھ پناھجویان با تجربھ . بفرستند

شود و اگر احتمال قبولی ھر  ساعت اول مراجعھ قبول می ٢۴آدم در ھمان  باشد
حقیقتاً کسانی ھم بودند . ماند تر باشد بھ ھمان اندازه بیشتر منتظر می قدر ضعیف

کسانی زیادی ھم بودند کھ بعد از شش . شدند ساعت اول قبول می ٢۴کھ در ھمان 
در . گرفتند مطلق را می اب ردتی بعد از ده سال انتظار جوسال و ھفت سال و ح

من امید  ،یند بودیان ھمجنسگرا نیز ناخوشاکھ با پناھجو UNاین حال برخورد 
مطلق  بودم و فقط منتظر دریافت جواب ردقبولی را کاملاً از دست داده 

زمان داشت بھ ضررم  م کرده بودم، ھ اخودم را اسیر وقت در انتظار نشست . بودم
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دچار افسردگی شدید شده بودم، در آن . برای آینده نداشتمگذشت و ھیچ امیدی  می
بود کھ انتظار کشیدن را تحمل کرده یی شرایط آزادی جنسی برایم تنھا دلخوش

اگر تنھا بھ آزادی جنسی ؛ چون کاست اما آزادی جنسی ھم از افسردگیم نمی ،بودم
غم و غصھ را  توانستم می تنھا در ھمان دقایقی ،کھ دلم را خوش کنم خواستم می

 باز ھماما بعد از آن  ،پرداختم ز جنسیم مینیافراموش کنم کھ بھ برطرف کردن 
  .ھمان فکر و خیال بود و ھمان غم و غصھ

* * *  
کنم و  کھ ھمیشھ غم را بھ زودی فراموش میم ھ امن در زندگی عادت داشت

تمام  بنویسمخواھم خاطراتم را  اما حالا کھ می. اندیشم ھای گذشتھ نمی بھ غم
اندازه از زندگی  ھ بیھا ک این روز. شود ھای گذشتھ یکی یکی دوباره تازه می درد

پنج لیتر بنزین گرفتم تا . روزی خودکشی کنمیک بودم تصمیم گرفتم کھ  خستھ
خودکشی  خواستم . آتش بزنم UNھایم بریزم و خودم را روبروی دفتر  روی لباس

بھ این منظور اول بھ دفتر . در این مورد باید پاسخگو بمانند UNکنم اما وکیلان 
ناچار بھ خودکشی  UNبخاطر وکیلان  من حقوق بشر خبر دادم تا آنھا بدانند کھ

کنیم کھ  خودکشی نکن ما آنھا را وادار می«در دفتر حقوق بشر بھ من گفتند . شدم
 ».جوابت را بدھند

من . وقت بھ من جواب نخواھند دادو ھیچ ند ه اآنھا با من لج کردنھ؛ « -
 ».زنم م و خودم را آتش میھ ابنزین گرفت

ا ام ،تماس گرفتند UNاز دفتر حقوق بشر با  ،وقتی کھ این حرف را زدم
از . خواھی بودند بھ این موضوع ھیچ اھمیتی ندادندکھ غرق خود UNوکیلان 

فرستادند تا در دفتر حقوق بشر یک خبرنگار جرمن را کھ آنجا آمده بود با من 
آمد، با من  مھ اخبرنگار جرمن خان. مورد شرایط زندگیم با من مصاحبھ کند

لمبرداری کرد، از گالن بنزینی را کھ گرفتھ بودم نیز یم فھ امصاحبھ کرد، از خان
در جوابش  UN از .تماس گرفت UNی کرد و سپس در این مورد با فیلمبردار

انجام  کاری توانیم نمی UNرج از مقررات تو یک خبر نگار ھستی و ما خا ندگفت
رفت تا در آنجا نیز با من مصاحبھ کند و در  UNخبرنگار با من جلو دفتر . بدھیم

) دوربین(سھ تا کمره  UNبیرون دفتر  . ی کندفیلمبردار مھ امقابل دفتر از مصاحب
زمانی . نظر داشتند را زیر از داخل ھمیشھ بیرونکار گذاشتھ شده بود و مسؤلین 

فوراً  ی کندفیلمبردارن مصاحبھ و بھ آنجا رسیدیم و خبرنگار خواست کھ با م کھ
بیرون و آمد دانست با دستپاچگی  ی نمیانگلیسدر دفتر باز شد، مسؤل مربوط کھ 

مترجم نیز با  یک بھ زودی. ی کندفیلمبرداربا اشاره بھ خبرنگار اجازه نداد کھ 
. ی کندفیلمبردار، با خبرنگار حرف زد و اجازه نداد کھ آمد بیروندستپاچگی 
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ی فیلمبردارشود کھ  مترجم بھ خبرنگار گفت در اینجا بھ ھیچ کسی اجازه داده نمی
 .کند

ھا نھ  این روز. خلاصھ اینکھ من قطعاً تصمیم خودکشی را گرفتھ بودم
ی بودند کھ من چھار تا مردان - سھ. زدم ھا قدم می کردم و نھ در خیابان آرایش می

ھیچ یکی از آنھا  از اینکھ آنھا ھمھ میان سال و زن دار بودند. با آنھا رابطھ داشتم
خواستند  بیشتر از آنکھ آنھا می یاما من بھ دفعات ،ندگرفت میزود زود سراغم را ن

م را در عین ھ ارابطکھ  من ناگزیر بودم از این روکردم،  زمندی مینیااحساس 
یند، من بیا خواستند پیشم ھا آنھا کھ می این روز .چھار نفر حفظ بکنم - زمان با سھ
 م کھ در زندگیھ اکنم و تصمیم گرفت من دیگر این کار را نمیکھ گفتم  بھ آنھا می

من خواستم خودکشی کنم بھ خود گفتم  روزی کھ می. تکرار نکنمدیگر این کار را 
د؟ کن میفرقی بھ حال آنھا  ھاما چ ،خواھم خودکشی کنم می UNبخاطر وکیلان 

دانند کھ  اً میواضحاگر آنھا آدم باشند و اگر وجدان و شرف داشتھ باشند، وقتی کھ 
پس وقتی کھ آدم  ،قبول کنندباید مثل آدم  ،زندگی کنمدر افغانستان توانم  من نمی

خودکشی کنم؟ من در میان مردم نیز بدبینان چرا باید نیستند من بخاطر آنھا 
 .اید کاری کنم کھ آنھا شاد گردنددارم و نبزیادی 

تصمیمم مطلقاً عوض شد و تصمیم گرفتم کھ در مقابل مردم و وکیلان  بناءً
UN  یستمباباید.  

* * *  
کردم کاملاً بر عکسش را  می کاری را کھ بایستی تصمیمم عوض شد و 
دخترانھ و پیراھن  حسابی گرفتم، شلوار گلدار دوشرفتم حمام یک . کردم

ھایم را برداشتم، خودم  ابرو شیدم کھ شکمم لخت مانده بود، زیرپو دخترانھ کوتاه
در  دو ساعتیکی . را آرایش کردم و دم غروب رفتم بیرون برای قدم زدن

شان  ھا بعضی ،چند نفر نزدیکم آمدند و پیشنھاد سکس دادند. قدم زدم خیابان
اما در کل  ،نفراتش را نشمردمتعداد . و بعضی ھم دو نفری و سھ نفری تنھایی

 از آنھا بھ ھیچ کدام. مواردی کھ پیشنھاد دادند در آخر تا دوازده مورد بھ یادم آمد
کردند و بعضی ھم  ھا کمی اصرار می دادم بعضی جواب ندادم، من کھ جواب نمی
یک در مورد سیزدھم بالاخره  .رفتند و می زدند بدون اصرار دیگر حرفی نمی

نگاه اش  وقتی کھ بھ قیافھ. نزدیکم و پیشنھاد دادآمد  مدل بالامردی با ماشین 
بھ و  سوار شدم. افتاد بھ آنھا می ھم ھای بود کھ چشم خودم از آن تیپ کردم دیدم

 »روی؟ کجا می«پرسید  از من او .یکدیگر سلام دادیم
 »برویم؟ کھ کجا دوست داری« -

 »گیری؟ می چند«



   حمید نیلوفر خاطرات 

ی ستخوابا من خانھ، اگر خودت  بیا ،واھمخ من پولی نیستم خودت را می« -
خواھم و  ھم من خودت را میستی خوانشوم و اگر  کمکم کنی ازت ممنون می

 ».شوم ازت ممنون می

. با من آمد خانھ، یکی دو ساعت مھمانم شد و خودش صد لیره ھم برایم داد
بدون پول کھ ھا  صد لیره در مورد من پول زیادی بود و مخصوصاً از این تیپ

ی کھ پیشنھاد انخواستم و کس من از ھیچ کس پول نمی. آمد ھم بھ آسانی گیر نمی
اگر من . دادند ھا پول خوبی می و بعضی سپردم می آنھادلخواه من بھ  ندداد پول می
دیگر رفتند و در آنصورت  مردمان پول بده سراغ زن و دختر می خواستم پول می

کھ  آنچھمن در اصل چندان خواستنی ھم نبودم اما تنھا . آمد کسی سراغ من نمی
 تنھامن یعنی در آنجا . عدم رقابت در شھر وان بود بازارم را گرم کرده بود

ھمجنس  کھ و ھرکھ مرا رو کرده بود مکھ بدون ترس خودبودم  ئیگراھمجنس
  .آمد سراغ من خواست می می

بودم کھ بدون ترس خودم را رو کرده  گرائیھمجنس تنھامن  در اینجا گفتم
گفتنش برایم  ...بودمتنھا مردی کھ من  و در عوض ھمجنسگرا اگر بگویم بودم

در مورد من  مرد صفتست کھ ا خیلی ناراحت کنندهمن  زیرا برای. سخت است
در مورد من  زن صفتچون  ؛ھم برایم جالب نیست زن صفت. بکار برده شود

را بخاطر  زن صفت .را دوست ندارم آمیز است و من حرف اغراق آمیز اغراق
را  یصفتتنھا  .برایم ناراحت کنندست مرد صفتبودنش دوست ندارم اما  اغراق

است و آن ھم در صورتی کھ بھ منظور  ایزک بینم برای خودم مناسب می من کھ
 .مسخره کردن گفتھ نشود

* * * 

صد لیره از پیشش گرفتم و غروب فردای آن باز ھم خودم را آرایش کردم 
کرد  مردی داشت پیاده دنبالم مییک موقع قدم زدن . رفتم بیرون برای قدم زدنو 

جوابش را نگاه کردم و دل نادل بودم کھ اش  بھ قیافھ من .داد و پیشنھاد سکس می
کھ در ھمین  یا ندھم جوابش را بدھمکردم کھ  داشتم بھ این فکر می. بدھم یا ندھم

ماشینی دنبالم افتاده بود و از کنارم این بر و آن بر یک موقع در خیابان نیز 
 آن کھ با ماشین دنبالم بود من اصلاً بھ فکرش نبودم. چرخید تا سوارم کند می

سالھ، جوان، لاغر و قد  ٢٨ -  ٢٧حدود بود مردی . چون اصلاً برایم جالب نبود
روز قبل نیز دنبالم افتاده بود و . کھ من نھ جوان دوست داشتم و نھ لاغر ،بلند

این دفعھ کھ چند بار اصرار . یادم نمانده بوداش  اصرار ھم کرده بود اما قیافھ
 ،ماشین را نزدیکم ایستاند، از ماشین پیاده شدبالاخره  کرد و من جوابش را ندادم

دوستت دارم «فت کنارم، یک دستش را دور کمرم حلقھ کرد و گرو  پیاده آمد در
 ».با من بیاعزیزم 
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 ».بینند زشت است دستت را دور کمرم حلقھ نکن کھ مردم می !وای« -
 ».نبینندخلوت کھ مردم ی جا برویم یک بیاپس «

 »!کمرم دور از دور کن دستت را. کاره نیستمنھ من اصلاً این « -

اصرار کرده بود من جوابش را نداده بودم و در کھ چند بار نیز پیش از این 
، یارو کمرمدور از دور کن گفتم من اصلاً این کاره نیستم دستت را کھ اینجا ھم 

 .کشیدبھ زور آنرا  بھ گردنبندم دست انداخت ،داشتمای  هگردنبند نقر ،عصبانی شد
زدم یک  ھمزمان در حالیکھ داشتم قدم می. ھم گردنبند گسست و ھم گردنم پاره شد

اما من تعادلم را حفظ کردم و زمین  ،زمین بزندم بھ پایش را جلو پایم گذاشت تا
رفتم او ھمزمان با  من داشتم راه می. بھ مشت و لگت زدن کرد شروع. نخوردم

پس چرا این شکل  !تو این کاره نیستی«ت گف زد می اینکھ مرا با مشت و لگت می
آنھا  !روی روی با من نمی میھر کس  با ی؟ه او قیافھ را بھ خودت درست کرد

 »بدھم؟آنرا  دھند کھ من دو برابر چقدر پول برایت می
 ».مه ام و ھیچ وقت این کار را نکردھ امن در زندگی با ھیچ کسی نرفت« -

شناسم کھ تو با آنھا  دو نفر را می شرف؟ من خودم ی بیگوی دروغ چرا می«
دیروز ھم برایت خیلی اصرار کردم اما تو جوابم  ،من دوستت داشتم  .ای هخوابید

 »...را ندادی

کرد، خودش فقط چند مشت و لگت  روبروی مردم بھ من حملھرو  پیاده در
 کھ بودندزیادی  ن مردم کساندر بی. شد و رفتش نسوار ماشی زد دیگر ولم کرد

زیادی ھم بودند کھ قصد حملھ کردن بھ من را  نسبت بھ من بدبین بودند و کسان
وقتی کھ . اول خودش حملھ کند کرد کھ نفر اما ھیچ کس جرأت نمی ،داشتند

دو نفر  ،بھ مجردی کھ رھایم کرد روبروی مردم بھ من حملھ کرد، خودش
زدند من از پیش  آن دو نفر یکی دو مشت و لگت کھ. نیز بھ او پیوستند ھگذر ر
کردم ھمزمان شماره پلاک  وقتی کھ داشتم از پیش آنھا فرار می فرار کردم، ناش

من فکر کردم کھ اگر کمی . ماشینش را نیز یاد داشت کردم تا بھ پلیس شکایت کنم
توز بودند کھ دیگر اصلاً از  اما آنقدر کینھ ،آیند بدوم این دو نفر دیگر دنبالم نمی

روی کنار  در امتداد پیاده. نگام شام بود و ھوا تاریکھ .ودندسرم دستبردار نب
رفت و آمد  جاآن زیادی ازھای  خیابان بزرگی روان بودم کھ در آن ھنگام ماشین

ھیچ پناھگاه مناسبی در آن پیرامون نبود کھ  ،دویدند دو نفر دنبالم میآن . ندکرد می
از روبروی و  مخیابان منحرف کردبھ عرض رو  پیاده راھم را از لذا ،پناه ببرم

بھ نوار وسط دو جاده رفت و برگشت عبور کردم  حرکت بودند درھایی کھ  ماشین
در اول  !اما کیست کھ بھ این سادگی دستبردار باشد. سرم بردارنددست از آنھا تا 
کردم کھ آنھا ھم بھ  خواستم کھ بھ آنسوی خیابان بگذرم و اصلاً فکر نمی می
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من  ،ھا دنبالم دویدند آنھا نیز از جلو ماشینکھ اما دیدم . آنسوی خیابان دنبالم بدوند
ھای رفت و برگشت بدوم تا آنھا در آنجا  ترجیح دادم کھ در امتداد نوار وسط جاده

تر از ھر آنچھ کھ فکرش را کنم گرفتار  اما حالا بھ مصیبت عجیب. نتازندبر من 
بھ زودی بھ چھارراه پر ترددی . دویدند شتاب دنبالم در نوار وسط نیز بھ. مه اشد

اول خواستم . بود تغییر رسیدم کھ چراغ سبز و قرمز آن لحظھ بھ لحظھ در حال
آنھا نیز با شتاب خواستند کھ بھ آنسوی چھارراه  ، دیدم کھکھ از چھارراه بگذرم

نجا عبور و ھای زیادی از آ ماشین بھ وسط چھارراه رسیدم زمانی کھ .دنبالم کنند
گیرم کنند حسابی کتکم  خلوتی جا یکفکر کردم کھ اگر در  .کردند مرور می
ھایی کھ  ترجیح دادم کھ در وسط چھارراه در میان ماشیناز آنرو . خواھند زد

از اینکھ ترافیک سنگینی از وسط . بمانمجا  ھمانکردند  عبور و مرور می
من در وسط  .ور شوند من حملھ گذشت آنھا ترسیدند کھ در آنجا بھ چھارراه می

ھا بھ گوشھ چھارراه فرار کردند، در  ت ماشینچھارراه ایستادم، آنھا از آمد و رف
صبرانھ  بی .گوشھ چھارراه منتظرم ایستادند تا ھر طرفی کھ بروم دنبالم بدوند

 حوصلھ کردند وای  ھسھ دقیق - دو  ،منتظر بودند کھ از وسط چھارراه بیرون بروم
من ترجیح . د بھ داخل چھارراه بسویم دویدندسیآخر رکھ بھ شان  دیگر حوصلھ

دن بسویم خیال کردم کھ با دوی. ان جا بمانمدادم کھ ھیچ طرف فرار نکنم و ھم
بھ من حملھ  جا کردم کھ در آن فکر نمی .ھولم کنند تا از آنجا فرار کنم خواھند می
من عمداً پیش روی  لگت زدند سھ مشت و - اما وقتی کھ رسیدند دو ،کنند

آنھا خیال کردند کھ من بھ آنسوی خط  ،حرکت بودند فرار کردم کھ درھای  ماشین
ھایی کھ  اما من پیش روی ماشین ،ندویددکمی دنبالم  ،کنم ھا فرار می عبور ماشین

آنھا برای اینکھ مسؤل . در حال حرکت بودند ایستادم و از آنجا تکان نخوردم
ھا خجالت کشیدند و دوباره بھ گوشھ چھارراه  ختھ نشوند از رانندهراھبندان شنا

و ھیچ دایره و خالیگاھی در وسط  بود ساده شکلی چھارراه مربع. ندفرار کرد
لحظھ بھ لحظھ  آن من در وسط چھارراه مانده بودم و چراغ سبز و قرمز. نداشت

شد آنھا بھ وسط چھارراه  ھر لحظھ کھ چراغ زرد می. بود تغییر در حال
روشن  یدیگر تا حالا چراغ سبز ،زدند سھ مشت و لگت می - دو دویدند و می
آنھا تا  .افتادند کردم کھ بھ حرکت می ھای فرار می من پیش روی ماشین و شد می

. کردند فرار میدیگر چراغ زرد روشن شود دوباره بھ گوشھ چھارراه  اینکھ بار
. بودند کھ بھ من حملھ شده استشده دور و بر چھارراه تمام مردم متوجھ من 

آنھا  رامشتدریج بھ و ب ندپیوست یورشگراننیز بھ آھستھ آھستھ رھگذران دیگری 
. چھار نفر دیگر نیز بھ جمع آنھا اضافھ شده است - متوجھ شدم کھ سھ. شده زودفا

بود از  کمشان  در اول کھ تعداد. ماندمدر وسط چھارراه ای  ھحدود ده دقیق
 سر راهکردند کھ  ترسیدند و جرأت نمی مسؤلیت پذیری ایجاد راھبندان سنگین می
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 بھ حدودشان  تعدادبالاخره  .در حال حرکت بودند بھ من حملھ کنندھایی کھ  ماشین
سنگین ا در مقابل راھبندان شان را زیاد دیدند خود رتعداد زمانی کھ .ده نفر رسید

در آخرین ھجوم متوجھ شدم کھ با  .تر احساس کردند ھا قوی ماشین رفت و و آمد
آنکھ چراغ سبز ھم روشن شد آنھا با روحیھ عالی از چند طرف چھارراه بھ من 

ھا شروع کردند بھ مشت و لگت زدن و  زمانی کھ بھ من رسیدند بعضی .ریختند
آدم در این . بھ من نزدیک کنندخود را کھ بعضی ھم بھ علت ازدحام نتوانستند 

ضرباتی از . خورد داند کھ چطوری کتک می شود و نمی حالت مغشوش می
شکلی  ھدقیقاً کی و بھ چ ستمنمعلوم بھ ھر قسمت بدنم وارد شد و نداناھای  سمت

شروع کردند  مدر حالیکھ تازه بھ زمین افتاده بودم و از دور و بر. بھ زمین افتادم
خواست از گوشھ چھارراه بھ  بھ لگت زدن، چشمم بھ ماشین پلیس افتاد کھ تازه می

من در حالیکھ بھ زمین افتاده بودم فوراً . دست راست بپیچد و از صحنھ فرار کند
حملھ کنندگان . ماشین پلیس دویدمبسوی  با کشیدن سوت بلند از جا برخواستم و

پلیس  ماشین و بھ آنسو نگاه کردم، آنھا نیز بسوی کھ دیدند من بلند سوت کشیدم
ھای  بھ سمتدر این حال آنھا . ھای دیگر فرار کردند نگاه کردند و فوراً بھ سمت

. بھ سمت دیگری فرار کند خواست در حال فرار بودند کھ پلیس خودش میدیگر 
رعت من بھ س در حال پیچیدن بتواند سرعت بگیرداما پیش از اینکھ ماشین پلیس 

  .جز تحویل گرفتن من نداشتای  هبیشتر دویدم راھش را بستم و دیگر ھیچ چار

خواست  در اول من خیال کردم کھ پلیس ھم بخاطر بدبینی نسبت بھ من می
کھ از صحنھ فرار کند، اما بعداً بھ اصل قضیھ پی بردم کھ این چھارراه و این 

کرد کھ بھ دو کلانتری جداگانھ تعلق  از ھم جدا میای را  ھخیابان بزرگ دو منطق
این نقطھ  ،ارراه مورد حملھ قرار گرفتھ بودممن کھ در نقطھ مرکز چھو داشتند 

وقتی کھ خودم را جلو ماشین پلیس رساندم . مربوط بھ آنھا تعلق نداشتمنطقھ بھ 
ماشین من کھ پلاک . پلیس از ناچاری سوارم کرد ،وادار بھ توقف کردمآنرا  و

در ھمین لحظھ از پلیس خواستم کھ  ،اولین فرد حملھ کننده را یادداشت کرده بودم
م ه اپلیس در اینجا بھ شکایتم گوش نکرد و در نقطھ دورتری پیاد. شاکی شوم

مستقیماً بھ کلانتری ببرد تا از نفر م نکند و ه امن از پلیس خواستم کھ پیاد. کرد
علت . خودت برو بھ کلانتری شکایتت را بگواما پلیس گفت . اولی شکایت کنم

م کرد بعداً دریافتم کھ آنھا دنبال آسوده طلبی بودند و در ه ااینکھ چرا پلیس پیاد
در حالیکھ از دھن . فرار کنند  خواستند کھ از گرفتاری و درد سر اکثر حوادث می

ا بسوی خودم از ھمان ج  ،ھایم ھم خونی شده بود و دماغم خون آمده بود و لباس
در . کلانتری رفتم، بھ کلانتری مراجعھ کردم و موضوع شکایتم را توضیح دادم

چھارراھی در «گفتم  من محل حادثھ را. پرسیدندکلانتری محل حادثھ را از من 
 »یس امتداد خیابان ایکی نیسان جاده
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 ».شود نمیمربوط کلانتری این آن نقطھ بھ «گفتند 

از کلانتری . دنمرا تحویل بگیریند و بیاتا دیگر زنگ زدند  یبھ کلانتر
من . ندو محل حادثھ را از من پرسید ندماشین آمد یک پلیس با افسر تا دودیگر 

مربوط آن نقطھ بھ کلانتری ما کھ گفتم آنھا نیز گفتند  بھ آنھا ھم محل حادثھ راکھ 
با  ،حضور داشتنددر حالیکھ افسران پلیس از ھر دو کلانتری در آنجا . شود نمی

ر این قرار ببالاخره  .دنبگیر میکدیگر در گفتگو شدند تا یکی از آنھا باید تحویل
ند تا من نقطھ دقیق حادثھ را ورببا من پلیس  یک یکشد کھ از ھر دو کلانتری 

ھر  ،را بھ آنھا نشان دادمحادثھ نقطھ دقیق رفتیم و وقتی کھ . بھ آنھا نشان بدھم
بھ شما مربوط  شود بھ ما مربوط نمی گفتند کھ این نقطھ میبھ یکدیگر از آنھا کدام 

 ھمن چ«من گفتم  ،دنبرای اینکھ یکی از آنھا زودتر تحویلم بگیربالاخره  .شود می
من اول در  !کردند میکاری بھ مرکز چھارراه داشتم کھ در آنجا بھ من حملھ 

و بھ وسط چھارراه بھ من حملھ کردند آنھا زدم کھ  داشتم قدم میرو  پیادهامتداد 
 ».مکشیدند

بھ من رو  پیاده شد کھ در کدام اینجا بود کھ نقطھ اصلی باید مشخص می
 ،کھ حملھ کردند بودرو  پیاده کدامدر «یکی از آنھا فوراً پرسید . حملھ شده است

 »خیابان؟ این دست خیابان یا آن دست 

وقتی . نشان دادمشان ر آن بھ من حملھ شده بود را برایکھ دی یرو پیاده من
خوشحال شد و با اطمینان مرا بھ دیگرش  ھاآناز یکی  ،را نشان دادم رو کھ پیاده

پلیسی کھ از پیشم فرار کرده . حالی تحویلم گرفت تحویل داد و دیگرش با پریشان
 .شد میمربوط بھ خود آنھا رو  پیاده بود

* * * 
بھ شان  از پیشقصد آن سھ نفری کھ سوءِ از نامھ قبلی کھ بھ ارتباط 

بیشتر یک ماھی  اتفاق نوشتم تا افتادن این UNفرار کرده بودم بھ  رستوران
 اتفاق این بار خواستم کھ این. بود م مثل گذشتھ راکده ااما ھنوز پروند ،گذشتھ بود

م رسیدگی ه امطرح کنم تا زودتر بھ پروند UNرا نیز بھ عنوان مشکل امنیتی بھ 
ام در وقت کتک خوردن  گردنم پاره شده بود، ھم پیشانیدر حالیکھ ھم . کنند

 ،ھایم خونی شده بود کردم لباس کھ خونریزی شکستھ بود و ھم از دھن و دماغم
مراجعھ کردم  UNھای خونی بھ  فردای آن با گردن پاره، پیشانی شکستھ و لباس

  .ام را قبول کنند تا مشکل امنیتی

 آن در بدنم بودھای  این بار بخاطری کھ باز ھم کتک خورده بودم و علامت 
  . مباز ھم برای مصاحبھ امنیتی پذیرفتند



 185  آنسوی وحشت   

 UN رئیسکھ  پرخاشگرمیان سال خانم یک  و با مترجم داخل دفتر رفتم
 رئیسگفتند کھ ملیت انگلیسی دارد و  را می منخااین . داخل دفتر شد شھر وان بود

UN  آمد  وقتی کھاما  ،باشد اول من خیال کردم کھ شاید باشخصیت در. استوان
ھر روز یک  یچ«غر زد و گفت  چشمانش را بسویم کشید، و روبرویم نشست

را ضایع  نما دھی و وقت آوری تحویل ما می کنی می دروغی درست می
 »!کنی می

دو برابر او غر زدم و  ،من ھم دو برابر او چشمانم را بسوی خودش کشیدم
م؟ من برای ھر حرفم سند زنده و شاھد زنده ھ ادروغی بھ شما گفت ھمن چ«گفتم 
 ».دارم

خواھی  میچھ  باز ،شده یچ«و گفت  کاستاز غر زدنش کمی او 
 » بگویی؟

چیزی کھ ھر وقت شده «من از غر زدنم ھیچ کم نکردم و غر زده گفتم 
من بھ شما مراجعھ  قرار باشد کھ تکرار نشودد و اگر شو است باز ھم تکرار می

 ».کنم نمی
 ».اتفاقی افتاده است ھپس بگو کھ چخوب، «در ظاھر کمی رحم شد و گفت 

رو داشتم  در امتداد پیاده دیروز غروب«موضوع را تعریف کردم و گفتم 
او  ،داد، من پیشنھادش را قبول نکردم سکس بھ من پیشنھاد یک مرد زدم قدم می

 دیدند او بھ من حملھ کرده استمردم کھ بھ من حملھ کرد، وقتی عصبانی شد 
 »...مردم نیز بھ او پیوستند

در . از شروع حملھ تا شکایت بھ پلیس را برایش توضیح دادم یتمام جریان
شاید کھ بھ قصد مسخره  ، خانمبرایش توضیح دادم را حرفم کھ جریان یآخر

از اینکھ بھ تو حملھ کنند تو بھ کلانتری مراجعھ  چرا پیش«از من پرسید ردن ک
 »پلیس در کلانتری برای چیست؟ ،نکردی

ھ بدر آنجا تنھا پناھگاھی کھ  ،کلانتری از آنجا چند کیلومتر فاصلھ دارد« -
 ».مرکز چھارراه بود و من بھ ھمان جا پناه بردم مان نقطھ پر ترددسید ھر فکرم

 » وقتی کھ دیدی بسویت آمد چرا نرفتی کلانتری؟«
من ھر جوابی کھ  ھمین سؤال احمقانھ را تکرار کرد،چھار بار عین  - سھ

چرا از ھمان اول بھ «گفت  کرد و می ین سؤال را تکرار میعھم باز او دادم  می
 »پلیس شکایت نکردی؟

 ».ندارمکھ تو داری من ای را  ھآنچھ تجرب«گفتم  شدر جواببالاخره 
 . رمقی زد و دیگر دھنش نجنبید لبخند بیبا شنیدن این جواب 



   حمید نیلوفر خاطرات 

خواستم کھ در ھدف  م کم آوردپیش بازی زبان دیدم او درکھ من وقتی 
دانستم ھرچھ زودتر  ام نیز بر او غلبھ کنم و قبولی را کھ حق مسلم خودم می اصلی
دھم کھ بھ ھر شکلی  میمن بھ شما حق «در این فرصت بھ او گفتم . ورمبیابدست 

اما در مورد من کھ ھمھ چیز  ،ھا را کشف کنید دانید واقعیت خودتان لازم می کھ
 ھچ پس ،ارمبینید کھ من حتی در اینجا اینقدر مشکل د شما می. است حیواضکاملاً 

یک  اما با وجودی کھ !ست ھا برسد بر افغانستان کھ افغانستان مرکز تمام نادانی
را  مگذرد کھ من نامھ استیناف دیگر مییک سال  جواب رد داده شد،بھ من   بار 

 ».یده امن ندادبرای جواب دیگری  ھنوز م و شماه افرستاد
ما   ،ای هاز نظر ما رد شد !کنم بھ حالت تأسف می«گفت  آمیز همسخرلحن  با 
ماندن در اینجا  ،ھستی، ھمین کھ در ترکیھ بکنیم کاری برایت کھ توانیمن نمی دیگر 

 ».ت نکرده استدیپورت ھنوز ترکیھپلیس  این ما ھستیم کھ ،کار آسانی نیستھم 
لحن  از کنم بھ حالت، می گفت تأسف آمیز هوقتی کھ با لحن مسخر

کند کھ من آدم کوچک و عاجزی ش بدم آمد و برای اینکھ فکر ن آمیز همسخر
در ؛ چون من تأسف بکنیقابل تأسف نیست کھ برای «گفتم در جوابش  ،ھستم

سرم آمده است و در آینده ھم ھرچھ کھ  بر گذشتھ ھر آنچھ کھ در قسمتم بوده است
ید دیگر برای من بیابر سرم ھم  کھ ھرچھ بر سرم خواھد آمد، در قسمتم باشد

ب از سر پریده دیگر برای من آ کند، ست و ھیچ فرقی بھ حال من نمیعادی شده ا
 ».است

این  کھ برای من آب از سر پریده است، مترجم نتوانستوقتی کھ گفتم 
از  نکند ھفرقی بکند و چ ھبھ حال تو چ«او در جوابم گفت . حرفم را ترجمھ کند

 ».کاری بکنیمبرایت کھ توانیم  نمیدیگر ما طرف ما رد ھستی و 
ت در ه اپروند رات در ترکیھ ھیچ تأثیری ب مشکل امنیتی«ھمچنان گفت 

UN ،شود ھم داری بھ پلیس مربوط می اگر در اینجا مشکلی امنیتی ندارد.« 
در اینجا دارم در ام  را کھ بھ ارتباط گرایش جنسی آخر ھمین مشکل امنیتی« -

 ».است تر از اینبد افغانستان
شھر  یک ی کھ ترا از وان بھپلیس درخواست انتقالی بکن از توانی می«

 ».خواھند داداگر مشکلی داری حتماً انتقالت  د ونانتقال بدھ یدیگر
دیگری  ن داد کھ من قصد رفتن بھ ھیچ شھردر حالی پیشنھاد انتقالی را بھ م

و و بس فقط در وان و آنکارا دفتر داشت در سراسر ترکیھ  UNزیرا . را نداشتم
من قصد داشتم تا روزی کھ تکلیفم . فرستاد نمی ھم پلیس پناھندگان را بھ آنکارا

فشار بگیرم تا  زیر را از نزدیک UNوان باید بمانم و شھر مشخص نشود در 
 .ندنزودتر تکلیفم را مشخص ک
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. آید از دست ما کھ چیزی بر نمی«و در آخر بھ من گفت ا .مصاحبھ تمام شد
ت اضافھ شود برو یک نامھ بنویس و ه اچیزی بھ پروند کھ خواھی باز ھم اگر می

 ».اینجا تحویل بده ربیا
نیت  گفت در باطن شایدبھ من  کھ من خیال کردم کھ او در ظاھر ھرچھ

ھمین  دانم کھ چیزی بنویسم، لازم نمینھ؛ «گفتم  شدر جواب بناءً .بدی نداشتھ باشد
 ».کند کفایت می توضیح دادمبھ شما موضوع را کھ 

  .برخاسترمقی زد، دیگر چیزی نگفت و از جا  د بیلبخن
* * *  

کھ گفتم  یاز آن حرف حرکت کردماز دفتر بیرون شدم و بسوی خانھ  وقتی کھ
کفایت  توضیح دادمو ھمین کھ موضوع را بھ شما  بنویسمچیزی دانم  لازم نمی

خود گفتم نظر بھ برخوردی کھ این زن با من کرد بعید  ھب .، پشیمان شدمکند می
اتفاق دیشبی کھ برایم افتاد، پس بھ امید این زن نباید  ،است کھ انسانیت سرش شود

بنویسم  نامھیک کھ بھ این صورت تصمیم گرفتم  .بگذارم تغییر یرا بم ه اکھ پروند
 :تحویل دادم UNنامھ ذیل را نوشتم و بھ  رفتم خانھ. ل بدھمتحوی UNو بھ 

 
 

 حمید نیلوفر : نام و شھرت

  - - - - - - - -: شماره پرونده 

   رئیس؛بھ مقام   

در مصاحبھ امنیتی روز جمعھ گذشتھ شما پیشنھاد درخواست انتقالی از سوی 
مثل گذشتھ یعنی از  ای ھای بیھوده ھا و سرگردانی با انتقالی. پلیس را بھ من دادید

. شود و بھ ھمین صورت از وان بھ ھر شھر دیگری دردی دوا نمی استانبول بھ وان 
خواھم کھ در سایھ تحت حمایت دستان  من می. ھا دور بمانم خواھم کھ از چشم من نمی

حمایت دستانش قرار  کھ انسان را زیر UNشما قرار داشتھ باشم، مانند آن علامت 
دستان دیگر برای من  نیز مانندھا  ترسم کھ مبادا این دست ن میاما م. داده است
ھای قبلی و یا نیش  تفاوتی بعد از نیش زدن ورند، یعنی خاموشی و بیبیاچنگال در

دانم کھ گفتن اینگونھ کلمات بیش از پیش شما را بھ لج  من می. ھای مجدد زدن
من بیشتر از . اندازد، اما دست خودم نیست و دیگر زندگی ھم برایم ارزشی ندارد می

ھای  ر مواجھ شدن بھ خشونتمند شدن از یک توجھ مثمر و انسانی در انتظا بھره
  . باشم تر در زندگی می فجیع

ام بھ پلیس  در مصاحبھ امنیتی روز جمعھ گذشتھ شما بھ من گفتید کھ مشکل امنیتی 



   حمید نیلوفر خاطرات 

پس زمانی کھ در وسط چھارراه چندین نفر بھ من ریختھ بودند و . شود مربوط می
چرا  ،حضور داشتدر آنجا کھ و در عین حال پلیس  مزدند داشتند با مشت و لگت می

  خواست کھ از صحنھ فرار کند؟ 
توجھی از سوی پلیس ھم اگر منطقی فکر کنید، مشکل  بدون در نظر داشت بی 

شود؟ بھ گفتھ خود  امنیتی من بھ چھ دلیلی در ھر گوشھ و کنار بھ پلیس مربوط می
و پلیس، پلیس ترکیھ کھ برای من کارت دعوت نفرستاده بود کھ در ھر گوشھ و کنار 

  . در ھر کوچھ و پس کوچھ امنیت مرا تأمین کند
ی شک نیست کھ بعضی از مردمان تاریک فکر و وحشی صفت در جا البتھ

ند، کھ با طرز فکر وحشیانھ و ھ اھای ارزشمند بشری نیز راه یافت ھا و نھاد سازمان
اینجا در از جملھ اندازند، کھ  ھا بھ راه می غیر انسانی ایشان وحشت مدرن را در آنجا

واجد شرایط ساختن و  عقاید شخصی خودشان، ھھای گوناگون عمل کردن ب بھانھ بھ
ھای این افراد بھ شمار  ھای اداری از جنایت سھمیھ پناھندگی و فساد رساندن فروشبھ 
 . رود می

کنم را برای من  در مصاحبھ امنیتی روز جمعھ گذشتھ شما کلمھ تأسف می
رساند، اولی اینکھ در حالت  کنم دو معنی را می می اما کلمھ تأسف. ول فرمودیدمبذ

آورند، اما  آور اکثر اشخاص این کلمھ را بھ زبان می ھای تأسف درک کردن خبر
ھا بھ منظور مسخره کردن این کلمھ را  ھای بر عکس اکثراً خانم دومی اینکھ در حالت

اما من . د کردمنظور اصلی تان را در عمل برای من ثابت خواھی. کنند استعمال می
 .کنم ت از تأسف کردن شما تشکر میدر ھر صور

کنم کھ  ھای مردم درگیر ھستید، فکر می ھا و تراجدی شما کھ ھمواره با بدبختی 
 .دیگر در مقابل درک و احساس و در مقابل درد وجدان معافیت حاصل کرده اید

  

* * * 
ھ از مراجع هھژده ما -  تا حالا ھفده. این نامھ گذشت چند روزی از ارسال

چھارده ماه از دریافت جواب رد اولی و ارسال نامھ   -شده بود و سیزده UNم بھ ا
خیلی تند پیش  UNبا خود فکر کردم کھ من در رفتارم با . استینافم گذشتھ بود

تصمیم گرفتم کھ لذا . نخواھم رسیدای  ھرویکرد ھیچ وقت بھ تنیج م و با این ھ ارفت
دیرتر یک جوابی  ،تر عمل کنم تا اینکھ اگر زودتر نھ ملایم باید دیگر در رفتارم

ھم  UNآنرا بھ  نامھ ذیل را نوشتم. . برایم بدھند و بیشتر از این با من لج نکنند
 :فرستادم فکس فرستادم و ھم خود نامھ را
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 حمید نیلوفر : نام و شھرت
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   ؛بھ مقام مربوط 

پس از  رسانم کھ اینجانب در طول سیزده ماه می بھ استحضار وسیلھ بدین 
من در اینجا در . مه اارسال نامھ استیناف تا حالا ھیچ جواب دیگری دریافت نکرد

 تعصبھمچنان بھ علت ھمجنسگرا بودنم بخاطر  .مھ اقرار گرفتوضع مالی بدی 
 تکلیفی و انتظاردر عین حال بلا .مھ امردم در وضع امنیتی بد نیز قرار گرفت

ھا من  با وجود تمام این فشار. روانی قرار داده است نامحدود مرا در بدترین وضع
شرایط در  .کھ اجازه کار کردن را ھم ندارم تقریباً حیثیت یک زندانی را دارم

برایم خوش ھم  رود وقت گرانبھای من بھ ھدر میبھ رغم اینکھ انتظار نامحدود 
  . دگذر نمی

. شاید کھ از نظر شما من تا آخرین مرحلھ واجد شرایط پناھندگی قرار نگیرم 
پس از شما . توانم کھ زندگی را در افغانستان ادامھ بدھم اما از نظر خودم من نمی

م را مورد بررسی مجدد قرار بدھید ه امقامات محترم خواھشمندم کھ زودتر پروند
نھایت من خودم بتوانم کھ از فرصت  تا اینکھ در صورت عدم پذیرش شما، در

دشوار خودم تصمیم بگیرم، تا در صورت  جوانی استفاده نموده و در مورد آینده
 .ی سرگردانی بھ ساحل نجات برسانمشاید بتوانم کھ خودم را از دریا امکان

  
 با تشکر 
  حمید نیلوفر 

 

رفتار دیگر کھ خواستھ بودم . یک ماھی از ارسال این نامھ ھم گذشت 
بھ ھمین شکل در طول پنج ماه بھ بالاخره  اختیار کنم، UNدر مقابل تری  ملایم

ھم فکس فرستادم و ھم  UNرا بھ آنھا ترتیب پنج تا نامھ ملایم نوشتم و ھر کدام 
 .نرسیدمای  ھاما با رفتار ملایم باز ھم بھ ھیچ نتیج .ھا را فرستادم خود نامھ

* * * 



   حمید نیلوفر خاطرات 

 UNکھ پیش چشمم بھ را دیدم واردان زیادی  تازهدر طول مدت انتظارم 
ھای پناھنده  و بھ کشور گرفتند بھ زودی جواب قبولی را می ،کردند مراجعھ می

اما من کھ تقریباً دو سال منتظر بودم، بھ من ھیچ توجھی . شدند پذیر فرستاده می
 تمام آنھا بھ ارتباط شدند قبول میزود دیدم  کسانی را کھ می. گرفت صورت نمی

آنھا  من کھ مشکل خودم را با. شدند مشکلات سیاسی، عقیدتی و یا ملیتی قبول می
در کشور  را من فرصت زندگی طبیعی از بھترکردم، آنھا ده برابر  مقایسھ می

مثل مھمان با گذرنامھ وارد ترکیھ  دیدم کھ بسیاری از آنھا را می. خودشان داشتند
مھمان با آنھا برخورد  بھ مثل UNماندند  شدند، تا روزی کھ در ترکیھ می می
اما در مورد من . کردند ھای پناھنده پذیر پرواز می مثل مھمان بھ کشورو کرد  می

 تمام جریان در وقت مصاحبھدانستند،  شرایطم را در افغانستان میبا وجودی کھ 
کشیده ھایی کھ  ند و تمام سختیه بودپرسید من ازآمدنم از افغانستان تا ترکیھ را 

حتی . برخورد نکردندمن  با اما باز ھم بھ عنوان یک انسان ،دانستند می را بودم
ه آمد نیاکھ دیگران بھ دیی کردم کھ در آن حد تکامل انسان من خودم اکثراً خیال می

من بھ خود . بھ عنوان یک انسان کامل با من برخورد کند UNم کھ ه امدنیامن ند ا
 مغزفعالیت من چگونگی مغز مغزی بافت گفتم کھ شاید از نظر ساختار و  می

و مورد رفتار  دھند می کھ از خود رفتار انسانی نشانرا ندارد  کاملھای  انسان
گفتم  میبھ خود ؛ چون دانستم خودم را اصلاح پذیر ھم نمی. گیرند انسانی قرار می

 UNچرا گفتم اینکھ  با خود می. اصلاح پذیری را ندارد خاصیتمن بافت مغز کھ 
حتماً بھ علت شکل  ،پذیرد بھ عنوان پناھجو میدر اول من و کسان مثل من را 

اما بعداً تشخیص . را داریمانسان شکل ست کھ ما ھم در ظاھر  مایی ظاھر
را  ھااینکھ انسان بودن آنو بعد از  ،دھند کھ کی انسان است و کی نیست می

 .کنند فکر میآنھا ند بھ مشکل اصلی دتشخیص دا
نیز مثل اسد . پناھجویی بود از قوم ھزاره افغانستان بھ نام اسد یک در آنجا 

مثل من «گفت  اسد بھ من می. افتاده بودای  ھدر گوشبلاتکلیف  من حدود دو سال
 کشور خودتوانند کھ بھ  و تو کسانی زیادی ھستند کھ واقعاً مشکل دارند و نمی

شوند و کسانی ھم ھستند کھ مشکل آنچنانی ندارند  اما در اینجا قبول نمی ،گردندرب
تقصیر خود  کنند قبول نمی را  علت اینکھ چرا ما. شوند اما بھ زودی قبول می

اما آنقدر منطقی نیستیم کھ  ،کھ مشکل داریم دانیم چون ما خودمان می .ست  ما
 ،شوند می زود قبولکسانی کھ . مشکل داریم واقعاً بتوانیم بھ وکیل ثابت کنیم کھ ما

 بگویند ھو چن است بھ سود شابگویند  ھدانند کھ چ می ،آنھا زبانِ سخن گفتن دارند
 ھست و چ ما یم بھ سودبگوی ھدانیم کھ چ اصلاً نمی  اما ما. ن است شاضرر بھ 

 ».ست یم بھ ضرر مابگوی
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مورد زورگویی قرار بگیرد  مثل من ھمیشھ کھکس دیگری ھم  ھر واقعاً
آدم بھ حساب جزء  دھد کھ حتی خودش را اعتماد بھ نفسش را کاملاً از دست می

این را ھمھ . من حقیقتاً در تمام عمرم مورد زورگویی قرار گرفتھ بودم .آورد نمی
من بھ این باور ھستم کھ  .ستا فرھنگ افغانستان فرھنگ زورگوییدانند کھ  می

ھر کسی کھ در افغانستان زندگی کرده است حتماً یا ھمیشھ مورد زورگویی قرار 
ھرچھ کھ سنگ است ھمھ پیش «. گرفتھ است و یا خودش زورگویی کرده است

 نیادبھ و زورگویی مثل من کھ در جھنم نادانی  شانسآدمان بد» پای لنگ است
 زازیلعفرشتگان دانا بھ روی آنھا اگر بھ بھشت دانایی ھم بروند  ،نده اآمد
  .ندگرد می

* * *  
برایم مید شده بودم و دیگر نو ن صورت من در زندگی از ھر دریبھ ای

باز بروم  کھھر کجا من  گفتم بھ خود می. قی نمانده بودبا مبارزهبرای ای  ھروحی
تصمیم بالاخره  .ھیچ جا برایم بھتر نخواھد شدآسمان ھمین یک رنگ است و ھم 

ا ھم ظاھرم جآندر برگردم  زمانی کھخواستم  می. گرفتم کھ بھ افغانستان برگردم
دانستم کھ اگر  این را می. تا مردم بدانند کھ من ھمجنسگرا ھستم  مشخص کنم را

 اما بھ .ھای فجیعی قرار خواھم گرفت در افغانستان این کار را بکنم مورد خشونت
تا اینکھ مورد  دشو میگفتم کھ اگر مورد خشونت قرار بگیرم بھتر  خود می

گفت ما منطق  ی ھزارگی کھ میآن پناھجو ،اسد. تحقیر قرار بگیرممسخره و 
و من  اسد یک شیعھ مذھبی بود. م بودا سخن گفتن نداریم دوست نھایت صمیمی

یکدیگر نزدیک بودیم کھ  ھبآنقدر ھم اما با آن  ،یک سنی زاده غیر مذھبی
از خودم البتھ او . کنند کھ در یک صف مبارزه میای  هعقید نزدیکتر از دو فرد ھم

بود  ت کھ اسد خانھ من میاوقا گاھی. رابطھ جنسی نداشتمبا او و من بود جوانتر 
بھ من  دیدند، برای اینکھ آمدند و او را می و مردانی کھ با من رابطھ داشتند می

 من این آقا اسد فقط ھمشھری و دوست صمیمی«گفتم  من بھ آنھا می ،شک نکنند
 ».رابطھ جنسی ندارم من با اینو است 

این کھ از تو  !خدا انصافت بدھد !وای«گفت  کشید و می اسد خجالت می
 »زنی؟ کھ رابطھ داری یا نداری، چرا این حرف را میاست نپرسیده 

 ».بھ من شک نکندکھ گفتم بخاطری « -
 بگذار با خودش کھ تنھا بودی باز بگو کھ من با او روبروی من نگو،پس «
 ».ارمند رابطھ
کھ من با تو رابطھ  باورش شودتا بگذار الان روبروی خودت بگویم « -
 » .ندارم
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من تصمیم «روزی بھ اسد گفتم یک افغانستان بروم  وقتی کھ تصمیم گرفتم
 ».افغانستانبرگردم  کھم ھ اقاطعم را گرفت

 ».کنی اگر برگردی اشتباه می«
 یم اشتباه است،ه اھمین کھ اینجا ھم آمد ،نداریم کھ اشتباه نکنیمای  هچار« -

 ».کرد برخورد نمیبد با ما اینقدر  UNاگر اشتباه نبود 
اگر بھ افغانستان برگردی و از . کند با افغانستان فرق می UNبرخورد «

 ».کشند ترا میخبر شوند ای  هدر اینجا کردھایی کھ  کار
م در آنجا ھم ه اکھ در اینجا کردھایی را  اگر خبر ھم نشوند من خودم کار« -

 ».کنم می
 »پوشی؟ کنی و لباس زنانھ می کنی مثل اینجا آرایش می چی می«

و از مردانی پوشم  کنم و لباس زنانھ می آرایش می ،بلی عیناً مثل ھمین جا« -
 یکنم تا بدانند کھ من از آنھا چ میید بھ چشم شان نگاه بیاخوشم کھ ھم 
 ».خواھم می

 »دھند؟ می تبینند و فحش روی چند نفر ترا بد می در اینجا کھ بیرون می«
 »خیلی زیاد، چرا؟« -

در آنجا  ،دھند در اینجا ھمین تعداد کھ فقط فحش می ،خوب پس فکر کن«
 ».زنند ھمین تعداد با چاقو می

 ».ترسی ندارمخوردن چاقو من کھ از  ،بزنند« -
 ».اندازند ت را میه امرد ،تکشند می زنند می«

 ».من از مردن ھم ترسی ندارم« -
کنند  قو بزنند، اول دستگیرت میپیش از اینکھ با چا«اسد لبخندی زد و گفت 

 ».زندان تبرند می
 ».ن از زندان رفتن ھم ترسی ندارمم« -

. زد و ھیجان حرف می زد با خنده اسد آدم خندانی بود و اکثراً کھ حرف می
در افغانستان کسی  ،برند کنند زندان ھم نمی توقتی کھ دستگیر«خندید و گفت 

برندت  می ای، هکنند کھ دیوانھ شد خیال می ،ای کردهتو چرا این کار را کھ داند  نمی
 ».اندازند ھا می بین دیوانھ در تیمارستان

 ».ھا ھم ترسی ندارم از دیوانھکھ ببرند من « -
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اگر ھیچ چیزی  !دیوانھای  هتو چقدر ساد«خنده پر ھیجانی کرد و گفت  اسد
 یچ باز دنبالت صدا بزنند حمید نداره،ھا  نگویند، تیمارستان ھم نبرند و فقط بچھ

 »کنی؟ می
اما وقتی کھ گفت  ،برایم بیمناک نبود شھیچ حرفاسد ھر چیزی کھ گفت 

شدم و خیال  گیجمن  ،کنی می یچ باز ،صدا بزنند حمید ندارهدنبالت ھا  اگر بچھ
صدا بزنند حمید  خواھند و می نده اایستادھا پشت سرم  بچھ لحظھکردم کھ ھمین 

بھ اسد  »!بود کھ حالا صدا بزنند حمید نداره یبابھ نداره چ« با خود گفتم. نداره
 ».ارم اما از مسخره مردم ترس دارماز ھیچ چیزی ترس ند نیامن در د«گفتم 

اما  ای، هخواھی برگردی، خیال کردی کھ فکر ھمھ چیز را کرد میتو کھ «
 ».ای هھای ھست کھ فکر آنھا را نکرد ھنوز چیز

  :ایم تعریف کردبرای  ھافسانیک اسد در این ارتباط 
. عاشق دخترش بود شنوکر. داشت ینوکرشاه  .بودشاھی بود و نبود «

ھر وقت کھ نوکر . بعید بود کھ نوکر بتواند از شاه دخترش را خواستگاری کند
یک . دنگذشت کھ نرسیدن بھ او را تحمل ک دید برایش سخت می دختر را می

کھ اگر بھ این  کند میماند و با خود فکر  میروزی نوکر با دختر در خانھ تنھا 
بھ این . کند م میبیرون شود و از کار شود؟ شاه خبر می می یدختر تجاوز کنم چ

بھ . نکند دست و پایم را بشکند منھ شاید کھ بیرون. کندکار بیرونم از ارزد کھ  می
شاید کھ دست و پایم را ھم نشکند نھ . کھ دست و پایم را بشکند ارزد این ھم می
شاید کھ زندانی ھم نکند نھ . کند زندانی امکھ  ارزد بھ این ھم می. کند زندانی ام

 کند و بھ اعدام می ممپس نھایتاً اعدا. کھ اعدامم کند ارزد بھ این ھم می .اعدامم کند
نوکر بھ دختر بھ این صورت . ارزد کھ بھ این دختر تجاوز کنم ھم می شکردن

گوید  میشود بھ سربازانش  وقتی کھ شاه از موضوع خبر می. کند تجاوز می
گوید دست و  شاه می .ارزد میگوید  نوکر در جوابش می .اینجاش کنید از بیرون

نوکر  .گوید ببریدش زندان شاه می .ارزد میگوید  نوکر می .پایش را بشکنید
گوید  شاه می .ارزد میگوید  نوکر می .گوید اعدامش کنید شاه می .ارزد میگوید  می

زی را کرده بودم اما ر ھر چیواالله فکگوید  نوکر می .دستھ بیل را بکنید تو کونش
  ».این را نکرده بودم فکر

خواھی افغانستان بروی فکر ھر چیزی را  تو ھم کھ می«اسد بھ من گفت 
 ».دنبالت صدا بزنند حمید نداره ھا کھ بچھای  هاما فکر این را نکرد ای، هکرد

 ھای شان پیش از اینکھ بچھینجا بماند و گذارم کھ حرف در ا من اصلاً نمی« -
با چاقو کنم کھ  می من بزرگان شان را وادار حمید نداره، دنبالم صدا بزنند

 ».مبزنند
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کھ در  آیا در اینجا کسی ترا با چاقو زده است !ھستی توای  هعجب ساد ،نھ«
حمید  زنند میصدا  دنبالت ھا فقط بچھ .ھیچ کاری با تو ندارند نبزرگا ند؟آنجا بز

 ».نداره
 »؟زنند نمیصدا  دنبالمھا  پس چرا در اینجا بچھ« -

 ».زنندبصدا  کھند ھ اھا ھنوز یاد نگرفت در اینجا بچھ«
 ».کھ با چاقو بزنندند ھ اھم ھنوز یاد نگرفت نپس در اینجا بزرگا« -

، اما بود در افغانستان ھر چند کھ بابھ نداره ھا را آزاردن عادت بچھ ھا
  !پیوندین را نیز غایبانھ بدان بزرگا

ھا  ھ است، بزرگان خانوادهیافتاجتماعی کیفیت بھتر  تدر جوامعی کھ تربی
در جوامعی کھ دچار اما . کنند ل میکنتر خود ودحدھای شان را نیز تا  بچھ تتربی

و  ،استیافتن  مستلزم بھبودبزرگان خود  تتربیابتداء  ،ندستسردرگمی تربیتی ھ
تھ است، دیگر سخت بسنقش کھ در قالب متفاوت شکلی  ،بار سنگین تر اینکھ

  . بھ شکل دلخواه تغییر دادبتوان است کھ آنرا 
* * *  

سال منتظر از اینکھ تقریباً دو اما . مشتادبرگشتن بھ افغانستان را تصمیم   
در  و نادیده بگیرم بدون نتیجھخواستم کھ این دو سال را  نمی ،جواب نشستھ بودم

منظور  بھ. در میان باشد UNخواستم کھ پای  صورت برگشتن بھ افغانستان ھم می
مصاحبھ  برایم تاریخدر این مورد . مگردانندبرکھ مراجعھ کردم  UNبھ  برگشت

  .دادند

این بار . حاضر شدم UNزنانھ بھ دفتر   با آرایش و لباس روز مصاحبھدر  
آیا «از من پرسید . آمد کھ با من مصاحبھ کند خانم دیگر یک رئیسبھ غیر از 

 »؟ تانافغانس برگردی کھ خواھی می
 ».برگردم کھ خواھم می بلی« -

خودت باید ھزینھ سفرت را  ،ھدد نمی UNاگر برگردی ھزینھ سفرت را «
 ».پرداخت کنی

 رازمینھ برگشت قانونی  فقط شما. مھ امن ھم از شما ھزینھ سفر نخواست« -
 ».فراھم کنید برای من
ه ما در اینجا پروندپس کنی،  اگر ھزینھ برگشتت را خودت پرداخت می«

بھ خواست خودت و با ھزینھ دھیم کھ  ارش میبندیم و بھ پلیس گز ت را میا
 ».برگردانندبھ افغانستان خودت ترا 
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شما بھ دولت افغانستان «گفتم  باس و آرایش زنانھ رفتھ بودمدر حالیکھ با ل 
 ».با من نداشتھ باشد کاری ھم بگویید کھ در صورت برگشت

دخالتی ھا  اگر تو با دولت کشور تان مشکلی داری، ما در سیاست دولت«
 ».نداریم
مشکل مان  من ھم با دولت و ھم با جامعھ و خانواده ،مشکل دارم بلی« -
 ».دارم

برایت ھم گردی و اگر اتفاقی  پس اگر برگردی بھ خواست خودت بر می«
 ».مسؤلیتی ندارد UNدر آن صورت  بیفتد

مسؤلیت بدوش پناھجویان را  UNدانستم کھ وکیلان  من تا حالا نمی
ید اگر مشکلی ھم بیاپذیرند و خیال کرده بودم کھ از کسی کھ خوش شان  می

ید اگر مشکلی ھم داشتھ نیاکنند و از کسی کھ خوش شان  نداشتھ باشد قبولش می
آنھا ھیچ  بیفتدکنند و در صورت برگشت اگر اتفاقی ھم برایش  باشد قبولش نمی
در ارتباط بھ اینکھ گفت اگر بھ خواست خودت برگردی و اتفاقی . مسؤلیتی ندارند

 پس اگر بھ خواست خودم بر نگردم«ارد، من پرسیدم مسؤلیتی ند UN بیفتدبرایت 
 »در آن صورت شما مسؤلیتی دارید؟آیا ، بیفتدی برایم اتفاق انید وبرگرد شما مرا
ی را بدون یھیچ پناھجو UNاما  ،مسؤلیت دارد UNدر آن صورت بلی؛ «

 ».گرداند خواست خودش بر نمی
بھ من   یک بار  شما ،مه اکردشود کھ من بھ شما مراجعھ  تقریباً دو سال می« -

جواب رد دادید، در نھایت اگر باز ھم جواب رد بدھید و من بھ افغانستان برگردم 
 »در آن صورت شما مسؤلیتی دارید؟ آیا ،بیفتدمن  ری باتفاق و

مسؤلیت دارد،  UN بیفتد ی برایتاتفاق اند وبرگرد ترا UNدر صورتی کھ «
 ».ھیچ مسؤلیتی ندارد UNدر غیر آن صورت اما 

ر آن صورت کھ مسؤلیت دارید، اگر شما در نھایت جواب رد بدھید، د« -
 »بلی؟

 ».گرداند ی را بر نمییپناھجوھیچ ھیچ وقت  UNنھ؛ «
 »؟یاگر جواب رد مطلق بدھید باز چ« -

 ».دگردان جواب رد مطلق ھم بدھد بر نمی UNاگر «
دست دوم ھستم کھ مرا از خیابان  وسایلپس من  !خوببا خود گفتم خیلی 

آمد ببینید دوباره در و زمانی کھ ناکارید ھ اگذاشتای  ھگوشدو سال در  ید،ھ اداشتبر
داند  شما آدم عاقلی ھستید و ھر آدم عاقل این را می«برایش گفتم  !ندازیدبیاخیابان 

 ،با دولت گرائیمثل من بخاطر ھمجنسمثل افغانستان افراد  ینادانکھ در جوامع 
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من با ھمین لباس و آرایش بھ افغانستان . مشکل دارند ھای شان جامعھ و خانواده
خودم را از چشم مردم پنھان کنم و غم را در دلم  کھ توانم گردم و دیگر نمی بر می

دولت افغانستان را قانع کنید کھ با من  خواھم کھ من از شما فقط می. نگھ دارم
ند من در ردبا من ککھ برخوردی       ھرمان  و خانوادهجامعھ . کاری نداشتھ باشد

 ».خواھم این مورد از شما چیزی نمی
 تااین حرف را بخاطری گفتم کھ دولت مرا بھ زندان یا تیمارستان نفرستد 

 . دکنن می برخوردی ھچ مردم در آنجا برخورد مردم را ببینم کھ
اگر . ھا دخالتی ندارد در سیاست دولت UNقبلاً ھم گفتم کھ «در جوابم گفت 

 ».بر نگردیکھ توانی  کنی می از برگشتن بھ افغانستان احساس خطر می
شما خواھم کھ  از شما می ،خواھم کھ بھ خواست خودم برگردم من نمی« -

 ».گردانیدجبراً مرا بر
کھ اگر دوست نداری . کند ھیچگاه این کار را نمی UN«خندید و گفت 

 ».جوابت را بدھد UNتوانی منتظر جوابت باشی تا  گردی میبر
ر وقتم پس چرا اینقد ،گردانیدکنید و نھ بر اگر قرار است کھ شما نھ قبولم« -

 »را ضایع کردید در اینجا؟
شما کاری آیا  !خواھم معذرت می !پس ببخشید«و مؤدبانھ گفت  انھحترمم
تا بیشتر از این دیر تان پس «و با احترام و ادب سر پا ایستاد و گفت  »داشتید؟

ین مورد بعداً صحبت در ابھ کار تان برسید و  بروید کھ توانید می است نشده
 ».خواھیم کرد

اندازه احساس تنفر کردم و با خود  بیگذاشتنش  این طرز ادب و احتراماز 
 تان را در عملکرد تان نشان بدھید، نھانسان ھستید انسانیت واقعاً گفتم اگر شما 

تان خودھا  شما سسولک !در نشان دادن اینگونھ آداب و احترامات تشریفاتیاینکھ 
تر ھم  کھ حرف و دل شان یکی است انسانولگرد و چاقوکشی را از مردمان 

من «خودش را بشناسد با عصبانیت گفتم  اجتماعی یتعبرای اینکھ موق !دانید می
گویم کھ الان با شما حرف زدم، شما دو سال وقتم را  نمیرا این پنج دقیقھ وقتی 
 ».یده ادر اینجا ضایع کرد

. بلی متأسفم«با ھمان آداب و احترام اولی دوباره سر جایش نشست و گفت 
اگر حوصلھ کنی و ای  همن قبول دارم کھ تو در اینجا وقت زیادی انتظار کشید

 ».گیری مدت بیشتری انتظار بکشی جوابت را از اینجا می
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چرا انتظار بکشم؟ وقتی کھ مشکلم مشخص است کھ من در افغانستان « -
 کنید، من چرا کنید یا نمی بول میمشکل دارم و مشخص نیست کھ آیا شما مرا ق

 »ھ من انتظار بکشم؟کنید ک می محتماً قبولدھید کھ  قول میانتظار بکشم؟ آیا شما 
»UN ممکن . خواھد کرددھد کھ حتماً قبولش  بھ ھیچ کس این قول را نمی

بھ علت ای  هاما اینکھ زیاد منتظر ماند ،قبولت کند و یا ردت کند UNاست کھ 
وکیلان . ھا زیاد است و تعداد وکیلان کم است تعداد پرونده .ست ھا کثرت پرونده

 ».کنند ھا را بررسی می کنند و بھ نوبت پرونده ھا کار می پوستھ روی پرونده
دیرتر یک سال  م کھه امن بیشتر از صد نفر را در اینجا دید !کدام نوبتی« -

اما من کھ دو سال منتظر  ،و در ظرف یکی دو ماه قبول شدندند ه ااز من آمد
 »!منتظر بمانمباید جوابم ھنوز ھم 

تر  ت پیچیدهه اندجواب رد گرفتی مراحل کار پرو  یک بار  تو بخاطر کھ«
 ».تا در مورد آن تصمیم گرفتھ شود برد می یبیشتر شده است و زمان

و فقط یک ماه بعد از ند ھ ام کھ استیناف ھم گرفته امن چندین نفر را دید« -
 ».ندھ اارسال نامھ استیناف جواب گرفت

تر است و بعضی  ھا مشخص بعضی پرونده. کند کس فرق می ھرمشکل «
 ».تر پیچیدهھا  پرونده
زنی؟ کدام  کند، پس چرا حرف نوبت را می کس فرق می اگر مشکل ھر« -
 »!نوبتی

 .جواب ماند مثل لال بیاش  بازی و زرنگی با آن ھمھ زبان
نظر شما مھم نیست، پس چرا زودتر جواب رد  اگر مشکل من از« -
 »کنید؟ دھید؟ چرا اینقدر وقتم را ضایع می نمی

اگر یک مدت دیگر ھم انتظار بکشی جوابت  ای، هتا حالا کھ انتظار کشید« 
 ».گیری را می

 با بسیاری از پناھجویان !اما اینکھ برایم جواب رد بدھند یا قبولی مھم نیست
ھ با من را کرده بودند و در نھایت جواب رد ھم داده ھمجنسگرا برخورد مشاب

  .مصاحبھ بدون نتیجھ بھ پایان رسید و از دفتر بیرون شدم. بودند
* * *  

 اند وبرگرد کسی را UNبھ من گفت اگر  خانمھنگام مصاحبھ وقتی کھ آن 
ھیچ کسی را بر  UNاما  ،مسؤلیت دارد UNدر آن صورت  بیفتدی برایش اتفاق
وقتی کھ راز پناھندگی را . دیگر راز پناھندگی را کشف کردممن گرداند،  نمی

 اگر شیر ھم باشند من حقم را از دھن UNکشف کردم بھ این فکر شدم کھ وکیلان 



   حمید نیلوفر خاطرات 

ن ھمی ،وکیلان بسپارم شرافتخود گفتم اگر من قضاوت را بھ بھ . باید بگیرم شیر
لت جواب ھم با خواری و ذنھایت در ند ه ادکررفتاری بدبا من گونھ کھ تا حالا 

ھمین بود کھ بھ فکر برنامھ چیدن شدم تا پیش از اینکھ . رد را برایم خواھند داد
ھرچھ زودتر یا قبولم تا  بدھند، من باید وادار شان کنم را برایممطلق جواب رد 

  .افغانستان انندگرد بر کنند و یا
م مورد زورگویی قرار بگیرد اعتماد بھ نفسش را کاملاً از دست آدم اگر مدا

توانند  دل شان بخواھد میکھ در گذشتھ کھ خیال کرده بودم وکیلان ھرچھ . دھد می
اندازه احساس حقارت  من اعتماد بھ نفسم را کاملاً از دست داده بودم و بی بکنند

اینجا اما حالا کھ فھمیدم . آوردم آدم بھ حساب نمیجزء  کردم کھ حتی خودم را می
و آدم نیستند  UNیا وکیلان و آدم نیستم  یا منخود گفتم بھ زورگویی نیست  یجا

  .را نیز آدم خواھم کردھا  اگر من آدم بودم کھ آن سسولک
 بھانھ کھ قبولم کنند، بی خواستند پیش از این در واقع حتی بدون بھانھ نمی

خواستم کاری کنم این بار . اینقدر منتظرم نشاندند بھانھ بی جواب رد دادند و برایم
یا بیشتر از این  برایم جواب رد بدھند نباید بتوانند کھبھانھ ھم  بیحتی کھ دیگر 

 برایشانباید یل محکمی دلیک بھ این منظور خواستم کھ اولاً . منتظرم بنشانند
 .یل محکمی بسازمپرداختم تا یک دلبھ تفکر . را پیاده کنم مھدفکھ ورم تا بتوانم بیا

نظر بتوانم  کھ در ذھنم شکل نگرفت یدلیلھیچ ھر قدر کھ ژرف اندیشی کردم 
  .مثبت اکثریت مردم را جلب کنم

استاد بابری . در دانشگاه کابل استادی داشتیم بھ نام محمد عثمان بابری
استاد . کرد ما تدریس می را برای) طبیعیبا منشأ ی یھا دارو(درس فارمکوگنوزی 

 ،جنبھ علمی و منطقی داشت شھای نخستمام  کھمنطقی  ابود بس شخصیتیبابری 
 ،)کرد سخنرانی می(داد  لھجھ شیرین ھراتی لکچر می ات نھایت عالی و ببیااد اب

داد، مچ دست  ش قرار میفک دست راستش را زیر کفلکچر دادن  در وقت
را کمی بھ طرف راست  اش  گرفت، کلھ چپش مشت میراستش را با دست 

. بھ لکچر دادن کرد می داد و شروع بھ کف دست راستش تکیھ می ،داد انعطاف می
لھجھ شیرین ھراتی لکچر  با عالی و نھایت تبیاھر وقت کھ استاد بابری با اد

  .کردم من با لکچر دادنش حال می داد می
وکیلان بھ ھیچ عنوانی و  ،دیگرتا  بسازممحکمی  خواستم دلیل وقتی کھ می

داشتم . م شکل نگرفتاذیتم کنند، ھیچ دلیلی در ذھنکھ حتی بدون بھانھ نتوانند 
بھ نرسید  ذھنمبھ  وقتی کھ ھیچ فکری .نرسیدذھنم ھیچ فکری بھ  کردم فکر می

با یک متن کاش استاد بابری اینجا بود کھ با خود گفتم و یاد استاد بابری افتادم 
و تمام مردم دست وکیلان ب اآنر کھکرد  دلیل محکمی برایم درست مییک  قشنگ
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بھ ھمین  .بکنندم ه ادر پروندھیچ غلطی کھ  توانستند نمیوکیلان  ،دیگر دادم تا می
خودم را  خودم بخواھم آنکھ بیارادی و  خیال بودم کھ ناگھان بھ صورت غیر

قرار دادم، مچ دست راستم  مفک کف دست راستم را زیر. دماستاد بابری خیال کر
بھ کف  ،م را کمی بھ طرف راست انعطاف دادمھ ارا با دست چپم مشت گرفتم، کل

از بھ ای  ھبیست ثانیبیشتر از ھنوز . دست راستم تکیھ دادم و بھ فکر فرو رفتم
میزبان اصلی و « :خطور کردفکر فرو رفتنم نشده بود کھ چنین فکری بھ سرم 

ھر موجود زنده طبیعت است و ھر موجود زنده در طبیعت  خانھ اصلی ھر انسان و
  ».یکسان حق دارد کھ طبیعی زندگی کند

استاد بابری بودن  سریع از خیال خطور کرداین فکر بھ سرم  بھ مجردی کھ
نامھ را . تحویل بدھم UNآنرا بھ کھ ای  ھشدم و شروع کردم بھ نوشتن نام داربی

 :تحویل دادم UNقرار ذیل نوشتم و بھ 
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 حمید نیلوفر : نام و شھرت

 - - - - - - - -: شماره پرونده 

 ؛ بھ مقام مربوط

م و ھ اام در اینجا در جریان گذاشت ھا شما را با مشکلات متنوع من در گذشتھ بار 
گذارم کھ من  برای آخرین بار باز ھم شما را بھ عنوان مسؤلین پاسخگو در جریان می

از اینکھ من شما . مھ اوضعیت روانی، مالی و امنیتی قرار گرفت در اینجا در بدترین
دیگر  ،دانم کھ این وضعیت را برای من بوجود آورده اید را یگانھ عاملینی می

اگر شما اھل منطق ھستید من . توانم کھ در مقابل شما بدون عکس العمل بنشینم نمی
یری ھرچھ سریعتر شما کنم و منتظر تصمیم گ خلاصھ کیسم را در اینجا تشریح می

در غیر این صورت این بار شما در مقابل عمل گستاخانھ بھ عکس العمل . ھستم
  . گستاخانھ رو برو خواھید شد

موجود در تصمیم گیری قبلی شما  ھای  خلاصھ کیسم را روی ابھامات و یا بھانھ 
ناقص شما در جواب رد صادره بھ دو بھانھ متوسل شده اید، یکی ت. کنم معطوف می

  .ھا و دیگری غیر مستند بودن اظھارات من در گفتھ
تناقصی آن چنانی کھ شک و شبھھ را بوجود : در ارتباط بھ تناقص باید گفت -  ١ 

عاقلان پی «شود  گفتھ می. من نھ، بلکھ در شکم شما وجود دارد ھای  ورد در گفتھبیا
شوید  بھانھ متوصل میبھ در اینجا  جزئی  ھای اما شما کھ با حرف ».یک نکتھ نروند

؛ چون تصویری کھ در معرض دید قرار ست عقلی فراتر از بی یاین یک موضوع
ی جر و بحث و بھانھ در آن وجود ندارد، من آنرا پیش روی شما قرار جا دارد و

بینید را  چشم تان می وقتی شما چیزی کھ پیش. بینید دھم و شما آنرا بھ چشم تان می می
ید، پس چطوری ه اندید چیزی ھیچ کنید کھ انگار وانمود می نادیده گرفتھ و طوری

و دیگر در معرض دید قرار ندارد؟  ستچیزی را قبول کنید کھ گذشتھ ا ستممکن ا
شود و  در افغانستان جرم دانستھ می گرائیوقتی کھ من ھمجنسگرا ھستم و ھمجنس
زمندی جنسی یک گرایش و نیاجنسی و  مجازات مرگ دارد، در حالیکھ گرایش

در این حال شما . یا طرز فکر باشدنھ اینکھ یک عادت  طبیعی است، زمندینیا
زمندی جنسیم در افغانستان بھ چشم تان مشاھده نیاشرایط زندگی مرا در ارتباط با 

وقتی کھ شما مشکلات و خطرات موجود در زمان حال . گذرد کنید کھ چطوری می می
دھید، پس حتماً اینقدر  انھ نادیده گرفتھ و کم اھمیت جلوه میو آینده مرا بدون بھ

  .کنید درست می یھای شخصیت ھستید کھ در مورد گذشتھ من ھم بھانھ بی
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پس من خودم سند  ،وقتی کھ کیس من کیس جنسی است: در ارتباط بھ سند -  ٢ 
 شود و در افغانستان جرم دانستھ می گرائیمن ھمجنسگرا ھستم و ھمجنس. ھستم

توانید کھ مرا بھ دکتر  خواھید کھ بھ شما ثابت کنم، می اگر می. مجازات مرگ دارد
اعضای یا با آلت تناسلی  با آلت تناسلی وکیلان زن در اینجایا در عمل و بفرستید 

نسبت بھ غیر ای  هانگیزآزمایش کنید و ببینید کھ آیا من ھیچ  تان ھای دهامؤنث خانو
گویم یک سند کامل  نظر من ھمین را کھ بھ شما میاز . ھمجنس دارم و یا خیر

اضافھ از این بھ . تواند باشد کھ زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است می
توانید این را بھ عنوان یک سند  شود کھ آیا می ظرفیت و توانایی خود شما مربوط می

یک بچھ بزرگتر و  مثلاً اگر شما پول رایجی را بدست. معتبر قبول کنید و یا خیر
 اما اگر. ھ خودش یک چیزی بخردخواھد کھ ب تر بدھید، با آن پول حتماً می عاقل

کند؛ چون  عقل بدھید آنرا پاره می تر و بی عین پول را بدست یک بچھ کوچک
شما ھم این ظرفیت و توانایی . تواند کھ آنرا بھ عنوان یک سند معتبر قبول کند نمی

ھ بتوانید قبول کنید کھ افغانستان جایی نیست کھ من بتوانم در را باید داشتھ باشید ک
شما خیلی . اما در مورد شما قضیھ کاملاً بھ شکل دیگر است. آنجا زندگی کنم

فھمید  ھستید، شما خیلی خوب می تر از من و از ھر کس دیگر تر، داناتر و آگاه عاقل
فھمید کھ اگر بھ  آن ھم میم و خیلی بھتر از ه اکھ من چرا افغانستان را ترک کرد
، در این موارد شما ھیچ چیزی کم خواھد افتادافغانستان برگردم چھ اتفاقی بر من 

آن ظرفیت و توانایی را کھ من در شما . ندارید، اما اینھا ھمھ فقط شاخ و برگ است
گردد، در قدم اول شما نخستین صفت یک موجود زنده را  خواھم بھ ریشھ بر می می

تھ باشید، یعنی در اینجا شما نخست باید شرف داشتھ باشید، کھ حتی یک باید داش
شرف نیست؛ چون  ابتدایی ترین موجود زنده کھ تک سلولی و فاقد شعور ھم باشد بی

گذارد و برخلاف  کند بھ قانون طبیعت احترام می وقتی کھ در بطن طبیعت زندگی می
اصلی ھر انسان و ھر موجود زنده میزبان اصلی و خانھ . کند قانون طبیعت عمل نمی

اما  طبیعت است و ھر موجود زنده در طبیعت یکسان حق دارد کھ طبیعی زندگی کند،
ست کھ بھ زور اسلحھ و بھ  ھای مرزی بان کاذب و ناخانھ کاذب این محدودهآمیزن

پس ھر کس در جایی باید بتواند زندگی کند کھ از . زور شمشیر بوجود آمده است
اگر طرز فکر شما بھ مثل انسان است، پس مرا . ودش برخوردار باشدحق طبیعی خ

 ،خواھید کھ برای خود مییی کھ دارید و آزادی جنسیی جنس نیازھم مثل خودتان با 
انسان بدانید، اما اگر طرز فکر شما بھ غیر از انسان بھ مثل یک موجود زنده است، 

 ،و آنگونھ کھ باید زندگی کنید کھ داریدیی مرا ھم مثل خودتان با تمایلات جنس پس
کنید کھ زندگی کردن در  قبول می ،اگر شما انسان ھم باشید. موجود زنده بدانید

قبول  ،افغانستان برای من ناممکن است و حد اقل یک موجود زنده ھم اگر باشید
کنید کھ زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است، اما اگر شما نخستین  می
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وجود زنده را ھم نداشتھ باشید، دیگر مرده خر ھم بر شما شرف دارد؛ صفت یک م
گذاشت و بعد از مردن  چون وقتی کھ زنده بود زنده آن بھ قانون طبیعت احترام می

اگر شما بھ قانون طبیعت و نیازمندی . گذارد مرده آن ھم بھ قانون طبیعت احترام می
کھ انگار در بطن مادر  ،شرف ھستید یتربیھ و ب آنقدر بی ،جنسی من احترام نگذارید

در این صورت ضریب منفی . اما از کوس مادر تان دندان بگیرید ،تان زندگی کنید
در پیش صفات شما گذاشتھ شده است و ھر قدر اگر عاقلتر و داناتر و آگاه تر باشید، 

تان شود و بھ ھمان اندازه از خود شما اضافھ می )سنگینی( بھ ھمان اندازه بھ کثافت
تا حالا سودی کھ از شما بھ من رسیده . کنید زھر بیشتر را در ھمھ جا پخش می

اندازه آزار و اذیت کرده اید، دو سال وقت  فقط ھمین بوده است کھ مرا بی ،است
گرانبھای مرا ضایع کرده اید و اگر آواره بودم آواره ترم کردید و بس و در آینده ھم 

ھ سود خودم ندارم؛ چون شرف پرنده نیست کھ از از شما انتظار تجدید نظری را ب
آیا . شود میرد و دیگر زنده نمی می ،خانھ اش پرید دوباره برگردد و کسی کھ بمیرد

توانید کھ حد اقل  شما از وضعیت ھمجنسگرایان در افغانستان خبر دارید؟ آیا شما می
ان زندگی کند؟ اما یک نفر را برای من مثال بیاورید کھ بھ نام ھمجنسگرا در افغانست

پس چرا درست قضاوت  ،شرف نیستید در غیر این صورت اگر باشد، اگر شما بی
شما  کنید؟ کنید و چرا اینقدر وقت مرا ضایع می کنید، چرا اینقدر آزار و اذیت می نمی

فروشید، حد اقل در عوض آن کھ ضرر تان  دیگر می کھ حق پناھندگی مرا بھ کسان
در مدت این دو  ،خواستید شما ھرگونھ جواب نھایی را اگر می .را ھم نباید برسانید

خواھید برای من جواب بدھید، از  اما کھ نمی ،توانستید کھ برای من بدھید سال می
ھای تان و با کسانی کھ دور سفره  این بھ بعد در ھر بار کھ با اعضای خانواده

کنید تصور  قورت می کھای را  ھخورید و ھر لقم نشینید تصور کنید کھ گھ می می
صدا  کنید، تا روزی کھ بھ مثل گھِ بدبو ساکت و بی گھ را قورت می ھای  کنید کھ لقمھ

  .بنشیند
دیده بان  من موضوع را با پلیس ترکیھ، با سازمان عفو بین الملل و با سازمان  

شخصیت  شرف و بی اگر شما بھ مثل گُھ بدبو بی  . مھ اگذاشت حقوق بشر در جریان 
نیستید، دیگر کاری نکنید کھ حرف من بھ عمل بیانجامد و در مقابل عمل گستاخانھ 

  .لعمل گستاخانھ بزنمکس اشما دست بھ ع
  

  ؛با نفرت

  حمید نیلوفر 
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ھم در آنکارا و ھم در وان ھم فکس فرستادم و  UNنامھ فوق را بھ دفاتر 
بھ دست خودشان وان نامھ را پشت در  UNدر . ھم خود نامھ را ارسال کردم
این نامھ را بھ مسؤل مربوط بده، من اینجا منتظرم «تحویل دادم و بھ مترجم گفتم 

 ».تا مسؤل مربوط جوابم را بدھد

بھ من پس آورد کھ ترجمھ کرد و برگشت نامھ را  رئیسمترجم نامھ را بھ 
 بھرا نامھ این  ،شود این نامھ بھ ما مربوط نمیکھ  گوید می رئیس«بدھد و گفت 

 ».تآنکارا بفرس UN دفتر

شود پس  اگر بھ شما مربوط نمی .مه اذاتاً یکی بھ آنکارا ھم فرستادکھ من « -
دیگر یک ماه  بگو کھ من رئیساین را بھ  .باشدم ه ابگذارید کھ ضمیمھ پروند

نشان بدھم کھ ی العمل عکسمن ھر  یدماه اگر شما آدم نشوکنم و تا یک  حوصلھ می
 ».ندارم کاری بھ آنکاراھیچ و  ھمد مینشان شما ن جا بھ خود یھمدر 

 .برد داخل دوبارهمترجم نامھ را 
* * * 

آن پشت و  نقلکپی کردم کھ ھر  نقلنوشتم چھل  UNاز نامھ فوق کھ بھ 
تحویل دادم، خودم پیش  UNآنرا بھ  نقلیک  زمانی کھ. شد روی یک برگ می

ھای دیگر را یکی  نقلزدند  روی دفتر ایستادم و پناھندگانی کھ بھ دفتر سر می
من این نامھ را «گفتم  بروی مترجم و نگھبانان میدادم و رو یکی بھ ھر پناھنده می

چطوری شخصیت ھستند و من  م، شما ببینید کھ آنھا چقدر بیھ ابھ وکیلان نوشت
در آینده برخورد  کھخواھم کرد  آدممن آنھا را آنچنان  ،خواھم کرد مدآآنھا را 

  ».نکنندتکرار دیگر  یچ کسمشابھ با من را با ھ

در طول این یک ماه . بعد از نوشتن این نامھ یک ماه منتظر جواب نشستم
سازمان عفو بین الملل و پلیس  حقوق بشر، سازمان در این ارتباط مکرراً بھ

این عمل  دھند وکیلان کھ بھ من جواب نمی UNدر بھ آنھا گفتم  مراجعھ کردم و
من در  ،جواب ندھند دیگر ھم و اگر تا یک ماهست ا گستاخانھ آنھا یک عمل

 .دخواھم زگستاخانھ  العمل عکسدست بھ مقابل عمل گستاخانھ آنھا 

 UNاز اما  ،تماس گرفتند تا جوابم را بدھند UNاز حقوق بشر چند بار با  
من در طول بیش از یک سال چندین بار بھ . کھ ھنوز باید منتظر بنشیند ندگفت می

. نرسیدای  ھھیچ نتیجبھ اما میانجیگری حقوق بشر  ،حقوق بشر مراجعھ کرده بودم
وکیلان آدم نیستند کھ منطق سر شان شود و من مجبورم کھ «بھ حقوق بشر گفتم 

 ».با آنھا برخورد کنمآنھا  بھ مثل خود

تنھا راه حلی کھ وجود  ،حل نیست خواھی بکنی راه ما کاری کھ تو میا«
 ».جوابت را بدھندزودتر کھ  کنیم ه گفتگو است و ما کمکت میدارد ھمین را
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جایی رسید تا حالا رسیده بود و تا حالا کھ بھ  میجایی شما بھ  اگر کمک« -
 ».نخواھد رسیدجایی بھ ت از این بھ بعد ھم نرسیده اس

تا  UNم کھ اگر وکیلان با مدیر پلیس نیز در میان گذاشتم و گفتموضوع را 
من آنھا را آدم خواھم کرد و شما پیش از پیش بدانید تا  دیگر آدم نشوند یک ماه

 ».کردم ھنگویید کھ چرا من چبعداً 
 ».کنیم مرزت می مثل حیوان کاری نکنی کھ رد«

من کھ آنھا . دمزر کنی الان رداگر قرار است کھ رد مرز کنید پس ھمین « -
 ».را آدم خواھم کرد

 ھگویی؟ برو ب بھ ما می آیی می داری چرا ھر روز UNدعوایی کھ با «
 ».خواھی بگو می کھ خودشان ھرچھ

  ».خواھم کرد ھبھ شما ھم گفتم تا پیش از پیش بدانید کھ من چ« -

موضوع را بھ سازمان عفو بین الملل نیز مطرح کردم و بھ آنھا خبر دادم  
از اینکھ بیشتر از . مرزم کند اری کردم شما نگذارید کھ پلیس رداگر من ککھ 

حق با «آنھا بھ من گفتند  فو بین الملل نیز در ارتباط بودمیک سال با سازمان ع
ای را  هپلیس ھیچ پناھندن ؛ چوکند مرزت نمی باش کھ پلیس رد مطمئنست و  تو
   ».مرز نکند ن ھستیم تا پلیس پناھندگان را ردکند و ما ھم در جریا مرز نمی رد

من یک نامھ دیگر بھ شکل ذیل  یک ماه از ارسال نامھ قبلی گذشت وقتی کھ
 :نوشتم
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 حمید نیلوفر : نام و شھرت

  - - - - - - - -: شماره پرونده 

  ؛مربوطبھ مقام  

از اینکھ . بالاخره شما مرا مجبور کردید کھ من دست بھ اعتصاب بزنم
شما کھ . باشید، پایان بخش آن ھم شما خواھید بود م شما میاعتصابعامل آغاز 

کنید کھ با زندگی  ید، پس چرا کاری میھ اعھده گرفت رخود در اینجا مسؤلیت را ب
من دارید، نھ تنھا با  کنید؟ اگر شما لجی با مردم و شخصیت خودتان بازی می

  . کنید بلکھ با شخصیت خودتان نیز لج می ،زندگی من
م، ه ام و اسیر لجاجت شما شدھ االا اسیر دو سال وقت بھ ھدر رفتحمن کھ  

آیا شما بھ این باور نیستید کھ امکان  !حدی دارد ھم اما شما چرا؟ بالاخره لجاجت
ھر گونھ خطری حتی مرگ برای یک ھمجنسگرا در افغانستان بھ مثل خورشید 

پنھان کنید؟ شما کھ با دو انگشت  کنید کھ خورشید را ماند؟ چرا شما سعی می می
بینید، اما خیال نکنید کھ دیگران ھم شما را  ید دیگران را نمیھ اچشم تان را بست

خواھید کھ چشم تان را بستھ نگھدارید؟ شما مرا  بالاخره شما تا کی می. ینندب نمی
ید تا من خودم مجبور شوم کھ اینجا را ترک ه اتحت چنان فشار روانی قرار داد

کنم، اما مطمئن باشید کھ تا شما خود وسیلھ اخراج کردن مرا فراھم نکنید، من 
شود،  از یک دست صدا بلند نمی اما از اینکھ. اینجا را ھرگز ترک نخواھم کرد

حتماً  ،من پیش از اینکھ تحت فشار خاموش شما طعم مرگ تدریجی را بچشم
اما پیش از اینکھ شخصیت شما . کاری خواھم کرد کھ شما را بھ صدا در بیاورم

این را بدانید کھ من از کسانی نیستم . خورد شود، لطفاً زودتر دست بھ عمل بزنید
ا کھ تحت فشار مداوم شما ھمیشھ در سکوت بنشینم و با دستان خود شما پرده ر

 .بر خواھم داشتشما  آمیزاز روی خشونت نامرعی و مکر
  
 نگیریم موجیم کھ آسودگی ما عدم ماست، ما زنده بر آنیم کھ آرام  

  حمید نیلوفر
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در برابر خودم بھ عنوان یک عمل خشونت  UNدر نامھ فوق من از عمل 
. شناسند جویانھ می کلمھ خشونت را فقط بھ معنی عمل ستیزه ھا بعضی. مه ایاد کرد

کھ باعث ای  ھعملی و با استفاده از ھرگونھ وسیلاما از نظر من توسل بھ ھرگونھ 
شناسم، چھ اینکھ با  عذاب دیگران شود من آنرا بھ معنی خشونت میرنج و 

استفاده از وسایل مشت و لگت باشد، وسایل جنگی باشد، قلم و فرمان باشد و حتی 
 . شناسم من آنرا بھ معنی خشونت می در صورت مسؤلیت پذیری اگر تغافل باشد

پیش از اینکھ بدست شان بدھم اول فکس فرستادم و بعد خواستم کھ  ھ رانام
چھار ارابھ  - دایماً سھ UNکارکنان  .خود نامھ را نیز بدست شان تحویل بدھم

یک تبرچھ کوچک  من کھ نامھ فوق را نوشتم. ردندک ماشین را پشت در پارک می
تبرچھ را نیز  تحویل بدھم UNنیز از بازار خریدم و زمانی کھ خواستم نامھ را بھ 

 .ھا قرار دادم و با خودم بردم لای روزنامھدر داخل یک کیسھ 
* * * 

پیش . ر دیدم سھ تا ماشین را در آنجا پارک کرده بودندفترفتم پشت د وقتی
دست یکی از کارکنان بھ نامھ را  کھ اول خواستماز اینکھ بھ ماشین ھا حملھ کنم 

جا بھ کارکنان گفتھ شده بود کھ دیگر از من نامھ  از بالا. داخل بدھم تا ببرد
ست کھ دیگر از کسی بھ ما گفتھ شده ا«نامھ را از دستم نگرفت و گفت . نگیرند

 ».نامھ نگیرید

زد من نامھ را از دریچھ  با من حرف می دریچھ کوچکدر حالیکھ از یک 
من نوشتن نامھ را  ،خواھید نگیرید خواھید بگیرید می می«داخل انداختم و گفتم 

خوار بگو کھ  گھ رئیسبرو بھ آن  .ست وظیفھ خودم دانستم و گرفتنش وظیفھ شما
 ».الان جواب نامھ را بھ من بدھدھمین 

یک دانستند کھ من حتماً  قبلاً بدست شان رسیده بود و می نامھ فکس
داخل انداختم فوراً دو نفر از  بھ مجردی کھ نامھ را. خواھم دادی نشان العمل عکس

نظر  آمدند بیرون و با ھیجان مرا زیر بودند UNافسران پلیس کھ مسؤل امنیت 
ھا از داخل آن  دیدند کھ کیسھ در دستم بود و روزنامھ بھ دستم نگاه کردند. گرفتند

. پیدا نبودگذاشتھ بودم ھا  روزنامھ در لایکھ ای را  ھاما تبرچ ،بیرون زده بود
 »خواھی؟ می ھچ«پرسید افسران پلیس یکی از 

 ».ورندبیاجوابش را  کھ منتظرم ،منامھ را داد« -
 ».آورند الان جوابش را نمی ،دھند برو جوابش را بعداً برایت می«

 ».ورند من ھمین جا منتظرمنیاش را کھ جواب تا« -
 »کنی؟ میچی  ورندنیااگر «
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 ».شکنم را می دفترھای  زنم شیشھ ورند با سنگ مینیااگر « -

شناختند و ھمیشھ دیده بودند کھ من با  پلیس نیز یک عمری مرا میافسران 
UN دادند و بھ ھمین خاطر موضوع را  آنھا ھم حق را بھ من می. درگیر بودم

بھ تو اجازه ندھیم کھ  ما اینجا وظیفھ داریم کھ« نددر جوابم گفت. جدی نگرفتند
 ».سنگ بزنی

 ».زنم میسنگ بینید کھ من چطوری  می دنورنیاگر جواب نامھ را ا« -

گفتم . تا من کاری نکنم ندسھ ساعتی بیرون ایستاد - پلیس دوافسران 
 »د؟ستییا تا کی این جا میبالاخره «

 ».تا وقتی کھ تو از اینجا نروی«
 ».روم من کھ اصلاً نمی« -

 ».تو نروی ما ھم ھمین جا ھستیمکھ  تا«
 ».رسد میسر حوصلھ تان بھ  بالاخره« -

 ».پایان است حوصلھ ما بی«

پشت در سھ تا ماشین  ،افسران پلیس رفتند داخل برای نھار ،وقت نھار شد
کھ شاخص  اما بدون تجمل ید مدل بالاپشت سر ھم پارک شده بودند، اولی بنز سف

تجملی و گران قیمت  ،بعدی مدل بالا ھای ماشینتا دو  ،شخصیت مالکش بود
خود گفتم  ھاما ب .داغان کنمدرب و اول خواستم کھ ھر سھ ماشین را بزنم . بودند

باشد بھ  و شر و شور م را نشان بدھمالعمل عکسفقط کافی است کھ این بار  ،نھ
در ھم نرسم و ای  ھبھ نتیجیک بار  د درتن العمل عکس، شاید کھ فقط با دفعات بعد

ترجیح  لذا. تا کھ جوابم را بدھند فشار قرار بدھم زیرآنھا را  باید چندین نوبت
ھا بیرون  ی روزنامھتبرچھ را از لا. ا ھدف قرار بدھمبنز سفید ر فقط دادم کھ

 .داغان کردمدرب و ھا و پوشش فلزی آنرا  کردم و زدم شیشھ
* * * 

و پوشش ماشین ھا  ی کوبیدن تبرچھ و خورد شدن شیشھاز داخل صدا وقتی
یکی از افسران پلیس سریع در را باز کرد و دید کھ من دارم ماشین  ،را شندیدند

؛ چون بھ مایان گردیدن اش  در چھرهشدید علامت ترس دفعتاً . کنم را خراب می
ھ مبادا کھ من بھ خودش حمل بھ من نزدیک شود نسبت مسؤلیتش ترسید کھ اگر

حرکات مارپیچ و پرشی  و رنگ پریده، با مھارت پلیسی وبا قیافھ ترسیده . کنم
 من کھ او را در این حالت دیدم. شروع کرد کھ خودش را بھ من نزدیک کند

اما کیست  !کنم میکھ من بھ خودت حملھ ای  هخیال کردتأسف کردم و با خود گفتم 
تبرچھ را  ،سرش بپرد برای اینکھ ترس از !ی بیچاره حملھ کندکھ بخواھد بھ تو
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 وقتی کھ بھ من رسید دستم را محکم گرفت بھ زور اوبا آن ھم  .انداختم بھ زمین
گرفت تا من دست  مپیچاند و ھر دو دستم را پیچانیده از عقب محکم پشت سرم

خیالش  نشان ندادم تای فیزیک العمل عکسمن ھیچ . خالی بھ خودش حملھ نکنم
من  این بار«و برایش گفتم کھ من قصد حملھ کردن بھ او را ندارم راحت شود 

ین کار را من ھر روز ا و از این بھ بعدم ه انشان داد بھ شما م راالعمل عکسفقط 
  ».خواھم کردتکرار 

و دید کھ ماشین  آمدبیرون  مسنپلیس بلندپایھ و  افسریک دنبال او از 
من دیدم  .عادی بھ ماشینش نگاه کردکاملاً حالت  ااول ب. مه اخودش را داغان کرد

 ،گریھ نکرد. یافت تغییرای  ھاز حالت عادی بھ شکل مظلومان سریعاًاش  کھ قیافھ
از حالت گریھ کردن ھیچ فرقی نداشت، فقط جیغ نزد و اشک از  اش  اما قیافھ

آمد از  .کرد طوری بود کھ انگار گریھ می اش  اما قیافھ ،چشمانش جاری نشد
گرداند بر بودم، رویش را ایستاده من کنارش  ،بھ ماشینش نگاه کرداول نزدیک 

 حالامن خیال کردم کھ . من نگاه کرد طرف بھ چھره گریان بسوی من و با
 ،آنگونھ کھ من خیال کردم یبر عکس. بھ جیغ زدن و اشک ریختن کند می شروع

م ھ ابعد دو دستی از یخ ،داد م را تکانھ اکل گرفتھایم  دفعتاً دو دستی از مو
بود و تکانم  مھ ایخ ھنگامی کھ دستش بھ ،خودم را پس و پیش تکان دادگرفت 

 »را داغان کردی؟ چرا؟ چرا ماشینم«گفت  زنان فریاد داد، می

 دستانم از ھیجان دیدمم نگاه کردم بھ دستانشده بودم، ھیجان زده شدیداً من 
دستانم کھ اینقدر زرد شده است، پس با خود گفتم  !مثل زعفران کھ استزرد شده 

 !استبھ خدا معلوم کھ صورت چقدر زرد شده 

نشان بھ شما م را العمل عکساین بار فقط «گفتم افسر پلیس  در جواب بھ
 ».کنم داغان میو زنم  از این بھ بعد ھر روز می. دادم

 مرا چرا زدیماشین «گفت زنان  فریاددر اوج عصبانیت بود او در حالیکھ 
 »؟کردی داغان

ھر ماشینی کھ باشد من مھم نیست،  برای ،کس دیگرھر یا  باشد ماشین تو« -
 ».کنم می شو داغانب در زنم من می
 »کردی؟خراب دانی یا نھ؟ چرا ماشین مرا  می استاین ماشین مال من «

 »!!یماشین تو باشد کھ چ« -
 ».تو ماشین مرا خراب کردی«

 ».کنم خراب می زنم میاگر ماشین خدا ھم باشد من « -
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گفت تو  داد و می بھ شدت تکانم میگرفت  میم ھ اباز ھم ھر لحظھ از یخ
 ...ماشین مرا خراب کردی

را  ماشینتزنم  می خدا ھم باشی، منتو گفتم اگر  میمن ھم در جوابش 
 .مکن خراب می

* * * 
با  تماس گرفت از ھمین جا کرده بودم خرابکھ ماشینش را پلیسی افسر 
چند . مه ایند از نزدیک بالفعل ببینند کھ من ماشینش را خراب کردبیاکلانتری تا 

ت اندازه خسار ھده سندی باشد کھ چقطعھ عکس نیز از ماشینش گرفت تا در آین
ه کردخراب را پلیسی کھ ماشینش  افسر و دنبالم آمد پلیس کلانتری از. است دهدی

موضوع را بھ مأمورین شرح داد و  کلانتری در ،نیز با من رفت کلانتری مبود
آمد «پلیس بھ یکی از مأمورین گفت افسر . آنھا پرونده شکایتش را تشکیل دادند

 ».ره کرد و بھ ماشین من حملھ کردپشت در مظاھ

ستی بوده است، یاین یک عمل ترور«مأمور برای اینکھ مرا بترساند گفت 
 ».بفرستندش زندانکھ دھیم  را تشکیل می اش  الان پرونده

خواھی مرا  من با خود گفتم تو دیگر چقدر ساده ھستی کھ با این حرفت می
 !اما خبر نداری کھ من خودم ختم روزگارم ،بترسانی

 »چرا ماشینش را خراب کردی؟«سیدند از من پر
 ».مه امن اعتصاب کرد« -

 »ی؟ه اچرا اعتصاب کرد«
 ».دھد جوابم را نمی UN ،جوابم است کھ منتظرچون دو سال « -

 »ھد چرا ماشین پلیس را خراب کردی؟د جوابت را کھ نمی«

زنم  میھا را  از این بھ بعد ھر روز ماشینمن  ،نیستیک بار  فقط ھمین« -
کنم و  حملھ می UNجوابم را ندھد من ھر روز بھ  UNتا وقتی کھ  .کنم خراب می

 ».خواھید دیدھر روز مرا در اینجا شما 

در آنکارا تماس گرفت و گفت  UNتلفن دفتر مرکزی شماره بھ مأمور 
 UNی کھ گوید تا روز پلیس را خراب کرده است و می افسر یک پناھنده ماشین«

 »دھید؟ شما کی جوابش را می. کنم حملھ می UNجوابم را ندھد من ھر روز بھ 
 »چند است؟ اش  شماره پرونده«پرسیدند 
 .م را برایشان گفته اشماره پروندمأمور 
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نوبتش برسد و جوابش را کھ یند باید منتظر بنش«گفتند ب اآنھا در جو
 » .ردیبگ

شاکی  طرف ھم از ،تشکیل شد در کلانتری وقتی کھ پرونده شکایت
بیمارستان برای بردند مرا کلانتری بعد از . توضیحات خواستند و ھم از من

کھ آیا در وقت دستگیری پلیس مرا کتک زده است و یا خیر و آیا  ،معاینات بدنی
در قانون ترکیھ ممنوع ؛ چون علایم ضرب و شتمی در بدنم وجود دارد و یا خیر

مان ی بعد ھر دو. است کھ پلیس مردم را مورد شکنجھ و ضرب و شتم قرار بدھد
شاکی توضیحات خواست و ھم از  ھم ازنیز در آنجا دادستان . را بردند دادسرا

 »چرا ماشینش را خراب کردی؟«پرسید دادستان از من . من

کھ مراجعھ  ه استشد د، دو سال دھ بھ من جواب نمی UNبخاطری کھ «
ا ھستم و در افغانستان مشکل مشکلم ھم مشخص است کھ من ھمجنسگر ،مه اکرد
کھ مشکل مشخصی ھم  دھند و کسانی را بھ من جواب نمی اما با این حال ،دارم

کھ دو ند ه اآنھا بھ من ضرر رساند. کنند دو ماه قبول می یندارند در ظرف یک
 من بھ. نیستتر  ھیچ چیزی از وقت با ارزشکھ ند ه اسال وقتم را ضایع کرد

عصبی مشکل م و دچار ه ااز نظر سلامتی نیز متضرر شد UN رفتاریعلت بد
 توانم نمیبیشتر از این من . تر نیست ھم ھیچ چیزی با ارزش سلامتیم کھ از ه اشد
حملھ خواھم  UNاز این بھ بعد ھر روز بھ بلکھ ، نھ تنھا امروزتحمل کنم و  کھ

 ».کرد تا وقتی کھ جوابم را بدھند
 »ستی کھ ماشین مال ایشان است؟دان آیا می«

ھر  ،دانستم و دانستن و ندانستنش ھم برایم مھم نیست من نمی ؛خیرن« -
زنم و  می ندانم ھبدانم و چ ھمالکش را چمن  ،باشد UNدر پشت  کھ ماشینی

 ».کنم خرابش می
 »ماشینت مگر بیمھ ندارد؟«پلیس گفت  افسر دادستان بھ

 ».مه اماشین را بیمھ نکردنخیر؛ «

بگو کھ خسارت ماشینت  UN، بھ شود می UNخسارت ماشینت بدوش پس «
اینجا و ھم در آنکارا نامھ در  UNدر این ارتباط ھم بھ دفتر  ،پرداخت کندرا 

  ».بنویس و درخواست پرداخت خسارت ماشینت را بکن
* * * 

 ام دیروزی العمل عکستا ببینم نسبت بھ  UNروز بعد دوباره رفتم پشت در 
دیدم، ھیچ ماشینی در آنجا کھ  یتغییر تنھاپشت دفتر رفتم  وقتی. نظری دارندچھ 

با پناھندگاه  دریچھ مترجم از سوراخ ،صبح بود ٩ساعت . را پارک نکرده بودند
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خودم چیزی بگویم  آنکھ بی انتظار داشتم کھ اگر نزدیک بروم من ،زد حرف می
انگار نھ رفتم اما وقتی کھ نزدیک  ،گوید میچیزی بھ من  UNمترجم از تصمیم 

 آنھا ھیچبا خود گفتم . نگاھی ھم نکردبھ من و اصلاً  کھ مترجم مرا بشناسدانگار 
گاو با و  بود در کون گاوی نشستای  ھانگار پش !کردمچی  کھ منند ه امتوجھ نشد

ه عصبانی شدم و باز با انداز بی !ر کرد و دیگر ھیچ خیالش ھم نیسترا دوآندمش 
آنھا را بھ صدا در  اما من پشھ نیستم و حتماً ،گاو باشندکھ وکیلان شاید خود گفتم 

 مبرداشتمترجم چند تا سنگ از زمین روبروی  حرفی بزنم آنکھ بی .خواھم آورد
ی بود و نشد کھ پر قدرت اواخواھرسنگ زدنم ھم . ھای ساختمان زدم بھ شیشھ

ھا رسید اما از  چند بار سنگ بھ شیشھ. بزنم و سریع چند تا شیشھ را خورد کنم
کنج یک شیشھ کوچک اینکھ از فاصلھ دور بود بھ سرعت کم رسید و فقط 

 .شکست و بس

م سنگ ھ اکھ من از بچگی تا حالا داشتای  ھھای دختران یکی از ویژگی
ھنگام سنگ انداختن دست شان را بصورت افقی پسران . انداختنم بوده است

اما دست . کنند چرخانند و سنگ را بھ شکل چرخشی بھ فاصلھ دور پرتاب می می
توانم کھ دستم را بصورت عمود بلند کنم و  من اصلاً حرکت افقی ندارد و فقط می

در این صورت حرکت سنگ بیشتر تحت  .ب کنمسنگ را بھ شکل پرشی پرتا
از نظر موفولوجی نیز . کند گیرد و زود سقوط می مین قرار میتأثیر جاذبھ ز

 .فتاد درصد بھ دست زن شباھت داردھکھ شکل دستم از شانھ بھ پایین شاید 

 دیگر پلیس سریع بیرون آمد و نگذاشت کھوقتی کھ چند تا سنگ را انداختم 
تماس کلانتری  اسنگ بزنم، دستانم را محکم گرفت تا نتوانم تکان بخورم و ب

 و آمدکلانتری از پلیس . باعث مزاحمت نشومتا ند مرا از آنجا ببر یندبیا کھ گرفت
چرا مزاحمت «پرسیدند من  از کلانتریدر روز دوم باز ھم . مرا برد کلانتری

 »کنی؟ ایجاد می

در مرا آنچنان کھ دیروز بھ شما گفتم شما ھر روز  ،دیگر چرا گفتن ندارد« -
کنم لازم نیست کھ شما ھر  فکر می. جوابم را بدھد UN کھاین اینجا خواھید دید تا

 خواھید اگر می. کنم روز از من توضیحات بخواھید کھ من چرا مزاحمت ایجاد می
 ».ندبگویید کھ زودتر جوابم را بدھ UNبھ  کھ ھر روز دنبال من ماشین نفرستید

کی «ید در آنکارا تماس گرفت و پرس UNروز دوم باز ھم پلیس با مقامات 
 »دھید؟ جوابش را می

 ».توانیم کاری بکنیم ما بدون نوبت نمی. باید منتظر بنشیند تا نوبتش برسد«
 ».کنم جوابم را ندھد من ھر روز حملھ می UNزمانی کھ  تا گوید این می«
 ».نداریمای  هما ھم چار !متأسفیم«



   حمید نیلوفر خاطرات 

داشتند تا دوباره  متا ھنگام تاریکی ھوا و غروب آفتاب در کلانتری نگھ
 UNمن بھ این نتیجھ رسیدم کھ  .نروم و بعد از غروب رھایم کردند UNپشت در 

بھ . کند چون پلیس در کارم دخالت می ،فشار بگیرم ت است کھ بتوانم زیررا سخ
آنقدر مزاحمت ایجاد کنم  باید کند، من کند کھ دخالت می پلیس اشتباه میخود گفتم 

  .ورد کھ زودتر جوابم را بدھندبیافشار  UNخستھ شود و بھ  شخودپلیس تا 

فتم و با سنگ ر UNبھ این صورت در طول یک ھفتھ ھر روز پشت در 
اکثراً . ھا را خورد کنم ھیچ بار نتوانستم کھ حسابی بزنم شیشھ. زدم بھ شیشھ ھا

 اما فقط افتادن سنگ در. کرد سنگ بھ پنجره نرسیده بھ داخل محوطھ سقوط می
 در. داخل محوطھ ھم بھ این معنی بود کھ انگار در آنجا ھیچ آدمی وجود ندارد

گرفت، از کلانتری دنبالم ماشین  با کلانتری تماس می UNپلیس مسؤل ھر بار 
از ھر بار  در. داشتند می متا غروب در کلانتری نگھ مبردند فرستادند و می می

باز ھم آمده گفتند کھ  گرفتند و می در آنکارا تماس می UNکلانتری با مقامات 
تا  خواھید کھ جوابش را بدھید میکند، شما کی  است و برای ما مزاحمت ایجاد می

ما متأسفیم، ھیچ کاری گفتند  می UNاز ھر بار  و در دیگر مزاحم ما نشود؟
 .برایش بکنیم کھ توانیم نمی

* * * 
این بار . را ادامھ بدھم متا مزاحمت UNر فتھفتھ دوم باز ھم رفتم پشت د

سیاستش را در  UN، دیدم کھ پلیس مسؤل نزدیک شدم UNزمانی کھ طرف 
نزدیک  UNاز فاصلھ دور بھ من اجازه نداد کھ طرف . داده است تغییر مقابل من

خیال کرده بود  .طھ کاملاً دور کندقنتی خواست کھ با سیاست مرا از آن ح .شوم
من با خود گفتم . مرو ترسم و دیگر خودم بھ آن طرف نمی می کھ من از سیاستش

الان  !ترسم من از سیاستت میای  هتو دیگر چقدر ساده ھستی کھ خیال کرد
خالیگاه  UNوی دفتر بررو !کنم بینی کھ من خودت را چطوری مسخره می می

 نداد کھس راھم را بست و اجازه وقتی کھ پلی. تبالوعیناً مثل میدان ف بزرگی بود
طرف دفتر بروم، من بھ طرف وسط میدان دور زدم تا از زاویھ دیگری خودم را 

زد تا  پلیس نیز یکجا با من دور می زدم من کھ داشتم دور می. بھ دفتر نزدیک کنم
انگار من . تبال شدومثل بازی ف عیناًمان  کار. نگذارد کھ من خودم را نزدیک کنم

. گذاشت کھ من گُل بزنم کرد و نمی مقابلم دفاع میخواستم گُل بزنم، پلیس در  می
از نظر . کردند در آنجا چند تا پناھندگان دیگر نیز بودند و داشتند ما را تماشا می

خورد تا بھ  سنی پلیس چند سال از من بزرگتر بود و این بازی بھ او بیشتر بر می
و کمی عصبانی شد  شود وقتی کھ پلیس متوجھ شد کھ خودش مسخره می. من

خودم کھ من ھم کمی فرار کردم و دوباره از زاویھ دیگری خواستم . بسویم دوید
کمی فرار ھر بار  چند بار دیگر نیز طرفم دوید، من ھم در. را نزدیک کنم
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فکر کرد بالاخره  .کردم کردم و دوباره از زاویھ دیگری خودم را نزدیک می می
کلانتری  اشود و باز ھم ب خودش مسخره می من نزدیک بروم کھ اگر نگذارد

بردنم بھ دنبالم و از اینکھ ھر روز از آمد از کلانتری ماشین . تماس گرفت
این بار در نقطھ دوری از . این بار کلانتری نبردند کلانتری خستھ شده بودند

 UNم کردند تا نتوانم زودتر بھ ه اپیاد) نزدیک دریاچھ پشت قلعھ وان(شھر 
ماندم کھ از آنجا جایی  من در و م کردند خودشان رفتنده اوقتی کھ پیاد. برگردم

در آنجا مسیر اتوبوس و نقطھ خلوتی بود، . خیلی سخت بود UNرفتن تا 
رفتم ھم  راه درازی بود، اگر پیاده می UNتا . وجود نداشت UNبوس بسوی  مینی

خواستم کھ امروز خانھ بروم . شد تعطیل می UNشد و  شدم و ھم دیر می خستھ می
وز صد متری قدم بسوی خانھ حرکت کردم، ھن. UNپشت در بروم ھم و فردا باز 
نزدیکم توقف کرد  و مرا کھ دید گذشت ماشینی از خیابان مییک  دیدم ،نزده بودم

امروز مھمان  سوار شو بیا«بود، بھ من گفت  المرد میان سیک . و صدایم زد
 ».من باش

یک روز  ،برسان UNمن الان کار دارم، مرا تا «سوار شدم و برایش گفتم 
پشت رساند سریع مرا شماره تلفنم را برایش دادم و  ».شوم مھمان تو ھم می دیگر
 .UNدر 

* * * 
چند تا سنگ از زمین برداشتم زدم بھ . خودم را پشت در رساندم ھم باز

چند تا  پلیس برویمن رو بیرون، آمد پلیس سریع. ستشیشھ شک یک تاو ھا  شیشھ
 مم آمد، اسپری فلفل را نشانکنزدی ،اسپری فلفل دستش بود. سنگ دیگر ھم زدم

 ».دھم بھ چشمت فشار می«داد و گفت 
 ».فشار بده«رفش باز کردم و گفتم ر طیشتب من چشمانم را

 ،در آنجا بودندنیز پناھندگان ایرانی  سھ تا. آوردپایین  فشار نداد و دستش را
داشتند ما را تماشا و در آنجا ایستاده بودند  ،ھ آنھا ھم اعتصاب غدا کرده بودندک

من پائین، وقتی کھ پلیس اسپری فلفل را فشار نداد و دستش را آورد . کردند می
 ».ترسم من از ھیچ چیزی نمی !کرا ترساندی«گفتم پلیس  بھروبروی آنھا 

 ».می زنمت«گفت 

را بسویش نزدیک کردم و گفتم م ھ اگذاشتم، سینھایم  من دستانم را روی کلیھ
 » !ترسم خیال کردی کھ من از زدن می بزن،«

بھ  تعادلم درست نبود. عقب ھولم دادم گذاشت و بھ ھ ادستش را روی سین 
از . بر تن داشتمھای زمستانی  لباس فصل زمستان بود. بھ زمین افتادم راحتی
بھ زمین و باز ھم دستانم را  شکاپشنم را از تنم در آوردم زدم برخاستمزمین 
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از زدن کرا  بزن،«طرفش نزدیک کردم و گفتم را م ھ اگذاشتم، سینھایم  روی کلیھ
 »!ترساندی

من جاکتم را نیز . ی نشان ندادالعمل عکساین بار با تعجب نگاه کرد و ھیچ 
م را بسویش ھ اگذاشتم، سینھایم  را روی کلیھ دستانمدر آوردم زدم بھ زمین، 

 »!بزن« منزدیک کردم و گفت

 یراھنم را نیز یکی یکی در آوردممن پیراھن و زیر پ. او ھیچ چیزی نگفت
ھایم را از روی  باسپلیس ل. بھ زمین زدم شلوارم را نیز در آوردم. بھ زمینزدم 

 ».را بپوشلباس ھایت «فت م داد و گبھ دستآورد  زمین جمع کرد

. یکی یکی دوباره بھ ھر طرف پرت کردم را از دستش گرفتمھا  من لباس
. خواھم بپوشم کھ می پلیس خیال کرد .را جمع کردمھا  سریع خودم دوباره لباس

ھا را  لباس UNکارکنان . انداختم UNرا یکی یکی داخل محوطھ  ھا لباس من تمام
اینجا منطقھ . من تمام آنھا را دوباره داخل انداختم. از داخل آوردند بیرون

ند بیرون ه اآمدھا  بھ دو طرف کوچھ نگاه کردم دیدم کھ تمام ھمسایھ. مسکونی بود
 حملھ کرده بودم UNت سر ھم بھ ھا کھ چند روز پش این روز. ندکن بھ من نگاه می

 برنده کیدر این بازی سر  منتظر بودند کھ آخر ودندبه شدکسانی کھ متوجھ تمام 
دھد؟ و  جوابی میچھ  بدھد بھ من جواب UN؟ اگر UNشود، من یا وکیلان  می

یابد؟ پلیس، حقوق  شود یا باز ھم ادامھ می آیا بازی تمام می اگر جواب رد بدھند
 با من UNبشر، سازمان عفو بین الملل و مردم ھمھ متوجھ من شده بودند کھ آیا 

را  UNھا ھم دارند من و  ھمسایھ. خواھم کردچی  UNخواھد کرد و من با چی 
این بار وکیلان زن و مرد  ھایم را داخل انداختم بار دوم کھ لباس. کنند تماشا می

در ھمین لحظھ بود کھ ماشین . آوردند شانرا با خودھایم  و لباسبیرون آمدند ھمھ 
این . را پوشیدم و با پلیس رفتم کلانتریھایم  پلیس نیز از کلانتری رسید، من لباس

را از  UN. جوابم را بدھدزودتر  UNتماس گرفتند تا  UNبار نیز از کلانتری با 
ھم از طرف حقوق  ،دنجوابم را بدھزودتر فشار گرفتھ بودم تا  ھر طرف زیر

را راه  شر و شورھم از طرف پلیس و ھم خودم  ،گرفتند ھر روز تماس میبشر 
 .جوابم را بدھندزودتر  کھ انداختھ بودم تا مجبور شوند

من بھ  ،در مقابل من اینقدر لجوجانھ برخورد کردند UNمقامات وقتی کھ 
 کھ ھر قدر بناءً ،آیند می نیابچھ بھ د ابتداءھا  انسان از اینکھ کھ این نتیجھ رسیدم

خویی و  باز ھم خصلت بچھ ،بزرگ شوند و ھر قدر تجربھ و تعلیم ھم کسب کنند
  .لجاجت را در خود دارند

* * * 
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خانھ کلید  چند بار این بر و آن بر انداختم را در آوردم وھایم  وقتی کھ لباس
خانھ یک رفیقم رفتم شب  .شد کھ شب خانھ بروم نمی در قفل بود. از جیبم گم شد

 روشوک. پناھنده بوددر اینجا کرد ایرانی بود و  روشوک. بود روشوککھ اسمش 
و در اینجا پناھنده  نی بودنیز کرد ایرا جلال کھ جلالداشت بھ نام  خانھ  ھم یک
 جلال از. آشنا شدم جلالاولین بار بود کھ با  آن شب کھ خانھ آنھا رفتم. بود

 »است؟چی  اسم شما«پرسیدم 
 ».جلال«

ھای  بعضی از اسم !اسم قشنگی داری، جلال از آشنایی با شما خوشحالم« -
 ».قشنگ است یادم نخواھد رفت کھچون شمارود، اما اسم  زود یادم می ایرانی

 ».آید خوشم نمیازش کھ عربی ھست شاید کھ اسمم قشنگ باشد، اما چون«

ھا و کلمات عربی  اسمھا از  کھ بعضیھستم اً مخالف شدیدمن با این نظر « -
دیگر فارسی  ،داریماگر ما عربی را از فارسی بر؛ چون آید در فارسی بد شان می

سھ کلمھ حد اقل یکی آن کلمھ و  از ھر دو کنیم ما صحبت میالان کھ . ھیچ است
 ». است  بیرع

افھام و تفھیم است و ریشھ کلمات  وسیلھ، زبان در اصل کھ بلی واقعاً«
  ».زبانی باشد ھاصلاً مھم نیست کھ از چ

بھ ھمین . پوشیدم کردم و لباس زنانھ می من در شھر وان اکثراً آرایش می
از اینکھ مردم پشت . زدند خاطر مردمان زیادی بودند کھ پشت سرم حرف می

ید کاری کنم کھ زدند من ناراحت بودم و بھ این فکر بودم کھ با سرم حرف می
مردمان زیادی ھستند کھ «گفتم  جلالبھ . دیگر ھیچ کسی پشت سرم حرف نزند

ی پشت سرم حرف کنم کھ دیگر کس یکارچھ  دانم نمی. زنند پشت سرم حرف می
 ».نزند

 ».تو ھنوز باید خوشحال باشی زنند اگر مردم پشت سرت حرف می«
 ».گویند بد می گویند خوب نمیاز من کھ پشت سرم « -

زنند  ھمین کھ پشت سرت حرفت را می .کند فرقی نمی ،بد ھچ و خوب ھچ«
و اگر کسی حرفت را نزند یعنی ھیچ  زنند کھ مردم حرفت را می ھستی یعنی

پس اگر مردم بدت را ھم بگویند یعنی تو وجود داری کھ مردم بدت را . نیستی
اگر مردم . سی نکرده استکنی کھ تا حالا ھیچ ک تو در اینجا کاری می. گویند می
 ھرچھ کھ؛ چون ،کنی بد، بھ نظر من تو بھترین کار را می ھچو خوب بگویند  ھچ

ھا کسانی زیادی ھستند کھ کار  ن انساندر بی. کنی از فکر خودت می کنی می
کسانی کھ  .کنند کم ھستند را میخودشان  اما کسانی کھ کار ،کنند دیگران را می
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مستقلی از خود ندارند فکر ؛ چون عیناً مثل گوسفند ھستند کنند کار دیگران را می
روان ھستند کھ ای  ھبھ مثل گوسفند دنبال گلفقط کھ از فکر خود کاری بکنند و 

 ».بینند میپیش چشم شان 

حتی و با عصاب آرام زندگی کنم من باعث شد کھ دیگر  جلالاین حرف 
 .ناراحت شوم کھ نبایدمن  نده ازد یاگر بشنوم کھ مردم پشت سرم حرف

* * * 
پلیس کھ در آنجا . UNپشت در رفتم روز بعد از خواب بلند شدم و باز ھم 

کار داری  یچ«گفت . ا دارمدید خیال کرد کھ من باز ھم قصد سنگ زدن رمرا 
 »اینجا؟
 ».ارمکار د یچ بھ تو ربطی ندارد کھ من« -

 ».زنم حرف می منید بیاوکیل را صدا بزن کھ  برو«بھ نگھبان گفتم 
»UN  ترجمھ کندبھ وکیل مترجم ندارد کھ حرفت را.« 

 ».زنم عیب ندارد، برو وکیل را صدا بزن من خودم ترکی حرف می« -
 ».زنم باشد، ھمین الان صدا می«

 ».ریزم ھا را پایین می ید من تمام شیشھنیاتر  بگو کھ اگر سریع« -

 ،توانستم پایین بریزم شیشھ را ھم نمی یک تادر حالی این حرف را زدم کھ 
ھا  در این روز UN دفتر .اما ممکن بود کھ آبروی تمام وکیلان را پایین بریزم

ی دستگیر شده مترجم بھ جرم رشوه ستانی و فساد ادارگفتند کھ  می. مترجم نداشت
 . کھ اسمش مراد بودآمد بھ زودی یک وکیل . برد است و در زندان بسر می

 »آیا شما مشکلی دارید؟« من گفتبھ مراد 

م و باز ھم ه امن در گذشتھ چندین بار مشکلاتم را بھ شما فھماند« -
 ».فھمانم می

 ».من در اصل وانی نیستم. نبودم قبلاً اینجا مه اآمدتازه من اینجا «

ھستی برای من مھم  کھ ھستی یا از ھر شھر ترکیھ کھ نیاد از ھر کشور« -
 ».مھم است و بسبرای من فقط انسان بودنت . نیست

چی  تصمیم شما در مورد من«من گفتم . مردا کمی خندید و چیزی نگفت
 »اعتصابم را ادامھ بدھم؟خواھید کھ من  می است؟ آیا

زنی واقعاً عمل خواھی  ما حالا بھ این نتیجھ رسیدیم کھ تو حرفی کھ می«
 ».بدھیم زودتر گرفتیم کھ جوابت راکرد و ما تصمیم 
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 »دھید؟بجوابم را  کھ خواھید میکی « -
 ».فرصتترین  بھ زود«

 »کی؟ مشخصاً بگو« -
 ».توانم بگویم مشخصاً نمی«

من  تا یک ھفتھ اگر جوابم را ندادید دھم و من یک ھفتھ بھ شما فرصت می« -
 ».ھم بھ اعتصابم ادامھ خواھم داد باز

 ».لطفاً بیشتر حوصلھ بکن. کمی استنھ یک ھفتھ وقت «
 ».دیگر با من چانھ ھم نزدن. فقط ھمین یک ھفتھ و بس« -

من خبر دارم کھ شما در گذشتھ بھ بعضی از ھمجنسگرایان در نھایت « -
 ».یده اجواب رد ھم داد

یا و ممکن است کھ در نھایت یا جواب رد داده شود . بلی درست است«
 ».جواب قبولی

جنسگرایان را کھ باید قبول بھ ھمجنسگرایان جواب رد دادید؟ ھمچرا شما « -
 ».کنید

گروه  ھیچ کس دیگری و ھیچ گروه از ھیچ پیش ما ھیچ کس ازنھ؛ «
جواب یا  داده شودجواب رد کھ ممکن است  یکس ھر بھ. دیگری برتری ندارد

 ».قبولی
 ».بول ندارید کھ من ھمجنسگرا ھستمآیا شما ق« -

 ».داریم کھ تو ھمجنسگرا ھستیقبول ما  !چرا«
 ».کن باشد کھ بھ من جواب رد بدھیدپس چرا باید مم« -

شود کھ بخاطر ھمجنسگرا بودن خودت را  ھمجنسگرا بودن دلیلی نمی«
ما قبول داریم کھ تو ھمجنسگرا ھستی و اگر مشکلی . وریبیاپناھنده بھ حساب 

 ».ت داری، مشکلت را باید ثابت کنیدر کشور

من در  .دانید کھ ھمجنسگرا بودن خودش در افغانستان مشکل است میشما « -
شود کھ من پناھنده  اگر ھمجنسگرا بودن دلیلی نمی. افغانستان آزادی جنسی ندارم

 »ه جنسیم باید صرف نظر کنم؟ز غریزیم، پس از نظر شما آیا من ابیابھ حساب 
 ».زنیم ما این حرف را نمینھ؛ «

 یمبیاشود کھ من پناھنده بھ حساب  بودن دلیلی نمیپس اینکھ ھمجنسگرا « -
 »؟دلیل شما چیست



   حمید نیلوفر خاطرات 

شما اتفاقی افتاده است برای ما گذشتھ شما مھم است کھ آیا در گذشتھ برای  «
 ».و یا خیر

ی خواھم ز جنسنیادر آینده یعنی آینده برای شما ھیچ مھم نیست کھ آیا من « -
 »خطرناک واقع خواھد شد و یا خیر؟ داشت و یا خیر و آیا این موضوع برای من

 ».در مورد گذشتھ شما باید بدانیم برای ما مھم است کھ«

را از مردم باید  ام گرایش جنسیآیا  ھ نظر شما اگر من افغانستان برومب« -
 »کسی بداند کھ من ھمجنسگرا ھستم؟نباید پنھان کنم و 

 ».زنیم ما این حرف را نمینخیر؛ «

اگر منظور تان . اما منظور تان ھمین است ،زنید نمیشما این حرف را « -
 »گرا چرا باید جواب رد داده شود؟پس بھ یک ھمجنس ،این نیست

 تو ترا قبول داریم کھ ،منظور من تو نیستی«مراد کمی سکوت کرد و گفت 
ند و دیگر ھستند کھ در اصل ھمجنسگرا نیست ، اما بعضی کسانھمجنسگرا ھستی

 ».خارجھای  بروند بھ کشورکھ  زنند میبھ دروغ این حرف را 
 ».بھ دکتر شبفرستید توانید می کھ شک دارید شما بھ کسی« -

 ».اری ما نیستدر دستور کن بھ دکتر ادفرست«
 ».ش کنیددر عمل آزمایش کھ توانید می پس« -

 »در عمل؟ چطوری«
 »؟خیرکنند یا  آیا در اینجا وکیلان زن ھم کار می« -

 ».کنند کار میھم زن بلی وکیلان «
 »؟کنند یا خیر کار میآیا آنھا بخاطر پناھندگان « -

 ».کنند بلی بخاطر پناھندگان کار می«
 »؟گیرند یا خیر حقوق میآیا بخاطر پناھندگان « -

 ».گیرند بلی بخاطر پناھندگان حقوق می«
 »ھستند؟چی  یلان زن در اینجا برایپس وک« -

 »من منظورت را متوجھ نشدم؟«
 »؟کرد یا خیر ود آیا بخاطر من کار میوکیلم بدر اینجا مثلاً آن زنی کھ « -

 ».کرد بلی بخاطر تو کار می«
 »؟گرفت یا خیر آیا بخاطر من حقوق می« -
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 ».گرفت بلی بخاطر تو حقوق می«
 »است؟چی  پس کوسش بخاطر« -

مراد کمی با تعجب نگاه کرد و برای اینکھ سیاستش را بھ من نشان بدھد، 
زنی؟ من عصبانی  را میچی  تو حرف«قیافھ عصبانی را بخود گرفت و گفت 

 .برود و دیگر با من حرف نزندبا عصبانیت رویش را برگرداند کھ  و ».شوم می
 ».ھستم ذاتاً عصبانی کھ من«مردم با عصبانیت گفتم روبروی  من

دوباره برگشت و گفت  ندازمنیارسوایی را راه  ھم بازمن مراد ترسید کھ 
 »ی؟دچرا این حرف را ز«

با کوس وکیلان زن آزمایشش  گوید اگر بھ کسی شک دارید کھ دروغ می« -
 ».گوید یا دروغ کنید و ببنید کھ راست می

 ».من تو نیستیمن گفتم کھ منظور «

با کوس وکیلان  کھ توانید گویم بھ ھر کسی کھ شک دارید می من ھم می« -
 ».زن آزمایشش کنید

دھد کھ  بعضی کسانی ھستند کھ ھمجنسگرا ھستند و آزمایش ھم نشان می«
کنند و  اما از گرایش جنسی ایشان سؤیی استفاده می ،واقعاً ھمجنسگرا ھستند

 ».ورھای خارجخواھند کھ بروند بھ کش می

از گرایش جنسی کنند یعنی چی؟  از گرایش جنسی ایشان سؤیی استفاده می« -
بھ آن سؤیی استفاده  شما کھ از گرایش جنسی شما کنند، نھ خودشان استفاده می

 ».سؤیی استفاده بگویید آن بھ توانید کھ نمیشما . بگویید

 شود گفتھ میبلی گرایش جنسی مال آنھاست، بخاطری بھ آن سؤیی استفاده «
شان گرایش جنسی . باشندخواھند کھ ھمجنسگرا  نمی کھ آنھا ھمجنسگرا ھستند اما

ند رس میآنجا  بھ کشورھای خارج و زمانی کھبھ روند  کنند و می را بھانھ می
است کھ مثل اگر قرار . خواھند کھ مثل یک ھمجنسگرا زندگی کنند دیگر نمی

شان را پس نباید کھ این حرف را بھانھ کنند و خود ،ھمجنسگرا زندگی نکنند
 ».ورندبیاپناھنده بھ حساب 

ینکھ اگر خواستند ورند و ابیابدست  شان راایآنھاست کھ آزادی این حق « -
سؤیی استفاده ھمین دلیلی است . یا نکنند بھ شما ھیچ ربطی ندارد کھ کاری بکنند

 ».خواھید کھ برای آنھا جواب رد بدھید ید و بھ این بھانھ میروآ کھ شما می

ھمان بحثی  این عین وجداناًر نکنند، اما ھای مرا باو گفتھھا  شاید کھ بعضی
بھ خدا معلوم کھ با این دلایل احمقانھ در نھایت بھ چند . است کھ من با مراد داشتم
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گیری خود  بدبختی اینجاست کھ در وقت تصمیم. نده ادادمطلق نفر جواب رد 
آورند از حق خودش دفاع  پناھجو حضور ندارد کھ در مقابل دلایلی کھ وکیلان می

 گوید و دیگران شفتالو یکی شف شف می ندھ اوکیلان دور ھم نشستفقط خود  .کند
شود کھ بھ پناھجو جواب رد داده  صمیم نھایی گرفتھ میبازی ت و با ھمین عروسک

چطور این صلاحیت بھ  کنم کھ از نظر منطقی من بھ این تعجب می. یا قبولی شود
فقط با یکدیگر بنشینند و قضاوت  وکیلان داده شده است کھ در غیاب پناھجویان

  .کنند
* * * 

 UNدر وقت دادم اما خواستم کھ تا دو ماه دیگر پشت  برایشانیک ھفتھ 
البتھ من در طول دو سال تمام . باشد حاضرنروم و روزی باید بروم کھ جوابم 

ھا  م و بسیاری از درگیریه ادر اینجا توضیح نداد داشتم UNکھ با ھایی را  جنجال
اگر تمام آنھا را ؛ چون مه ابلای خاطراتم کاملاً حذف کردرا از لاھا  و گفتگو

 .شد اندازه طولانی می دادم داستان بی توضیح می

م کھ ھنوز سھ ھفتھ نرفت. نروم UNدر تصمیم داشتم کھ تا دو ماه دیگر پشت 
ی را کھ بھ پا یسروصدادیگر  فکر کردم کھ اگر تا دو ماه نروم پشیمان شدم و

دھند و بھ پلیس  شود، در خاموشی برایم جواب رد می م خاموش میه اکرد
چھ  شود کھ خبر نمی یدر آن صورت ھیچ کس. گویند کھ از ترکیھ اخراجم کند می

 پس بھتر است کھ در ھمین گرما گرم. اتفاقی برایم افتاد ھجوابی گرفتم و چ
بعد از سھ ھفتھ . باز ھم صدایم را خاموش نکنمم اه بھ پا کردھایی را  صداسرو
ھایی کھ  بھ پرونده. و دیدم کھ باز ھم ھیچ خبری نیست UN در پشت ھم رفتم باز

ره شماکھ من  .نوشتند شماره آنھا را بیرون دفتر روی دیوار می دادند جواب می
کردم و با را مشت اندازه عصبانی شدم، دستم  بی پرونده خودم را در آنجا ندیدم

از جا کنده  ضربھ کوبیدم کھ خیال کردم در دفتر را آنچنان بھ بغل دستم در
وقتی کھ من در را بھ ضرب کوبیدم آنھا  ،آنجا بودند گان درچند تا پناھند. شود می

را  UNکوبد کھ تو در  این شکلی نمیکسی در طویلھ را ھم «خندیدند و گفتند 
 ».کوبی می

چی «در را باز کرد و گفت  رنگ پریدهھای عمیق و  بھ زودی پلیس با نفس
 »نی؟ز گویی، چرا این اینطوری در می می

 ».برو وکیل را صدا بزن« -
 »زنی؟ زنی کھ اینطوری بھ ضربھ می چرا یواش در نمی«

 ».یدبیابھ وکیل بگو کھ سریع برو . من حوصلھ ندارم« -
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کھ نشستھ بود  منرفتم داخل، یک وکیل خا ،بھ داخل زدند یمصدا کمی دیرتر
لطفاً حوصلھ بکن بھ زودی جوابت را «بھ من گفت  ،دنبا من مصاحبھ ک

 ».دھیم می
 ».دارم، ھمین الان جوابم را بدھیدنھ من حوصلھ ن« -

ھای زدیم  حرفچھ  حرف زیاد زدیم، اینکھ. با او گفتگو کردم ییک ساعت
 داشتیم حرف ،بیشتر از این حوصلھ کنمکھ من نخواستم  ،گذریم می اتشاز توضیح

را شیشھ پنجره با پشت دستم زدم  ،نشستھ بودمای  هداخل دفتر کنار پنجرزدیم،  می
. کرد ماز دفتر بیرونداخل پلیس آمد . م و پشت دستم ھم کمی خونریزی کردشکاند

اما پلیس دستم را محکم گرفت و  ،با سنگ بزنم بھ شیشھ کھ خواستم در بیرون می
این بار نیز پلیس با کلانتری تماس گرفت، از کلانتری . بزنم سنگ نگذاشت کھ

بھ ارتباط اینکھ چند بار بھ کلانتری . کلانتری مدنبالم ماشین فرستادند و بردند
مدیر شعبھ . بھ شعبھ اتباع خارجیفرستادندم از آنجا   مزاحمت ایجاد کرده بودم

چھ  در آنکارا تماس گرفت و پرسید کھ UNرجی نیز با دفتر مرکزی اتباع خا
 .دارند مه اتصمیمی در مورد پروند

م تصمیم ه امجبور بودند کھ ھرچھ زودتر در مورد پروند UNمسؤلین  حالا
 مکرد و یا قبول دادند تا پلیس اخراجم می یا جواب رد می باید؛ چون بگیرند

 .فرستادند کردند و بھ کشور سوم می می
* * * 

نرفتم و بعد از یک ھفتھ کھ رفتم برایم تاریخ تکرار  UNیک ھفتھ طرف 
برایم تاریخ امروز دوشنبھ بود و برای پنجشنبھ ھفتھ بعد  .در نظر گرفتند مصاحبھ

 .تکرار مصاحبھ دادند

استیناف قابل  ھای استینافی را کھ بعد از مطالعھ نامھ بسیاری از پرونده
مشکل من کھ از نظر اما  ،کردند بدون تکرار مصاحبھ قبول می دانستند قبول می

پنجشنبھ ھفتھ بعد رفتم . برای من تکرار مصاحبھ در نظر گرفتند آنھا مھم نبود
دو  یمصاحبھ یک. برای مصاحبھ و یک وکیل مرد بھ نام مراد با من مصاحبھ کرد

از توضیح دادن تمام . را از من پرسیدساعت طول کشید و سؤالات زیادی 
بھ نظر خودت اگر بھ «گذریم، در آخر مصاحبھ از من پرسید  سؤالات می

 »؟خواھد افتاداتفاقی  ھچ برایت یبرگرد افغانستان
 ».ن کھ مھم نیست، نظر شما مھم استنظر م« -

 ».اینجا نظر تو مھم استنھ؛ «
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بھ نظر من احترام آدم  اگر نظر من مھم بود، شما از ھمان اول مثل« -
 ».گذاشتید می

 ».وییبگ نظرت راھم شرط است کھ تو «

 اتفاقی ھچ مبرگرد خودتان باید بدانید کھ اگر اگر شما شرف داشتھ باشید« -
 ».خواھد افتادبرایم 

 ».خواھد افتاد اتفاقی ھچکھ بگو  پس خوب،«

شود  در افغانستان جرم محسوب می گرائیمن ھمجنسگرا ھستم و ھمجنس« -
ه جنسیم باید صرف زگویید کھ من از غری اگر شما می. و مجازات مرگ دارد

خورید کھ  اولاً گھ میپس نخواھد افتاد،  برایم اتفاقی دیگربرگردم نظر کنم و 
با ھمسران تان گھ خوردید کھ از من پرسیدید  نیاخواھید جنسیتم را بدانید، ثا می

ان تان گھ ا متاھل، مجرد یا متاھل یعنی چی؟ و ثالثاً با پدر و مادری یمجرد ھست
ھا  ه جنسی خودشان صرف نظر نکردند و شما کره خرخوردید کھ آنھا از غریز

 ».آوردند نیارا بھ د

آیا « از مراد پرسیدم. من ھر چیزی کھ گفتم مراد روی پرونده ام نوشت
 »وکیل من شما ھستید؟

اما بھ من وظیفھ دادند کھ با تو  ،ستا دیگری وکیل شما کسنخیر؛ «
 ».مصاحبھ کنم

 »ست؟ھ ھوکیل من ک« -
 ».شود اسم وکیل بھ شما گفتھ نمی«

 ».کیستمن باید بدانم کھ وکیلم  شود؟ چرا گفتھ نمی« -
 ».ت کھ اسم وکیل را بھ شما بگویمبھ من اجازه داده نشده اس«

وکیل دومی م را ه اپروندمن از وقتی کھ نامھ استیناف را فرستادم و 
را استینافی من تمام پناھندگان . درا بھ من نگفتن دومی ھیچگاه اسم وکیل ،برداشت

م وکیل اما اس. گفتند می برایشانم کھ بعد از استیناف اسم وکیل دومی را نیز دید
من در طول این دو . فتندھیچگاه بھ خودم نگ داشتدومی را کھ پرونده مرا بر

بھ من را  شاسم آنھاپرسیدم، اما  UNرا از  ام اسم وکیل دومی بار سال چند
استثنا نیده بودم کھ بعد از استیناف بلامن از زبان پناھندگان استینافی ش. نگفتند

کنم کھ  داشت و فکر می پرونده تمام آنھا را یک وکیل زن بھ نام سیبل بر می
 من را برداشتھ بودم ا هھر وکیلی کھ پروند. ھ بودبرداشتپرونده مرا نیز سیبل 

ش کردم کھ شاید بدااما از ھمان پشت پرده آنچنان . قیافھ پلیدش را ندیدمبالاخره 
 . پشیمان شد کھ کرده بوداز غلطی و  خجالت کشید خودش
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* * * 
 .احبھ جواب قبولی را بھ من دادندده روز بعد از تکرار مص

اینقدر کار سخت بود کھ بعد از این ھمھ  آیا دادن جواب قبولی برای من
  ھای طولانی مدت بالاخره دادند؟ ھا و کشمکش رایزنی

 !نیااین است روز و روزگار ھمجنسگرایان افغانی و این است منطق د
، با این منطق با نده امنجیان بشریت تعین شدالملل  کھ در سطح بین UNوکیلان 

اما » .شود حاجت دندان نیست گرھی کھ با دست باز می«. من برخورد کردند
گره زدند و بالاخره با  ھای شان گرھی را کھ اصلاً گره نبود با دم UNوکیلان 

با من  ورده بودمنیامن کھ ھیچ وقت در حرف کم . باز کردند ھای شان شاخ
نتواند  ،سواد مطلق باشد کھ بی گرائینسپس اگر یک ھمج. رخورد کردنداینگونھ ب

از یک روستای دور افتاده افغانستان بھ و  با دلیل گفتن از حق خودش دفاع کند
UN و آن بیچاره چقدر موانع با او چگونھ برخوردی خواھند کرد؟  ،مراجعھ کند

 ورد؟بیاا اینکھ حق خودش را بدست را باید پشت سر بگذراند ت

توانند ادعای خودشان را  نمیکھ آید کھ کسانی  چنین بر می UNاز برخورد 
دلیل اگر وکیلان انسانی فکر کنند،  .حق پناھندگی را ندارند دلیل گفتن ثابت کنندبا 

اگر خودشان  اما کار سختی نخواھد بود کھ آدم با دلیل گفتن آنھا را قانع کند،گفتن 
 .قانع کندسخت است کھ ھر کسی بتواند آنھا را ، را بھ این راه بزنند

انسانی و از حق آموزش  کسانی کھ ھمیشھ از حق : نیااین است منطق د
ترین حق  توانند کھ حتی برای بدست آوردن ابتدایی ند و دیگر نمیه امحروم بود

محروم  بایدترین حق زندگی ھم  از داشتن ابتدایی ورند،بیاشان ھم دلیلی ایزندگی 
 !بمانند

اندازه جسارت بھ  من با استفاده از سواد اندکی کھ داشتم و در کنار آن بی 
کسانی . امتیاز آزادی را بدست آوردم توانستم بالاخره بعد از دو سال تا دادم خرج

انسان ھر گویند، آزادی حق  اشتباه می ن استگویند آزادی حق ھر انسا کھ می
اگر آزادی حق ھر ؛ چون امیتاز استیک ھا  برای بعضی آزادی نیست، بلکھ

بخاطر بدست آوردن حق خودش یک عمری تلاش کند و نباید کھ آدم  انسان بود
دھند  ھای زیادی وجود دارد کھ شعار می سیاست نیادر د. دھد خرججسارت بھ 

آزادی حق ھر انسان است، اما در عمل امیتاز آزادی را ھم بھ آسانی بھ ھر کس 
دھد  بیشتر از شصت درصد جمعیت افغانستان را بیسوادانی تشکیل می .دھند نمی

بھ  بیسواد باشد مطلقاً کھ گرائیھمجنس پس یک نفر .کھ مطلقاً بیسواد ھستند
 ورد؟بیاادی را از آنھا بدست وکیلان چقدر باید دلیل بگوید تا بتواند کھ امتیاز آز
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زیرا او . را مدیون نوید، برادر بزرگم ھستم UNمن گرفتن جواب قبولی از 
اگر نوید کمکم نکرده بود و از . در شرایط انتظار از نظر مالی ھمیشھ کمکم کرد

توانستم کھ با فکر آرام در مقابل وکیلان از  نظر مالی خیالم راحت نبود، من نمی
 . آنھا را در ھم شکنم ابلیسیشکن دیوار  حق خودم دفاع کنم و با دلایل دندان

من . کنند خوانند حتماً برای من تأسف می تردید کسانی کھ خاطراتم را می بی
کم م و ھم از روی ظالمان ه اتسلیم نشد یناادنو حد اقل کسی ھستم کھ ھم بھ ظلم 

بیشتر از من برای . دارم پرده بر میشعوری کھ خیال برتری بر سر دارند 
کھ نھ پایی برای گریز دارند و نھ صدایی شماری باید تأسف کرد  مظلومان بی

  . برای فریاد
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  زدهبخش دوا

  خاطرات ترکیھ
  

 ٢٠٠٧اپریل 

ھا با مردم و  در خیابان مکھ ھمزمان بخاطر تیپ زمانی در طول مدت من 
کھ ای  ھبودم، در عین حال در خانگیر در UNبخاطر گرفتن جواب نھایی با 

من ھر روز مثل یک زن . نشستم با صاحب خانھ و ھمسایگان نیز درگیر بودم می
چند تا مردانی نیز بودند  .رفتم بیرون کردم و با لباس زنانھ می خودم را آرایش می

صاحب . کردند وی خانھ پارک میجلآمدند و ماشین شان  کھ گھگاھی پیشم می
ان مرد ناراحت مانھھا از دیدن من بھ آن سر و وضع و از آمدن م ھمسایھخانھ و 

در اول یک روز بھ من گفتند . کنند مخواستند کھ از خانھ بیرون شده بودند و می
 ».دھیم کن کھ ما این خانھ را بھ آدم مجرد نمیببرای خودت خانھ پیدا «

  » .از اینجا برومپس شما بھ من فرصت بدھید تا من خانھ پیدا کنم و «گفتم 

قصد بیرون رفتن از آن خانھ را نداشتم، در اول تا چند ماه بھ بھانھ اینکھ  
وقتی  بالاخره . ھا را راضی نگھداشتم گردم، صاحب خانھ و ھمسایھ دنبال خانھ می

با جدیت با من   من قصد بیرون رفتن را ندارم، دیگر  کھ منظورم را فھمیدند کھ 
روزی صاحب خانھ یک  ،نشان دادنداولین جدیتی را کھ از خود . برخورد کردند

اما تو  ،کنببھ خودت خانھ پیدا  یمھ ابھ تو گفت کھ شده استچند ماه «بھ من گفت 
دھم کھ دنبال خانھ بگردی  برایت فرصت میم ھیک ھفتھ دیگر  ،دنبال خانھ نیستی
  »...و از اینجا بروی

من خواستم کھ بدون . یک ھفتھ کھ گذشت صاحب خانھ برق را قطع کرد
ھایی کھ  شب. سھ شب را بدون برق تحمل کردم. برق در ھمان خانھ زندگی کنم

 در ،آمد مھمان میھایی کھ  برقی برایم مھم نبود، اما شب بی خودم تنھا بودم
برق  طراخبا خود فکر کردم کھ ب. شدم و ھم مھمان برقی ھم خودم اذیت می بی

مثبت برق را قطع سیم خواستم بدانم کھ صاحب خانھ . مجنباید بسای  هیک چار
منفی را قطع سیم متر برق را چک کردم و دیدم کھ با فاز. منفی راکرده است یا 

. منفی را بھ لولھ آب وصل کردمم و برق برداشتسریع یک تکھ سیم . است کرده
لامپ را روشن باید بود کھ یا ای  هبھ انداز ،برق روشن شد اما خیلی ضعیف

  .روشن کنمآنرا  شد کھ ھر دوی اما ھمزمان نمی ،گذاشتم و یا منقل را می
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ھیچ  مه ابرق را غیر قانونی وصل کرد صاحب خانھ متوجھ شد کھ منوقتی 
کرد کھ زودتر خانھ را ترک  اما ھر روز یاد آوری می ،ی نشان ندادالعمل عکس

کلید خانھ یک روزی آمد و بالاخره  .نشان نداد یجدیتدیگر سھ ھفتھ  - تا دو. کنم
بھ صاحب دادم کلید داشت، من یک کلیدش را دو تا قفل خانھ . را از من خواست

خرید و کلیدی کمی دیرتر رفتم بیرون برای . خانھ و یکی را نزد خودم نگھداشتم
دیدم کھ صاحب  وقتی کھ برگشتم. دم با خودم بردمرا کھ نزد خودم نگھداشتھ بو

با کلیدی کھ نزد خودم نگھداشتھ بودم در را . خانھ آمده و در را قفل کرده است
آمد و  ،کلید پیش خودم مانده است یک تا صاحب خانھ کھ متوجھ شد. باز کردم

برق را  خودت نگھداشتی؟ من پیش کلید را  یک تاچرا «زدن شروع کرد بھ داد 
مجبور شوی بھ کھ  از اینجا بروی، کلید را گرفتم قطع کردم کھ تو مجبور شوی

 بیابرو بھ خودت خانھ پیدا کن و  ،بده این کلید را بھ من ،خودت خانھ پیدا کنی
 »...اینجا نیاتا بھ خودت خانھ پیدا نکردی دیگر  ،ت را ببروسایل

این «جدیت حرف بزنم و در جوابش گفتم  امجبور شدم کھ دیگر ب  من ھم 
اگر شما بھ من . ومش من ھیچ وقت از این خانھ بیرون نمی. دھم کلید را بھ تو نمی

خواھید کھ  اگر شما می. دھند دھید، پس دیگران ھم بھ من خانھ نمی خانھ نمی
توانم کھ ھر روز از  من نمی. کنند بروم بیرونم میکھ  جاکھر  کنید، پس مبیرون

ر شکایتی داری اگ .شوم خانھ بیرون نمیاین من از . یک خانھ بھ خانھ دیگر بروم
 ».برو بھ پلیس بگو

 » .سوار شو کھ برویم پیش پلیس«بھ ماشینش اشاره کرد و گفت 

ح موضوع را بھ پلیس توضی. مان با ھم رفتیم کلانتری پیش پلیسی ھر دو
خانھ را باید خالی  ،ز دارمنیامن خودم بھ خانھ «صاحب خانھ بھ پلیس گفت . دادیم
 ».ا من بتوانم از آن استفاده کنمکند ت

بده تا بھ  فرصتدیگر ھم برایش ای  ھیک ھفت«پلیس بھ صاحب خانھ گفت 
 ».خودش خانھ پیدا کند

ز نیاگوید، اصلاً بھ خانھ  دروغ می«بھ پلیس گفتم صاحب خانھ روبروی  من
 داند کھ من ھمجنسگرا ھستم من ھمجنسگرا ھستم و می بخاطری کھ . ندارد

خودش جاھل است و بخاطر جھالت خودش . از خانھ بیرونم کندکھ خواھد  می
 ».ومش من اصلاً از این خانھ بیرون نمی. کند مبیرون کھ خواھد می

دیگر برایش ای  ھیک ھفت«گفت بھ صاحب خانھ پلیس وقت آخر باز ھم 
 ».بده تا بھ خودش خانھ پیدا کندفرصت 

* * * 
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دیدم  دوستانم، وقتی کھ برگشتمم پیش روزی کھ یک ھفتھ گذشت، رفت دقیقاً
شب . در خانھ را قفل انداختھ است بزرگقفل یک کھ صاحب خانھ با زنجیر و 

بھ  فردا .سپری کردمدر خانھ دوستانم رفتم خانھ بروم و یک شب را  کھ نتوانستم
دیگر ای  ھیک ھفت ید را از صاحب خانھ گرفت و گفتپلیس کل. پلیس شکایت کردم

م گذشت رفتوقتی کھ یک ھفتھ . ھم برایش فرصت بده تا بھ خودش خانھ پیدا کند
صاحب خانھ باز ھم با ھمان زنجیر و قفل  دیدم ، وقتی کھ برگشتمپیش دوستانم

س شکایت نکردم، خودم قفل را این بار بھ پلی. بزرگ در را قفل انداختھ است
ھا عصبانی شدند  ، صاحب خانھ و چند تا ھمسایھشکاندموقتی کھ قفل را . مشکاند

نھ با  ،شما با خود مشکل دارید«نھا گفتم من بھ آ. و آمدند با من جر و بحث کردند
 کھ توانید شما جاھل ھستید و می ،از من ھیچ ضرری بھ شما نرسیده است ،نم

 ».جاھل نباشید

بلی فقط تو عاقل شدی و دیگر تمام «صاحب خانھ نیشخندی زد و گفت 
 » !مردم جاھل

 »ون شوم؟از اینجا بیر مندارید کھ دلیلی چھ  اگر شما جاھل نیستید، پس« -

ین ا ،آوری ھا را پیشت می کنیم و تو مرد میما در اینجا با خانواده زندگی «
 ».کارت برای ما قابل قبول نیست

بعضی وقت دوست و رفیقانم  ،یده اشما در مورد من اشتباه فکر کرد« -
آنھا  باھیچ رابطھ دیگری من زنیم و  حرف میشینیم و   می فقط با یکدیگر ،آیند می

 ».ندارم

اما ھیچ وقت  ،ھا مشکل داشتم ھمسایھبھ این صورت من با صاحب خانھ و 
دگی نز درھای کھ  با وجود تمام بدشانسیمن  .بھ حرف آنھا از خانھ بیرون نشدم

شق و تندخو  ھا از مردمان کلھ کھ صاحب خانھ و ھمسایھ داشتم اینجا شانس ،داشتم
 . کردند نبودند و اگر مخالفتی ھم داشتند با ملایمت برخورد می

* * * 

ھر وقت کھ . من در شھر وان با پلیس شعبھ اتباع خارجی نیز درگیر بودم
از افسران پلیس و مخصوصاً تا چند  ،بھ شعبھ اتباع خارجیرفتم  میبرای امضأ 

کھ دیگر با آرایش و  ندگفت و می ندداد یک پلیس زن بھ نام غمزه بھ من گیر می
ادند من بھ حرف آنھا ھیچ د افسران پلیس کھ بھ من گیر می. اینجانیا گوشواره 

دادم و بار دیگر باز ھم با آرایش و گوشواره و حتی با لباس زنانھ  اھمیت نمی
دید من بھ حرفش اھمیت  کھ میھر بار  پلیس زن در ،غمزه. رفتم برای امضأ می
با این  دفعھ بعد« داد ظامی بھ من اخطار مینلحن  شد و با دادم عصبانی می نمی

 »!اینجا سر و وضع نبینمت
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 .بینی گفتم باز ھم می اما در دل می» !باشد چشم«گفتم  من در زبان می

بالاخره بعد از چندین بار اخطار دادن دید کھ من بھ سیاستش اھمیت 
اس زنانھ رفتم یک روزی با آرایش، گوشواره و لب. دھم زیاد عصبانی شد نمی

 - بھ غیر از من ده پلیس مرد در آنجا بودند،تا  سھ - دوو  برای امضأ، غمزه
غمزه با  .پانزده نفر پناھندگان دیگر نیز در صف ایستاده بودند برای امضأ

 کند با ام عصبانیت طرف من نگاه کرد و برای اینکھ پیش روی دیگران ضایع
ت ه اسریع گوشوار«نظامی و صدای بلند و ھیبتناک چند بار پی ھم داد زد لحن 

 »...زود باش !بشویشویی صورتت را برو دست !را درآر

. تمام کسانی کھ در آنجا بودند متوجھ شدند کھ غمزه مرا اینقدر کوچک کرد
ببین کھ من  حالا !مرا ضایع کنی کھ خواھی من با خود گفتم تو روبروی مردم می

من ھم روبروی تمام کسانی کھ در آنجا بودند  !کنم خودت را چطوری ضایع می
آرایشم را پاک کنم کھ  !ست ا درآرم کھ زنانھم ره اگوشوار«مثل خودش داد زدم 

رم کھ پس شورتم را ھم درآ !سترم کھ زنانھ را ھم درآھایم  پس لباس !ست زنانھ
 »!ستزنانھ 

چشمان غمزه از حدقھ بیرون زد و چھار چشمی طرف دیگران نگاه کرد، 
کمی سکوت . روبروی دیگران ضایع شده استخودش یعنی احساس کرد کھ 

خواست کھ آب دھنش را قورت کند، اما از احساس ضایع شدن گلویش  می کرد،
بھ غیر از من بھ تمام  و آب دھنش را قورت کردبستھ شده بود، بھ زور 

 از اینجا تان شما ھمھ«پناھندگانی کھ در آنجا بودند یک دستور نظامی داد و گفت 
فرستاد، در دفتر را  مرد را نیز بھ یک دفتر دیگر ھای  پلیس» !بروید بیرون سریع

توانست صدایش را بلند  تا ،وقتی کھ داخل دفتر تنھا ماندیم. بست و با من تنھا ماند
من خاموش نشستم،  ،پیوستھ داد زدای  ھچھار دقیق - کرد و سرم داد زد، شاید سھ

گویی بگو کھ  در جوابش ھیچ چیزی نگفتم و با خود گفتم حالا بگو ھرچھ کھ می
ھایم را در  گوشواره !ام کنی دلت خوش باشد، روبروی مردم کھ نتوانستی ضایع

صورتم را نیز شستم، کھ صورتم را بشویم، آوردم، بعد مرا فرستاد دستشویی 
روبروی  ،رفتم بیرون ت آخر کھ داشتم میوق. آمدم امضأ کردم و رفتم بیرون

من » !اینجانبینمت دیگر با این سر و وضع «زد  صدانظامی دنبالم لحن  مردم با
و در دلم گفتم باز ھم خواھی » !چشم ،باشد«نظامی در جوابش گفتم لحن  ھم با

 .دید
* * * 

بخاطر در شھر وان پناھندگان افغانی زیاد بودند و ممکن بود کھ آنھا نیز 
 .فغانی برای من خطرناک واقع شوندننگ و غیرت ا
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دو نفر ھنگام برگشت . م شعبھ اتباع خارجی برای امضاروزی رفتیک 
 »!سلام ھمشھری«ر راھم سلام دادند مردان افغانی س

 »!سلام« -
 »کدام طرف روان ھستی؟«

 ».می روم طرف خانھ« -
 »؟تو افغانی ھستی«

 ».بلی من افغانی ھستم« -
 »چرا خودت را بھ ما معرفی نکردی؟ ،کھ ھمشھری ما ھستیتو «

 ».ود کھ خودم را بھ شما معرفی کنممده بنیاتا حالا پیش « -
 ».کھ با تو بیشتر آشنا شویم می خواھیم«

 ».ا شما مایھ افتخار من خواھد بودآشنایی ب !شما لطفتشکر از « -
 »حالا طرف خانھ روان ھستی؟«

 ».گردم طرف خانھ و الان بر میامضا برای آمدم بلی؛ « -

گر صحبت کنیم و بیشتر ییم با یکدیبیاست کھ بعضی وقت  ت کجاھ اخان«
 ».آشنا شویم

 ».بنشنیم و صحبت کنیم کھ ھم برویمیید با بیااگر الان وقت دارید، « -

 ھچ اینجا دیگردر ما . کار ھستیم بیدانی کھ ما  خودت میوقت داریم، بلی «
 »از انتظار کشیدن؟ ی داریم بھ غیرکار

م را ھ ایید با من و خانبیاشوم کھ شما  پس من خوشحال میکھ،  بلی واقعاً« -
سخت نخواھد  مانی براانتظار  در اینجا داشتھ باشیماگر ما یکدیگر را . ببینید

  ».گذشت

وقتی کھ خانھ . مھ اخان با من راه افتادند و آمدند ھمین بود کھ آن دو نفر
زدیم کھ یکی  حرف مینگذشتھ بود و داشتیم ای  ھھنوز بیشتر از پنج دقیق رسیدیم

 »چطوری است، آیا مشکل جنسی داری؟ موضوع تو«از آنھا بھ من گفت 
 ».بلی من مشکل جنسی دارم« -

 »مشکل جنسی داری؟ چطوری«
 ».مبگیرزن توانم کھ  نمی« -
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دیگران فرق ران ھستی یا با چی، آیا ظاھراً مثل دیگ یظاھراز نظر «
 »داری؟
 ».دکن میم با دیگران فرق راً مثل دیگران ھستم، اما احساسمن ظاھ« -

 »با دیگران نداری؟ھیچ فرقی یعنی از نظر دستگاه تناسلی «
 ».این نظر عیناً مثل دیگران ھستم ازنخیر؛ « -

 »بدھی کھ چطوری مثل دیگران ھستی؟ بھ ما نشان  یک بار  شود آیا می«
 ».نیست کھ بھ شما نشان بدھمممکن نھ؛ « -

 ».ما مھم است کھ ترا باید ببینیم اما برای«
 »ببینید؟کھ خواھید  چرا می« -

 ».ببینیم ترا کھ یمه اآمدخاطر بھ ھمین چون ما «
 ».امکان ندارد کھ کسی مرا ببیند اصلاً !خیال بابا بی« -

 ».اصلاً امکان ندارد کھ ما ترا نبینیم«

ھر قدر کھ و  ورمآاندازه اصرار کرد کھ من شلوار و شورتم را در  بی
حرف بالاخره  .رموآکرد من حاضر نشدم کھ شلوار و شورتم را در ھم اصرار 

خواست کھ خودش بھ زور . رسید کھ خودش شروع کرد بھ دست اندازیجایی بھ 
شلوارم را در  کھ من ھم خواستم مقاومت کنم تا او نتواند. وردبیاشلوارم را در 

اما دیدم کھ آخرین  ،باشدجدی زیاد او  کردم کھ من در اول فکر نمی. وردبیا
از  نھ سال -ھشت از نظر سنی . وردبیاتا شلوارم را در گرفت زورش را بکار 

اما از نظر قدرت بدنی  ،من بزرگ بود، از نظر جسمی مثل خودم ریز و کوچک
شلوار . مقاومت من در برابر او ھیچ چیزی نبود. تر سھ برابر از من قوی - دو

. وردبیاوارم را پایین کشید تا در لبھ زور ش. تن داشتم ری بمحکممحکم و کمربند 
بود کھ گیرودار در ھمین . یدنیامن دو دستی شلوارم را محکم گرفتم تا در 

دوباره با تندی دست انداخت کھ باز ھم بکشد و حسابی  ،خشتک شلوارم پاره شد
شلوار را کھ ذاتاً در  از این مقاومت کنم بیشتراگر من فکر کردم کھ . کند اش  پاره
 دست بردارم مقاومتاز ھم خواھد کرد، پس بھتر است  اش  آورد و تکھ پاره می

کمربندم را . بپوشمسالم را  مشلواردوباره خواھد زودتر ببیند و  تا چیزی را کھ می
تنم بود، کوچک  شورت دخترانھ ،در آورد شلوارم را با عصبانیتاو  ،باز کردم

از نزدیک دقیق بھ آلت و . با عصانیت دست انداخت و شورتم را نیز در آورد
اندازه عصبانی  بی اش  قیافھ ندارمفرقی دیگران با  کھ وقتی دید ،م نگاه کردھ ابیض
تو کھ مشکل جنسی نداری،  !تف لعنت خدا بر تو«بھ آلتم تف انداخت و گفت  ،شد

و با عصبانیت مشتش را بلند » در ھر طرف؟ای  هھا را بد کرد پس چرا نام افغان
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 ندازیبیادانی کھ اگر بھ من دست  خودت می«من فوراً برایش گفتم  .مکھ بزند
اینجا افغانستان نیست کھ  ،کنم من بھ پلیس شکایت می ،کند پلیس کونت را پاره می

تغیر کرد و  اش  وقتی کھ نام پلیس را شنید، قیافھ» .دلت بخواھد بکنی ھر غلطی
خواستیم  می ھمین را ما فقط«کمی طرفم نگاه کرد و گفت . مشتش را باز کرد

 ،حالا دیدیم کھ مشکل جنسی ھم نداری ،بدانیم کھ تو مشکل جنسی داری یا نھ
ھا  نام افغان UNوقتی کھ مشکل جنسی نداری پس چرا فقط بخاطر قبول شدن در 

 »کنی؟ را بد می

بخاطر این من . دانستید ،خواستید بدانید چیزی را کھ می !خیلی خوب« -
میل دارید کھ  اگر چای. چرا ھم نباشکنم و دنبال  کارت بھ پلیس شکایت نمی

 »!شما را بخیر ما را بھ سلامت ندارید میل درست کنم و اگر تان چایبرای

کرد گفت  آن یکی دیگر کھ ھیچ دخالتی نکرده بود و فقط داشت تماشا می
ھا بگذرید تا  دیگر از این حرف. شود ی درست کنی کھ خیلی خوب میاگر چا«

  ».بنشینیم و صحبت کنیم

کھ  و اطمینان دادممن بھ ا. خوردند و رفتندای را یک ساعتی نشستند، چ
موضوع را فراموش  من .کنم بھ پلیس شکایت نمی خیالت راحت باشد من ازت

ھای دیگر را بر علیھ من تحریک کند و  اما او بعداً خواست کھ افغان ،کردم
آنھا خواست کھ  روان و ھمشھری خودم بودندمخصوصاً دو نفر را کھ از ولایت پ

اسامی آن دو نفر کھ از ولایت پروان بودند جاوید و . کند علیھ من تحریک بررا 
ھمیشھ با آنھا رفت و آمد  م بودند وا صمیمیدوستان ھر دوی آنھا  ،احمد بود

 .کردم می
* * * 

 درکھ  خانھ نشستھ بودمداخل موضوع گذشت، چھار روزی از این  - سھ
ھای عصبانی داخل خانھ  دیدم کھ جاوید و احمد با قیافھ در را باز کردم. زده شد

اما جاوید جواب سلامم را  ،ی آھستھ جواب دادمن سلام دادم، احمد با صدا. شدند
کھ انگار «گفتم . اما جاوید باز ھم جواب نداد ،سلامدیگر نیز گفتم   دو بار  .نداد

 ».شما ناراحت ھستید
 »!ناراحت ھستیدگویی ھم کھ شما  باز می«جاوید گفت 

 »ید؟ناراحت ھست ھشما از ک شده، ھچ چرا،« -
 »باید ناراحت باشیم؟ ھاز ک«

 »؟از من !یھ« -
 »؟ھپس از ک«
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 »؟مه امن کھ کاری نکرد ،چرا از من« -
 »!فھمی کنی و گناھت را ھم نمی گناه می«

 »گناھی؟ ھچ« -

 ھوقتی کھ گفتم چ. اسمش حیدر بود مردی کھ شلوارم را در آورده بود
 »ر و نواب اینجا آمده بودند؟چند روز پیش حید«گفت گناھی، جاوید 

 ».اسم یکیش حیدر بود بلی دو نفر آمدند« -

ند ه اوقتی کھ اینجا آمد .ندھ اببین کھ آنھا دروغ نگفت«جاوید بھ احمد گفت  
 ».راست استشان  پس حتماً تمام حرف

. گفتھ باشندز زبان من بھ جاوید و احمد چیزی ا مبادا آنھا کھ ممن ترسید
 »!در مورد شما بھ آنھا چیزی نگفتمچی گفتند؟ من کھ «

 »آیا اینجا آمده بودند یا نھ؟. تیمن نگفتم کھ تو در مورد ما چیزی گف«
 ».بلی آمده بودند« -

 »شلوارت را ھم در آوردند یا نھ؟«
 ».بلی شلوارم را ھم در آوردند« -

 !گوید بلی شلوارم را ھم در آوردند بھ ھمین سادگی می !ی راغیرت ببین بی«
 »آوردند، خودت را ھم کردند یا نھ؟وقتی کھ شلوارت را در 

 ».اما خودم را نکردند ،شلوارم را در آوردندنھ؛ « -

در این مورد  اما ،من خیال کردم کھ شاید خودت را ھم کردند !خیلی خوب«
 ».بھ ما چیزی نگفتند

 ».دنکردن ،نھ« -
 »ھم درست کردی یا نھ؟ چای برایشانباز وقت آخر «

 ».ھم درست کردم چای بلی« -

 برایشان. کنی می اعتراف ھ چیز راخوب است کھ خودت ھم !خیلی خوب«
 »!ھا ھم گذاشتی چای
 »کار بدی کردم؟ مگذاشت اگر چای ،چرا« -

ارت را در شلو«در جوابم گفت  با عصبانیت اندازه عصبانی بود و جاوید بی
بی کردی کھ خیلی کار خوکھ خیال کردی  !ھم دادی چای برایشانآوردند و 

؟ اگر تو غیرت داشتھ بودی، نباید کھ آنھا زنده از اینجا گذاشتی چای برایشان
 ».رفتند بیرون می
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 »شلوارم را در آوردند؟ کند کھ فرقی می ھچ« -
 ».ویند کھ ما شلوارش را در آوردیمگ روند در ھر طرف می می حالا«

 »کند؟ فرقی می ھکھ بگویند چ« -

برای تو اگر در کونت درخت ھم . کند دانم کھ برای تو فرقی نمی بلی می«
 ».کند اما برای ما فرق می ،بنشینی اش  شوی کھ در سایھ خوشحال می سبز شود

 »کند؟ برای شما چرا فرق می« -

آورند کھ بگویند ما شلوار حمید را در  نمیرا چون در ھر طرف اسم ت«
ما شلوار کھ گویند  میورند، بھ ھمھ بیاترا  اسد کھ اسمشن نمی را کسیت ،آوردیم

 کھ ع پانزده نفر افغانی نشستھ بودیمما امروز در جم. بچھ شمالی را در آوردیم
اسمت  .ما شلوار بچھ شمالی را در آوردیم پانزده نفر گفتندروبروی و  آمدند آنھا

پانزده نفر بھ ما اشاره کردند و گفتند ھمشھری شما روبروی  دانستند و را ھم نمی
زده نفر ما را خورد و خمیر پانروبروی تو  .بود کھ شلوارش را در آوردیم

 ».کردی
 ».من بچھ غوربند ھستم ،شمالی نیستممن کھ بچھ « -

پانزده نفر بھ ما گفتند روبروی  آنھا ،نیستییا  بچھ شمالی ھستیاینکھ چھ «
کھ و گفتند اشاره کردند ھم کھ ما شلوار بچھ شمالی را در آوردیم و بھ ما 

 ».ست ھمشھری شما
 »بچھ غوربند است؟ ما چرا نگفتید کھ بچھ شمالی نیستش« -

توانیم بھ  ما نمی ،شود شمالی حساب می جزءگویند کھ غوربند ھم  مردم می«
 ».شود شمالی حساب نمیجزء  مردم دلیل بگوییم کھ غوربند

در این . اندازه شدید است بیای  ھھای قومی و منطق در افغانستان تضاد
کنند تا بھ  یکدیگر را جستجو می اکثراً نام بد مردمان اقوام و مناطق ھا تضاد

شمالی نیز یکی از مناطق جغرافیایی افغانستان بھ شمار . ندعنھ بزنیکدیگر ط
ی واقع در شمال کابل را بھ نام شمالی یاد یھا ھمواریدر افغانستان . رود می
کھ  یک منطقھ کوھستانی است ھستممنسوب منطقھ غوربند کھ من بھ آن . کنند می

در انستان در افغای  ھھای منطق تضادبھ ارتباط . در ھمسایگی شمالی قرار دارد
شمالی جزء  مردم این منطقھ را نیز ،یدبیااگر نام بدی بوجود  مورد منطقھ غوربند

آنرا بھ نام یک منطقھ جدا از شمالی یاد  ،یدبیانام نیکی بوجود  اما اگر ،کنند یاد می
 .کنند می

و ننگ و غیرت این  ھای شمالی بودند جاوید و احمد ھر دو اھل ھمواری
بھ ارتباط اینکھ آنھا بھ ننگ و غیرت شمالی فکر . مھم بود نامنطقھ برایش
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اصلاً توجھ  ششما بھ حرف ،حیدر آدم نادانی است«من بھ آنھا گفتم  کردند می
 ».نکنید

پانزده روبروی  توجھ نکنیم؟ ما ششود کھ ما بھ حرف مگر می«جاوید گفت 
 ».نگاه کردندما بسوی  نفر نفر خورد و خمیر شدیم و تمام آن پانزده

با  نخورید،را  اش  دیگر غصھ ،ھرچھ کھ بود گذشت«من خندیدم و گفتم 
 ».دعوض کر شود کاری را خوردن نمیغصھ 

باید انتقام بگیری و ما آنھا را حتماً تو از آنھا نھ؛ «جاوید با عصبانیت گفت 
اگر تو . ندوشپشیمان  باید نده ااز کاری کھ کردو افکنده و شرمنده ببینیم سرباید 

ھم دست و پای  شکنم و میھم دست و پای ترا زنم  از آنھا انتقام نگیری، من می
 ».آنھا را

ھا چقدر  افغان گویند مردم می من بخواھم کھ با آنھا درگیر شوم اگر« -
 ».زنند گذشت ھستند کھ دایماً بھ سر و کلھ یکدیگر می بی

 در ھر طرف بگویند کھ ما شلوار بچھ شمالی را در آوردیم بروند اگر آنھا«
ھا دایماً بھ سر و کلھ یکدیگر  اما اگر مردم بگویند کھ افغان !حرفی نیست کھ
 »!حرفی است زنند می

مثل  ،منخند، من با تو شوخی ندار«د گفت جاوی. من خندیدم و چیزی نگفتم
زنم  جدی حرف میدارم  حالا ،مه اخندید ذشتھ فکر نکن کھ من ھمیشھ بھ رویتگ

 ».آنھا حتماً باید انتقام بگیری کھ تو از

با تو بلی ما «حرف جاوید را تأیید کرد و گفت  ،احمد نیز سر تکان داد
 ».زنیم با تو جدی حرف می حالا ،شوخی نداریم

آنھا اھل ؛ چون آنھا را خطرناک بدانممن از جاوید و احمد ترسی نداشتم کھ 
دل  کھ خواستم م بودندا صمیمی دوستان بسیار اما از اینکھ .ندجنگ و جدل نبود

برای اینکھ دل شان را  .تا در آینده از من دلخور نباشند داشتھ باشمرا بدست  ناش
کاری باید بکنم کھ از چھ  پس بھ نظر شما من«پرسیدم  ناازش داشتھ باشمبدست 

 »؟ حیدر انتقام بگیرم

ما غلط کردیم،  ما بگویندروبروی  کنی کھ آنھاتو باید کاری «جاوید گفت 
گھ خوردیم، از کاری کھ کردیم پشیمان ھستیم و در آینده این کار را تکرار 

 ».نخواھیم کرد

 دند، فقط حیدر شلوارم را در آورد وورنیاھر دوی آنھا کھ شلوارم را در « -
 ».رفیقش ندارممن کاری بھ  ،انتقام بگیرمکھ خواھم  من فقط از حیدر می
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ما حیدر باید بگوید کھ من غلط کردم، گھ خوردم، از روبروی  ،باشد«
 ».نخواھم کردکاری کھ کردم پشیمان ھستم و در آینده این کار را تکرار 

شما روبروی  آن با من کھ حیدر ،شما خیال تان راحت باشد !خیلی خوب« -
 ».این حرف را بزند

* * * 
شعبھ اتباع خارجی جلوی قرار بر این شد کھ جاوید و احمد روز امضا 

روز . آنھا حیدر را از کاری کھ کرده است توبھ بدھمروبروی  من ند تاشباحاضر 
من . برای امضاد آم قدم زنان آھستھ آھستھامضا حیدر ھمراه با سھ تا رفیقانش 

 بیا لاشی مردیکھ«دور صدایش زدم  بسازم، از شمتوجھبرای اینکھ مردم را 
 ».اینجا من با تو کار دارم

 خواھد خورد و برای اینکھ از زیر حیدر فھمید کھ بھ رسوایی ننگینی بر
من دوباره صدا زدم . رسوایی در برود، حرفم را ناشنیده گرفت و ھیچ جوابی نداد

 ».دهجواب پلیس را ب بیا حالاری، آ شلوار مردم را در می !گویم مردیکھ ترا می«
با تعجب بسوی من نگاه کردند و خواستند بدانند  چند نفر صدایم را شنیدند،

حیدر سرش را پایین انداخت و طوری وانمود . زنم بھ کی می این حرف را کھ
 دقیق متوجھ شدند، من خودم را بھمردم کھ وقتی . شناسد کرد کھ انگار مرا نمی

م، شلوارم را بھ ھ ابھ نام ھمشھری آمدی خان«نزدیک کردم و صدا زدم  حیدر
 ».جواب پلیس را بده بیاحالا زور در آوردی، فکر پلیس را ھم کردی یا نھ؟ 

 زیراز سرش پایین بود، از گوشھ چشم کمی بھ من نگاه کرد و  در حالیکھ 
 ».بگذرھا  حرف خاموش باش، خیلی زشت است، از این«لب گفت 

این «بھ آنھا گفتم ند، من در آن دور و بر متوجھ من شد در حالیکھ چند نفر
بھ نام ھمشھری آمد  ،دھد بینید کھ خودش را با شخصیت نشان می مردیکھ را می

آنچنان ادبش  حالامن . از تنم در آورد م، بھ زور شلوارم را پاره کرد،ھ اخان
 ».زندگی تکرار ھمچو گھی را نخوردکنم کھ در  می

فھمی یا  بھ حرف می« .مه ابھ حیدر عجب گیری دادمن مردم روبروی  حالا
کھ با من طرف شدی؟ من ای  ھمرا ھنوز نشناخت .جواب پلیس را بده بیا؟ ام نھ با تو
نی کھ دا میم، الان پلیس کھ آدمت کرد باز ه اشاخدارت را آدم کردھستم کھ کسی 

 »...جواب پلیس را بده حالا بیا !شخصیت بیلاشی  !چھ شلوار در آوردن یعنی

 برایشانموضوع  ،متوجھ دعوای ما شدند آنجا بودندی کھ در تمام مردم
دار و واقعاً کھ این موضوع برای مردم  زن ی بودحیدر مرد ،خیلی عجیب بود

سالھ  ٣٣ - ٣٢دار شلوار یک آدم  کھ یک مرد چھل سالھ و زن ،ھم است عجیب
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مردم خیال کردند کھ او بھ قصد تجاوز . وردبیارا پاره کند و بھ زور از تنش در 
عمداً و من ھم چیزی نگفت خودش از خجالت ھیچ . رده استکرا این کار 

بھ قصد تجاوز این کار را او موضوع را بھ مردم روشن نکردم تا خیال کنند کھ 
کھ خیلی کار  اگر واقعاً این کار را کرده است«مردم بھ من گفتند . کرده است

 ».اما تو بھ پلیس شکایت نکن ،ی کرده استزشت

کنم کھ از من عذر خواھی کند  من بھ شرطی بھ پلیس شکایت نمی«من گفتم 
 ».دمو بگوید کھ من اشتباه کر

حیدر بھ . گفتند کردند و ھیچ چیزی نمی نگاه می جاوید و احمد ایستاده بودند
 ».تو ببخش دیگر، من اشتباه کردم« من گفت

 ».مھست بگو از کاری کھ کردم پشیمان« -
 ».بلی پشیمان ھستم«

 ».کنم بگو در آینده این کار را تکرار نمی« -
 ».کنم در آینده تکرار نمی«

 ».بگو گھ خوردم« -

حسابی کتکم کھ اگر تنھا بودیم با این حرفم شاید . حیدر ھیچ چیزی نگفت
 .مردم ھیچ چیزی نگفتروبروی  اما ،زد می

 ».بگو کھ گھ خوردم« -

برایش اصرار کردم کھ این حرف  سھ بار - دو .باز ھم ھیچ چیزی نگفت
من اشتباه کردم  گوید کھ ببخش می ،بس است !حمید«جاوید گفت را بزند، بالاخره 

 ».ریزی نکنتو ھم زیاد آبرو دیگر حالا. و این کار را دیگر تکرار نمی کنم

، خالی شده استاش  کھ عقده من خوشحال شدم جاوید کھ این حرف را زد
ی کردم و از پیش شان خداحافظوقتی کھ من . ی کردم و رفتمخداحافظشان از

اگر  ،برداشت دست از سرت من خوشحال شدم کھ«گوید  رفتم، جاوید بھ حیدر می
حالا کھ شکایت  ،شدی اندازه شرمنده و خجالت می تو بی کرد بھ پلیس شکایت می

یک  .وسفند بکشیگکھ و باید  ھ استنکرد و نجات یافتی، سرت صدقھ گشت
 ».را دعوت بکنو دوستان و رفقا  مھمانی ترتیب بدهگوسفند بکش، 

و دوست و رفیقانش را بھ مھمانی دعوت  دکش میحیدر ھم یک گوسفند 
در افغانستان از اعضای حزب تحصیل کرده و بود  یآدمحیدر  .دکن می

در سطح افغانستان بزرگترین  این حزب کھ دموکراتیک خلق افغانستان بوده بود،
 . زند حزبی است کھ داد از روشنفکری و دموکراسی می
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* * * 
در شھر وان مورد حملھ افراد ناشناس قرار     منوچھر زمانی کھ سال گذشتھ 

بعد از . بھ اسپارتا منتقل کرداش  گرفت، پلیس او را بخاطر مشکل امنیتی
بودم کھ در  ھمجنسگرا ماندم و تنھا پناھنده من یک سال تنھا ،بھ اسپارتا    شرفتن

 UN قبولی را ازجواب من     منوچھر یک سال بعد از رفتن. کردم وان زندگی می
در آنجا یک  مرکز شھر قبولی رفتمجواب بیست روز بعد از گرفتن  -ده . گرفتم
ھای کاملاً ساده و مردانھ پوشیده  با آنکھ لباس. سالھ ایرانی را دیدم ٢٣ - ٢٢پسر 

بود و ھیچ آرایشی ھم نکرده بود، اما از طرز راه رفتن و حرکاتش مشخص بود 
او با طرز نگاه . مرفتم پیشش و سلام داد ،شدم شمن کھ متوجھ . بود اواخواھرکھ 

 ».سلام«دخترانھ و صدای نازک جواب داد 
 »شما ایرانی ھستید؟ آیا« -

 ».بلی«
 »ی؟ه اشود کھ اینجا آمد مدتی می ھچ« -

 ».شود نزدیک بھ دو ماه می«
 »ی؟ه امراجعھ کرد UNآیا پناھنده ھستی، بھ « -

 ».بلی«
 ».کیس من ھستی تو ھم« -

 »کیس تو ھستم؟ من ھم !یھ«
 ».کیس من ھستی ، ھمبلی« -

 »یا نھ؟ای  هآیا قبول شد«
 ».مه امن قبول شد« -

 »ی؟ه ادر کدام کشور قبول شد«
 ».کشورم ھنوز مشخص نیست« -

 »؟بری مرا ھم با خودت می ،کنی میآیا با من ازدواج «

من مردان بزرگسال را دوست  ،با تو ازداج کنمکھ من دوست ندارم نھ؛ « -
 ».دارم

کن، نھ برای ببا خودت ببری با من ازدواج  ھم برای اینکھ مرا فقط«
 ».سکس
 ».شوی بخاطر رفتن بھ خارج نگران نباش، خودت قبول می« -
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م قبول UNکنم کھ  فکر نمی. مه امن ھنوز مصاحبھ ھم نشد. دانم واالله نمی«
 ».ندک

 »کی است؟ت ھ اتاریخ مصاحب« -
 ».یک ھفتھ بعد تاریخ مصاحبھ دارم«

اگر وقت . باید بگویی کھ زودتر قبولت کنندچھ  دانم کھ در مصاحبھ من می« -
 ».قبولت کنندات کنم تا زودتر  با من کھ بخاطر مصاحبھ رھنمایی بیا داری

چھ  برویم مرا رھنمایی بکن و بگو کھ در مصاحبھکھ  بیاپس  ،باشد«
 ».بدھمجوابی باید چھ  پرسند و من می از من سؤالاتی

با من تا من در مورد بیاید قرار شد کھ اشکان . اسم این پسر اشکان بود
بسوی حرکت کردیم در مرکز شھر بودیم و قدم زده . کنم اش  رھنماییمصاحبھ 

در طول این نیم ساعت متوجھ شدم کھ . تا خانھ حدود نیم ساعت راه بود. خانھ
ھای چند نفری  جا کھ بھ جمعکدر طول راه ھر . اشکان مشکل روانی داشت

. ارندکرد کھ آنھا قصد مسخره کردنش را د شدیم، اشکان خیال می نزدیک می
بدن کاملاً  ،با صورت مردانھ و پر ریش ،بیچاره ظاھر عجیب و غریبی داشت

زنانھ داشت و در راه رفتن، حرکات و حرف زدنش نیز آخرین ناز و ادایی یک 
 .آورد زن را در می

تمام عمرش را آنقدر در فلاکت  ،اشکان بعداً زندگیش را بھ من حکایت کرد
مانده  زندگی شاھی می بھ مثلگذرانده بود کھ حتی زندگی من بھ مقایسھ زندگی او 

ھا کھ او را مسخره کرده  و فامیل ھا و دوست ایران از در و ھمسایھدر . است
مدیر معلمین و اشکان حکایت کرد کھ حتی . انشکلاس بودند تا مدرسھ و ھم

اشکان تک پسر خانواده شان . ندمسخره کرده بود اواخواھرم مدرسھ او را بھ نا
بود و زندگیش آنقدر رنج آور بوده بود کھ حتی پدرش بخاطر او ناراحتی قلبی 

  .گرفتھ بود

مانده بود کھ من و او با یکدیگر آشنا  وز یک ھفتھ بھ تاریخ مصاحبھ اشھن
 کردم، مصاحبھ اش  در طول این یک ھفتھ من برای مصاحبھ رھنمایی. شدیم
خیلی خوب گذشت و وکیلش سھ ماه بعد از مصاحبھ جواب قبولی را برایش  اش 
 .داد

* * * 
بھ علت اینکھ تک پسر خانواده شان بود،  ایران بوداشکان زمانی کھ در 

آنھا عروس شان  کھ زن بگیرد کھ پسر شان زود آرزو داشتھ بودندپدر و مادرش 
. کند گیرد و سھ سال با زنش زندگی می اشکان زود زن می از این رو. را ببینند
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ھم   یک بار  حتیسھ سال کند کھ در طول این  در حالی سھ سال با زنش زندگی می
پدرش ھم از زن گرفتن او مغرور بوده است، . ش جنسی نداشتھ استآمیزبا زنش 

راجع بھ گفتھ است کھ مردم اگر ھر چیزی  بالیده است و بھ خود می بھ پسرش می
این را ھمھ . باز ھم پسرم مرد است و برای خودش زن دارد گویند پسرم می

 با او ھیچگاهدانند کھ برای یک زن ھم غیر قابل تحمل است کھ شوھرش  می
بیند کھ از او ھیچ بخاری بلند  زنش بعداً وقتی می. بر قرار نکند رابطھ جنسی

اشکان ھم در این . کند ر میشود، رابطھ دوستی را با مردان دیگر بر قرا نمی
بھ شرطی با این  من خواھد،  می شکند و در عوض از رابطھ با او مخالفت نمی

زنش . خوابند با من ھم باید بخوابند م کھ مردانی کھ با تو میکن مخالفت نمیکارت 
آید و ھر دوی آنھا بھ سود خودشان با زمانھ  ھم در این شرط با اشکان کنار می

تھ اشکان با زنی کھ ازدواج کرده بود، ھشت سال از خودش بزرگ الب. سازند می
زمانی کھ  فتگ اشکان می .گرفتھ بودطلاقش را مرد دیگری  کیاز  قبلاًبود و 

آن زن «من با آن زن بھ توافق رسیدم و قرار شد ازدواج کنیم، من بھ پدرم گفتم 
آیا  ،با او ازدواج کنم کھ خواھم من می ،با آنکھ ھشت سال از خودم بزرگ است

م کھ ھشت سال از خودم بزرگ نظر تو اشکالی ندارد کھ من با زنی ازدواج کناز 
 »است؟

گوید  در جوابش می شک داشتھ بودپسرش نکھ بھ مرد بودن پدرش از ای
قدمش  ،روس گلم استع ،حتی پنجا سال اگر از خودت بزرگ باشد ،نھ عزیزم«

 ».روی چشمانم

پسرش مرد است و مھم نبود  شود مطمئنبرای پدرش مھم فقط این بود کھ 
  .کندنکسی ازدواج  ھکسی ازدواج کند و با چ ھکھ اشکان با چ

 شود، بارگی افشا میراز نھفتھ بین اشکان و زنش بھ یکزمانی کھ تمام 
. کند شود و سپس بسوی ترکیھ حرکت می اشکان بھ جبر خانواده از زنش جدا می

 :رازی بین آنھا از این قرار است افشا شدن موضوع

آیند  می ھمبا  ندو زنش رابطھ دارا اشکان مردانی کھ بدو تا  روزییک 
آنھا از حواس ھیچ کدام . روند اشکان و با اشکان و زنش داخل اطاق می خانھ
آید،  در ھمین موقع شش نفر مھمان می. شود کھ در اطاق را از داخل ببندند نمی

پدر . دگشای را بھ روی آنھا می و مادر اشکان در آید صدا در می بھ زنگ در
 یھای شمال تھران خانھ جدید از برج، در یکی ش را فروختھا اشکان خانھ قدیمی

وقتی کھ مھمانان داخل  .نده اگرفتھ است و تازگی بھ خانھ جدید نقل مکان کرد
. ھا، آشپزخانھ، حمام و دستشویی را ببینند تمام اطاقکھ خواھند  می ،شوند خانھ می

ھا را یکی یکی باز  کند کھ تمام اطاق مادر اشکان ھم بھ خواست آنھا شروع می
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رسد، از پشت در بھ مھمانان  نوبت اطاق اشکان می. کند و برای آنھا نشان بدھد
. ش را ببینندکند تا آنھا داخل اطاق گوید این اطاق اشکان است و در را باز می می

در . کنند شود و مادر اشکان با شش تا مھمان بھ داخل اطاق نگاه می در باز می
ه را در آورد ھای شان لباس ،ھمین لحظھ ھر چھار نفری کھ داخل اطاق ھستند

روبروی  .یک مرد روی زن اشکان خوابیده است و یکی روی خودش ند،ا
مادر اشکان را . افتند از حرکت میزند و ھمھ  مھمانان تمام آنھا را خشک شان می

اشکان اصل موضوع را بھ . شود مھمانان آب میروبروی  زند و نیز خشکش می
رابطھ با زنم  ھیچگاهگوید کھ من تا حالا  کند و می پدر و مادرش اعتراف می

شود، زنش را وادار بھ  پدرش کھ از موضوع خبر می. مه ابر قرار نکرد جنسی
 .کند خود اشکان نیز ایران را بھ قصد ترکیھ ترک میکند و  ترک خانھ می

دیگر  ایرانی ھا دوجنسی واز ھمجنسگرایان  بعد از اشکان من با چند نفر
و بعد از یک مدتی از زنان شان جدا بودند نیز آشنا شدم کھ در گذشتھ زن گرفتھ 

جنسی قرار کردن رابطھ قادر بھ بر  ھا و دوجنسیاکثر ھمجنسگرایان . شده بودند
برند،  اینکھ ھیچ لذتی نمینھ تنھا  اما از این رابطھ ،ھمجنس نیز ھستند با غیر

ده درصد  -پنج نزدیک بھ ای  ھدر ھر جامع. کنند بلکھ احساس ناراحتی نیز می
ایران  افغانستان و ی مثلیھا دھد و در کشور ھا را ھمجنسگرایان تشکیل می انسان

 .رود ھای طلاق بھ شمار می ترین علت یکی از عمده گرائیھمجنس
* * * 

ترین  من و اشکان مدت ھفت ماه در شھر وان با ھم بودیم و بھ صمیمی
 زیبا و فراموش نشدنی از آن دوره من و او خاطرات. شدیمدوستان یکدیگر تبدیل 

. پرونده اشکان نیز بھ کشور کانادا راجع گردید UNدر . با یکدیگر داریم شمار بی
من در شھر وان بودم، اشکان با یک مرد پناھنده ایرانی ھایی کھ  در آخرین روز

اما اشکان یک  ،ی فاعل بودنیز یک ھمجسنگراسجاد . بھ نام سجاد ازدواج کرد
اشکان و سجاد مراسم ازدواج شان را جشن گرفتند و . ھمجنسگرای مفعول

در جشن ازدواج آنھا یک خبرنگار از شبکھ . ی نیز کردندفیلمبردار عکاسی و
 NTV طریق شبکھ لم آنرا ازیی آمد و ففیلمبردارترکیھ نیز برای  NTVتلویزیون 

 .بھ نمایش گذاشتند
* * * 
گرفتم، بھ غیر از اشکان با چھار  UNبعد از اینکھ من جواب قبولی را از 

از . نفر ھمجنسگرایان تازه وارد دیگر نیز آشنا شدم کھ تمام آنھا ایرانی بودند
فقط با اشکان خوب برخورد کردند کھ ھم زودتر با او مصاحبھ  UNجملھ آنھا در 

. اما با آن چھار نفر دیگر خیلی بد برخورد کردند. کردند و ھم زود قبولش کردند
آنھا دیر مصاحبھ کردند اما  از ی از آنھا بھ زودی جواب رد دادند، با دو نفربھ یک
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سھ بار  ،دندا یکی از آنھا در طول شش ماه ھیچ مصاحبھ نکرند و باددن یجواب
رسید دوباره اش  روز مصاحبھکھ   اما در ھر بار ،برایش تاریخ مصاحبھ دادند

ر پناھندگان سیاسی و من چند نفھمین مدت در . را بھ تأخیر انداختند اش  مصاحبھ
ھ ھم مصاحبھ شدند و ھم جواب جعاردر طول یک ماه بعد از مدیدم کھ  مذھبی را

از پیش تعین شده برای کسانی را کھ  ای وکیلان تاریخ مصاحبھ. قبولی را گرفتند
انداختند و در جدول برای کسانی را کھ مھم  بھ تأخیر میرا دانستند  مھم نمی

وکیلان  آمیز من این گونھ برخورد تبعیض. آوردند خالی بوجود میی جا دانستند می
 UNدر پرونده من . اندازه عصبانی شدم بی قابل ھمجنسگرایان دیدمدر مرا کھ 
شش ماه بعد از قبولی . ردیدینی بھ کشور کانادا راجع گقبولی برای جایگزبعد از 
بلیط رفت . آنکارابروم د کھ برای انجام معاینات مدیکال بھ سفارت کانادا قرار ش

وقتی کھ برای گرفتن بلیط بھ . بگیرم UNو برگشت آنکارا را قرار بود کھ از 
UN مترجم شماره پرونده مراجعین را روی یک برگھ  مراجعھ کردم، دیدم کھ
کند  ذکر می Mو  Fرا بھ حروف  انش نویسد، پیش روی شماره پرونده جنسیت می

یادداشت  نده ادر مورد موضوعی کھ مراجعھ کرد Mو  Fو پیش روی حروف 
افتاد عصبانی شدم و از مترجم  Mو  Fوقتی کھ چشمم بھ حروف . نویسد می

 »ت کھ در اینجا ھم باید ذکر کنید؟آیا جنسیت این قدر مھم اس«پرسیدم 
 ».باید ذکر شودجنسیت است کھ مھم در اینجا بلی؛ «

پس وکیلان  ،اگر جنسیت اینقدر مھم است کھ حتی در اینجا باید ذکر شود«
وقتی کھ مشکل ھمجنسگرایان . گذارند خورند کھ بھ جنسیت ما احترام نمی گھ می

خورند کھ  وکیلان گھ می ند،ه امشخص است کھ بخاطر مشکل جنسی پناھنده شد
 من در اینجا. کنند میشان اذیت  کنند و آزار و باز ھم آنھا را قبول نمی

اما  ند،ه ام کھ در طول شش ماه ھنوز با او مصاحبھ نکرده ارا دید گرائیھمجنس
و ند ه امصاحبھ کردھم م کھ در طول یک ماه ه ادید با پناھندگان سیاسی و مذھبی

احترامی  خورند و چرا بھ ما بی چرا وکیلان گھ می .نده اکردشان ھم قبول 
 »کنند؟ می

احترامی این است کھ  بی. احترامی نکرده است در اینجا کسی بھ کسی بی«
 ».کنی می تو داری
مورد احترام قرار  اگر کسی بھ کسی احترام بگذارد .تاحترام متقابل اس«

احترامی فقط  بی. گیرد قرار میاحترامی  بیمورد  احترامی کند و اگر بیگیرد  می
زنند کھ انگار ھیچ  کھ خود را بھ خری میاین نیست کھ بھ ما فحش بدھند، ھمین 

ما آزادی  دانند میکھ وقتی  .ست احترامی فھمند، ھمین خودش بی چیزی را نمی
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پرند، ھمین خودش  جنسی نداریم و باز ھم از این شاخھ بھ آن شاخھ می
 ».ست احترامی بی

ر اینجا تحویل بده و بیا ،روی یک نامھ بنویس اگر از کسی شکایتی داری«
 ».اینجا داد نزندر 

ل رفتم آنکارا و ، برای معاینات مدیکابلیط رفت و برگشت آنکارا را گرفتم
 : تحویل دادم UNنامھ شکایت ذیل را نوشتم و بھ  زمانی کھ برگشتم

 
 

 نامھ شکایت

  احترام بھ حقوق ھمنوع شناخت نوعیت خویش است 

اشتباه شان را تکرار اند کھ اما گنھکار کسانی  اند  کارآدم ھمھ اشتباھبنی  

   کنند می

را متوجھ  UNشود کھ شما وکیلان و مقامات  وظیفھ انسانی دانستھ مییک این  
روند کھ طبیعتاً از  ھای خنثی بھ شمار می باید کرد کھ ھمجنسگرایان از جنسیت

شما زکور و اناث ھستید کھ آنھا را بھ  خودشان تولید مثل ندارند و فقط و فقط این
از تعصب و خشونت بر  خود عاملین آن ھستیدپس معلولینی را کھ  .آورید می نیاد

کھ در کشور خودشان آزادی  گرائیعلیھ آنھا بپرھیزید و تمام پناھجویان ھمجنس
رنج آور و خطرساز است و  برایشاندر کشور خودشان  شانجنسیت ، ندارندجنسی 

ک آنھا را بدون استثنا، بدون از حق طبیعی خودشان برخوردار نیستند، خواھشاً تک ت
بھانھ و بدون آزار و اذیت بھ عنوان پناھنده قابل حمایت قبول کنید و آنھا را در ردیف 

و آنگونھ کھ در کشور خودشان در ردیف دیگران قرار ندارند دیگران قرار ندھید، 
حیثیت برای آنھا کسانی را کھ در کشور خودشان محکوم ھستند و کشور خودشان 

را برای  نیادان بزرگ و حیثیت یک سلول انفرادی بزرگ را دارد، شما تمام دیک زن
  .انتھا تبدیل نکنید آنھا بھ یک دادگاه دیگر و بھ یک زندان بی

انسانیت و منطق برای شما کافی باشد و بھ مثل گذشتھ در  هامید است کھ تنھا را 
آمدن نفرت و عصبانیت ھای تند و بوجود  ھر مورد جداگانھ ضرورت بھ عکس العمل

ھای بالمثل و غیر منطقی در مقابل شما  العمل آیا شما دوست دارید کھ با عکس. نباشد
  ، ١برخورد شود؟
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گذشتھ خودتان را محکوم نموده و  UNبھ امید اینکھ تمام شما وکیلان و مقامات  
ان را با اقدام عملی بھ این پیشنھاد پاسخ مثبت بدھید و انسان بودن و نوعیت خودت

 .تر شما خواھیم بود ثابت کنید، شاھد عملکرد ھرچھ سریع

ھم ھستید، وقتی کھ شما  دیده نیاتعلیم یافتھ و دکھ حتی افراد  UNشما مقامات 
با ھیچ گونھ  توان قانع کرد و را با ھیچ گونھ دلیل و منطقی نمی تعداد انگشت شمار

توان فرو نشاند،  دلیل و منطقی تعصب و لجاجت شما را در مقابل ھمجنسگرایان نمی
 کھ باورھای بھ آن بزرگیشرا  تعلیم خرافاتی و بیپس بھ نظر شما یک جمعیت 

و بھ مثل گوسفند را دارند و بدون ھیچ گونھ فکری سر شان را خم انداختھ خودشان 
توان قانع کرد و تعصب و خشونت آنھا را  را چگونھ می آنھا دنبال گلھ روان ھستند،

شما کھ خود مشکل  ،٢توان فرو نشاند؟ در مقابل ھمجنسگرایان چگونھ می
ھمجنسگرایان را در جوامع اسلامی بھ این وضاحت و بھ مثل خورشید مشاھده 

، آیا از نظر شما لجاجت کار منطقی ٣کنید، پس لج شما بیشتر از این بھر چیست؟ می
 ، ۴است؟

کنید، بھ نظر خود شما فرق بین  با منطقی کھ شما با ھمجنسگرایان برخورد می 
شاید ، ۵تواند باشد؟ شما با گروه طالبان و رژیم مرتجع ایران و سایر مرتجعین چی می

کھ فرق شما با آنھا فقط بجای اسلحھ قلمی است کھ بھ دست دارید و در منطق و 
 . قی وجود نداردآرمان شما و آنھا ھیچ گونھ فر

دھید و فقط یک یا  کسانی زیادی ھستند کھ شما بھ آنھا زودتر وقت مصاحبھ می
پس یک . کنید چند ھفتھ بعد از مصاحبھ آنھا را قبول کرده و بھ زودی تعین کشور می

، ۶ھا باید منتظر بماند؟ ھا و سال ھمجنسگرا کھ حتی در اینجا ھم مشکل دارد، چرا ماه
، شاید کھ شما در جواب بگویید ٧رد داده شود؟و بھ یک ھمجنسگرا چرا باید جواب 

کند تصمیم گیری فرق  کھ نظر بھ شدید بودن خطری کھ یک پناھجو را تھدید می
 . کند می

کند دیگر چھ کسی را تھدید  کھ یک ھمجنسگرا را تھدید مییی خطر شدید و دایم
و تمام  گیرند ش جنسی ایشان را رسماً جشن میآمیز، آیا کسانی کھ آغاز ٨کند؟ می

شتابند دچار  ش جنسی آنھا بھ رقص و پایکوبی میآمیزمردم برای تجلیلِ جشنِ آغاز 
ش جنسیش بھ مرگ آمیزھستند کھ بھ خاطر  گرائیخطر شدیدتر از یک ھمجنس

دھد،  ، آیا کسانی کھ حد اقل خانواده شان آنھا را از خطر پناه می٩شود؟ محکوم می
ھستند کھ بھ غیر از دشمن ھیچ دوستی  گرائیدچار خطر شدیدتر از یک ھمجنس

بالند، مشکل شدیدتر از  ، آیا کسانی کھ در ھرکجا بھ جنسیت خودشان می١٠ندارد؟
دارند کھ ھمیشھ جنسیتش را پنھان کرده است و دیگر از غم دلش  گرائییک ھمجنس

، آیا مشکل افراد سیاسی، مذھبی، مسلکی وغیره کھ انتجاب دست ١١ترکد؟ می
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کھ فقط چرا بھ دنیا آمده  ئیستاست مھمتر از مشکل یک ھمجنسگرا خودشان بوده
گذارید کھ در ھرکجا مورد احترام قرار  ، و آیا شما فقط بھ کسانی احترام می١٢است؟
شما ھم  ،حرمتی شده است ند، اما بر ھمجنسگرایان کھ در ھر طرف بیھ اگرفت

کنید، پس تا تحمیل کردن این ھمھ فشار  حرمتی نمی ، و اگر بی١٣کنید؟ حرمتی می بی
  ، ١۴کنید کھ یک ھمجنسگرا واقعاً مشکل دارد؟ چرا زودتر قبول نمی ،روانی بر آنھا

دھید، اولتر  یا استیناف می ھ یک پناھجوی ھمجنسگرا جواب ردشما بھ ھر دلیلی کھ ب 
دلیل آنست کھ دلالت بر موضوع . از آن مھم اینست کھ شما معنی دلیل را باید بدانید

کھ نام دلیل را روی ای  ھمورد بحث بکند، نھ آنگونھ کلمات غیر منطقی و کورکوران
ی ھمجنسگرا کھ در کشور رای رد ادعای پناھندگی یک پناھجوب. آن بتوان گذاشت

دلایل غیر  ارائھوجود ندارد و یی ھیچ گونھ دلیل منطق ،ادی جنسی نداردمبدأ آز
اینکھ شما . رود احترامی و گستاخی بزرگ بھ شمار می منطقی برای آن یک بی

تر، بدون بھانھ و بدون آزار و اذیت بھ عنوان پناھنده  سریعھر یکی از آنھا را بتوانید 
شرافت و انسانیت خود شما مربوط  قابل حمایت قبول کنید، مستقیماً بھ ظرفیت،

از آن دریافت کرده ھایی را  کھ چھ پاسخیی شود، نھ بھ آن مصاحبھ و آزمون ذھن می
آن بررسی انجام دادن مصاحبھ طولانی و مطرح کردن سؤالات احمقانھ و بعد از . اید

یک کار کاملاً غیر منطقی و غیر  ،دقیق پرونده و ضایع کردن وقت در مورد آنھا
باشد؛ چون اگر شما انسان ھستید و طبیعتاً در وجود خودتان نیاز جنسی  انسانی می
پس آنھا را نیز بھ مثل  ،خواھید کنید و برای خودتان آزادی جنسی می احساس می

ر اما اگر شما خودتان را بھ غی.کنید انسان بدانید کھ احساس مییی خودتان با نیاز جنس
کھ در یی ھ مثل خودتان با نیاز جنسپس آنھا را ھم ب ،کنید از انسان حیوان احساس می

فقط حد اقل شرافت در موجودیت شما کافیست کھ ھر یکی . بینید حیوان بدانید خود می
ھای احمقانھ بھ  از آنھا را در اولین ملاقات و در اولین روز مراجعھ بدون بھانھ

  .قبول کنیدعنوان پناھنده قابل حمایت 

، وقتی ١۵بالایی رسید؟ھای  پلھنکرده بھ  ھای پایینی را طی شود کھ پلھ آیا می
توانید ثابت  ھا نمی ھا و سال کھ شما حد اقل شرافت زنده بودن تان را در طول ماه

یده، عقکنید، پس چھ عجیب است کھ خیلی زودتر از آن حرف از سیاست، دین، 
آیا خجالت آور نیست کھ با این طرز فکر و  !یدزن مسلک و امثال اینھا می ،شغل

تر از یک حیوان  خودتان را پست ،یتان در مقابل ھمجنسگرایانھ ابرخورد مرموزان
 ، ١۶منطق نشان بدھید؟ بی

لطفاً بھ تمام شانزده تا سوالاتی کھ در این نامھ مطرح گردیده است شرافتمندانھ 
ایتان در مورد پناھجویان ھمجنسگرا توجھی  جواب منطقی بدھید و علت غفلت و بی

آنھا را نسبت بھ ھر فرد دیگر بھ طور واضح  یو در انتظار نشاندن ھر روز بیشتر
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  . و بھ مثل یک انسان جواب بدھید

شما در مورد آنعده از ھمجنسگرایانی کھ بھ ھمجنسگرا بودن آنھا شک دارید،  
آنھا  ،ضایع کردن وقتبرای حاصل کردن اطمینان خودتان بھتر است کھ در عوض 

ھای  را با آلت تناسلی وکیلان زن در اینجا و یا با آلت تناسلی اعضای مؤنث خانواده
تر است و ھم نتیجھ مطلوبی را از ضایع  تان آزمایش کنید؛ چون زمان ھم با ارزش

 .توان گرفت کردن وقت نمی
 

  با تشکر 

  حمید نیلوفر 

 

تحویل دادم، آن چھار تا ھمجنسگرایان را  UNبعد از اینکھ نامھ فوق را بھ 
تازه وارد  اه آینده من با سھ تا ھمجنسگرایدر طول چند م. بھ زودی قبول کردند

دیگر نیز آشنا شدم و بھ غیر از آنھا خبر شدم کھ چند تا تازه واردین دیگر نیز 
را  بود با آنانی کھ قبلاً کرده برخورد مشابھ با من و UNاما خوشبختانھ کھ  ،آمدند

نفر از آنھا دو . نددبا تازه واردین تکرار نکرد و آنھا را نسبتاً بھ خوبی قبول کر
. زدم ندیده بودم اما تلفنی با آنھا حرف میروبرو  آنھا را من کھ در اسپارتا بودند

 مراجعھ کرده بودند UNبھ  ٢٠٠۵در سال  و دیگرش ٢٠٠۴در سال  ھاآن از یکی
برخوردی کھ  وکیلان ھر. کردندقبول  ٢٠٠٨در سال را ھر دوی آنھا بالاخره و 

خاطرات خوب و بد  ماند اما تنھا آنچھ کھ از آدمان باقی می ،کردند گذشت با ما
  .ماند است کھ باقی می

ی امروز در مورد نیام کھ در دمن بھ این نتیجھ رسیدفوق نامھ  با نوشتن
   .پاسخگو باشدتواند  می جدیت بیشتر از منطقای  ھمسئلھرگونھ 

* * * 

بینم کھ  میمختلف  حوھا را در سط من وقتی خصلت منطق گریزی انسان
رسم  بھ این نتیجھ می ،دلایل محکم بنا کنیماینقدر ناگزیر ھستیم در مقابل یکدیگر 

فرایند تکاملی  از نظر شعوریبرای دفاع در مقابل یکدیگر ھا  انسانما  :کھ
آن ھم در بعضی . کنیم مان داریم مشاھده میبرحسب ضرورت مان را پیش چشم 

وگرنھ بدون . دھد قوانینی شکل گرفتھ است کھ بھ ما فرصت دلیل گفتن می جاھا
زنند ھم بعید نیست کھ بخواھند با  کھ دم از انسانیت می UNقانون ھمین مقامات 

  .مردم را بدھندگفتن مشت و سیلی جواب دلیل 
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* * * 

. مستانو آغاز ز بودپایان خزان  . بودممنتظر تاریخ پرواز بسوی کانادا 
ستان در پیش بود بخاطری کھ زم. درک ممنتقلشھیر  اسکی وان بھ پلیس ترکیھ از

و  ظر مالی در شرایط بدی قرار داشتمشھیر بیم داشتم؛ چون از ن از رفتن بھ اسکی
شد کھ از  نمی. نحوی کمکم کندشناختم کھ بھ  شھیر ھم ھیچ کسی را نمی در اسکی

کھ بروم، اگر از رفتن طبق قانون پلیس ناگزیر بودم  چونرفتن خودداری کنم، 
خوردم و اگر  در خروج از ترکیھ بھ مشکل بر می کردم موقع پرواز خودداری می

و  خرجتمام  ربرسد ب ھتا چ رفتم حتی ده روز پول کرایھ اطاق را ھم نداشتم می
ھمیشھ برایم  بودنوید کھ در لندن  ،برادرم. در آنجا زندگی کنم بتوانمکھ مخارجم 
بھ غیر از ؛ چون بودد و در این اواخر از پول فرستادن خستھ شده افرست پول می

فشار سنگینی قرار  د و زیررک کھ ھمیشھ کمک می ندبود من بھ کسان دیگری نیز
بھ خود گفتم  .پول بخواھم د کھ ازشش من ھم رویم نمی بھ این سبب. بودگرفتھ 

من در زندگی خانھ و  !ھا کھ ذاتاً برای من عادی شده است کشیدن این روز ،بخو
خانگی، راه و نیمھ راه، دارایی و ناداری، گرسنگی و سیری، گرما و سرما،  بی

م و ھیچ ه او ھر چیزی را تجربھ کرد... پوشش و برھنگی، آسانی و سختی
فتم بروم بیراه کھ  پس بھتر است. ای من فرقی نداردبا شرایط دیگری بر یشرایط
 بودھمین . و یک زندگی و دوره دیگری را در آنجا تجربھ کنمشھیر  اسکی طرف

از وان سوار . م بسوی اسکی شھیرفتر مادافتراه زمستان در آغاز فصل  کھ
لازم شھیر  اسکی در. میدرسشھیر  اسکی ساعت بھ ٢١ - ٢٠بعد از و  شماتوبوس 

بھ  مدیرسشھیر  اسکی بھ مجردی کھ. مکنبھ شعبھ اتباع خارجی مراجعھ کھ  بود
 آیا در« دیس شعبھ اتباع خارجی از من پرسپل. مکردشعبھ اتباع خارجی مراجعھ 

 »برای بودباش داری؟جایی  شھیر اسکی
 ».ندارم خیر؛« -

 »شناسی؟ آیا در اینجا کسی را می«
 ».شناسم کسی را نمی خیر؛« -

 »ترک کردی؟ بود؟ چرا افغانستان راچی  افغانستان مشکلت در«
زومی ندارد کھ باز ھم تکرار ل ،مھ امن کھ ذاتاً ھمھ چیز را در مصاحبھ گفت« -

 ».کنم

 »آیا تو گی ھستی؟«
 ».بلی« -

 »این مشکل را در افغانستان داشتم؟گویی کھ من  پس چرا نمی«
 ».مھ اھمھ چیز را در وقت مصاحبھ گفت« -
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 »سخت است؟ ست و زندگی در اینجاا گرانیشھیر  اسکی دانی کھ در میآیا «
 ».کرایھ خانھ و ھمھ چیز گران است دانم کھ بلی می« -

و شاید  کنم کھ مثل خودت گی است من یک پناھنده دیگر را برایت معرفی می«
 ».کھ او بتواند کمکت کند

اسمش حسیب فلسطینی را برایم داد کھ  ھمجنسگرای پلیس شماره تلفن یک
ھمان جا  را پرسید و گفت با حسیب تماس گرفتم، او از پشت تلفن موقعیتم. بود
من . حسیب آمد و از نزدیک با یکدیگر معرفی شدیم  .یم و ببینمتبیاتا من  باش

بھ تو آیا «او در این ارتباط از من پرسید  .در مورد خانھ از حسیب کمک خواستم
 »ھستی؟مند  تایپ مردانی علاقھ ھچ

 ».و کھ لاغر نباشنددرشت و پر م چھل سالی بالا یبھ مردان« -

شناسم و  ھا را می سھ تا از آن تایپ - من دو. من ھستی بر عکستو کاملاً «
فعلاً یک . خانھ شوی پیدا کنم کھ با یکی از آنھا ھمجایی  برایت شاید بتوانم
در مورد تو اولاً با  ،دھم، شب در مسافرخانھ بمان را برایت نشان می مسافرخانھ

من شود،  خانھ  ھم اگر یکی از آنھا حاضر شد کھ با تو ،خود آنھا باید حرف بزنم
یک چاره دیگری من ، ندآنھا حاضر نشداز  برم و اگر ھیچ کدام ترا پیشش می

 ».دبرایت خواھم سنجی

بگاه سربازان خوا مثل را نشانم داد کھ حسیب یک مسافرخانھ ارزان
ھای دو طبقھ داخل یک ھال طولانی قرار  خوابردیف طولانی تختدو  ،ماند می

ی سوخت و سماور بزرگ چا داشت، در وسط یک بخاری بزرگ زغال سوز می
ترین مسافران  تمام مشتریان این مسافرخانھ را فقیر. جوشید آن میی بالا نیز

 .داد تشکیل می
* * * 

چمدانت «حسیب آمد و گفت  ی آنظھر فردا. مسافرخانھ گذراندم شب را در
تو ھم با من برو و  بیافعلاً من پیش یک نفر کار دارم،  ،را بگذار ھمین جا باشد

 ».محرف بزندر مورد تو باید  کھجایی رویم  بعد می

حسیب راستش را بھ من نگفت و پیش کسی کھ گفت من کار دارم، در اصل 
من با حسیب . حرف زده بودکار دیگری با او نداشت و از قبل در مورد من با او 

سالش بود، زن و بچھ  ۴۴ -  ۴٣م خانھ یک مرد عراقی بھ نام ابراھیم کھ یرفت
وقتی . کرد تنھا زندگی میشھیر  اسکی ھایش در عراق مانده بودند و خودش در

او از دیدن من خوشحال شد . ، حسیب با او عربی حرف زدرفتیم خانھ ابراھیمکھ 
حسیب . پدیدار گردید اش خنده در چھره ،رسید نظر می و در حالیکھ اول خستھ بھ
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 خواھد کھ با تو کند و می ابراھیم در این خانھ تنھا زندگی می«بھ من گفت 
 »شوی؟ خانھ  ھم آیا تو مشکلی نداری کھ با ابراھیم. شود خانھ  ھم

 ».کھ ابراھیم مشکلی نداشتھ باشد مھم این است ،من کھ مشکلی ندارم خیر؛« -

دوباره حرفش را بھ من ترجمھ  ھیم چیزی پرسیدبھ زبان عربی از ابراحسیب 
آیا تو با ابراھیم مشکلی  .گوید کھ من با تو مشکلی ندارم ابراھیم می«کرد و گفت 

 »نداری؟

 ».من ھم با ابراھیم مشکلی ندارم« -

ممکن  شوی خانھ  ھم ھستی کھ ھیچ مشکلی نداری؟ اگر با ابراھیم مطمئن«
 ».چیزی بخواھد ابراھیم از تو است کھ

 ».ھیچ مشکلی ندارمبا ابراھیم ھستم کھ  مطمئنمن عیب ندارد،  ؛بلی« -

ابراھیم زبان ترکی را . شوم خانھ  ھم بھ توافق رسیدیم کھ من با ابراھیم
من ھیچ  !خوش آمدی بھ این خانھ !حمید«ی بھ من گفت انگلیس زبان بھ دانست نمی

 ».در این خانھ با من زندگی کنیکھ توانی  مشکلی با تو ندارم و تو می

چند . ش کمکم کردخود خانھتا  ن چمدان از مسافرخانھابراھیم در آورد
بعد از اینکھ . بود کھ من حمام نرفتھ بودم و از راه سفر ھم آمده بودم یروز

بود نزدیک خانھ کھ  لی رااھیم یک حمام گرم و با حا، ابرخانھ چمدان را آوردیم
بھ ، نھ اینکھ ھستندحمام کھ ھای ترکیھ واقعاً  اکثر حمام. نشانم داد و من رفتم حمام

یک . دنو ایران فقط برای مدارا کردن باشو پاکستان ھای افغانستان  مثل حمام
رفتم  ام بیرون شدم ھوا تاریک شده بودگرفتم، زمانی کھ از حم   بیاحس دوش
کنم کھ خیلی خستھ ھستی و  فکر می«بعد از صرف شام ابراھیم بھ من گفت . خانھ
 ».کھ بخوابیخواھی  می

 ».خواھی بخوابی الان وقت خواب است و شاید کھ تو ھم میبلی؛ « -

حتماً خستھ ھستی و بیشتر خوابت ای  هاما تو کھ تازه از سفر آمد ،البتھ کھ«
 ».آید می

 ».بلی« -

اره کرد اشخواب در گوشھ اطاقش بود، بھ تخت  خواب دو نفریتخت یک 
 ».بخوابی توانی می ،پس جا آماده است«و گفت 

خیلی ببخشی کھ زندگی مسافرت و «ابراھیم گفت  .من رفتم روی تخت
مان ی فقط یک تخت خواب است و بس و ناچاریم کھ ھر دو ،تنھایی ھمین است

 ».تخت بخوابیم یک روی ھمین
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 ».اشکالی ندارد !کنم میخواھش « -
 ».گفتم کھ احساس ناراحتی نکنیری خاطب«

من باعث ناراحتی تو . برای من احساس ناراحتی نیست !کنم خواھش می« -
 ».مه اشد

 ».و اصلاً باعث ناراحتی من نیستیت !کنم خواھش می«

پتو ھست دو تا  خیلی ببخشی کھ فقط«ابراھیم گفت  ،من روی تخت خوابیدم
 اریم کھ زیرنشود و ناچمان  ندازیم کھ شب سردبیاروی ھم  باید ھا را پتو. و بس

 ».پتو با ھم بخوابیم
 ».شکلی نیستم !کنم خواھش می« -

نداز و یکی را من روی بیات یک پتو را تو روی خود خواھی اگر می«
 »خودم؟
 ».شود میمان  واقعاً کھ این طوری سردنھ؛ « -

کانادا چھار ماه  سویب متا روز پرواز. شدم خانھ  ھم ھمین بود کھ با ابراھیم 
 بودم با ابراھیمشھیر  اسکی ماندم و تا آخرین شبی کھ درشھیر  اسکی در
 .بودم خانھ  ھم

* * * 
 از دم کھآشنا ش یپناھندگانیکتعداد با شھیر  اسکی من در زمان اقامتم در

از . بودند، ارتریا، ایران و افغانستان نیاعراق، فلسطین، سودان، ایتیوپیا، موریتا
علی آدمی بود  مکی شیخ. علی بھ نام مکی شیخسودان  بود از یجملھ آنھا یک

مکی  قرار بود طرف کانادا پرواز کنمھایی کھ  در آخرین روز. صمیمی و مھربان
حتماً تو ھم مثل من  پس ،تو کھ یک آواره افغانی ھستی«علی بھ من گفت  شیخ

روی کانادا از دغدغھ و مشکلات  می حالا کھ ای، هدر زندگی بدبختی زیاد کشید
آوری کھ در زندگی ھرچھ کھ سرت  کنی و فرصت خوبی بدست می می نجات پیدا

کانادا تمام  رفتی کنم وقتی کھ می من برایت توصیھ. گذشتھ است را بنویسی
اگر . ذشتھ است را بنویسو ھرچھ کھ سرت گخاطرات زندگیت را از اول تا آخر 

م را خاطراتحتماً  آوردم تو بودم و این فرصت را بدست میی جا من ھم
 ».نوشتم می

مثل من ھم در کشور خودش و ھم در کھ  بودای  هدید علی آدم رنج مکی شیخ
 UNاما متأسفانھ کھ . چند کشور دیگر سالیان سال آوارگی و بدبختی کشیده بود
در ارتباط بھ اینکھ . بعد از دو سال انتظار در ترکیھ برایش جواب رد داد



   حمید نیلوفر خاطرات 

 ھخاطرات نویسی چ«خاطرات نویسی را بھ من توصیھ کرد من در جوابش گفتم 
 »ی دارد کھ من خاطراتم را بنویسم؟سود

ای  هفرھنگی زندگی کرد ھدھد کھ در چ اگر خاطراتت را بنویسی نشان می«
برای آنھا جالب است کھ خاطراتت را  ھنگ آشنایی ندارندی کھ با این فرو کسان

مثلاً تو کھ بھ جھان اول . بخوانند و در مورد این فرھنگ آشنایی پیدا کنند
 ھفرھنگ و چ ھبرای آنھا جالب است کھ بدانند مردم در جھان سوم چ روی می

 ».دارندیی زندگ

 ھمھ چیز رای مسلط نیستم کھ بتوانم انگلیسمن کھ بھ این اندازه بھ زبان « -
در آنجا کسی  کھ ی بنویسمانگلیستشریح کنم و خاطراتم را بھ  یانگلیسبھ 

 ».شبخواند
 ».ی مسلط نیستی بھ ترکی بنویسانگلیساگر بھ زبان «

 ».اندازه مسلط نیستم بھ زبان ترکی ھم بھ این« -

 ،زنی بھ زبانی کھ خودت حرف می ،بھ ھر زبانی کھ مسلط ھستی بنویس«
 ».بھ زبان افغانی بنویس

 ».شود کھ آنرا بخواند اگر بھ زبان افغانی بنویسم دیگر کسی پیدا نمی« -

 ،بنویس ،شود شود یا نمی بھ این فکر نکن کھ کسی پیدا می ،تو بنویس«
 ».بخواند شود کھ یک نفر پیدا میبالاخره 

ھیچ چیزی  با آنکھو دانست  نمیعلی در مورد من ھیچ چیزی  مکی شیخ
در غیر این صورت بعید بود کھ من بھ . دانست این توصیھ را بھ من کرد نمی

من در زندگی نھ در خط  زیرا ؛فکر کنم و دست بھ قلم ببرمخاطرات نویسی 
 ،ھمین حرف مکی شیخ علی .م و نھ در خط داستان نویسیه اداستان خوانی بود

خاطراتم را  زمانی کھ کانادا برومپناھنده سودانی باعث شد کھ من تصمیم گرفتم 
 . باید بنویسم

* * * 
؛ چون در زمان اقامتم در ترکیھ فرصت یادگیری زبان ترکی را نداشتم من 

 رم در بسا مواردبرای ما صنف آموزش زبان ترکی وجود نداشت و ضمناً فک
م حدودی یاد گرفتم کھ مشکلاتبان ترکی را تا اما با آن ھم ز. دیگری مشغول بود

ھایی کھ  در آخرین روز. نوشتم کردم و حتی خوب یا بد نامھ ھم می را حل می
. بدھد خروجی لازم بود کھ ترکیھ بھ من ویزای ،داد سفارت کانادا بھ من ویزا

از من پول اقامت خواست و ابتداء خروجی  دولت ترکیھ برای صدور ویزای
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صادر برایم  خروجی کردم تا ویزای پرداخت میباییست را  ماقامتنخست پول 
 :شھیر نوشتم در این ارتباط من نامھ ذیل را بھ استانداری اسکی. گردید می

 
 
 
  
  
 

 

VALİLİK MAKAMINA 
 

     Afganistan uyrukluyum. 38 ay dır Türkyede mülteci olarak 
oturmaktayım. Birleşmiş Miletler ve Türkiye cumhuryetin 
arasındaki sözleşmesine gore, mülteciler bir geçici ikamet 
süresinden sonra Türkiye den üçüncü bir ülkeye yerleştilirler. O 
yüzden Kanada ülkesi benim için giriş vizesi vermiş. Ama Türkiye 
den ayrılmadan önce yabancıların şubesi çıkış vizesinin verilişi 
için benden 1850 YTL ikamet parası istemiş. 

     Ben Afganistan fakir ülkesinden gelmişim. Ailemiz fakir 
olduklarından dolayı beni yardım edemiyorlar. Üstelik Türkiye de 
oturduğum süresinin boyunca, çalışma izin olmadığından dolayı 
çalışamamaktaymışım ve kendi harçlarımda hep sıkıntıdaymışım. 

     Boyla bir durumdayken bütün bu tutarı ödeyecek gücüm 
yoktur ve çıkış vizesi verilişin konusunda, bu parayı ödemeden 
muaf olmak ya da en azından yarısını indirim ettirmek istiyorum. 
Yapılmasının gereğini saygılarımla arz ederim.  

Teşekkürler; 

Hamid NİLOFAR 

    - - - -  /- -  /- -  
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 :ترجمھ
 

 

 ؛بھ مقام استانداری
  

شود کھ بھ عنوان پناھنده در  میماه  ٣٨. من شھروند افغانستان ھستم
و جمھوری ترکیھ،  UNبین  بر طبق قرارداد. رکیھ اقامت دارمکشور ت

. شوند از ترکیھ بھ کشور سوم جایگزین می موقتپناھندگان بعد از مدت اقامت 
اما پیش از خروج از . دخولی داده است ایاز آنرو کشور کانادا برای من ویز

 ١٨۵٠از من ابتداء خروجی  ایترکیھ، شعبھ اتباع خارجی برای صدور ویز
 .لیره پول اقامت خواستھ است

اینکھ فقیر  بھ علتمان  خانواده. مه امن از کشور فقیر افغانستان آمد
من در طول مدت اقامتم در ترکیھ بھ  ،بر علاوه. کمکم کنند توانند نمی ،ھستند

م کار کنم و در مخارج خودم ھمیشھ در ھ انتوانست ،علت نداشتن اجازه کار
 .مه امضیقھ بود

در یک ھمچو شرایطی من قدرت پرداخت تمام این مبلغ را ندارم و در 
ھ از پرداخت پول اقامت معاف خروجی خواھشمندم ک ایموضوع صدور ویز

با آنرا  اجرائیلزوم . یا اینکھ حد اقل نیم آن برایم تخفیف داده شود شوم
 .کنم احترامات تقدیم می

  
  با تشکر

  حمید نیلوفر

- - - - /- -  /- -  
  

   

نوید از  ،مبرادرمن پول اقامتم را از . درخواستم را رد کرددولت ترکیھ 
دولت پرداخت کردم و بھ  من پول اقامت را برایم فرستاد، نوید. لندن خواستم
 .خروجی برایم صادر گردید سپس ویزای
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 سیزدهبخش 

  خاطرات واپسین
  

 ٢٠٠٨مارچ 

یکی . داشتم پرواز تورنتوبسوی از فرودگاه استانبول  ٢٠٠٨در ماه مارچ 
ھیر ش ترکیھ را بھ رسم یادگار با خودم گرفتم و از اسکی رایجھای  پولاز یکی 

 سال قبل در استانبول بودم و بعد از سھ سالسھ . بسوی استانبول حرکت کردم
مانی کھ دوباره ز .دلم برای استانبول تنگ شده بود. دیدم استانبول را دوباره

ساعت . گریھ کنم و حتی چشمانم پر از اشک شدکھ  خواستم استانبول را دیدم
پرواز کھ نزدیک شد رفتم داخل فرودگاه و در زندگی برای اولین بار سوار 

دوست  ،پنجره نشستم من کنار. بسوی فرانکفورت بودپرواز اول . شدمھواپیما 
بود، وقتی کھ  ھوا ابری و بارانی. داشتم کھ در طول راه بھ اراضی نگاه کنم

مرمره و شھر استانبول را دیدم و  فقط قسمت کمی از دریای ھواپیما پرواز کرد
ھای مقصد ھوا اکثراً ابری  تا نزدیکی. ھا سعود کرد بھ زودی ھواپیما بر فراز ابر

ھا پدیدار  ھای وسط ابر ھای سرسبزی از خالیگاه فقط در بعضی مناطق کوه .بود
اراضی نمایان زمانی کھ بھ مقصد نزدیک شدیم ھوا کاملاً آفتابی شد و . گردید
ھم اراضی سرسبزی را پلنگی کرده نزدیک ب یکوچک و بزرگھای  شھر .گردید

. بودند و شھر فرانکفورت نیز یکی از جملھ آنھا بود کھ ھواپیما بھ آن فرود آمد
سوار ھواپیمایی دومی شدیم و ھواپیما بھ مقصد  ،پنج ساعت توقف - بعد از چھار

م کھ شاید ھواپیما کرد من در اول خیال می. شھر تورنتو بسوی کانادا پرواز کرد
 نیاھای بلجیک و برتا بسوی تورنتو حرکت کند و از فراز کشور روی خط مستقیم

اما صفحھ نمایشگر در داخل ھواپیما خط پرواز را نشان داد کھ . نیز عبور کند
را بر فراز اوقیانوس یی خط منحن از استقامت سواحل شمال غرب جرمنیھواپیما 

. رود فراز خاک لابرادور و کبک بسوی تورنتو می پیماید و سپس از اطلس می
ی از اوقیانوس ھوا یھا این بار نیز کنار پنجره بودم، تا مناطق ساحلی و قمست

بعد از چند . روی اوقیانوس را فرا گرفت ضخیمھای  آفتابی بود و دوباره ابر
 آن. ساعت در بعضی مناطق ھوا آفتابی شد و تمام اراضی را برف پوشانیده بود

ھمزمان با ؛ چون تر شد ھای دیگر برایم طولانی شش ساعت از روز - روز پنج
بود کھ ھنگام شام . اختلاف روز ھواپیما نیز بھ سمت غرب در حال حرکت بود

 .تورنتو فرود آمد و مسافران پیاده شدند شھر ھواپیما در
* * * 
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از . پناھندگان دیگر نیز از استانبول با من یکجا پرواز کردندنفر  ١۴ - ١٣
امروز . ھای دیگر رفتند جملھ آنھا یک نفر با من در تورنتو ماند و بقیھ بھ شھر

. ھواه ھنوز سرد و زمستانی بود. ھژدھم مارچ بود و دو روز بھ نوروز مانده بود
ریو طی چھل سال اخیر ایالت آنتزمستان گفتند کھ سردترین  را می ٢٠٠٨زمستان 

یک نفر . کاپشن زمستانی دادند کفش، دستکش وبرای مان در فرودگاه  .بوده است
بھ فرودگاه و ما را بھ مرکز پذیرایی آمد مان  از کارکنان سازمان مھاجرت دنبال

خانھ  بھ خودتا قرار بود کھ چند روزی در مرکز پذیرایی بمانیم  .رھنمایی کرد
تصمیم  لذا .شناختم من در تورنتو ھیچ کسی را نمی. بگیریم و برویم خانھ خودمان

را برای  از مناطق مختلف شھر دیدن کنم و سپس یک منطقھابتداء گرفتم کھ 
 .سکونت گزیدن انتخاب کنم

* * * 

ھای مختلف در آنجا بودند و  مھاجرینی از کشور زمانی کھ بھ پذیرایی رفتم
 یدر انتھا. فغانی نیز آمده بودنددر میان آنھا پیش از من چند تا مھاجران ا

چند تا صندلی کنار آن قرار کھ  بالکنی بود ،طبقھ دوم ساختمان پذیرایی یراھرو
یک مرد جوان افغانی نیز  ،نشستھ بودملای صندلی باروزی در آنجا یک . داشت
 ربای  هھای پراکند کھ در تورنتو تازه وارد بودم، فکر ھا آن روز. شستھ بود مکنار

و  کردم داشتم فکر می صندلی نشستھ بودمی رو .شده بودم گیجشتم و کاملاً سر دا
متوجھ  ،کھ کنارم نشستھ بود مرد افغانی. کردم فکر میچھ  بھ خدا معلوم کھ بھ

من با  .زند با من حرف می شدم کھ شروع کرده است از دین و آخرت و پیامبران
 خود ازکھ یی بھ علت باورھای فلسفاما  ،بودماز خانواده مذھبی  خودم وجودی کھ

حرفش  شاید خیال کردم کھ لوا .دخیل شدن در امور دینی برایم جالب نبود داشتم
کسانی  متوجھ شدم از آن. کردمفش گوش حربھ ای  ھچند دقیق ،شود میزود تمام 

. داد ھا ادامھ می ساعتدیگر کرد  ز مذھبی را سر مینیاراز و  باریک بود کھ اگر 
 »د؟ھستییی بھآیا شما شخص مذ !آقا ببخشید«من حرفش را قطع کردم و گفتم 

 ».بلی«
 »!خیلی خوب« -

 »مگر شما شخص مذھبی نیستید؟ ،چرا«
 ».من مذھبی نیستم خیر؛« -

 »ھستی؟ای  هپس در چھ عقید«
 ».توانم قبول کنم نمی را فراتر از عقلم ،لم نگنجدقچیزی کھ در ع« -

 »در کدام دین ھستی؟«
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 ».در ھیچ دینی نیستم« -
 »رک دین کردی؟آیا بخاطر آمدن بھ خارج ت«

ن در افغانستان م ،مه ادآمدن بھ خارج ترک دین نکر من بخاطر خیر؛« -
 ».مشکل جنسی داشتم

 »داشتی؟یی مشکل جنس ھچ«
 ».داشتمجنسی من ھمجنسگرا بودم و در افغانستان مشکل « -

 »آیا واقعاً ھمجنسگرا ھستی یا بخاطر پناھنده شدن این حرف را زدی؟«
 ».واقعاً ھمجنسگرا ھستم« -

من اصلاً  !نده اھا بخاطر آمدن بھ خارج چقدر ذلیل شد افغان !توبھ«
 ».افغان بخواھد اینقدر ذلیل شود کردم کھ یک تصورش را نمی

کھ در  ھای دیگر روز بعد او موضوع ھمجنسگرا بودنم را بھ پنج نفر افغان
از آنھا بھ این موضوع حساسیت نشان دادند و بقیھ دو تا  .آنجا بودند تعریف کرد

در تورنتو یک  ،حساسیت نشان دادکھ  ھایکی از آن. نشان ندادندیی ھیچ بدبین
رحیم ش تورنتو آمده بود و اسمقبل شش سال دوستش  داشت کھ دوست افغانی

رحیم بھ دیدن او بھ مرکز پذیرایی آمد و او موضوع ھمجنسگرا بودنم را بھ . بود
ضد ( آدمانی بود کھ ھم حساسیت ھوموفوبیک  آن رحیم از. رحیم تعریف کرد

اگر کھ  ،بود نیادآدمان ترین  پوچ از کلھ داشت و ھم از نظر منطقی )گرائیھمجنس
دیگر راه خورد کھ  میبر  یبست راه بن کوره بھ انگار ،خورد کسی بھ او بر می
بھ  کھ حرف خودش راای  ھبگون ،رحیم با من وارد گفتگو شد. برگشتی ھم نداشت

رحیم بھ . تکرار نکنمدیگر  بھ ھیچ کس من در آینده این حرف راتا  بقبولاندمن 
حرفی را کھ تو . کنم کھ من در تورنتو زندگی می شود میشش سال «من گفت 

بخاطری کھ . ست نیابازان د ھا و مرکز ھمجنس تورنتو مرکز این حرف ،زنی می
. را حفظ بکنھا  افغان یآبروو  و حیثیتغرور لطفاً  ،افغان ھستیتو 

ترین و  شخصیت بیترین،  ارزش ترین، بی ترین، پست از کثیف بازان ھمجنس
اندازه زیاد سر  این گند و کثافت از ھر ملتی بی ،ھستند نیامردمان دترین  مسخره

این  ،باز ھستم نگفتھ است کھ من ھمجنساما از افغانی تا حالا کسی  ،زده است
لطفاً راه  گویم تکرار نکن، برادرانھ برایت می دیگری جادر ھیچ  حرف را

خودت نیستی، سعی نکن کھ با  شخصیتدرست را انتخاب بکن، اگر بھ فکر 
تو  ،گویم کنی، البتھ من بخاطر خودت میبازی ھا  و آبروی افغانو حیثیت غرور 

بھ بد باش کھ اگر بخواھی  مطمئنو  ،بکنی توانی ھا ھیچ کاری نمی بھ بد افغان
 نیاوجدان در اینجا ھستند کھ از دغیرت و باھزاران افغانی با ،کنیکاری ھا  افغان
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اما آنقدر  ،کنند، در آنصورت اولاً کھ خودم ترا زنده نخواھم گذاشت مینابودت 
 »...من نوبت نخواھد رسید روجدان زیاد ھستند کھ بغیرت و باباھای  افغان

با من نشست و  یسھ ساعت - بھ این صورت در ھمان روز اول رحیم دو 
تا  ،نشستم نمیجواب  در مقابل ھیچ کس بیمن ھم عادت داشتم کھ . بحث کرد

سوءِ  از حرفم ناراحت نشود و اینکھ کھ ممکن بود برایش دلیل گفتم تا جایی 
را پیش رویم قرار رحیم بھ ھیچ دلیلی قانع نشد و دو راه . باقی نماند ھم تفاھمی

خودم را اصلاح کنم  اینکھ لاو راه .باید انتخاب کنماز آن دو راه را کھ یکی داد 
و رفاقت پیش بروم تا او ھم از ھر نظری رھنمایی و کمکم و با او از راه دوستی 

و بھ راه  مریگبھا را نادیده  افغان یآبرو ت وحیثی غرور و اینکھ دوم راهو  ،کند
 .نابودم کند نیاتا او از دبدھم  بازی ادامھ یعنی بھ ھمجنسم ھ اگذشت

* * * 
 طحاز نظر تنھ و قدرت بدنی در س ،سالھ ٣٨ - ٣٧رحیم مردی بود 

رنمایی زیاد کرد، خودش را بھ من خوب شناساند، زو ،ھا تنومند و قدرتمند افغان
تعریف کرد، ھم خشم و قھرش و ھم مردانگی و  اش  از گذشتھ خاطرات زیادی

، خودنما، لمیفیآدمان  نیادانند کھ در د این را ھمھ می. گذشتش را بھ من نشان داد
را کھ پیش رویم قرار ی راھاز دو . دنوش پرور زیاد پیدا میخیال پرداز و رویا

 بھ علت عدم آگاھی. داد، من راه اصلاح پذیری و رفاقت با او را انتخاب کردم
 قصدیسوءِ ی زوریک کھ مبادا  وجود آمدبرای من بی موقتترس  از اواش 

 ا انتخاب کردماما علت اصلی اینکھ من راه رفاقت با او ر. بھ من بکند نسبت
آدم  کھ انگار کردمانتخاب راه رفاقت با او را ای  ھترس نبود، بلکھ من بگون

در طول چند  .تا او را بھ اجتماعی شدن تشویق کندچھ رفیق شود بخواھد با یک ب
از  رحیم .روز من و رحیم چندین بار با یکدیگر نشستیم، قدم زدیم و حرف زدیم

خیلی ساده و فکر اما از نظر فکری  ،نظر سنی چند سال از من بزرگ بود
زد من بھ حرفش گوش  در مورد ھر موضوعی کھ حرف می. اشتد ابتدایی

توجھ نظریاتش بھ  ،کردم اما بھ نظریاتش توجھ جدی و عمیق نمی ،کردم می
ی بھ مثلعیناً  ،گفتم بلی کردم و می کردم، در زبان نظریاتش را تأیید می سطحی می

البتھ آن . خیلی دوستانھ و شانھ بھ شانھ پیش برودبا یک بچھ کھ آدم بخواھد 
طبیعتاً حتماً در شرایطی قرار ؛ چون نداشتتقصیری بیچاره در کوتاه فکری 

مثل یک بھ  مثل یک بچھ و ھمبھ من او را ھم . کندفکرش رشد نگرفتھ بود کھ 
 .آدم بزرگ دوست داشتم

* * * 
من با تمام افکارش بدون ھیچ  .دوستی من و رحیم چندین روز دوام یافت

، بھ خودم و نیاھا بھ تمام ھمجنسگرایان د بار .او را تحمل کردمیی گونھ ناراحت
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در  فحش داد، اما من بدون ناراحتی فحش دادن ھایش رامان  حتی بھ خانواده
زد، من بھ نرمی  بھ تندی با من حرف می کھ رحیم ھر قدر. تأیید کردم نزبا

. او ھم مجبور شد کھ دیگر بھ نرمی با من حرف بزندبالاخره  .دادم جوابش را می
یک  ھستی و در تربیھ بی خیلی آدمیک جانم تو «رحیم چند بار بھ من گفت 

 ».ای هبزرگ شدای  ھتربی خیلی بی خانوده

ار از موضوعات روزمره با کردم کھ انگ بھ حرفش گوش میای  ھمن بگون
تربیھ  بیمان  خانواده ؛بلی عزیزم«گفتم در جوابش   یک بار  د وز من حرف می

را من دادم کھ مان  جواب خانواده. دھد پیر را لا مذھب می اما جواب بی ،ھستند
 ».افکنده و شرمسار شان کردمپیش تمام مردم سر

 »افکنده و شرمسار کردی؟کنی کھ خانواده تان را سر افتخار ھم می«
 »ھستند؟تربیھ  گویی کھ آنھا بی مگر تو نمی« -

 ».ای هتربیھ ھستند کھ تو این طوری بار آمد خیلی بی تان بلی جانم خانواده«

افکنده و گرفتم و باید کھ سر پس باید کھ انتقامم را ازشان می !خوب دیگر« -
 ».کردم شرمسار شان می

   * * * 
بازی  بھ خانمدیگر بازی تشویق کند کھ من  خواست مرا بھ خانم رحیم می

رفتیم او دختران جوان و سکسی را بھ من  با یکدیگر ھر طرف کھ می. رجوع کنم
 »!نگاه کن عجب دختری«گفت  داد و می نشان می

کردم  داد، من بھ یک مرد اشاره می کھ او دختران را بھ من نشان میبار  ھر
 ».خورد این یکی بھ دردم می ،خورد آن دختر بھ درد من نمینھ؛ «گفتم  و می

یک بار  رحیم. کرد شد و مرا فحش کاری می ناراحت می حرفماین  رحیم از
گرفت و بغل  مرا دخترآن . بازی عادت کنم مرا پیش یک دختر برد تا من بھ خانم

 ».تو خیلی جذاب ھستی«گفت 
 ».من این کاره نیستمنھ؛ «و گفتم  من دفعتاً تکان خوردم

من بھ  ھا بھ جذابیت دختران اشاره کرد و رحیم کھ چند بار در خیابان
شد و حتی بھ من فحش خواھر و مادر  جذابیت مردان اشاره کردم، او ناراحت می

تربیھ ھستند  مادر و خواھرانت حتماً خیلی بی«بھ من گفت   یک بار  .داد می
 ».جانم

سکسی را تحمل کرد و با ھیچ  مادرم از جوانی بیوه شد، سالیان سال بی« -
اما بھ  ،خیلی جوان و جذاب استخواھرم ھم . مردی رابطھ بر قرار نکرد

 ».رود شوھرش وفادار مانده است و با ھیچ مرد دیگری نمی
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 من پس حتماً دوست شان داری و بھ ،کنی تو کھ از آنھا طرفداری می«
 ».افکنده و شرمسار کردممن کار خوبی کردم کھ آنھا را سر دروغ گفتی کھ

وگرنھ  ،ن حرف را زدمبلی عزیزم من برای اینکھ حرف ترا تأیید کنم ای« -
 ».آنھا تربیھ شرقی دارند .تربیھ نیستند آنھا مثل من بی

 ».ل ھستندتربیھ و رذی خیلی بی تان ھستم کھ خانواده مطمئنمن  ؛جانمنھ «
 ».کند تربیھ را از مکتب خودش تعریف میھر کس  چون ؛شاید کھ باشند« -

 »ند؟تربیھ ھستند یا نیست آیا بی پس بھ نظر تو چھ،«
 ».بھ خدادانم  نمیکھ من « -

 »چرا بھ خدا قسم خوردی؟ ،یتو کھ خدا را قبول ندار«

من ھم  ،من خدا را قبول دارم و تمام خدایان را قبول دارم ؛عزیزمنھ « -
 ».یگران را قبول دارمخدای ترا قبول دارم و ھم خدایان د

* * * 
. را کرد ھای اول آشناییم با رحیم حتی یک شب رحیم قصد کشتنم در روز

 ھنوز در مرکز پذیرایی بودم کھ یک شب رحیم ساعت یازده شب آمد و از من و
چشمانش کاملاً قرمز . دوستانش کھ در آنجا بودند خواست کھ گردش برویمدو تا 
من از چشمان قرمز و تشنج . رسید بھ نظر می زدهنوار و ھیجا دیوانھ اش  و قیافھ

اما با آن ھم من با او . نسبت بھ من داردقصدی سوءِ اً سیمایش فھمیدم کھ حتم
دو تا  اگر آن. کنم رفتم تا خیال نکند کھ من او را دشمن خودم احساس می

رفتم و بھ خاطر آنھا رفتم کھ شاید از  دوستانش نبودند، من تنھایی با رحیم نمی
دانستم کھ رحیم موضوع کشتنم را با آن  البتھ من نمی. بودن آنھا احساس خطر کند

ساعت . نفر نیز در میان گذاشتھ بود و آنھا اختیار را بھ رحیم سپرده بودند دو
نگ پیاده شدیم و سوار متروی ایازده شب سوار متروی بلور شدیم، در ایستگاه ی

ی شپرد شدیم، در ونگ شدیم، سپس در ایستگاه شپرد پیاده شدیم و سوار مترای
م و ، در خیابان خلوتی پیاده شدیملز پیاده شدیم و سوار اتوبوس شدیم ایستگاه دان

این خیابان  رحیم گفت. شده بود کمی قدم زدیم در حالیکھ رحیم خیلی ھیجانی
معلومی وبوس دیگری شدیم و در ایستگاه نااز آنجا سوار ات. پارک استوکتوریا

بدون  ن و خلوتدر امتداد خیابان پھ شب سردی بود، در تاریکی شب. پیاده شدیم
شده مان  سردمان  راه زیادی را قدم زدیم، ھمھ. بھ قدم زدن کردیم مقصد شروع

بودند، در  مان عقب افتاده و متعصبھای دیگر نیز از مرد افغاندو تا  بود، آن
زدیم، آنھا خودشان را از من و رحیم جدا کردند و  تاریکی شب کھ داشتیم قدم می
یم بودند و بس، اً کھ فقط منتظر برگشت رحمطمئنفاصلھ زیادی از ما گرفتند، 
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ھا شده بود و کاملاً ھیجانزده و متشنج بھ  رحیم ھیچ آرامشی نداشت، مثل دیوانھ
وقتی کھ آن دو نفر خودشان را از ما جدا کردند و فاصلھ زیادی . رسید نظر می

دانستم کھ  خوب می. استبین آنھا و رحیم  چھ رازی گرفتند، من متوجھ شدم کھ
؛ چون بودم کھ جرأت عمل را ھم نخواھد کرد مطمئنقصدی بھ من دارد و سوءِ 

من کاملاً خونسرد . بود کھ دلش پر از واھمھ و وسوسھ بود پیدا تشنج سیمایشاز 
اولاً کھ  من بودی جا گفتم اگر کس دیگری کردم و با خود می بودم، تعجب می

راه درازی . زد بھ این خونسردی با رحیم قدم نمی نیاکرد و ثا جرأت آمدن را نمی
نکرد کھ دست بھ رحیم جرأت بالاخره  شده بود،مان  را قدم زدیم، کاملاً سرد

بودیم کھ حتی خود رحیم جایی  در. قصدش صرف نظر کردسوءِ عمل بزند و از 
دوباره سوار اتوبوس شدیم و دقیقاً یادم . اولین بارش بود کھ بھ این منطقھ آمده بود

ملز رفتیم، سوار مترو  ایستگاه دان بھنیست کھ با یک یا با دو اتوبوس دوباره 
بھ مرکز برگشتیم شدیم، رحیم در وسط راه از ما جدا شد و ما سھ نفر دوباره 

 .پذیرایی

چند روز  .کرد ھر روز مرا تھدید بھ مرگ می  ،خو دیوانھبود  یم آدمرحی
موضوع را  کھ من در این مورد چیزی بگویم، خودشآن یببعد از قضیھ آن شب 

ناموس  بی. جانم من در ھمان شب قصد کشتنت را داشتم« بھ من اعتراف کرد
نفر بھ من اجازه اما آن دو . دورغ بگویمکھ شرف باشم  وجدان باشم و بی باشم، بی

گوید  وقتی کھ خودش می. ندادند کھ ترا بکشم و گفتند از کشتنش صرف نظر کن
اما . شود و حتمی نیست کھ دروغ بگوید شوم پس حتماً اصلاح می من اصلاح می
گویی کھ  بینم، تو ھیچ وقت اصلاح شدنی نیستی و بھ من دروغ می من کھ ترا می
 ».شوم من اصلاح می

گویم  من کھ بھ تو می ،شوم باش کھ من اصلاح می مطمئن ؛نھ عزیزم« -
ول کھ با تو دوست شدم از ھمان روز امن  ،مه اشوم، اصلاح شد اصلاح می
 ».اصلاح شدم

کشم، من  جانم اگر بھ من دروغ بگویی، بھ دین و ایمانم قسم کھ ترا می«
 ».اولاد خر باشم کھ ترا نکشم ،شماولاد آدم نبا

مگر من مجبورم کھ بھ تو دروغ بگویم؟ اگر نخواھم اصلاح  ؛نھ عزیزم« -
خیال . با تو قدم بزنم کھ خواھم خواھم با تو دوستی داشتھ باشم و نمی شوم کھ نمی

دانم کھ تو  من می ؛نھ عزیزم م؟ه ام کھ با تو دوست شده امن از تو ترسیدای  هکرد
 ».ھم ترسی ندارم از توتر  گنده اما من از آدمان کلھ ،آدم خطرناکی ھستی

اگر من بدانم کھ تو  ،روم اگر تو دروغ بگویی من با تو در یک راه نمی«
من از آدمان کونی  ،شرف باشم کھ یک قدم با تو راه بروم بیای  هاصلاح نشد
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من آدم  ،ترین آدمان روی زمین ھستند ترین و پست ھا از کثیف کونی ،نفرت دارم
 ».راه بروم و حرف بزنم ارزشی نیستم کھ با یک آدم کونی بی

* * * 

من از مرکز . من و رحیم پیوستھ با ھم در ارتباط بودیم. چند روزی گذشت
رحیم بھ من گفتھ . خانھ داشتم وسایلز بھ نیا. پذیرایی بیرون شدم و خانھ گرفتم

من بھ تلفن رحیم زنگ زدم و ازش . فروشند ارزان می وسایلجایی  بود کھ یک
فروشند را بھ من  ارزان می وسایلھایی کھ  خواستم کھ آدرس یکی از فروشگاه

تا با  بیاید کنم، پس بروم از آنجا خر کھ خواھم من ھم می«او بھ من گفت . بگوید
 ».ھم برویم

با ھم . ارزان را بھ من نشان بدھد وسایلرفتم پیش رحیم تا او فروشگاه 
زدیم کھ رحیم بھ یک دختر اشاره  داشتیم قدم می. حرکت کردیم بسوی فروشگاه

 »!عجب چیزی استببین «کرد و گفت 

عجب آن نھ «من بھ دختر نگاه نکردم، بھ یک مرد اشاره کردم و گفتم 
 »!عجب چیزی استاین  ،چیزی نیست

تو از  دانم کھ من می«کاری کرد و گفت رحیم کمی عصبانی شد، مرا فحش 
 ».کون دادن دستبردار نیستی

بعضی وقت آدم  ،زنم تو جدی نگیر من میھایی کھ  حرف ،عزیزم نھ« -
 ».یاوه گویی کندکھ دوست دارد 

رحیم غذا نخورده . این موضوع گذشت و دیگر حرفش را تکرار نکردیم
 ».غذا بخوریم رستوراناول برویم «گفت  ،بود

رحیم  ،خوردیم داشتیم غذا می نشستھ بودیم، رستورانداخل  ،رستورانرفتیم 
 »!ست عجب چیزی«اشاره کرد و گفت  در آنجا بھ یک دختر

تر است کھ بھ او  را نگاه کردم تا ببینم کدام مرد جذابمان  من ھم دور و بر
مرد این «گفتم بود و  رستورانبھ یک مردی اشاره کردم کھ کارگر . اشاره کنم

 ».خیلی جذاب است

این طوری «بھ رحیم گفتم . ن مرد افتادبعد از آن چند بار چشمم بھ ھما
افتد  میآنھا چشمم ھر لحظھ بھ  ،نخواھمیا بخواھم  ھینم، خودم چب را کھ می انمرد

 ».افتم و خودم از حرکت می

رحیم متوجھ بود کھ من . چند بار دیگر نیز چشمم بھ او افتاد و نگاھش کردم
خیلی دوست داری کھ این کارگر «خشمگین شد و گفت  ،کنم ھ او نگاه میب

من ھم از آدم . مه اگویی کھ من اصلاح شد ترا بکند و بھ من دروغ می رستوران
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پدرم بھ من گفتھ بود کھ با آدم کونی در . کونی نفرت دارم و ھم از آدم دروغ گو
. آدم کونی در یک راه برومارزشی نبودم کھ با  من آدم کثیف و بی. یک راه نرو

بخاطری کھ تو بھ من دروغ گفتی من وقتم را برای رفاقت با تو گذاشتم، با تو قدم 
وجودی کھ از آدم من با. تو در یک سفره غذا خوردم با ،م بردمھ ازدم، ترا بھ خان

 ،شویاصلاح  تو ت را نادیده گرفتم تاھ اھای گذشت کونی نفرت دارم، کون دادن
 »...من دروغ گفتیاما تو بھ 

در بیرون نیز قدم . بیرون شدیم رستورانگفت، از  در حالیکھ داشت می
لاخر من کھ دیدم او خیلی تند پیش اب. با یکدیگر بحث کردیمای  ھشاید ده دقیق زنان
م کھ با تو دوست شوم، ھ امن نخواست«رود، یکجا ایستادم و برایش گفتم  می

دانی  خودت می ،مه ایدخیال نکن کھ من از تو ترس ،خودت این را از من خواستی
در آنجا کسی  ، وقتیمه اکھ من از افغانستان و از مرکز کسانی مثل تو آمد

باش کھ تو ھم در اینجا ھیچ غلطی  مطمئنبھ من ضرری برساند، کھ نتوانست 
قبول کردم کھ  بخاطریمن کھ با تو دوستی را قبول کردم،  ،توانی بکنی نمی

از آدم نادان و  است آدم کونی بھتر ،خودت را از نادانی نجات بدھمخواستم 
تو ھم خودت را بشناس . ،مه ااین من ھستم کھ تا حالا با تو حرف زد ،صفت مرغ

اما من  ای، هتا حالا چندین بار مرا تھدید کرد ،نداشتھ باش و از من انتظار احمقانھ
در این خودت روبروی  من یک روزیکھ شاید  ،مه ادر مقابل تو گذشت کرد

 »...بھ تو ھیچ ربطی نخواھد داشتیم و بیابا یک مردی کنار مورد 

 در چھره پیشخشم بیش از  ،دکرگوش ھایم  بھ تمام حرفدقت  با رحیم
 تر تر شد، صورتش قرمز و وحشتناک ، چشمانش کھ قرمز بود قرمزپدید آمد اش 

ای  ھپنج دقیق - چھار .شد و با صدای بلند و لرزان شروع کرد بھ جواب دادن
غضبناک بھ مرگ لحن  با ترین کلمات را بھ من گفت،  پیوستھ داد زد، زشت

کشید،  تھدیدم کرد، در حالیکھ سیگار روشن کرده بود و داشت سیگار می
را بھ  یگارو سپس س» بینی؟ این را می«سیگارش را بھ من نشان داد و گفت 

آدم کشتن پیش من بھ «لھ و خاموشش کرد و گفت  پا زمین انداخت، با فشار زیر
 ».م برو و دیگر بھ چشمم نگاه نکناز پیش روی ،ست ھمین سادگی

 .از پیشش رفتم و دیگر با او حرف نزدمھم من 
* * * 

اما آدرس دقیق  ،دانست در محلی کھ خانھ گرفتھ بودم رحیم آن محل را می
و نیز حساسیت ارفیقان افغانیش کھ  دو یکی از آن. دانست خانھ را نمی

ترسیدم . دانست خانھ گرفتھ بودم را نیز میدر آن کھ ای  ھکوچ ،ھوموفوبیک داشت
یک روزی راھم را بگیرد و با  ،کندیم از طریق او کوچھ را پیدا کھ مبادا رح
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ن بھ منسبت قصدی سوءِ بدھند کھ  شاخطار کردم تاپلیس شکایت بھ . مچاقو بزند
پلیس . پرسید و من جریان را توضیح دادم پلیس موضوع را ازم. نداشتھ باشد

 »زاتش کنیم یا فقط اخطارش بدھیم؟مجاکھ خواھی  آیا می«گفت 
 ».کافی است کھ فقط اخطارش بدھید« -

دوباره  ،مورد بازجویی قرار دادرا و ا ،پلیس در غیاب من رحیم را خواست
کھ خواھی  آیا می ای، هاز شخصی کھ شکایت کرد«پرسید  مخودم را خواست و از
 »اخطارش بدھیم؟ مجازاتش کنیم یا فقط

 ».کافی است کھ فقط اخطارش بدھید« -

. ما آن شخص را احضار کردیم و موضوع شکایتت را ھم بررسی کردیم«
آدم آنگونھ کھ تو در مورد این شخص بھ ما معلومات دادی، ممکن است کھ 

 ».را مجازات کنیماو ما تو از ما بخواھی کھ کھ  بھتر است. خطرناکی باشد
 ».کنید شھ بخواھم شما مجازاتمن با او خصومتی ندارم ک« -

اما جرمی را کھ او مرتکب  ،دانیم کھ تو با او خصومتی نداری میما بلی؛ «
در کانادا کسی را تھدید کردن بھ مرگ جرم . مجازات شودکھ شده است باید 

اما جرمی را کھ این . است، چھ اینکھ واقعاً قصد کشتنش را داشتھ باشد و یا خیر
؛ تھدید کندتر از این است کھ کسی را بھ مرگ  شخص مرتکب شده است، سنگین

 ،بھ تونھ تنھا  ،ات بھ مرگ تھدید کرده است اگر ترا بخاطر گرایش جنسیچون 
بلکھ بھ  ،بھ تونھ تنھا  این شخص نفرتش را نشان داده است،ھا  بلکھ بھ انسان

پس بھتر است کھ تو . خطرناک واقع شودکھ دیگری نیز ممکن است  خیلی کسان
 ».ما بخواھی کھ او را مجازات کنیماز 

اگر جرمی را مرتکب شده ؛ چون خواھم کھ او مجازات شود من نمی ؛نھ« -
نداشتھ ھا  است از نادانی مرتکب شده است و اگر نادان نبود نفرتی ھم از انسان

 ».بود

ی او توانیم کھ بخاطر نادان اما ما نمی ،دانیم کھ از نادانی است ما می ؛بلی«
ست ا  ازات شود و اختیار دست تومج کھ این شخص باید .از امنیت مردم بگذریم

تا بھتر است کھ تو از ما بخواھی کھ ما مجازاتش کنیم . کنیم ما مجازاتش کھ
 ».اخطارش بدھیم کھ بخواھیاینکھ فقط 

اگر من بخواھم کھ یک نفر نادان در اینجا «خود گفتم  ھکمی فکر کردم و ب
افغانستان قدرت را ی مثل یھا پس ھزاران نادان دیگر کھ در کشور ،مجازات شود

کاری چھ  با آنھا ،چرخد ھا بھ دست آنھا می بدست دارند و فرھنگ کشور
  ».شود ھیچ مشکلی حل نمینادان دن یک نفر پس با مجازات ش توانم بکنم؟ می
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است کھ فقط  کافی ،خواھم کھ او را مجازات کنید نمی من ؛نھ«بھ پلیس گفتم 
 ».اخطارش بدھید

تا تو از ما بخواھی کھ این یم ھ اترا اینجا خواستخواھی؟ ما  چرا نمی«
کھ برای تو ممکن است  ،اگر ما فقط اخطارش بدھیم. شخص را مجازات کنیم

 ».خطرناک واقع شود

 خبر ھستید،د و او بداند کھ شما از موضوع بااگر شما اخطارش بدھی« -
 ».کاری نخواھد کردھیچ گر دی

 ».وجود آن ھم کاری بکند شاید کھ با«

اگر در افغانستان بود ممکن بود کھ کاری بکند، اما در اینجا اگر بداند  ؛نھ« -
واھد گرفت، ھیچ کاری خبر است و مورد بازجویی قرار خاز موضوع با کھ پلیس

 »نخواھد کرد؟

ھیچ کاری  ما بھ او اخطار بدھیم، او دیگر ھستی کھ اگر مطمئنآیا تو «
 »نخواھد کرد؟

  » .ھیچ کاری نخواھد کرد او دیگر کھ ھستم مطمئنمن  ؛بلی« -

اما با این وجود پرونده بھ دادسرا  ،من نخواستم کھ رحیم مجازات شود
رحیم ھنگام دادگاه جرمش را . شد تشکیلدادگاه راجع گردید و در این مورد 

  اتھام علیھ خودش، ردبرای اثبات . انکار کرد و مرا بھ دروغگویی متھم کرد
را بھ عنوان شاھد دروغگو با خودش اش  یکی از آن دو تا رفیقان متعصب افغانی

مقصر  خودش ،دادگاه را باختھم اما با وجود شاھد دروغگویش . بھ دادگاه آورد
گفت من از آدمان  می رحیم کسی بود کھ. شناختھ شد و مورد تنبیھ قرار گرفت

ی یبا دروغگو خودش کھھمجنسباز و دروغگو نفرت دارم، اما این شخصیت 
و  البانیخوشبختانھ کھ اینجا دادگاه ط !از زیر دادگاه کانادا در برود خواست می
شد و  می شاید کھ رحیم در دادگاه ھم برنده و اگر بوده بود، ندی نبودوآخ
رحیم در دادگاه اتھام تھدید بھ مرگ  .کندانست کھ بر علیھ من ادعای حیثیت تو می

کرد، اما آنقدر ساده بود کھ حتی در دادگاه ھم نفرتش را از  علیھ خودش را انکار
؛ وگرنھ ھمجنسبازان ابراز کرد و بھ ھمین خاطر دادگاه او را مقصر شناخت

برای من کار آسانی نبود کھ بدون مدرک بتوانم ادعای خودم را ثابت کنم کھ او 
 .مرا تھدید بھ مرگ کرده است

* * * 

دم ھیچ کسی را ندیده بوھا  مده بودم، در بین افغاننیامن تا زمانی کھ کانادا 
اینکھ از طریق انترنت با چھار نفر  کند، بجزکھ خودش را ھمجنسگرا معرفی 
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ند و یکی ھم در عربستان از آنھا در افغانستان بودتا افغانی آشنا شده بودم کھ سھ 
آنھا با سھ نفر از . ، خودشان را برای من ھمجنسگرا معرفی کرده بودندسعودی

کھ از داشتن رابطھ جنسی با  کردند می زن ازدواج کرده بودند و بھ من تعریف
شکل ن ھمیکھ گفتند مجبور ھستند  می کردند، اما می اندازه احساس ناراحتی بی زن

  .کنند و چاره دیگری جزء این ندارندزندگی را تحمل 

چرک نویس  اطره نویسی را شروع کردم،زمانی کھ کانادا آمدم و خ
−  ۴۵با یک مرد  رنتتانیک روزی از طریق کھ ودم کرده بتکمیل را خاطراتم 

، دو یت فرھیختھ، مؤدب و بادانش بودکھ نھاآشنا گردیدم سالھ افغانی در کابل  ۴۶
آنقدر فرھیختھ و مؤدب بود کھ حتی من خجالت چت کردم، سھ بار با او − 
مداد رسانی خارجی ھای ا دفاتر سازماندر یکی از کشیدم با او صحبت کنم،  می

گرایش جنسیم ز از سرگذشتم و ازندگی خودم، او از من بھ  ،کرد در کابل کار می
اما او  ،و نیز چرک نویس خاطراتم را کھ نوشتھ بودم برایش فرستام حکایت کردم

دو دختر  ،زی نگفت و فقط گفت کھ متأھل ھستمگرایش جنسی خودش ھیچ چیاز 
شباھتی بھ ھیچ کھ داشت مردانھ  فوق العادهھای  و عادتظاھر . دارمسر دو پو 

را برایش  چرک نویس خاطراتمکھ  من وقتی. ھمجنسگرا نداشت یک مرد
د و وقتش را صرف خواندن آن مایبھ آن نتوجھی کردم کھ او  فرستادم فکر نمی

ام نوشتھ تممن  گفت کھ دوباره با من تماس گرفت واز آن  اما چند روز بعد. کند
وقتی کھ گفت من تمام نوشتھ ھایت را با دقت کامل . خواندمکامل با دقت ھایت را 

با دقت ھای من اھمیت داده و  چھ عجب بھ نوشتھواندم، من تعجب کردم کھ خ
  !تمام آنرا خوانده استکامل 

گی و ھم از گذشتھ ام بھ عنوان مبارزات خستام  خاطره نویسیاز او ھم 
 :و گفتاز من ستایش کرد ھا  نشدن بھ بنبستناپذیر و تسلیم 

باشد، لطفاً پشت کمپیوتر با من   یفرصتترا  ھرگاه خواھش دارم تازمن «
در خودم برایت بگویم، من با این فرھنگ غیر انسانی  ھای بنشین تا من از درد دل

در زندگی تا حالا بھ ھیچ  ،دھد م میرجیشھ زافغانسان دردی در دل دارم کھ ھم
توانم بگویم تا دیگر دلم آرام  بگویم و فقط بھ تو میدلم را کھ درد توانستھ ام کسی ن
 ».بگیرد

ھ من گوش کنم، بلی، بفرما عزیزم، ھر درد دلی کھ داری بھ من بگو ک« -
  ».کنم من دردت را درک می

ھرگاه کھ ، بگویمبرایت شود کھ ھمھ چیز را  عجلھ نمیاین بھ  ،عزیزم«
لطفاً بھ من بگو کھ من بتوانم بھ فرصت ھمھ  ھست، کافیترا فرصتی دانی  می

  ».گویم تا دلم کاملاً آرام بگیردچیز را برایت ب
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ھر وقتی کھ خودت بخواھی من فرصت کافی دارم، خودت کی فرصت « -
من  ،اگر خودت فرصت داری ھمان وقت حاضر شوم؟ ھمین لحظھ داری کھ من
  ».مبگویی و من بشنوتو شوم کھ  خوشحال می

  :گریھ کردحتی ساعتی گفت و  نیماً تقریب

 بھ ھمجنسمثل تو من ھم  ،تعریف کرده ایخودت را ھ تو ھمین طوری ک«
بخواھم مفعول باشم یا احساس زنانگی داشتھ باشم،  مثل توگرایش دارم، اما نھ 

نسبت بھ جنس مخالف ھیچگاه علاقھ ای نداشتھ بودم و ندارم، من فقط بخاطر  من
خود  رحرف مردم زن گرفتم، در اوایل بھ ندرت گھگاه نزدیک شدن با او را ب

شود کھ  شد و حالا چھار سال میو بدتر تحمیل کردم، اما بھ تدریج احساسم بدتر 
بھ عنوان ھم خانھ با او زندگی حالا فقط دیگر ھیچ نتوانستھ ام بھ او دست بزنم، 

ھم راضی نیستم کھ با او زندگی کنم یا دلم خوش باشد  ییک روزدیگر  ،کنم می
و ھمیشھ ام  هخودم زندگی نکرد خواستطبق  رب بچھ دارم، من ھیچگاه کھ زن و

  »...مردم زندگی کرده ام خواستطبق  رب
  :گفتدر آخر  و و درد دل کرد زیاد گفتاینکھ ھ خلاص

کمی کھ تا حالا در دلم نگھداشتھ بودم و حالا کھ بھ تو گفتم  بوداین دردی «
  ».گرفت آرامدلم 

ا کنم، ام من درکت می ی را تجربھ کردی ای،بلی واقعاً کھ زندگی تلخ« -
در جامعھ  ،ت نکرده است باز ھم جایی شکر استھمین کھ حد اقل کسی مسخره ا

کھ حالت کنند  ی تجربھ میمردان ھمجنسگرائھا و  دوجنسیتلخترین زندگی را ما 
  ».زنانھ ھم دارند

یک  کنند، اما ھمین کھ آدم کھ آنھا تلخترین زندگی را تجربھ میواقعاً بلی «
این ھم  ،رسدبآرزویش  ھبنتواند کھ ھیچگاه داشتھ باشد و  شآرزوی در زندگی

  ».تلخترین زندگی استخودش 

اما در زندگی  ،دیگر گرایش داشتاین بیچاره مردی بود کھ بھ مردان 
ھا در بین مردان ترک در ترکیھ  من از این نمونھ. دبھ آرزویش نرسیده بو گاهھیچ

پس  .ندبودبدبخت کرده با خود ھم جنس مخالف را یک نفر از کھ  منیز زیاد دید
کھ بدبخت  نددر افغانستان از جنس مخالف چھ تعدادی ھست یاید کھ آشما فکر کن

چھ بسا از نزدیک ترین اقارب آنانی کھ خود با پدیده ھمجنسگرایی  و ؟ندشده ا
  !حساسیت دارند

  
* * *  
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با یک ترنسجندر افغانی آشنا شدم کھ از  در اینجا زمانی کھ کانادا آمدم
افغانستان را ترک کرده بودند، چندین سال در روسیھ زندگی  بچگی با خانوده

این ھم بزرگ شده روسیھ . کرده بودند و سپس خودش از روسیھ آمده بود کانادا
 ھم بخاطر حفظاو جنسیت داده بود، اما با این وجود  تغییر بود کھ حتی خودش را

در اینجا ذکر  بھ من اجازه نداد کھ اسمش را حیثیت و آبروی خانواده و اقاربش
برای من جالب نیست کھ از او بھ اسم  و این اجازه را بھ من نداد،وقتی کھ ا. کنم

تعلق ای  هاتفاقاً اصلیت این شخص در افغانستان بھ ھمان دھکد. مستعار یاد کنم
او بھ غیر از خودش یک گی و یک . دھکده است ھماناز  خودمکھ اصلیت دارد 
کھ اصلیت ھمین دھکده را دارند و آنھا ھم در روسیھ شناسد  می دیگر را ھم لزبین

در اولین روز آشنایی مان من کھ . نده او در روسیھ بزرگ شدند ه ازندگی کرد
اسم دھکده مان را برایش گفتم، او با شنیدن اسم دھکده غرق خنده شد و گفت 

دھکده  یکھمھ مان اھل چھار نفر اگر مردم خبر شوند کھ ما  !وای چقدر شرم«
کھ زن و مرد آن ھمھ  ،ھستیم، خواھند گفت کھ خاک این دھکده چقدر سست است

 ».ایزک ھستند

 -کنند، فقط سھ  می کھ در خارج از افغانستان زندگی ھای  او در جملھ افغان
شویم  می بھ این صورت متوجھ. شناسد می چھار نفر ھمجنسگرایان دیگر را نیز

آنچنان سرکوب کرده است کھ حتی در کھ فرھنگ افغانستان ھمجنسگرایان را 
کھ ند ه اتعداد انگشت شماری از ھمجنسگرایان افغانی جرأت کرد نیاسطح د

شماری از  بی ند، در حالیکھ از ھر ملت دیگری تعداده اخودشان را رو کرد
در شھر تورنتو ھر سالھ  .رسند می ھمجنسگرایان در ھر طرف آشکار بھ نظر

است، کھ ھمجنسگرایان این روز را در  »پراید«یکشنبھ آخر ماه جون روز 
پراید رفتم بھ مرکز شھر و دیدم کھ بھ  من در روز. گیرند می مرکز شھر جشن

در این جشن حضور  ھا یجنسگرایان و دوجنسصدھا ھزار ھمجنسگرایان، دو
داشتند، یک خیابانی بھ طول چند کیلومتر پر از مردمانی بود کھ بھ ھر ملتی از 

من در . تعلق داشتند و این روز را با شکوه خاصی برگزار کرده بودند نیاد
ده درصد و حتی  -حدود پنج ھا  گذشتھ شنیده بودم کھ ھمجنسگرایان در بین انسان

در روز . دھند، اما تا حالا این حرف را باور نکرده بودم می تشکیلآنرا  بیشتر از
واقعاً کھ ھا  ھمجنسگرایان در بین انسانپراید من برای اولین بار باور کردم کھ 

فھمند کھ  نمی ھنوز یک جمعیت بزرگی ھستند، در حالیکھ در افغانستان مردم
دارند، تجاوز بھ  گرائیتعبیری کھ از ھمجنس تاًو عمد یچ یعنی گرائیھمجنس

 .شناسند می گرائینابالغ را بھ معنی ھمجنس ھای  بچھ

بھ ارتباط  ،بھ تکمیل شدن بود نزدیک کتاب ایننوشتن ھایی کھ آخرین روز
کھ آدرسش را از طریق گوگل سرچ پیدا  با یک ناشر افغانی تماس گرفتم نشر آن
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چندین سال در زمینھ نشر  د ورک در شھر تورنتو زندگی میناشر این . بودم هکرد
من برای اینکھ او را بھ نشر . بودشتھ الیت داعف نیاافغانی در سطح د ھای  کتاب
در ایمیل کتاب اشاره کردم و  م، بھ موضوع منحصر بھ فردماینتشویق  کتاب

 :تمبرایش نوش

کتاب  م، موضوع منحصر بھ فردشان سازکھ باید خاطرنای را  ھنکت...« -
ھ من این کتاب را در خصوص شرایط ھمجنسگرایان در افغانستان نوشت .باشد می

کتابی در این خصوص نوشتھ کنم کھ در سطح افغانستان تا حالا  و فکر می ما
 »...بھ سود شما خواھد بود آن م کھ نشرامیدوار رواز این ،نشده است

 :نوشتمیلی در پاسخ بھ من  بی اما او با تمام

ای  هدر سطح افغانستان حرف تاز گرائیھمجنسپرداختن بھ موضوع «
نیز قبلاً بھ این  ھای زریاب نوشتھاز  ھای  باز و بخش نیست، در کتاب بادبادک

را برای من تان از کتاب  ھای  موضوع پرداختھ شده است، با این وجود شما بخش
 » .، من شما را ھمکاری خواھم کردھ باشدبفرستید، اگر امکان نشر آن وجود داشت

دم، اما او فرستابرایش  بخش ششم کتاب و سپس نسخھ کامل آنرا نخستمن 
 .نشان ندادای  ھھیچ علاق

نابالغ بھ علت تضادھای  ھای  ناشر بزرگ افغان موضوع تجاوز بھ بچھاین 
. دانست گرائیبھ معنی ھمجنس باز ذکر شده است را قومی کھ در کتاب بادبادک
فرھنگی بوده   کھ سالیان سال در خط فعالیت افغان وقتی کھ یک ناشر بزرگ

جامعھ  و بینوای فقیر کند، پس آن اکثریت می را اینگونھ تعبیر گرائیھمجنس ،است
ھ برداشتی از این چ ،نده اآموزش ھر گونھ فرھنگی محروم بودکھ از امکانات 

 موضوع خواھند داشت؟ 
* * * 

یھ بسوی کانادا حرکت شھیر ترک از اسکی قرار بودھایی کھ  آخرین روز
را  مام بھ من نظر داد کھ در کانادا خاطرات دوست سودانی ،مکی شیخ علی کنم،

. کانادا بروم خاطراتم را بنویسم زمانی کھبنابر نظر او من تصمیم گرفتم . مبنویس
در اول . تصمیم داشتم کھ خاطرات نویسی را شروع کنموقتی کھ وارد کانادا شدم 

سھ ماه دنبال کارھای معمولی بودم و برای خاطرات نویسی امروز و فردا  - تا دو
 من ،ذردگ عمل بھتر است از گفتار، زمان دارد می بالاخره بھ خود گفتم. کردم می

بھتر است کھ در تصمیمم  ،مه ازمان را از دست نداد کنم، پس تا امروز و فردا می
کمپوتر . کار نوشتن را روی آن شروع کردم ،لپتاپ گرفتم کمپیوتریک . کنمعمل 

ایپ تایپ فارسی نداشت، صفحھ کلید فارسی را از انترنت دونلود کردم و با ت
؛ چون بود پر درد سرکار تایپ . تایپ کردمفارسی مطالب را روی برنامھ ورد 
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تمام مطالب را نخست  ،فارسی تایپ کنم کھ شد مستقیماً روی برنامھ ورد نمی
با کپی کردن روی فایل ورد ھمھ را روی یک فایل جداگانھ تایپ کردم و سپس 

انتقال کلمات و حروف  ،مخصوصاً موقع ویرایش و اصلاحکاری ،انتقال دادم
البتھ  .سرپر درد بسا بود یبطور جداگانھ از یک فایل روی فایل دیگر کار

کمپیوتر در اصل تایپ فارسی ھم داشتھ بود، اما من نصب آنرا روی برنامھ ورد 
 . بلد نبودم

ای  ھگذشتھ نھ اھل کتابخوانی بودم، نھ اھل روزنامھ خوانی و نھ تجربمن در 
اگر خاطراتم حتی تجربگی نوشتن  بیدر عالم ین لحاظ دب. در داستان نویسی داشتم

ی از یھا یک چیزمن . پر محنت بوده است یبرای من کار ،کیفیت خوبی ھم ندارد
مثلاً  ،کوتاه نیز خورده بودھای  چشمم بھ داستانھمچنان  بھ یاد داشتم، مدرسھدوره 

مخصوصاً بھ منظور و افتند  این بر و آن بر میھایی کھ  روزنامھ در صفحات
و از  صفحات روزنامھ ھا را ورق زده بودم ی زبان انگلیسی و ترکی گاهیادگیر

در ذھنم ھایی کھ  با استفاده از ھمان چیز. داشتمھای در ذھنم  آنھا نیز یک چیز
نکھ بھ در گذشتھ از ای. آنھا را نمونھ قرار داده شروع کردم بھ کار نوشتن ،داشتم
 ھدانستم کھ از نظر حجمی چ ھای رمان و داستان بر نخورده بودم، نمی کتاب

با حجم کتابی رده یا ی با حجم کوچک و فشکتابتر است،  کتابی برای خواننده جالب
بالفرض اگر  ،از اینکھ من اھل کتابخوانی نبودم ؟ات و ریزبینانھجزئیپر ،بزرگ

؛ چون کردم حتماً کتابی با حجم کوچک را انتخاب می ،خواستم کتابی را بخوانم می
از آنرو  .دانستم خارج از حوصلھ خودم میخواندن کتابی با حجم بزرگ را 

 -کاملاً فشرده بنویسم کھ از پنجا تمام خاطراتم را بھ صورت تصمیم گرفتم کھ 
 ٢٠ - ١۵. برای آن پیدا شود ین بیشترتجاوز نکند تا خوانندگاای  ھشصت صفح

از شھر زلمی شینواری ام بھ نام  م کھ یک روزی رفیق پسر دایینوشتای  ھصفح
ام برایش داده بود تا در  پسر دایی شماره تلفنم را .ھامیلتون آمد تورنتو خانھ من

را دیدم و با او زلمی شینواری من برای اولین بار بود کھ  .یدبیاتورنتو پیش من 
کار  یچ وقتی کھ در افغانستان بودی«پرسیدم  زلمی شینواریاز . آشنا شدم

 »کردی؟ می
 ».خبرنگار بودم«

توانی ارزیابی  خبرنگار کھ بودی پس حتماً اھمیت یک کتاب را درست می« -
اصلی آنرا خاطرات  محورم کھ ھ امن نوشتن یک کتابی را روی دست گرفت. کنی

شرایط تمام ھمجنسگرایان در افغانستان را  ،اما در کلدھد،  خودم تشکیل می
م، شما بھ این صفحات نگاه کنید ھ انوشتای  ھتا حالا فقط چند صفح .کند بازگو می

 ».دھید نظری می ھتا ببینم کھ در این مورد چ
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خواند و نظرش را در  را کھ نوشتھ بودمای  ھآن چند صفحزلمی شینواری 
تو در سطح . نویسی جالب است میموضوعی کھ در مورد آن «مورد گفت آن 

. ننوشتھ است ینویسی کھ تا حالا ھیچ کس افغانستان در مورد یک سوژه داری می
اما اینکھ . ھستم کھ بازتاب خواھد یافت مطمئناگر این کتاب را تکمیل کنی من 

؛ چون ی کنمتوانم کھ در این مورد پیش گوی یابد یا منفی، من نمی بازتاب مثبت می
آیا کھ  ،بھ کجا رسیده استھا  نم کھ در حال حاضر سطح فکر افغاندا من نمی

 »؟موضوعاتی را ھضم بکنند و یا خیرتوانند ھمچو  می
 »یافت؟ ھستی کھ بازتاب خواھد مطمئنگفتی « -

یا منفی  ب خواھد یافت، اما در مورد مثبتھستم کھ بازتا مطمئنبلی من «
ما یابد و یا منفی، اکھ بازتاب مثبت بممکن است . کنم گویی توانم پیش نمی شبودن

 ».حتماً یک بازتابی خواھد داشت

 برایم ، مثبت یا منفی بودنشیابداست کھ بازتاب بفقط ھمین برای من مھم « -
 ».مھم نیست

باش کھ حتماً  مطمئناگر فقط بازتاب یافتن آن برایت مھم است، پس «
. در این مورد ننوشتھ است ھا تا حالا کسی در بین افغان؛ چون یابد بازتاب می

را حد اقل بھ دویست ت نوشتنت ھم بد نیست و کوشش کن کھ حجم کتاب بیااد
 ».صفحھ برسانی

ی حاضر بھ خواندن اگر حجم کتاب اینقدر بزرگ شود کھ دیگر ھیچ کس« -
 ».آن نخواھد شد

اتفاقاً حجم کتاب  ،نھ اشتباه فکر کردی« زد و گفتلبخندی شینواری زلمی 
 ».کند پیدا می ید خوانندگان بیشتربزرگتر باشکھ ھر قدر 

حتی بیم دارم کھ بھ آن دست  ببینم را من اگر کتابی با حجم بزرگ !ھی« -
 »!بخوانمآنرا  د بر اینکھ بخواھمبرس ھتا چ بزنم

 ».طرفداران بیشتر دارند ترحجم بزرگ ھای با دانم کھ کتاب من می«

اما برای اینکھ حجم کتاب  ،ی از مطالب برای من مھم استبسیارنوشتن « -
 ».کھ از نوشتن آنھا صرف نظر کنمم ھ امن خواست ،بالا نرود

داری بنویس و کوشش کن کھ حجم کتاب را حد اقل بھ کھ نھ ھر مطلبی «
 ».دویست صفحھ برسانی

تصمیم گرفتم کھ حجم کتاب را بھ  زلمی شینواریھمین بود کھ بھ توصیھ 
. در این مجموعھ گنجانیدن مباحث بیشتردویست صفحھ برسانم و شروع کردم 

بگذارم، اما با بالا بردن » وحشت مدرن«تصمیم داشتم کھ اسم کتاب را ء ابتدا
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آنسوی « و سپس بھ» توتودر جھنم«بھ آنرا  و گنجانیدن مباحث جدید اسمآن حجم 
ھای  دوره درکھ برگزیدم را بخاطری » آنسوی وحشت«اسم  .دادم تغییر »وحشت

وحشت ھم رد کرده بود از حتی ھا دیدم کھ  مختلف زندگی برخوردی را از انسان
  .جھنم شود از وحشت رد کرد میو آنچھ کھ 

* * * 
 رمان و داستان را نخوانده بودمھای  از اینکھ من در گذشتھ ھیچگاه کتاب

اما با آن ھم کار نوشتن را  .روشی باید نوشت ھدانستم کھ یک داستان را با چ نمی
نوشتن را  ،یک نویسنده استفاده کنمحد اقل ت بیااز تجر آنکھ بی. شروع کردم

 شکل یدانستم کھ بھ چ ھا را اصلاً نمی نقل و قول. صفحھ ١۵٠رساندم بھ حدود 
کھ یک خبرنگار از طریق رادیو را عیناً بھ مثلی ھا  تمام نقل و قول .بنویسم

 نوشتھ بودم »...او گفت... من گفتم... او گفت. ..من گفتم« :دھد گذارش می

. وجود داشت ھا از خیلی نظرات دیگری نیز نواقص زیادی در نوشتھ
فکر کردم کھ من ھیچ کتابی را ناخوانده از فکر خود نباید  بالاخره یک روزی

از  معروف را باید بخوانم و در نوشتنکتاب  دو یبنویسم و در قدم اول حد اقل یک
ناخوانده کسی «گویند  است کھ می یالمثل ضربدر افغانستان یک . آنھا تقلید کنم

 اگر من ناخوانده بھ تلاشم ادامھ بدھم تمام ،بھ خود گفتم واقعاً کھ» .شود ملا نمی
دو  سنتر از یک کتابفروشی محلھ نارثیورکدر  بنابران. دتلاشم بیھوده خواھد بو

کھ نویسنده آن » بادبادک باز«من در گذشتھ بھ غیر از کتاب . کتاب برداشتمتا 
سی  بی سایت بی وییک امریکایی افغانی الاصل ھست و نام آنرا ر ،خالد حسینی
 جلدیک  .معروف دیگری آشنایی نداشتمنام ھیچ کتاب و نویسنده  بھدیده بودم، 

بھ صاحب کتابفروشی گفتم کھ یک کتاب معروف  کتاب بادبادک باز برداشتم و
اثر ژوزه ساراماگو کھ برنده جایزه  ،»کوری«او کتاب  .دیگر نیز برایم بدھد

من این دو کتاب را خواندم و در نوشتن تا . دشده بود را نیز بھ من دا ١٩٩٨نوبل 
 .ھای نوشتاری این دو نویسنده پیروی کردم لیقھتوانستم از سبک و س جایی کھ

ھا، تشریح جریانات گذشتھ بصورت زمان حال و  در موارد نقل و قول مثلاً 
ری این دو نویسنده استفاده ھای نوشتا ھا از شیوه ریزبینی در مورد شرح رویداد

  .کردم

اما در  ،دمبوداده ح انات گذشتھ را بصورت زمان گذشتھ شرتمام جری ابتداء
نویسنده  نات گذشتھح بعضی جریاو کتاب متوجھ شدم کھ در صورت شراین د

خودش را در زمان گذشتھ قرار داده و گذشتھ را در زمان حال تشریح کرده 
من ھم در بعضی موارد، جریاناتی کھ در گذشتھ اتفاق افتاده  از این رو. است

در مورد توضیح دادن ابتداء  ھمچنان. ل زمان حال تشریح کردمبودند را بھ شک
اما زمانی کھ این دو کتاب را خواندم، بھ . بھ پیرامون واقعھ توجھ نداشتم وقایع
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شیدن واقعھ را باید ویر کبھ تصنھ تنھا  ایعقشرح واین نتیجھ رسیدم کھ در مورد 
 پیرامونو  سایھ افکنی کھ جھت تابش نور، ھایلات پردازی،بل رفت،گمد نظر 

  .آنرا نیز باید در نظر داشت

کردم کھ خواننده فقط بخاطر بالا بردن معلومات عمومی  در گذشتھ خیال می
کردم کھ شاید کتابخوانی جنبھ  خواند و بس، و اصلاً فکر نمی اش کتاب می

. کردم ابتداء فقط بھ جنبھ معلوماتی فکر می رو ھمیناز . سرگرمی ھم داشتھ باشد
سرگرمی نیز یکی از اما زمانی کھ این دو کتاب را خواندم متوجھ شدم کھ 

تصمیمم بر این شد کھ  بدان سبب. دھد ھای مھم کتابخوانی را تشکیل می جنبھ
را نیز  بعضی موضوعات دیگری کھ برای خواننده جنبھ سرگرمی داشتھ باشند

کھ بھ یکبارگی حجم کتاب را بھ شدت افزایش  باعث شدباید بگنجانم، و ھمین 
 .دادم

دم، نام بردن از عناصر کسب کری را کھ ا بھترین تجربھاز کتاب کوری 
برای آسانتر بیان کردن داستان از  ءابتدا. داستان تحت نام مشخصات آنھا بود

یاد گرفتم اما از کتاب کوری . نمودم تمامی عناطر آن تحت اسامی مستعار یاد می
دختری کھ حاملھ «مثلاً . متحت نام مشخصات آنھا یاد کردرد امو بعضیاز  کھ

  . و امثال اینھا» خواھر خیاط«، »بچھ ھفت سالھ« ،»بودشده 

برای من کار پر زحمتی بود، زیرا من قبلاً در این زمینھ این کتاب نوشتن 
نوشتن کھ  شاید تجربھ دارنددر نویسندگی برای کسانی کھ . نداشتمای  ھھیچ تجرب

اما من در زمینھ نویسندگی  ؛یدنیاکار پر درد سری بھ حساب  یھمچو کتاب
من در . نداشتمحد اقل در زمینھ کتابخوانی ھم تجربھ  ،نداشتم کھ ھیچای  ھتجرب
نوشتن کتاب را آغاز کردم و تا شروع سال  ٢٠٠٨ھفت ماه آخر سال  -شش 

ھفت ماه باقی  -تنھا چیزی کھ بعد از شش . ق کردمقسمت اعظم آنرا خل ٢٠٠٩
ز بھ ویرایش و نیاسھ بار  - آن بود کھ دو ماند، ویرایش و اصلاح مجدد

ین دوره تر ھفت ماه پر تلاش -این شش. شد اینکھ تکمیل می تا ی داشتاصلاحکار
ھای  ھا اکثراً مشغول کار در طول این مدت روز زیرا ؛زندگیم بوده است

کار نوشتن را . پرداختم ھای بیکاری بھ نوشتن می ھا و روز ساختمانی بودم و شب
قرار روی دست داشتم، اما کار کردن و پول بدست آوردن برایم در اولویت 

ھایم  داییدو تا  م وھ ابھ خواھرم، خالخودم را زیرا من در افغانستان  .داشت
. کردم کمک می ستانی کھ پیش رو بود آنھا را بایستدانستم و در زم بدھکار می

یی وجدان آرام ،کردم ام بھ آنھا کمک کردم و اگر کمک شان نمی از پول کارگری
 .اشتم کھ بتوانم بھ نوشتن فکر کنمند



   حمید نیلوفر خاطرات 

زمانی کھ ما در افغانستان ھمھ بچھ بودیم و پدرم توسط دولت کشتھ شد، ده  
البتھ آن زمان سھ تا . در خانھ آنھا زندگی کردیمھایم  داییدو تا  خالھ وسال با 

بودند و متأسفانھ کھ یکی از آنھا چند سال پیش بھ اثر بیماری کلیھ ھایم  دایی
در طول این ده سال آنھا در ساختن خانھ نیز ما را کمک کردند و بھ . درگذشت

در ھم خانھ خودمان رفتیم  بھ زمانی کھ. کمک آنھا خودمان صاحب خانھ شدیم
و آنھا بطور خستگی ناپذیر ما را برای بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم 

زنی بود مطلقاً بیسواد،  مرجانم .نگھداشتند شان ھمیشھ از ھر نظری مورد حمایت
سایھ آنھا بزرگ شدیم و  تحصیل کرده و ما نیز زیرشان  ھایم ھمھ اما خالھ و دایی

سرپرست در  ھای بی تعلیم یافتیم، در غیر اینصورت اگر سایبانی بر سر نباشد بچھ
بر حالا زمانھ  .در انتظار داشتھ باشند تان بعید است کھ آینده درخشانیافغانس
کنند  در افغانستان زندگی می ،نده اشده است، آنھا صاحب بچھ و خانواده شد عکس

اما خواھر و برادران من اکثریت در و مشکلات در زندگی آنھا بیشتر شده است، 
خلاصھ . کند م نیز با برادرم در لندن زندگی میجانرکنند و م اروپا زندگی می

ما  در حق ھایم از احسانی کھ خالھ و دایی ماینکھ من بخاطر بدھکار بودن خود
 .کرده بودند یادآور شدم

 سپاسگذارم. لحظھ در ھمین جا بھ پایان رسید تا اینفشرده خاطرات زندگیم 
امیدوارم کھ این کتاب برای شما . عزیز کھ خواننده خوب من شدید دوستاز شما 

بی، ، شاداسلامتیبھ امید . جالب بوده باشد و از خواندنش لذت برده باشید
  !درازی و سرافرازی شماخرسندی، پیروزی، بھروزی، عمر
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